بسم الله الرحمن الرحیم
تفسیر روایی سوره هود

کلّیات
۱
(هود/ مقدمه) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قِیلَ یَا رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله) قَدْ أسْرَعَ إِلَیْکُ الشَّیْبُ؟ قَالَ شَیَّبَتْنِی هُودٌ وَ أَخَوَاتُهَا. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - به پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفته شد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! چه زود پیر شدی»!؟ فرمود: «[سوره‌ی] هود و سوره‌های همانند آن مرا پیر کرد». [زیرا در سوره‌های واقعه و مرسلات و ... به پیامبر (صلی الله علیه و آله) خطاب شده که علاوه بر خودت، امّتت را نیز به استقامت بر این راهنمایی کن. امّا مخالفت مردم و مقاومت آن‌ها در برابر پذیرش دستورات الهی، پیامبر (صلی الله علیه و آله) را پیر نمود]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۲
نور الثقلین
۲
(هود/ مقدمه) 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - قَالَ ابُوبَکْرُ یَا رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله) قَدْ أسْرَعَ إِلَیْکُ الشَّیْبُ؟ قَالَ شَیَّبَتْنِی هُودٌ و الوَاقِعَةُ و المُرسَلَاتُ و عَمَّ یَتَسَائَلُونَ. 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - ابوبکر گفت: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! چه زود پیر شدی»!؟ فرمود: «سوره‌های هود، واقعه، مرسلات و نبأ مرا پیر کرد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۲
نور الثقلین
ثواب قرائت
۱
(هود/ مقدمه) 
الباقر (علیه السلام) - مَنْ قَرَأَ سُورَهًَْ هُودٍ فِی کُلِّ جُمُعَهًٍْ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ فِی زُمْرَهًِْ النَّبِیِّینَ (وَ لَمْ یُعْرَفْ لَهُ خَطِیئَهًٌْ عَمِلَهَا یَوْمَ. 
امام باقر (علیه السلام) - هرکس سوره‌ی هود را در هر روز جمعه بخواند، خداوند او را در روز قیامت در جرگه پیامبران (و همراه آنان محشور خواهد کرد و در آن روز چون کسی خواهد بود که مرتکب گناهی نشده است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۲
ثواب الاعمال، ص ۱۰۶ / نور الثقلین/ البرهان
۲
(هود/ مقدمه) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ قَرَأَهَا أُعْطِیَ مِنَ الْأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ مَنْ صَدَّقَ بِنُوحٍ (علیه السلام) وَ کَذَّبَ بِهِ وَ بِهُودٍ (علیه السلام) وَ صَالِحٍ (علیه السلام) وَ شُعَیْبٍ (علیه السلام) وَ لُوطٍ (علیه السلام) وَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ مُوسَی (علیه السلام) وَ کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ مِنَ السُّعَدَاءِ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرکس سوره‌ی هود را بخواند، به‌ازای هریک از افرادی که نوح، هود، صالح، شعیب، لوط، ابراهیم و موسی (را تصدیق یا تکذیب کرده‌اند، ده ثواب می‌برد و در روز قیامت از سعادتمندان خواهد بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۲
المصباح للکفعمی، ص ۴۴۰ / نور الثقلین
۳
(هود/ مقدمه) 
الصّادق (علیه السلام) - مَنْ کَتَبَ هَذِهِ السُّورَهًَْ عَلَی رِقِّ ظَبْیٍ وَ یَأْخُذُهَا مَعَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ قُوَّهًًْ وَ نَصْراً وَ لَوْ حَارَبَهُ مِائَهًُْ رَجُلٍ لَانْتَصَرَ عَلَیْهِمْ وَ غَلَبَهُمُ وَ إِنْ صَاحَ بِهِمُ انْهَزَمُوا وَ کُلُّ مَنْ رَآهُ یَخَافُ مِنْهُ. 
امام صادق (علیه السلام) - هرکس این سوره (هود) را بر روی پوست آهو بنویسد و همراه خود داشته باشد، خداوند به او قدرت و نصرت عطا خواهد فرمود و حتّی اگر صدنفر با او بجنگند، بر آن‌ها چیره شده و مغلوبشان می‌نماید و اگر بر سرشان فریاد برآورد، شکست‌خورده و گریزان می‌شوند و هرکس [از دشمنانش] که او را ببیند، از وی بترسد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۲
البرهان
آیه الر، کِتابٌ أُحْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکیمٍ خَبیرٍ [1]
الر، این کتابی است که آیاتش استحکام یافته، سپس تشریح شده و از نزد خداوند حکیم و آگاه [نازل گردیده] است. 
الر
۱ -۱
(هود/ ۱) 
الصّادق (علیه السلام) - فِی مَعْنَی الر قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام): مَعْنَاهُ: أَنَا اللَّهُ الرَّؤُوفُ. 
امام صادق (علیه السلام) - معنای الر آن است که منم خدای رئوف [که از حروف اوّل این سه کلمه (أنا الله الرّؤوف)، الر ساخته می‌شود]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۴
البرهان
این کتابی است که آیاتش استحکام یافته، سپس تشریح شده است
۲ -۱
(هود/ ۱) 
الباقر (علیه السلام) - کِتابٌ أُحْکِمَتْ آیاتُهُ قَالَ هُوَ الْقُرْآنُ. 
امام باقر (علیه السلام) - کِتابٌ أُحْکِمَتْ آیاتُه کتابی که آیاتش استحکام یافته، قرآن است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۴
بحار الأنوار، ج۹، ص۲۱۳/ القمی، ج۱، ص۳۲۱/ نور الثقلین/ البرهان
از نزد خداوند حکیم و آگاه [نازل گردیده] است
۳ -۱
(هود/ ۱) 
الباقر (علیه السلام) - مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ قَالَ مِنْ عِنْدِ حَکِیمٍ خَبِیر. 
امام باقر (علیه السلام) - مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ خَبِیرٍ؛ [یعنی منشأ نزول آن] از جانب خداوند دانا و آگاه است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۴
بحار الأنوار، ج۹، ص۲۱۳/ القمی، ج۱، ص۳۲۱/ نور الثقلین/ البرهان
آیه أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنَّنی لَکُمْ مِنْهُ نَذیرٌ وَ بَشیرٌ [2]
[دعوت من اين است] که: جز «اللَّه» را نپرستید! من از سوی او برای شما بیم دهنده و بشارت دهنده‌ام! 
آیه وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُمَتِّعْکُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ یُؤْتِ کُلَّ ذی فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ کَبیرٍ [3]
و از پروردگار خویش آمرزش بطلبید؛ سپس به‌سوی او بازگردید؛ تا شما را تا مدّت معیّنی، از مواهب خوب [زندگى این جهان]، بهره‌مند سازد؛ و به هر صاحب فضیلتی، به مقدار فضیلتش عطا کند؛ و اگر[از این دعوت] روی‌گردان شوید، من بر شما از عذاب روز بزرگی بیمناکم! 
آیه إِلَی اللهِ مَرْجِعُکُمْ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدیرٌ [4]
[بدانيد] بازگشت شما به‌سوی «اللَّه» است، و او بر هر چیز تواناست! 
و از پروردگار خویش آمرزش بطلبید؛ سپس به‌سوی او بازگردید
۱ -۱
(هود/ ۴) 
الباقر (علیه السلام) - وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ یَعْنِی الْمُؤْمِنِینَ. 
امام باقر (علیه السلام) - وَ أَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ؛ [یعنی]ای مؤمنان! از پروردگار خویش آمرزش طلبید. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۴
بحار الأنوار، ج۹، ص۲۱۳/ القمی، ج۱، ص۳۲۱/ نور الثقلین/ البرهان
۱ -۲
(هود/ ۴) 
الباقر (علیه السلام) - أَمَا إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) نَخَافُ عَلَیْنَا النِّفَاقَ قَالَ فَقَالَ وَ لِمَ تَخَافُونَ ذَلِکَ قَالُوا إِذَا کُنَّا عِنْدَکَ فَذَکَّرْتَنَا وَ رَغَّبْتَنَا وَجِلْنَا وَ نَسِینَا الدُّنْیَا وَ زَهِدْنَا حَتَّی کَأَنَّا نُعَایِنُ الْآخِرَهًَْ وَ الْجَنَّهًَْ وَ النَّارَ وَ نَحْنُ عِنْدَکَ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِکَ وَ دَخَلْنَا هَذِهِ الْبُیُوتَ وَ شَمِمْنَا الْأَوْلَادَ وَ رَأَیْنَا الْعِیَالَ وَ الْأَهْلَ یَکَادُ أَنْ نُحَوَّلَ عَنِ الْحَالِ الَّتِی کُنَّا عَلَیْهَا عِنْدَکَ وَ حَتَّی کَأَنَّا لَمْ نَکُنْ عَلَی شَیْءٍ أَ فَتَخَافُ عَلَیْنَا أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ نِفَاقاً فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَلَّا إِنَّ هَذِهِ خُطُوَاتُ الشَّیْطَانِ فَیُرَغِّبُکُمْ فِی الدُّنْیَا وَ اللَّهِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَی الْحَالَهًِْ الَّتِی وَصَفْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِهَا لَصَافَحَتْکُمُ الْمَلَائِکَهًُْ وَ مَشَیْتُمْ عَلَی الْمَاءِ وَ لَوْ لَا أَنَّکُمْ تُذْنِبُونَ فَتَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً حَتَّی یُذْنِبُوا ثُمَّ یَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فَیَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مُفَتَّنٌ تَوَّابٌ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ وَ قَالَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ. 
امام باقر (علیه السلام) - یاران محمّد (صلی الله علیه و آله) گفتند: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! ما از نفاق بر خود ترس داریم». پیغمبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «چرا از آن ترس دارید»؟ گفتند: «تا در خدمت شما هستیم و شما به ما یادآوری می‌کنید و ما را به آخرت تشویق می‌کنید، از خدا می‌ترسیم و دنیا را فراموش می‌کنیم و به آن بی‌رغبت می‌شویم؛ تا جایی که گویا آخرت و بهشت و جهنّم را به چشم خود می‌نگریم. امّا وقتی که از محضر شما بیرون می‌رویم و به خانه‌های خود وارد می‌شویم و بوی فرزندان را می‌شنویم و نان‌خوران و خانواده‌ی خود را می‌نگریم، نزدیک است از آن حالی که در خدمت شما داشتیم برگردیم؛ تا آنجا که گویا هیچ عقیده و ایمانی نداریم. آیا شما هم از اینکه این تغییر وضع، نفاق باشد، بر ما ترس دارید»؟ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در پاسخ آن‌ها فرمود: «هرگز! این [بد دلی‌ها]، نیرنگ‌های شیطان است که به‌وسیله‌ی آن‌ها شما را به دنیا تشویق می‌کند. به خدا سوگند! اگر شما بر همان حالی‌که در مورد خود شرح دادید؛ پیوسته باقی می‌ماندید، [مقامی می‌یافتید که] فرشته‌ها با شما دست می‌دادند و روی آب راه می‌رفتید و اگر چنین نبود که شما [به اختیار خود] گناه کنید و [سپس] از خدا آمرزش بخواهید، خدا خلقی را می‌آفرید تا گناه کنند و سپس از خدا آمرزش بخواهند و خدا [نیز] آن‌ها را بیامرزد. مؤمن، پذیرای فتنه (امتحان و آزمایش) و بسیار توبه‌کننده است. آیا نشنیدی گفتار خدای عزّوجلّ را که فرموده است: هرآینه خدا توبه‌کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد. (بقره/۲۲۲) و فرموده است: اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْه. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۴
الکافی، ج۲، ص۴۲۳/ مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۲۱۰
۱ -۳
(هود/ ۴) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ صَلَّی آخِرَ لَیْلَهًٍْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرَ رَکَعَات… أَنَّهُ لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ یَتَقَبَّلَ مِنْهُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ یَتَقَبَّلَ مِنْ جَمِیعِ أَهْلِ الْکُورَهًِْ الَّتِی هُوَ فِیهَا… فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ إِنَّهُ مَنْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاهًَْ وَ اسْتَغْفَرَ هَذَا الِاسْتِغْفَارَ یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ وَ صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ وَ یَغْفِرُ لَهُ وَ یَسْتَجِیبُ لَهُ دُعَاءَهُ لَدَیْهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً وَ یَقُولُ وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُمَتِّعْکُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرکس در آخرین شب ماه رمضان ده رکعت نماز بخواند، … سر از سجده بر نمی‌دارد؛ مگر آنکه خدا او را می‌آمرزد. و [روزه‌ی] ماه رمضان را از او و از همه‌ی کسانی که در شهر او هستند، می‌پذیرد… سوگند! به خدایی که مرا به حق مبعوث کرد، هرکس این نماز را بخواند و این استغفار را بگوید، خدا نماز، روزه و عبادت‌های او را می‌پذیرد و او را می‌آمرزد و دعای او را مستجاب می‌کند. چون خداوند تبارک‌وتعالی در کتابش می‌فرماید: از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است. (نوح/۱۰) و می‌فرماید: وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُمَتِّعْکُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۶
بحار الأنوار، ج۹۵، ص۷۳/ إقبال الأعمال، ص۲۴۱/ ثواب الأعمال، ص۷۵/ فضایل الأشهرالثلاثهًْ، ص۱۳۴/ مستدرک الوسایل، ج۶، ص۲۱۹
و به هر صاحب فضیلتی، به مقدار فضیلتش عطا کند
۲ -۱
(هود/ ۴) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عن الْباقر (علیه السلام): … وَ یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ قَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِب (علیه السلام) و آل‌محمد (. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - مقصود [از صاحب فضیلت] من هستم و علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) و خاندان من که مرا پیروی می‌کنند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۶
کشف الیقین، ص۳۷۳
۲ -۲
(هود/ ۴) 
الباقر (علیه السلام) - وَ یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ فَهُوَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام). 
امام باقر (علیه السلام) - وَ یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ؛ منظور از [صاحب فضیلت در] این آیه، علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۶
بحار الأنوار، ج۹، ص۲۱۳/ القمی، ج۱، ص۳۲۱/ شواهد التنزیل، ج۱، ص۳۵۵/ کشف الغمهًْ، ج۱، ص۳۱۷/ المناقب، ج۳، ص۹۸/ بحار الأنوار، ج۳۵، ص۴۲۴/ نور الثقلین/ البرهان
۲ -۳
(هود/ ۴) 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ إن المعنی به علی‌بن‌أبی‌طالب (علیه السلام). 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ؛ منظور از صاحب فضیلت، علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۶
تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۲۹/ البرهان، ج۳، ص۷۷
۲ -۴
(هود/ ۴) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبُوعَمْرٍو زُّبَیْرِیُّ: قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِلْإِیمَانِ دَرَجَاتٍ وَ مَنَازِلَ یَتَفَاضَلُ الْمُؤْمِنُونَ فِیهَا عِنْدَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ صِفْهُ لِی رَحِمَکَ اللَّهُ حَتَّی أَفْهَمَهُ قَالَ إِنَّ 
اللَّهَ سَبَّقَ بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ کَمَا یُسَبَّقُ بَیْنَ الْخَیْلِ یَوْمَ الرِّهَانِ ثُمَّ فَضَّلَهُمْ عَلَی دَرَجَاتِهِمْ فِی السَّبْقِ إِلَیْهِ فَجَعَلَ کُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ عَلَی دَرَجَهًِْ سَبْقِهِ لَا یَنْقُصُهُ فِیهَا مِنْ حَقِّهِ وَ لَا یَتَقَدَّمُ مَسْبُوقٌ سَابِقاً وَ لَا مَفْضُولٌ فَاضِلًا تَفَاضَلَ بِذَلِکَ أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ وَ أَوَاخِرُهَا… قُلْتُ أَخْبِرْنِی عَمَّا نَدَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْمُؤْمِنِینَ إِلَیْهِ مِنَ الِاسْتِبَاقِ إِلَی الْإِیمَانِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ سابِقُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها کَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِینَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رُسُلِهِ… ثُمَّ ذَکَرَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ أَوْلِیَاءَهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللهُ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ وَ قَال وَ یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ. 
امام صادق (علیه السلام) - از ابوعمرو زبیرِی نقل است: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «آیا ایمان درجات و مراتبی دارد، که مؤمنان نسبت به آن‌ها نزد خدا بر یکدیگر برتری دارند»؟ فرمود: «آری»! عرض کردم: «خدا رحمتت کند! برایم توضیح بده تا بفهمم». فرمود: «خدا میان مؤمنان مسابقه‌ای قرارداده است؛ همان‌طور که میان اسبان در روز اسب‌دوانی، مسابقه می‌گذارند و آن‌ها را به حسب درجه‌شان در سبقت‌گرفتن به‌سوی خدا، فضیلت بخشید. و امور هریک از مؤمنان را طبق درجه‌ی سبقتش قرار داد و حقّ او را از آن درجه نکاست. هیچ‌یک از افرادی که [در این مسابقه] از او عقب افتادند بر او پیشی نمی‌گیرند و هیچ کم فضیلتی بر کسی که فضیلت بیشتر، دارد مقدّم نمی‌شود. از این‌جهت گذشتگان و آیندگان این امّت بر یکدیگر برتری می‌یابند». گفتم: «به من از کلامی خبرده که خدای عزّوجلّ به مضمون آن، مؤمنان را برای مسابقه در ایمان تشویق کرده است». فرمود: «سخن خدای عزّوجلّ: برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن همسان پهنای آسمان‌ها و زمین است، بر یکدیگر پیشی گیرید. این بهشت برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده‌اند، مهیّا شده است». (حدید/ ۲۱) پس آیه‌ای را که خداوند عزّوجلّ در آن دوستانش را بر یکدیگر برتری داده یادآور شد و فرمود: بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم برخی از آن‌ها، خدا با او سخن می‌گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی‌بن‌مریم، نشانه‌های روشن دادیم و او را با «روح القدس» تأیید نمودیم [ولی فضیلت و مقام آن پیامبران، مانع اختلاف امّتها نشد]. و اگر خدا می‌خواست، کسانی که بعد از آن‌ها بودند، پس از آن همه نشانه‌های روشن که برای آن‌ها آمد، جنگ و ستیز نمی‌کردند [امّا خدا مردم را مجبور نساخته و آن‌ها را در پیمودن راه سعادت، آزاد گذارده است] ولی این امّت‌ها بودند که با هم اختلاف کردند بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند [و جنگ و خونریزی بروز کرد. و باز] اگر خدا می‌خواست، با هم پیکار نمی‌کردند ولی خداوند، آنچه را می‌خواهد، [از روی حکمت] انجام می‌دهد [و هیچ‌کس را به قبول چیزی مجبور نمی‌کند]. (بقره/۲۵۳) وَ یُؤْتِ کلَُّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ وَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنّیِ أَخَافُ عَلَیْکمُ‌ْ عَذَابَ یَوْمٍ کَبِیر. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۶
الکافی، ج۲، ص۴۰/ بحار الأنوار، ج۲۲، ص۳۰۸/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۱۰
۲ -۵
(هود/ ۴) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَلَوْ کَانَ الْإِیمَانُ کُلُّهُ وَاحِداً لَا زِیَادَهًَْ فِیهِ وَ لَا نُقْصَانَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَی أَحَدٍ وَ لَتَسَاوَی النَّاسُ فَبِتَمَامِ الْإِیمَانِ وَ کَمَالِهِ دَخَلَ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّهًَْ وَ نَالُوا الدَّرَجَاتِ فِیهَا وَ بِذَهَابِهِ وَ نُقْصَانِهِ دَخَلَ الْآخَرُونَ النَّارَ وَ کَذَلِکَ السَّبْقُ إِلَی الْإِیمَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ وَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِینَ وَ الْأَنْصارِ وَ ثُلُثٌ بِالتَّابِعِینَ وَ قَالَ عَزَّوَجَلَّ انْظُرْ کَیْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَةُ أَکْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَکْبَرُ تَفْضِیلًا وَ قَالَ هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ وَ اللهُ بَصِیرٌ بِما یَعْمَلُونَ وَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَ یُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَه… فَهَذِهِ دَرَجَاتُ الْإِیمَانِ وَ مَنَازِلُهَا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَه. 
امام علی (علیه السلام) - اگر ایمان، یک حقیقت یکپارچه بود و کمی و زیادی در آن راه نداشت کسی را برکسی فضیلت و برتری نبود و همه‌ی مردم با هم برابر می‌شدند. با ایمان کامل است که مؤمنان وارد بهشت می‌گردند و به درجات آن نائل می‌شوند. و به سبب از دست‌رفتن ایمان و یا ناقص‌بودن آن است که گروه دیگر، وارد دوزخ می‌شوند. مسابقه در ایمان به این صورت است؛ خداوند متعال در قرآنش فرموده است: و [سوّمین گروه] پیشگامان پیشگامند آن‌ها مقرّبانند. (واقعه/۱۱۱۰) و فرموده است:ِپیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار. (توبه/۱۰۰) و بعد در مرحله‌ی سوّم آن‌هایی که از آن‌ها پیروی کردند دارای فضیلت هستند. در آیه‌ی دیگری فرموده است: ببین چگونه بعضی را [در دنیا به‌خاطر تلاششان] بر بعضی دیگر برتری بخشیده‌ایم درجات آخرت و برتری‌هایش، از این هم بیشتر است. (اسراء/۲۱) و فرموده است: هریک از آنان، درجه و مقامی در پیشگاه خدا دارند و خداوند به آنچه انجام می‌دهند، بیناست. (آل عمران/۱۶۳) و فرموده است: به هر صاحب فضیلتی، به مقدار فضیلتش ببخشد. این‌ها درجات و مراتب ایمان در نزد خداوند متعال هستند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۸
بحار الأنوار، ج۶۶، ص۷۸/ بحار الأنوار، ج۹۰، ص۵۳
و اگر [از این دعوت] رویگردان شوید، من بر شما از عذاب روز بزرگی بیمناکم
۳ -۱
(هود/ ۴) 
الباقر (علیه السلام) - قَوْلُهُ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ کَبِیرٍ یَعْنِی الدُّخَانَ وَ الصَّیْحَهًْ. 
امام باقر (علیه السلام) - منظور از وَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّیَ أَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ کَبِیرٍ، دود و فریاد [در روز قیامت] است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۸۸
بحار الأنوار، ج۹، ص۲۱۳/ القمی، ج۱، ص۳۲۱
آیه أَلا إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیابَهُمْ یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ [5]
آگاه باشید، آن‌ها [براى نجوا]، سینه‌هاشان را در کنار هم قرار می‌دهند، تا خود [و سخنان خویش] را از او (پیامبر) پنهان دارند. آگاه باشید، آنگاه که آن‌ها لباس‌هایشان را به خود می‌پیچند و خویش را در آن پنهان می‌کنند، [خداوند] آنچه را پنهان می‌کنند و آنچه را آشکار می‌سازند می‌داند؛ چراکه او، از اسرار درون سینه‌ها، آگاه است. 
سبب نزول
۱
(هود/ ۵) 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - نَزَلَتْ فِی الْأَخْنَسِ بْنِ شُرَیْقٍ وَ کَانَ حُلْوَ الْکَلَامِ یَلْقَی رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله) بِمَا یُحِبُّ وَ یَنْطَوِی بِقَلْبِهِ عَلَی مَا یَکْرَهُ. 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - این آیه درباره‌ی اخنس‌بن‌شریق نازل شده که مردی چرب‌زبان بود. در برخورد با پیامبر (صلی الله علیه و آله) برطبق آنچه پیامبر (صلی الله علیه و آله) دوست داشت رفتار می‌کرد؛ ولی در دل، آن چیزی را داشت که پیامبر (صلی الله علیه و آله) از آن بدش می‌آمد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۰
بحار الأنوار ج۹، ص ۱۰۳
۲
(هود/ ۵) 
الباقر (علیه السلام) - أَنَّ الْمُشْرِکِینَ کَانُوا إِذَا مَرُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حَوْلَ الْبَیْتِ طَأْطَأَ أَحَدُهُمْ ظَهْرَهُ وَ رَأْسَهُ هَکَذَا وَ غَطَّی رَأْسَهُ بِثَوْبِهِ لَا یَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَلا إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیابَهُمْ یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ. 
امام باقر (علیه السلام) - مشرکان وقتی بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در اطراف کعبه گذر می‌کردند، سر و سینه‌شان را این‌گونه (حضرت با سر به حرکات آنان اشاره کرد) پایین می‌انداختند و سر خود را در لباس‌هایشان پنهان می‌کردند تا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آن‌ها را نبیند. پس خداوند این آیه را نازل کرد: أَلا إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَ مَا یُعْلِنُونَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۰
الکافی، ج۸، ص۱۴۴/ بحار الأنوار، ج۱۸، ص۲۳۷/ العیاشی، ج۲، ص۱۳۹/ نور الثقلین/ البرهان
آگاه باشید، آن‌ها [برای نجوا]، سینه‌هاشان را در کنار هم قرار می‌دهند، تا خود [و سخنان خویش] را از او پیامبر) پنهان دارند. آگاه باشید، آنگاه که آن‌ها لباس‌هایشان را به خود می‌پیچند و خویش را در آن پنهان می‌کنند، [خداوند] آنچه را پنهان می‌کنند و آنچه را آشکار می‌سازند می‌داند؛ چراکه او، از اسرار درون سینه‌ها، آگاه است
۱ -۱
(هود/ ۵) 
الباقر (علیه السلام) - یَسْتَغْشُونَ ثِیابَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَانَ إِذَا حَدَّثَ بِشَیْءٍ مِنْ فَضَائِلِ عَلِیٍّ (علیه السلام) أَوْ تَلَا عَلَیْهِمْ مَا أُنْزِلَ فِیهِ نَفَضُوا ثِیَابَهُمْ وَ قَامُوا یَقُولُ اللَّهُ یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ. 
امام باقر (علیه السلام) - یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ؛ هر وقت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از فضایل علی (علیه السلام) سخن می‌گفت و یا آیاتی را که در مورد او نازل شده بود بر آن‌ها تلاوت می‌کرد، لباس‌های خود را تکان می‌دادند و از جا برمی‌خواستند [و مجلس را ترک می‌کردند]. خداوند [در جواب این رفتار آنان] می‌فرماید: یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۰
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۰۹/ المناقب، ج۳، ص۲۱۴
۱ -۲
(هود/ ۵) 
الکاظم (علیه السلام) - کَانَ إِذَا نَزَلَتِ الْآیَهًُْ فِی عَلِیٍّ (علیه السلام) ثَنَّی أَحَدُهُمْ صَدْرَهُ لِئَلَّا یَسْمَعَهَا وَ اسْتَخْفَی مِنَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله). 
امام کاظم (علیه السلام) - اگر آیه¬ای درباره‌ی علی (علیه السلام) نازل می¬شد، [این منافقان] رو به زمین خم می¬شدند تا آن را نشنوند و سعی می‌کردند خود را از پیامبر (صلی الله علیه و آله) پنهان کنند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۰
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۰۹/ المناقب، ج۳، ص۲۱۴
۱ -۳
(هود/ ۵) 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَلا إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ یَقُولُ یَکْتُمُونَ مَا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ بُغْضِ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ آیَهًَْ الْمُنَافِقِ بُغْضُ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَکَانَ قَوْمٌ یُظْهِرُونَ الْمَوَدَّهًَْ لِعَلِیٍّ عِنْدَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ یُسِرُّونَ بُغْضَهُ فَقَالَ أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیابَهُمْ فَإِنَّهُ کَانَ إِذَا حَدَّثَ بِشَیْءٍ مِنْ فَضْلِ عَلِیٍّ (علیه السلام) أَوْ تَلَا عَلَیْهِمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ نَفَضُوا ثِیَابَهُمْ ثُمَّ قَامُوا یَقُولُ اللَّهُ یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ حِینَ قَامُوا إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَلا إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُواْ مِنْهُ؛ خداوند متعال می‌فرماید: آنان تنفّری را که نسبت به امام علی (علیه السلام) در دل دارند، پنهان می‌کنند و رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «نشانه‌ی منافق، اظهار نفرت و بغض نسبت به علی (علیه السلام) است». برخی اشخاص در حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله) ظاهراً نسبت به علی (علیه السلام) ابراز محبّت می‌کردند و کینه‌ی او را در دل پنهان می‌کردند. لذا [خدا] فرمود: أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ چراکه هر وقت پیامبر (صلی الله علیه و آله) درباره‌ی فضایل علی (علیه السلام) صحبت می‌کرد و یا آیاتی را که پروردگار متعال در شأن او نازل کرده بود، تلاوت می‌نمود، آن منافقان، لباس‌هایشان را می‌تکاندند و سپس برمی‌خاستند. خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید: یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَ مَا یُعْلِنُونَ؛ هنگامی‌که [از نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله)] برخاستند، إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۰
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۹۴/ القمی، ج۱، ص۳۲۱/ نور الثقلین/ البرهان
آیه وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَی اللهِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فی کِتابٍ مُبینٍ [6]
هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست. او قرارگاه و محلّ نقل و انتقالشان را می‌داند؛ همه این‌ها در کتاب مبین (لوح محفوظ) ثبت است. 
هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست
۱ -۱
(هود/ ۶) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ لَا تَهْتَمَّنَّ لِلرِّزْقِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَی اللهِ رِزْقُها وَ قَالَ وَ فِی السَّماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُونَ وَ قَالَ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) -ای پسر مسعود! دنبال روزی بودن را تمام همّت خود قرار نده [که از عبادت خدا و کارهای دیگر باز بمانی] که خدای تعالی فرموده است: ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَی اللهِ رِزْقُها و فرموده است: و روزی شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده می‌شود. (ذاریات/۲۲) و فرموده است: اگر خداوند زیانی به تو برساند، هیچ کس جز او نمی‌تواند آن را برطرف سازد! و اگر خیری به تو رساند، او بر همه چیز تواناست. (انعام/۱۷) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۲
بحار الأنوار، ج۷۴، ص۱۰۷/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۵، «لاتهتم» بدل «لاتهتمن» / مستدرک الوسایل، ج۱۳، ص۴۳
۱ -۲
(هود/ ۶) 
الصّادق (علیه السلام) - روی فی بعض الکتب:ِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ یَا ابْنَ آدَمَ (علیه السلام) حَرِّکْ یَدَکَ أَبْسُطْ لَکَ فِی الرِّزْقِ وَ أَطِعْنِی فِیمَا آمُرُکَ فَمَا أَعْلَمَنِی بِمَا یُصْلِحُک. 
امام صادق (علیه السلام) - روایت شده است: خدای تعالی می‌فرماید: «ای فرزند آدم! تو حرکت کن تا من برکت و روزیت را گسترش دهم. و فرمان مرا ببر که من خوب صلاح تو را می‌دانم». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۲
أعلام الدین، ص۱۶۲
۱ -۳
(هود/ ۶) 
الباقر (علیه السلام) - عن جابر عن أبی‌جعفر (علیه السلام): أَتَی رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَهًِْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ لِی بَنِینَ وَ بَنَاتٍ وَ إِخْوَهًًْ وَ أَخَوَاتٍ وَ بَنِی بَنِینَ وَ بَنِی بَنَاتٍ وَ بَنِی إِخْوَهًٍْ وَ بَنِی أَخَوَاتٍ وَ الْمَعِیشَهًُْ عَلَیْنَا خَفِیفَهًٌْ فَإِنْ رَأَیْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْنَا قَالَ وَ بَکَی فَرَقَّ لَهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه (صلی الله علیه و آله) ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَی اللهِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ مَنْ کَفَلَ بِهَذِهِ الْأَفْوَاهِ الْمَضْمُونَهًِْ عَلَی اللهِ رِزْقُهَا صَبَّ اللَّهُ عَلَیْهِ الرِّزْقَ صَبّاً کَالْمَاءِ الْمُنْهَمِرِ إِنْ قَلِیلًا فَقَلِیلًا وَ إِنْ کَثِیراً فَکَثِیراً قَالَ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَمَّنَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) فَحَدَّثَنِی مَنْ رَأَی الرَّجُلَ فِی زَمَنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ مِنْ أَحْسَنِ مَنْ خَوَّلَهُ حَلَالًا وَ أَکْثَرِهِمْ مَالًا. 
امام باقر (علیه السلام) - جابر (رحمة الله علیه) از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند: مردی صحرانشین، نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! من دارای چند پسر و دختر، برادر و خواهر، پسرزاده و دخترزاده، برادرزاده و خواهرزاده هستم. درآمدمان خیلی کم است. ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! اگر صلاح می‌دانید، در حقّ ما دعا کنید تا شاید پروردگار متعال، فرج و گشایشی در روزی ما قرار دهد». سپس [آن مرد] شروع به گریستن کرد و دل مسلمانان به حال او سوخت. [پس] رسول خدا (صلی الله علیه و آله) این آیه را تلاوت فرمود: وَ مَا مِن دَآبَّةٍ فِی الأَرْضِ إِلاَّ عَلَی اللهِ رِزْقُهَا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُّبِینٍ و فرمود: «هرکس که مسئولیّت تأمین معاش این همه دهان را که خداوند، روزی آن‌ها را تضمین کرده، بپذیرد، خداوند متعال رزق و روزی را همچون جویی پر آب بر او می‌ریزد. [و هرطور بخواهد، [به او] می‌بخشد] اگر کم بدهد، کم داده و اگر بسیار بدهد، بسیار خواهد داد». امام (علیه السلام) فرمود: «سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برای آن مرد دعا کرد و مسلمانان آمین گفتند». سپس امام (علیه السلام) ادامه داد کسی برایم نقل کرد که: در زمان خلافت عُمَر همان مرد را دیده و احوال او را جویا شده و او پاسخ داده است که: از جمله بهترین کسانی هستم که خداوند، مال حلالی را در اختیارم گذاشته است و از همه‌ی آن‌ها ثروتمندترم». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۲
بحار الأنوار، ج۱۰۰، ص۳۱/ العیاشی، ج۲، ص۱۳۹/ مستدرک الوسایل، ج۱۳، ص۳۸/ نور الثقلین/ البرهان
۱ -۴
(هود/ ۶) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قوله وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَی اللهِ رِزْقُها یقول یکفل بأرزاق الخلق. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - مقصود از وَ مَا مِن دَآبَّةٍ فِی الأَرْضِ إِلاَّ عَلَی اللهِ رِزْقُهَا آن است که پروردگار متعال، روزی مخلوقاتش را تضمین کرده است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۲
القمی، ج۱، ص۳۲۱/ البرهان
۱ -۵
(هود/ ۶) 
الصّادق (علیه السلام) - مَنِ اشْتَرَی دَابَّهًًْ کَانَ لَهُ ظَهْرُهَا وَ عَلَی اللهِ رِزْقُها. 
امام صادق (علیه السلام) - هرکه چهارپایی می‌خرد سواریش برای اوست و روزیش بر عهده‌ی خداوند است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۲
بحار الأنوار، ج۶۱، ص۱۶۱
۱ -۶
(هود/ ۶) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) -ٍ قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ وَ أَحْصَی آثَارَهُمْ وَ أَعْمَالَهُمْ وَ عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَ خَائِنَهًَْ أَعْیُنِهِمْ وَ مَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّمِیرِ وَ مُسْتَقَرَّهُمْ وَ مُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَ الظُّهُورِ إِلَی أَنْ تَتَنَاهَی بِهِمُ الْغَایَات. 
امام علی (علیه السلام) - خداوند روزیشان را بخش می‌کند، نشانه‌ها و کردارشان و شمار نفس‌هایشان، خیانت دیدگانشان و آن اسراری که در سینه‌هایشان پنهان‌است و جای استقرار و محل آن‌ها را در رحم مادران و آشکارشدنشان در دنیا تا پایان کارشان را دانسته و حساب کرده‌است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۲
نهج البلاغه، ص ۱۲۳ / نور الثقلین
او قرارگاه و محلّ نقل و انتقالشان را می‌داند
۲ -۱
(هود/ ۶) 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قوله وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها یقول حیث یأوی باللیل وَ مُسْتَوْدَعَها حیث یموت. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها؛ [یعنی] محلّی را که شب هنگام در آن مأوا می‌گیرد را می‌داند. وَ مُسْتَوْدَعَها؛ [یعنی] آنجایی که در آن می‌میرد، [را نیز می‌داند]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۴
القمی، ج۱۱، ص۳۲۱/ البرهان
۲ -۲
(هود/ ۶) 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - مُسْتَقَرَّهَا حَیْثُ تَأْوِی إِلَیْهِ مِنَ الْأَرْضِ وَ مُسْتَوْدَعَهَا حَیْثُ تَمُوتُ وَ تُبْعَثُ مِنْهُ. 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - مُسْتَقَرَّها؛ خداوند جایی از زمین که [هر جنبنده‌ای برای استراحت] در آنجا مسکن می‌گزیند و مُسْتَوْدَعَها؛ و جایی که در آنجا می‌میرد و از آنجا برانگیخته می‌شود، را می‌داند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۴
بحار الأنوار، ج۸۲، ص۲۴۲
آیه وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّکُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبینٌ [7]
او کسی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز (شش دوران) آفرید؛ و عرش (قدرت) او، بر آب قرار داشت؛ [و جهان در آغاز توده مذابى بود، او آن را آفرید] تا شما را بیازماید که کدام‌یک عملتان بهتر است. و اگر [به آن‌ها] بگویی: «شما بعد از مرگ، برانگیخته می‌شوید». به یقین کافران می‌گویند: «این سحری آشکار است»! 
او کسی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز شش دوران) آفرید؛ و عرش قدرت) او، بر آب قرار داشت
۱ -۱
(هود/ ۷) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - کَانَ اللَّهُ قَبْلَ کُلِّ شَیْءٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ وَ کَتَبَ فِی اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ذِکْرَ کُلِّ شَیْءٍ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خدا پیش از هر چیزی بود و عرش (قدرت) او، بر آب قرار داشت و بر لوح محفوظ، نام هر چیزی را نوشت. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۴
بحار الأنوار، ج۵۴، ص۲۰۷
۱ -۲
(هود/ ۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ أَنْزَلَ عَزَائِمَ الشَّرَائِعِ وَ آیَاتِ الْفَرَائِضِ فِی أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَهًٍْ کَمَا خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ لَوْ شَاءَ أَنْ یَخْلُقَهَا فِی أَقَلَّ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ لَخَلَقَ وَ لَکِنَّهُ جَعَلَ الْأَنَاهًَْ وَ الْمُدَارَاهًَْ مِثَالًا لِأُمَنَائِهِ وَ إِیجَاباً لِلْحُجَّهًِْ عَلَی خَلْقِه. 
امام علی (علیه السلام) - خدای عزّوجلّ شریعت‌های بزرگ و آیات مربوط به احکام را در زمان‌های گوناگونی نازل کرد، و آسمان‌ها و زمین را در شش روز (شش دوران) آفرید و اگر می‌خواست در کمتر از یک چشم به‌هم‌زدن بیافریند، می‌توانست؛ ولی خداوند خواست «مهلت‌دادن» و «مداراکردن» را الگو و روش برای جانشینان خود (امامان و پیامبران () قرار دهد و خواست تا حجّت را بر مردمان تمام کند [لذا به این شیوه احکام را نازل کرده و آسمان و زمین را خلق کرده است]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۴
نور الثقلین
۱ -۳
(هود/ ۷) 
الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ الدُّنْیَا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اخْتَزَلَهَا عَنْ أَیَّامِ السَّنَهًِْ وَ السَّنَهًُْ ثَلَاثُمِائَهًٍْ وَ أَرْبَعٌ وَ خَمْسُونَ یَوْما. 
امام صادق (علیه السلام) - خدای تبارک‌وتعالی دنیا را در شش روز (شش دوران) آفرید. سپس آن شش روز را از تعداد روزهای سال کم کرد لذا سال سیصدوپنجاه‌وچهار روز است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۴
نور الثقلین
۱ -۴
(هود/ ۷) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ مَقَادِیرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ بِخَمْسِینَ أَلْفَ سَنَهًٍْ وَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خداوند، پنجاه هزار سال پیش از آنکه آسمان‌ها و زمین‌ها را آفریند، مقدار و ویژگی‌های مخلوقات را تعیین کرده بود؛ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۴
بحار الأنوار، ج۵۴، ص۲۰۷
۱ -۵
(هود/ ۷) 
الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَیْرَ یَوْمَ الْأَحَدِ وَ مَا کَانَ لِیَخْلُقَ الشَّرَّ قَبْلَ الْخَیْرِ وَ فِی یَوْمِ الْأَحَدِ وَ الْإِثْنَیْنِ خَلَقَ الْأَرَضِینَ وَ خَلَقَ أَقْوَاتَهَا فِی یَوْمِ الثَّلَاثَاءِ وَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ فِی یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ یَوْمِ الْخَمِیسِ وَ خَلَقَ أَقْوَاتَهَا یَوْمَ الْجُمُعَهًِْ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ. 
امام صادق (علیه السلام) - خداوند متعال خیر و نیکی را روز یکشنبه آفرید و چنین نبود که شر را پیش از خیر بیافریند. روز یکشنبه و دوشنبه زمین‌ها را خلق‌کرد و روز سه‌شنبه، خوردنی‌های آن را آفرید. روز چهارشنبه و پنجشنبه آسمان¬ها و روز جمعه خوردنی‌های آن را خلق کرد و این معنای آیه: خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۴
بحار الأنوار، ج۵۴، ص۵۹/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۰ / نور الثقلین/ البرهان
۱ -۶
(هود/ ۷) 
الرّضا (علیه السلام) - سَأَلَ الْمَأْمُونُ أَبَاالْحَسَنِ عَلِیَّ‌بْنَ‌مُوسَی‌الرِّضَا (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ الْعَرْشَ وَ الْمَاءَ وَ الْمَلَائِکَهًَْ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کَانَتِ الْمَلَائِکَهًُْ تَسْتَدِلُّ بِأَنْفُسِهَا وَ بِالْعَرْشِ وَ الْمَاءِ عَلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ جَعَلَ عَرْشَهُ عَلَی الْمَاءِ لِیُظْهِرَ بِذَلِکَ قُدْرَتَهُ لِلْمَلَائِکَهًِْ فَتَعْلَمَ أَنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ثُمَّ رَفَعَ الْعَرْشَ بِقُدْرَتِهِ وَ نَقَلَهُ وَ جَعَلَهُ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهًِْ أَیَّامٍ وَ هُوَ مُسْتَوْلٍ عَلَی عَرْشِهِ وَ کَانَ قَادِراً عَلَی أَنْ یَخْلُقَهَا فِی طَرْفَهًِْ عَیْنٍ وَ لَکِنَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَهَا فِی سِتَّهًِْ أَیَّامٍ لِیَظْهَرَ لِلْمَلَائِکَهًِْ مَا یَخْلُقُهُ مِنْهَا شَیْئاً بَعْدَ شَیْءٍ فَیُسْتَدَلَّ بِحُدُوثِ مَا یَحْدُثُ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ مَرَّهًًْ بَعْدَ مَرَّهًٍْ وَ لَمْ یَخْلُقِ اللَّهُ الْعَرْشَ لِحَاجَهًٍْ بِهِ إِلَیْهِ لِأَنَّهُ غَنِیٌّ عَنِ الْعَرْشِ وَ عَنْ جَمِیعِ مَا خَلَقَ لَا یُوصَفُ بِالْکَوْنِ عَلَی الْعَرْشِ لِأَنَّهُ لَیْسَ بِجِسْمٍ تَعَالَی عَنْ صِفَهًِْ خَلْقِهِ عُلُوّاً کَبِیراً. 
امام رضا (علیه السلام) - مأمون از امام رضا (علیه السلام) درباره‌ی تفسیر آیه: وَ هُوَ الَّذِی خَلَق السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کَانَ عَرْشُهُ عَلَی المَاء لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً پرسید و امام (علیه السلام) فرمود: «پروردگار متعال، عرش و آب و فرشتگان را قبل از آسمان‌ها و زمین آفرید و فرشتگان، بر اساس وجود خودشان و عرش و آب به وجود خداوند متعال استدلال می‌کردند. سپس پروردگار، عرش خود را بر روی آب قرارداد تا به این وسیله، قدرتش را به فرشتگان نشان بدهد تا فرشتگان بدانند که او بر انجام هر کاری تواناست. سپس خداوند عرش را با قدرتش بالا برد و آن را بر فراز آسمان‌های هفت‌گانه قرار داد و سپس درحالی‌که بر عرش مستولی بود، آسمان‌ها و زمین را در شش روز (شش دوران) آفرید درحالی‌که می‌توانست در یک چشم‌برهم‌زدن آن‌ها را بیافریند؛ امّا پروردگار متعال آن را در شش‌روز آفرید تا تمام چیزهایی را که خلق نمود، یک‌به‌یک به ملائکه نشان دهد. خداوند، عرش را به‌خاطر نیازش به آن نیافرید؛ زیرا او از عرش و همه‌ی مخلوقات خود، بی‌نیاز است و نمی‌توان او را با صفت قرارگرفتن بر روی عرش، توصیف نمود؛ زیرا جسم نیست و بسیار منزّه است از اینکه به اوصافی توصیف شود که مخلوقات خدا با آن‌ها توصیف می‌شوند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۶
بحار الأنوار، ج۳، ص۳۱۷/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۱۲/ التوحید، ص۳۲۰/ عیون أخبار الرضا (ج۱، ص۱۳۴/ نور الثقلین
۱ -۷
(هود/ ۷) 
علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ وَ ذَلِکَ فِی مَبْدَإِ الْخَلْقِ أَنَّ الرَّبَّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ الْهَوَاءَ ثُمَّ خَلَقَ الْقَلَمَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَجْرِیَ فَقَالَ یَا رَبِّ بِمَا أَجْرِی فَقَالَ بِمَا هُوَ کَائِنٌ ثُمَّ خَلَقَ الظُّلْمَهًَْ مِنَ الْهَوَاءِ وَ خَلَقَ النُّورَ مِنَ الْهَوَاءِ وَ خَلَقَ الْمَاءَ مِنَ الْهَوَاءِ وَ خَلَقَ الْعَرْشَ مِنَ الْهَوَاءِ وَ خَلَقَ الْعَقِیمَ مِنَ الْهَوَاءِ وَ هُوَ الرِّیحُ الشَّدِیدَهًُْ وَ خَلَقَ النَّارَ مِنَ الْهَوَاءِ وَ خَلَقَ الْخَلْقَ کُلَّهُمْ مِنْ هَذِهِ السِّتَّهًِْ الَّتِی خُلِقَتْ مِنَ الْهَوَاءِ فَسَلَّطَ الْعَقِیمَ عَلَی الْمَاءِ فَضَرَبَتْهُ فَأَکْثَرَتِ الْمَوْجَ وَ الزَّبَدَ وَ جَعَلَ یَثُورُ دُخَانُهُ فِی الْهَوَاءِ فَلَمَّا بَلَغَ الْوَقْتُ الَّذِی أَرَادَ قَالَ لِلزَّبَدِ اجْمُدْ فَجَمَدَ فَقَالَ لِلْمَوْجِ اجْمُدْ فَجَمَدَ فَجَعَلَ الزَّبَدَ أَرْضاً وَ جَعَلَ الْمَوْجَ جِبِالًا رَوَاسِیَ لِلْأَرْضِ فَلَمَّا أَجْمَدَهُمَا قَالَ لِلرُّوحِ وَ الْقُدْرَهًِْ سَوِّیَا عَرْشِی عَلَی السَّمَاءِ فَسَوَّیَا عَرْشَهُ عَلَی السَّمَاءِ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - آیه: هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ؛ مربوط به آغاز آفرینش است که پروردگار تبارک‌وتعالی، هوا و سپس قلم را آفرید و به او داد که حرکت کند و بنگارد. [قلم] گفت: «پروردگارا! در مورد چه چیزی بنگارم»؟ فرمود: «در مورد هر چیزی که موجود است». سپس تاریکی را از هوا خلق کرد؛ روشنی را از هوا آفرید؛ آب را از هوا آفرید و عرش را از هوا آفرید و عقیم که باد شدید است را از هوا آفرید و آتش را از هوا آفرید و همه خلق را از این شش موجود آفرید که خود این شش موجود نیز از هوا خلق شده بودند و باد تند را بر آب مسلّط کرد و بر آن زد و موج و کف بسیاری برآورد و بخار آن در فضا پراکنده شد و وقتی که زمان مدّ نظرش فرا رسید، به کف فرمود: «خشک شو»! پس خشک شد. و به موج فرمود: «خشک شو»! خشک شد و کف را زمین کرد و موج‌ها را کوه‌هایی قرار داد که لنگر زمین شدند و چون آن دو را خشک ساخت، به «روح» و «قدرت» فرمود: «عرشم را بر آسمان بسازید». و [آن‌ها نیز] عرشش را بر فراز آسمان ساختند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۶
بحار الأنوار، ج۵۴، ص۷۰/ القمی، ج۱۱، ص۳۲۱/ نور الثقلین
۱ -۸
(هود/ ۷) 
الصّادق (علیه السلام) - خَرَجَ هِشَامُ‌بْنُ‌عَبْدِ الْمَلِکِ حَاجّاً وَ مَعَهُ الْأَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ فَلَقِیَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ هِشَامٌ لِلْأَبْرَشِ تَعْرِفُ هَذَا قَالَ لَا قَالَ هَذَا الَّذِی تَزْعُمُ الشِّیعَهًُْ أَنَّهُ نَبِیٌّ مِنْ کَثْرَهًِْ عِلْمِهِ فَقَالَ الْأَبْرَشُ لَأَسْأَلَنَّهُ عَنْ مَسْأَلَهًٍْ لَا یُجِیبُنِی فِیهَا إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ فَقَالَ هِشَامٌ لِلْأَبْرَشِ وَدِدْتُ أَنَّکَ فَعَلْتَ ذَلِکَ فَلَقِیَ الْأَبْرَشُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما فَمَا کَانَ رَتْقُهُمَا وَ مَا کَانَ فَتْقُهُمَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَا أَبْرَشُ هُوَ کَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ وَ الْمَاءُ عَلَی الْهَوَاءِ وَ الْهَوَاءُ لَا یُحَدُّ وَ لَمْ یَکُنْ یَوْمَئِذٍ خَلْقٌ غَیْرُهُمَا وَ الْمَاءُ یَوْمَئِذٍ عَذْبٌ فُرَاتٌ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ الْأَرْضَ أَمَرَ الرِّیَاحَ فَضَرَبَتِ الْمَاءَ حَتَّی صَارَ مَوْجاً ثُمَّ أَزْبَدَ فَصَارَ زَبَداً وَاحِداً فَجَمَعَهُ فِی مَوْضِعِ الْبَیْتِ ثُمَّ جَعَلَهُ جَبَلًا مِنْ زَبَدٍ ثُمَّ دَحَی الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِه وَ کَانَتِ السَّمَاءُ خَضْرَاءَ عَلَی لَوْنِ الْمَاءِ الْعَذْبِ الْأَخْضَرِ وَ کَانَتِ الْأَرْضُ خَضْرَاءَ عَلَی لَوْنِ الْمَاءِ وَ کَانَتَا مَرْتُوقَتَیْنِ لَیْسَ لَهُمَا أَبْوَابٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْأَرْضِ أَبْوَابٌ وَ هُوَ النَّبْتُ وَ لَمْ تُمْطِرِ السَّمَاءُ عَلَیْهَا فَتُنْبِتَ فَفَتَقَ السَّمَاءَ بِالْمَطَرِ وَ فَتَقَ الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما فَقَالَ الْأَبْرَشُ وَ اللَّهِ مَا حَدَّثَنِی بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِیثِ أَحَدٌ قَطُّ أَعِدْ عَلَیَّ فَأَعَادَ عَلَیْهِ وَ کَانَ الْأَبْرَشُ مُلْحِداً فَقَالَ وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّکَ ابْنُ نَبِیٍّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. 
امام صادق (علیه السلام) - هشام‌بن‌عبدالملک به همراه ابْرَش‌کلبی به حجّ رفت و هر دو در مسجدالحرام به امام صادق (علیه السلام) برخوردند. هشام به ابْرَش گفت: «او را می‌شناسی»؟ گفت: «نه»! گفت: «او کسی است که شیعه از فزونی علمش او را [همچون] پیغمبر (صلی الله علیه و آله) می‌پندارد». ابْرَش گفت: «از او سؤالی خواهم پرسید که پاسخش را جز پیغمبر (صلی الله علیه و آله) یا وصّی پیغمبر (صلی الله علیه و آله) نمی‌تواند بگوید». هشام به ابرش گفت: «دوست دارم این کار را بکنی». ابرش نزد امام صادق (علیه السلام) رفت و به او گفت: ای امام صادق (علیه السلام)! در مورد این کلام خداوند که می‌فرماید: آیا کافران ندیدند که آسمان‌ها و زمین به هم پیوسته بودند، و ما آن‌ها را از یکدیگر باز کردیم. (انبیاء/۳۰) به من بگو که بسته‌بودنشان چه بود و گشودنشان چه بود»؟ امام صادق (علیه السلام) فرمود: «ای ابْرَش! آن به همان صورت است که خود خدا وصف نمود: کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ و آب بر هوا بود و هوا را مرزی نبود. آن روز جز آن دو مخلوقی نبود. آب آن روز شیرین و گوارا بود. چون خدا خواست تا زمین را بیافریند؛ باد را فرمود تا بر آب بوزد؛ باد وزید و موج و کف ایجاد کرد. [خداوند] آن کف‌ها را در مکانی که [هم اکنون] جایگاه کعبه است، جمع کرد و کوهی از کف ساخت و زمین را از زیر آن گستراند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۶
بحار الأنوار، ج۵۴، ص۷۲/ القمی، ج۲، ص۶۹/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۰، «بتفاوت» 
۱ -۹
(هود/ ۷) 
الباقر (علیه السلام) - کَانَ کُلُّ شَیْءٍ مَاءً وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ فَأَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ الْمَاءَ فَاضْطَرَمَ نَاراً ثُمَّ أَمَرَ النَّارَ فَخَمَدَتْ فَارْتَفَعَ مِنْ خُمُودِهَا دُخَانٌ فَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ مِنْ ذَلِکَ الدُّخَانِ وَ خَلَقَ الْأَرْضَ مِنَ الرَّمَادِ ثُمَّ اخْتَصَمَ الْمَاءُ وَ النَّارُ وَ الرِّیحُ فَقَالَ الْمَاءُ أَنَا جُنْدُ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ قَالَ الرِّیحُ أَنَا جُنْدُ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ قَالَتِ النَّارُ أَنَا جُنْدُ اللَّهِ الْأَکْبَرُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَی الرِّیحِ أَنْتِ جُنْدِیَ الْأَکْبَرُ. 
امام باقر (علیه السلام) - همه‌چیز آب بود و عرش (قدرت) او، بر آب قرار داشت؛ پس خداوند متعال به آب فرمان داد که چون آتش شعله‌ور گردد. چنان شد و سپس به آتش دستور داد تا خاموش گردد. و از آن دودی برخاست و خداوند از آن دود، آسمان‌ها را آفرید و زمین را از خاکستر آن آتش، خلق کرد. سپس آب و آتش و باد با هم درگیرشده و خصومت‌کردند. آب می‌گفت: «من سرباز بزرگتر پروردگارم»! و آتش می‌گفت: «بزرگترین سرباز خداوند منم»! باد می‌گفت: «من بزرگترین سرباز الهی هستم»! خداوند به باد وحی فرمود و گفت: «بزرگترین لشکر من تویی»! 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۸
بحار الأنوار، ج۵۴، ص۹۸/ البرهان، «ذکره» محذوف
۱ -۱۰
(هود/ ۷) 
السّجّاد (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ خَلَقَ الْعَرْشَ أَرْبَاعاً لَمْ یَخْلُقْ قَبْلَهُ إِلَّا ثَلَاثَهًَْ أَشْیَاءَ الْهَوَاءَ وَ الْقَلَمَ وَالنُّورَ ثُمَّ خَلَقَهُ مِنْ أَنْوَارٍ مُخْتَلِفَهًٍْ فَمِنْ ذَلِکَ النُّورِ نُورٌ أَخْضَرُ اخْضَرَّتْ مِنْهُ الْخُضْرَهًُْ وَ نُورٌ أَصْفَرُ اصْفَرَّتْ مِنْهُ الصُّفْرَهًُْ وَ نُورٌ أَحْمَرُ احْمَرَّتْ مِنْهُ الْحُمْرَهًُْ وَ نُورٌ أَبْیَضُ وَ هُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَ مِنْهُ ضَوْءُ النَّهَارِ ثُمَّ جَعَلَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ طَبَقٍ غِلَظُ کُلِّ طَبَقٍ کَأَوَّلِ الْعَرْشِ إِلَی أَسْفَلِ السَّافِلِینَ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ طَبَقٌ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَ یُقَدِّسُهُ بِأَصْوَاتٍ مُخْتَلِفَهًٍْ وَ أَلسِنَهًٍْ غَیْرِ مُشْتَبِهَهًٍْ وَ لَوْ أُذِنَ لِلِسَانٍ مِنْهَا فَأَسْمَعَ شَیْئاً مِمَّا تَحْتَهُ لَهَدَمَ الْجِبَالَ وَ الْمَدَائِنَ وَ الْحُصُونَ وَ لَخَسَفَ الْبِحَارَ وَ لَأَهْلَکَ مَا دُونَهُ لَهُ ثَمَانِیَهًُْ أَرْکَانٍ عَلَی کُلِّ رُکْنٍ مِنْهَا مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ مَا لَا یُحْصِی عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ 
یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لا یَفْتُرُونَ وَ لَوْ حَسَّ شَیْءٌ مِمَّا فَوْقَهُ مَا قَامَ لِذَلِکَ طَرْفَهًَْ عَیْنٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْإِحْسَاسِ الْجَبَرُوتُ وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْعَظَمَهًُْ وَ الْقُدْسُ وَ الرَّحْمَهًُْ ثُمَّ الْعِلْمُ وَ لَیْسَ وَرَاءَ هَذَا مَقَالٌ. 
امام سجاد (علیه السلام) - عرش، چهارمین چیزی بود که خداوند متعال آفرید، که پیش از آفریدن آن جز هوا، قلم و نور، چیز دیگری را نیافریده بود. سپس عرش را از نورهای مختلف آفرید؛ از جمله‌ی آن‌ها، نور سبز بود که [اشیاء] سبز رنگ، از آن، رنگ سبز به خود گرفتند و نور زرد که [اشیاء] زرد رنگ، از آن جهت زرد شدند و نور قرمز که [اشیاء] قرمز رنگ، از آن‌جهت رنگ قرمز گرفتند و نور سفید، که برترین نور است و روشنایی روز از اوست. سپس آن (عرش) را هفتاد طبقه قرارداد. ضخامت هر طبقه‌ی عرش برابر فاصله‌ی بالای عرش تا پایین‌ترین آن است و تمامی این طبقه‌ها با صداها و زبان‌های متفاوت و غیرمشابه، به تنزیه و تسبیح و حمد پروردگار مشغول هستند و اگر به زبانی از آن زبان‌ها اجازه داده شود که چیزی [از صدای تسبیح‌گفتن خود] را به گوش موجوداتی که در زیر عرش است برساند، بی‌تردید [شدّت و هیبت این صدا] موجب انهدام کوه‌ها، شهرها و قلعه‌های مستحکم می‌شد و آب دریاها فرومی‌رفت [و خشک می‌شد] و همه‌چیز نابود می‌شد. عرش، هشت ستون دارد و بر هر ستونی از آن، تعداد زیادی فرشته وجود دارند که تعداد آن‌ها را کسی جُز خدای متعال نمی‌داند و آنان شبانه‌روز، بدون هیچ سستی و 
خستگی به تسبیح خداوند مشغولند و اگر بالاتر از آن (عرش) چیزی محسوس شود به قدر یک چشم‌به‌هم‌زدن نیز دوام نمی‌آورد. [چیز محسوس فوق عرش، وجود ندارد] میان آن (عرش) و محسوسات، [چند طبقه وجود دارد که] جبروت، کبریا، عظمت، قدس و رحمت و سپس علم است و بیش از این نیز دیگر نمی‌توان سخن گفت. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۵۹۸
التوحید، ص ۳۲۵ / البرهان/ نور الثقلین
۱ -۱۱
(هود/ ۷) 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فِی قَوْلِهِ تَعَالَی هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوی إِلَی السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ وَ لَمْ یَخْلُقْ شَیْئاً قَبْلَ الْمَاءِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ أَخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ دُخَاناً فَارْتَفَعَ فَوْقَ الْمَاءِ فَسَمَی عَلَیْهِ فَسَمَّاهُ سَمَاءً ثُمَّ أَیْبَسَ الْمَاءَ فَجَعَلَهُ أَرْضاً وَاحِدَهًًْ ثُمَّ فَتَقَهَا فَجَعَلَهَا سَبْعَ أَرَضِینَ فِی یَوْمَیْنِ فِی الْأَحَدِ وَ الْإِثْنَیْنِ فَجَعَلَ الْأَرْضَ عَلَی الْحُوت. 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - اوست که همه‌ی چیزهایی را که در روی زمین است برایتان بیافرید، آنگاه به آسمان پرداخت و هر هفت آسمان را برافراشت. (بقره/۲۹) عرش خدا بر آب بنا شده و پیش از آب چیزی را نیافریده بود. و چون خواست مخلوقات را بیافریند، بخاری از آب برآورد و بالای آب برافراشت و چون بالای آن قرار داشت، آن را آسمان نام گذاشت. سپس آب را خشکانید و آن را یک قطعه زمین یکپارچه قرار داد. سپس در دو روز یکشنبه و دوشنبه، آن را از هم گشود و تبدیل به هفت زمین کرد و کره‌ی زمین را بر پشت ماهی نهاد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۰۰
بحار الأنوار، ج۵۴، ص۲۰۴
۱ -۱۲
(هود/ ۷) 
الصّادق (علیه السلام) - أَنْتَ الْکَائِنُ قَبْلَ کُلِّ شَیْءٍ وَ الْمُکَوِّنُ لِکُلِّ شَیْءٍ إِلَی قَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ حِینَ لَا شَمْسٌ تُضِیءُ وَ لَا قَمَرٌ یَسْرِی وَ لَا بَحْرٌ یَجْرِی وَ لَا رِیَاحٌ تَذْرِی وَ لَا سَمَاءٌ مَبْنِیَّهًٌْ وَ لَا أَرْضٌ مَدْحِیَّهًٌْ وَ لَا لَیْلٌ یُجَنُّ وَ لَا نَهَارٌ یُکَنُّ وَ لَا عَیْنٌ تَنْبُعُ وَ لَا صَوْتٌ یُسْمَعُ وَ لَا جَبَلٌ مُرْسَی وَ لَا سَحَابٌ مُنْشَأٌ وَ لَا إِنْسٌ مَبْرُوءٌ وَ لَا جِنٌّ مَذْرُوءٌ وَ لَا مَلَکٌ کَرِیمٌ وَ لَا شَیْطَانٌ رَجِیمٌ وَ لَا ظِلٌّ مَمْدُودٌ وَ لَا شَیْءٌ مَعْدُودٌ. 
امام صادق (علیه السلام) - امام (علیه السلام) در دعای روز عرفه فرموده است: «خداوندا! تو یگانه موجودی هستی که قبل از وجود هر مخلوقی موجود بوده‌ای و تویی که به تمام اشیاء وجود بخشیدی… سپاس از آن خدایی است که عرشش بر آب بنا شده بود؛ آنگاه که نه خورشیدی می‌درخشید، نه ماهی می‌گشت، نه دریایی روان بود و نه بادی می‌وزید، نه آسمانی برپا بود، نه زمینی گسترده، نه شبی تار بود و نه روزی [که در پس شب پنهان شود]. [در آن هنگام] چشمه‌ای جوشان نبود و هیچ صدایی شنیده نمی‌شد، نه کوهی بود که لنگرگاه زمین باشد، نه ابری برای باریدن، نه آدمی آفریده، نه پری [و جنّی] خلق شده، نه فرشته‌ای ارجمند و نه شیطانی رانده شده بود، نه سایه‌ی کشیده شده‌ای بود، و نه چیزی که قابل شمارش باشد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۰۰
بحار الأنوار، ج۵۴، ص۱۷۴
۱ -۱۳
(هود/ ۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُدَّهًِْ مَا کَانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاءَ. فَقَالَ (علیه السلام): تَحْسُنُ أَنْ تَحْسَبَ؟ فَقِیلَ لَهُ: نَعَمْ. فَقَالَ: لَوْ أَنَّ الْأَرْضَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَی الْمَغْرِبِ وَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَی السَّمَاءِ حَبُّ خَرْدَلٍ، ثُمَّ کَلَّفْتُ عَلَی ضَعْفِکَ أَنْ تَحْمِلَهُ حَبَّهًًْ حَبَّهًًْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَی الْمَغْرِبِ حَتَّی أَفْنَیْتَهُ، لَکَانَ رُبُعُ عَشْرِ جُزْءٍ مِنْ سَبْعِینَ أَلْفَ جُزْءٍ مِنْ بَقَاءِ عَرْشِ رَبِّنَا عَلَی الْمَاءِ، قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاءَ، ثُمَّ قَالَ (علیه السلام): إِنَّمَا مَثَّلْتُ لَکَ مِثَالًا. 
امام علی (علیه السلام) - از امام (علیه السلام) پرسیدند: «مدّت زمانی‌که عرش الهی، قبل از آفرینش آسمان و زمین بر روی آب بوده چقدر است»؟ فرمود: «می‌توانی حساب کنی»؟ گفت: «آری»! فرمود: «اگر از مشرق زمین تا مغرب و از زمین تا آسمان‌ها، پر از دانه‌های (ریز) خردل باشد و با همه ناتوانی تو، به تو تکلیف کنند که خردل‌ها را دانه‌به‌دانه از مشرق به مغرب، حمل کنی تا آخرین دانه‌ی خردل نیز تمام شود، [به میزان] یک‌چهارم از یک‌دهم از مجموع هفتاد هزار جزء از مدّت ماندگاری عرش بر روی آب، پیش از آفرینش زمین و آسمان خواهد بود». سپس امام (علیه السلام) فرمود: «من فقط برای تو یک مثال زدم. [و واقعیت فراتر از این است]». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۰۰
البرهان
۱ -۱۴
(هود/ ۷) 
الصّادق (علیه السلام) - عن دَاوُدَ رَّقِّیِّ: وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ فَقَالَ مَا یَقُولُونَ قُلْتُ یَقُولُونَ إِنَّ الْعَرْشَ کَانَ عَلَی الْمَاءِ وَ الرَّبُّ فَوْقَهُ فَقَالَ کَذَبُوا مَنْ زَعَمَ هَذَا فَقَدْ صَیَّرَ اللَّهَ مَحْمُولًا وَ وَصَفَهُ بِصِفَهًِْ الْمَخْلُوقِ وَ لَزِمَهُ أَنَّ الشَّیْءَ الَّذِی یَحْمِلُهُ أَقْوَی مِنْهُ قُلْتُ بَیِّنْ لِی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَمَّلَ دِینَهُ وَ عِلْمَهُ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ أَرْضٌ أَوْ سَمَاءٌ أَوْ جِنٌّ أَوْ إِنْسٌ أَوْ شَمْسٌ أَوْ قَمَرٌ فَلَمَّا 
أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ نَثَرَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ رَبُّکُمْ فَأَوَّلُ مَنْ نَطَقَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًُْ (فَقَالُوا أَنْتَ رَبُّنَا فَحَمَّلَهُمُ الْعِلْمَ وَ الدِّینَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِکَهًِْ هَؤُلَاءِ حَمَلَهًُْ دِینِی وَ عِلْمِی وَ أُمَنَائِی فِی خَلْقِی وَ هُمُ الْمَسْئُولُونَ ثُمَّ قَالَ لِبَنِی آدم (علیه السلام) أَقِرُّوا لِلَّهِ بِالرُّبُوبِیَّهًِْ وَ لِهَؤُلَاءِ النَّفَرِ بِالْوَلَایَهًِْ وَ الطَّاعَهًْ. 
امام صادق (علیه السلام) - داود رَقّی گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی تفسیر آیه: کَانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ سؤال کردم. فرمود: «نظر دیگران در این زمینه چیست»؟ عرض کردم: «می‌گویند: عرش بر روی‌آب بود و پروردگار بالای عرش»! امام (علیه السلام) فرمود: «هرکسی که چنین پنداری داشته باشد، دروغ گفته است! او [با این توصیف] خداوند را بر روی چیزی قرار داده و او را به صفت مخلوقات (مکان داشتن)، توصیف نموده‌است و لازمه‌ی چنین پنداری آن است که چیزی که خدا را حمل می‌کند، قوی‌تر از او باشد». عرض کردم: «فدایتان شوم! [این موضوع را] برایم توضیح دهید». فرمود: «خداوند پیش از آنکه آسمان یا زمین، جنّ یا انس، خورشید یا ماه را بیافریند، دین و علم خود را بر روی آب قرار داد و زمانی که خواست مخلوقات را بیافریند، آنان را در مقابل و حضور خویش پراکنده ساخت و پرسید: «خدای شما کیست»؟ اوّلین کسانی‌که سخن آغاز کردند رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) و ائمّه اطهار (بودند که عرض کردند: «خداوندا! تو پروردگار مایی». پس خداوند علم و دین را به آنان تحویل داد. سپس به فرشتگان فرمود: «اینان حاملان دین و علم من و جانشینان و مسئولان من در میان مخلوقات من هستند». آنگاه به فرزندان آدم (علیه السلام) گفت: «به ربوبیّت خداوند اعتراف کنید و ولایت و طاعت این افراد را بپذیرید» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۰۰
الکافی، ج۱، ص۱۳۲/ بحار الأنوار، ج۳، ص۳۳۴/ التوحید، ص۳۱۹/ نور الثقلین، «بتفاوت» / البرهان
۱ -۱۵
(هود/ ۷) 
الباقر (علیه السلام) - حُمْرانَ‌بْن‌أعْیَن یَسْأَلُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بَدِیعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ ابْتَدَعَ الْأَشْیَاءَ کُلَّهَا بِعِلْمِهِ عَلَی غَیْرِ مِثَالٍ کَانَ قَبْلَهُ فَابْتَدَعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ وَ لَمْ یَکُنْ قَبْلَهُنَّ سَمَاوَاتٌ وَ لَا أَرَضُونَ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ. 
امام باقر (علیه السلام) - شخصی از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی کلام خدای عزّوجلّ که می‌فرماید: او پدیدآورنده‌ی آسمان‌ها و زمین است. (انعام/۱۰۱) پرسید: امام (علیه السلام) فرمود: «خدای عزّوجلّ همه چیز را با علمش ایجاد کرد؛ بدون آنکه نمونه‌ی قبلی داشته باشد. آسمان‌ها و زمین‌ها را آفرید درصورتی‌که پیش از آن آسمان و زمینی نبود. مگر نمی‌شنوی سخن خودش را وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۰۲
الکافی، ج۱، ص۲۵۶/ بحار الأنوار، ج۲۶، ص۱۶۵/ بصایرالدرجات، ص۱۱۳؛ العیاشی، ج۱، ص۳۷۳/ نور الثقلین
۱ -۱۶
(هود/ ۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْمَاءَ فَجَعَلَ عَرْشَهُ عَلَیْهِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ یَعْنِی وَ کَانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فَأَرْسَلَ اللَّهُ الرِّیَاحَ عَلَی الْمَاءِ فَتَفَجَّرَ الْمَاءُ مِنْ أَمْوَاجِهِ فَارْتَفَعَ عَنْهُ الدُّخَانُ وَ عَلَا فَوْقَ الزَّبَدِ فَخَلَقَ مِنْ دُخَانِهِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ فَخَلَقَ مِنْ زَبَدِهِ الْأَرَضِینَ السَّبْعَ فَبَسَطَ الْأَرْضَ عَلَی الْمَاءِ وَ جَعَلَ الْمَاءَ عَلَی الصَّفَا وَ الصَّفَا عَلَی الْحُوتِ وَ الْحُوتَ عَلَی الثَّوْرِ وَ الثَّوْرَ عَلَی الصَّخْرَهًِْ الَّتِی ذَکَرَهَا لُقْمَانُ لِابْنِهِ فَقَالَ یا بُنَیَّ إِنَّها إِنْ تَکُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّماواتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا وَ الصَّخْرَهًَْ عَلَی الثَّرَی وَ لَا یَعْلَمُ مَا تَحْتَ الثَّرَی إِلَّا اللَّهُ. 
امام علی (علیه السلام) - وقتی خدای عزّوجلّ آب را آفرید عرشش را بر آن نهاد، پیش از آنکه آسمان‌ها و زمین را بیافریند و این است کلام خدای عزّوجلّ: هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماء؛ یعنی پیش از اینکه آسمان‌ها و زمین را بیافریند عرشش بر آب نهاده بود. سپس خداوند بادها را بر آب فرستاد و آب موج برآورد و دودی از آن برخاست و بر روی کف‌های سطح آب، قرار گرفت و از آن دود هفت آسمان و از آن کف‌ها، هفت زمین را آفرید، کره‌ی زمین را بر روی آب پهن کرد و آب را بر روی صفا نهاد و صفا را بر ماهی و ماهی را بر گاو و گاو را بر سنگی نهاد که لقمان (علیه السلام) برای پسرش بیان کرد و گفت: پسرم! اگر به‌اندازه‌ی سنگینی دانه خردلی [کار نیک یا بد] باشد، و در دل سنگی یا در [گوشه‌ای از] آسمان‌ها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را [در قیامت برای حساب] می‌آورد خداوند دقیق و آگاه است. (لقمان/۱۶) و آن صخره را بر روی خاکی نمناک نهاد و کسی جز خدا نمی‌داند که زیر آن خاک نمناک چیست. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۰۲
بحار الأنوار، ج۵۴، ص۸۷/ الإمام العسکری، ص۱۴۴، «فبخر» بدل «فتفجَّر» 
۱ -۱۷
(هود/ ۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) أَنَّهُ حَضَرَ مَجْلِسَ عُمَرَ‌بن‌الْخَطَّابِ یَوْماً وَ عِنْدَهُ کَعْبُ الْأَحْبَارِ إِذْ قَالَ عُمَرُ یَا کَعْبُ أَ حَافِظٌ أَنْتَ لِلتَّوْرَاهًِْ. قَالَ کَعْبٌ إِنِّی لَأَحْفَظُ مِنْهَا کَثِیراً. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جَنْبِهِ یَا أَمِیرَالْمؤْمِنِینَ سَلْهُ أَیْنَ کَانَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ عَرْشَهُ وَ مِمَّ خَلَقَ الْمَاءَ الَّذِی جَعَلَ عَلَیْهِ عَرْشَهُ فَقَالَ عُمَرُ یَا کَعْبُ هَلْ عِنْدَکَ مِنْ هَذَا عِلْمٌ. فَقَالَ کَعْبٌ نَعَمْ یَا أَمِیرَالْمؤْمِنِینَ نَجِدُ فِی الْأَصْلِ الْحَکِیمِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَانَ قَدِیماً قَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ، وَ کَانَ عَلَی صَخْرَهًِْ بَیْتِ الْمَقْدِسِ فِی الْهَوَاءِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ عَرْشَهُ تَفَلَ تَفْلَهًًْ کَانَتْ مِنْهَا الْبِحَارُ الْغَامِرَهًُْ وَ اللُّجَجُ الدَّائِرَهًُْ، فَهُنَاکَ خَلَقَ عَرْشَهُ مِنْ بَعْضِ الصَّخْرَهًِْ الَّتِی کَانَتْ تَحْتَهُ، وَ آخِرُ مَا بَقِیَ مِنْهَا لَمَسْجِدٌ قَدَّسَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ کَانَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) حَاضِراً… فَعَظَّمَ رَبَّهُ وَ قَامَ عَلَی قَدَمَیْهِ، وَ نَفَضَ ثِیَابَهُ، فَأَقْسَمَ عَلَیْهِ عُمَرُ لَمَّا عَادَ إِلَی مَجْلِسِهِ، فَفَعَلَ، قَالَ عُمَرُ غُصْ عَلَیْهَا یَا غَوَّاصُ، مَا یَقُولُ أَبُوحَسَنٍ (علیه السلام) (تَقُولُ یَا أَبَاالحَسَنِ (علیه السلام) ) فَمَا عَلِمْتُکَ إِلَّا مُفَرِّجاً لِلْغَمِّ. فَالْتَفَتَ عَلِیٌّ (علیه السلام) إِلَی کَعْبٍ فَقَالَ غَلِطَ أَصْحَابُکَ وَ حَرَّفُوا کُتُبَ اللَّهِ، وَ قَبَّحُوا (و فتحوا) الْفِرْیَهًَْ عَلَیْهِ، یَا کَعْبُ وَیْحَکَ إِنَّ الصَّخْرَهًَْ الَّتِی زَعَمْتَ لَا تَحْوِی جَلَالَهُ، وَ لَا تَسَعُ عَظَمَتَهُ، وَ الْهَوَاءُ الَّذِی ذَکَرْتَ لَا یَجُوزُ أَقْطَارَهُ، وَ لَوْ کَانَتِ الصَّخْرَهًُْ وَ الْهَوَاءُ قَدِیمَیْنِ مَعَهُ لَکَانَتْ لَهُمَا قِدْمَتُهُ، وَ عَزَّ اللَّهُ وَ جَلَّ أَنْ یُقَالَ لَهُ مَکَانٌ یُومَی إِلَیْهِ، وَ اللَّهُ لَیْسَ کَمَا یَقُولُ الْمُلْحِدُونَ، وَ لَا کَمَا یَظُنُّ الْجَاهِلُونَ، وَ لَکِنْ کَانَ وَ لَا مَکَانَ بِحَیْثُ لَا تَبْلُغُهُ الْأَذْهَانُ، وَ قَوْلِی کَانَ لِتَعْرِیفِ کَوْنِهِ، وَ هُوَ مِمَّا عَلَّمَ مِنَ الْبَیَانِ، یَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَیانَ، فَقَوْلِی لَهُ کَانَ مِمَّا عَلَّمَنِی الْبَیَانَ لِأَنْطِقَ بِحُجَّهًِْ عَظَمَهًِْ الْمَنَّانِ، وَ لَمْ یَزَلْ رَبُّنَا مُقْتَدِراً عَلَی مَا یَشَاءُ، مُحِیطاً بِکُلِّ الْأَشْیَاءِ، ثُمَّ کَوَّنَ مَا أَرَادَ بِلَا فِکْرَهًٍْ حَادِثَهًٍْ لَهُ أَصَابَ، وَ لَا بِشُبْهَهًٍْ دَخَلَتْ عَلَیْهِ فِیمَا أَرَادَ، وَ إِنَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ نُوراً ابْتَدَعَهُ مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ، ثُمَّ خَلَقَ مِنْهُ ظُلْمَهًًْ وَ کَانَ قَدِیراً أَنْ یَخْلُقَ الظُّلْمَهًَْ لَا مِنْ شَیْءٍ، کَمَا خَلَقَ النُّورَ مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ، ثُمَّ خَلَقَ مِنَ الظُّلْمَهًِْ نُوراً وَ خَلَقَ مِنَ النُّورِ یَاقُوتَهًًْ غِلَظُهَا کَغِلَظِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَ سَبْعِ أَرَضِینَ، ثُمَّ زَجَرَ الْیَاقُوتَهًَْ فَمَاعَتْ لِهَیْبَتِهِ فَصَارَتْ مَاءً مُرْتَعِداً، وَ لَا یَزَالُ مُرْتَعِداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ، ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ مِنْ نُورِهِ، وَ جَعَلَهُ عَلَی الْمَاءِ، وَ لِلْعَرْشِ عَشَرَهًُْ آلَافِ لِسَانٍ یُسَبِّحُ اللَّهَ کُلُّ لِسَانٍ مِنْهَا بِعَشَرَهًِْ آلَافٍ، لَیْسَ فِیهَا لُغَهًٌْ تُشْبِهُ الْأُخْرَی، وَ کَانَ الْعَرْشُ عَلَی الْمَاءِ مِنْ دُونِهِ حُجُبُ الضَّبَابِ، وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ لِیَبْلُوَکُمْ یَا کَعْبُ وَیْحَکَ إِنَّ مَنْ کَانَتِ الْبِحَارُ تَفْلَتَهُ عَلَی قَوْلِکَ کَانَ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَحْوِیَهُ صَخْرَهًُْ بَیْتِ الْمَقْدِسِ، أَوْ یَحْوِیَهُ الْهَوَاءُ الَّذِی أَشَرْتَ إِلَیْهِ أَنَّهُ حَلَّ فِیهِ. . فَضَحِکَ عُمَرُ‌بْنُ‌الْخَطَّابِ، وَ قَالَ هَذَا هُوَ الْأَمْرُ، وَ هَکَذَا یَکُونُ الْعِلْمُ لَا کَعِلْمِکَ یَا کَعْبُ، لَا عِشْتُ إِلَی زَمَانٍ لَا أَرَی فِیهِ أَبَا حَسَنٍ (علیه السلام). 
امام علی (علیه السلام) - از ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) نقل شده که روزی در مجلس عمربن‌خطاب حاضر شدم که کعب احبار هم نزد او بود. عمر گفت: «ای کعب! آیا تورات را از حفظ می‌دانی»؟ کعب گفت: «مقدار زیادی از آن را حفظ هستم». مردی که کنار عمر بود، به عمر گفت: «ای امیرمؤمنان! از او بپرس خدای عزّوجلّ قبل از آنکه عرش خود را بیافریند کجا بود؟ و آبی را که عرش خود را بر روی آن قرار داد از چه چیزی آفرید»؟ عمر گفت: «ای کعب! آیا در این مورد چیزی می‌دانی»؟ کعب گفت: «بله‌ای امیرمؤمنان! در اصل حکیم آمده است که خدای تبارک‌وتعالی قبل از آنکه عرش را بیافریند؛ قدیم [و موجود ازلی] بوده و در هوا بر روی سنگ بیت‌المقدس بوده، وقتی خواست عرش خود را بیافریند؛ یک بار آب دهان انداخت که از آن دریاهای عمیق و متلاطم به وجود آمد. در اینجا خدا عرش خود را از بخشی از آن سنگی که در زیرش بود، آفرید و آخرین بخش آن سنگ که باقی‌ماند، مسجدی (بیت‍المقدس) است که آن را مقدس گردانید». علی (علیه السلام) [در این مجلس] حاضر بود. … [به نشانه‌ی تعجّب و تأسف از سخنان دروغ و بی‌پایه‌ی کعب] الله اکبر گفت و برخاست و لباسش را تکان داد [و می‌خواست برود که] عمر او را سوگند داد که به مجلس باز گردد و علی (علیه السلام) برگشت. عمر گفت: «ای غواص دریاهای عمیق علم و معرفت، در این بحث علمی غوّاصی کن! چه می‌گویی‌ای اباالحسن (علیه السلام)؟! که ما تو را برطرف‌کننده‌ی ناراحتی‌ها [که ناشی از ندانستن مطالب علمی است] می‌شناسیم»! علی (علیه السلام) رو به کعب کرد و فرمود: «یاران یهودی تو اشتباه گفتند و کتاب‌های الهی را تحریف کردند و باب دروغ‌بستن بر آن را گشودند. وای بر توای کعب! سنگی که تو می‌پنداری [عرش خدا بر آن است]، بزرگی خدا را برنمی‌تابد و طاقت عظمت او را ندارد و [زمان وجود] هوایی که بیان کردی، اطراف [زمان وجود] او را برنمی‌گیرد. و اگر سنگ و هوا نیز به همراه خدا قدیم [و ازلی] باشند آن‌ها نیز صفت قدیم بودن خدا را خواهند داشت؟! [که چنین نیست] خدا عزیزتر و بزرگتر از آن است که گفته شود او جایی دارد که در آن ساکن است. خدا آن‌چنان که منحرفان می‌گویند و نادانان گمان می‌کنند، نیست. حقیقت آن است که خدا بود و هیچ مکانی نبود، به نحوی که ذهن‌ها به درک آن نمی‌رسند. و اینکه گفتم: «خدا بود» برای شناساندن وجود اوست و این از سخنانی است که خدا آموخته است، آنجا که خدای عزّوجلّ می‌فرماید: [خدا] انسان را آفرید و سخن‌گفتن را به او آموزش داد. (الرحمن/ ۴۳) پس این سخن من در مورد خدا که می‌گویم «بود» و از سخنانی است که به من آموخته، تا با دلیل بزرگیِِ خدای‌منّان، سخن بگویم [وگرنه بیان همین مقدار نیز بدون بیان خداوند و راهنمایی او، برای ذهن و زبان بشر مقدور نبود]. و پروردگار ما همیشه به آنچه می‌خواهد قدرت دارد؛ به همه چیز احاطه دارد. سپس هرآنچه اراده کرد، بدون اینکه [برای خلق موجودات جدید]، فکر جدیدی به [ذهن] او برسد و بدون شبهه‌ای که در اراده‌ی او وارد شود، آفرید. خدای عزّوجلّ [در ابتدای آفرینش] نوری آفرید و آفرینش آن نور را از «هیچ چیز» شروع کرد. سپس از آن نور، تاریکی آفرید درحالی‌که می‌توانست تاریکی را از هیچ بیافریند، همچنان‌که نور را از «هیچ‌چیز» آفرید. سپس از تاریکی، نوری آفرید و از نور، یاقوتی آفرید که بزرگی آن مثل بزرگی هفت آسمان و هفت زمین است. سپس به آن یاقوت تشر زد به‌طوری که [آن‌یاقوت] از هیبت او ذوب گردید و آبی لرزان شد و تا روز قیامت همیشه لرزان است. سپس عرش خود را از نور آن آفرید و بر روی آب قرار داد. عرش الهی ده‌هزار زبان دارد که با هر زبانی به ده هزار زبان (لغت) خدا را تسبیح می‌گوید که هیچ زبان و لغتی از آن شبیه دیگری نیست. عرش الهی بر روی آب بود که پایین‌تر از آن حجابی (پرده‌هایی) از مه بود. [و این مطلب] تفسیر آیه: وَ کَانَ الْعَرْشُ عَلَی المَاءِ لِیَبْلُوَکُمْ می‌باشد. وای بر توای کعب! کسی که بنا به گفته‌ی تو، دریاها بر اثر یک‌بار آب دهان انداختن او ایجاد شده باشد، بزرگ‌تر از آن است که سنگ بیت‌المقدس او را در بر گیرد. یا هوایی که به آن اشاره کردی که در آن جای گرفته بود، او را در خود داشته باشد»! عمربن‌خطاب خندید و گفت: «واقعیّت همین است و علم این‌چنین است نه مثل علم توای کعب! آرزو می‌کنم زمانی‌که اباالحسن (علیه السلام) را نبینم [و او از دنیا رفته باشد] من نیز زنده نباشم [که بدون او مشکلات حل نمی‌شود]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۰۲
بحار الأنوار، ج۳۰، ص۱۰۱/ مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۵
۱ -۱۸
(هود/ ۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ شَهِدْتُ أَبِی (علیه السلام) عِنْدَ عُمَرَ‌بن‌الْخَطَّابِ وَ عِنْدَهُ کَعْبُ الْأَحْبَارِ… فَقَالَ کَعْبٌ لعُمَر أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ فَأَیْنَ کَانَتِ الْأَرْضُ وَ أَیْنَ کَانَتِ السَّمَاءُ وَ أَیْنَ کَانَ جَمِیعُ خَلْقِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَ مَنْ یَعْلَمُ غَیْبَ اللَّهِ مِنَّا إِلَّا مَا سَمِعَهُ رَجُلٌ مِنْ نَبِیِّنَا قَالَ وَ لَکِنْ إِخَالُ أَبَاحَسَنٍ (علیه السلام) لَوْ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ لَشَرَحَهُ بِمِثْلِ مَا قَرَأْنَاهُ فِی التَّوْرَاهًِْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَدُونَکَ إِذاً اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلِیٌّ (علیه السلام) عَلَی عُمَرَ وَ أَصْحَابِهِ أَرَادُوا إِسْقَاطَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَقَالَ کَعْبٌ یَا أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) نَعَمْ کَانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَاءِ حِینَ لَا أَرْضٌ مَدْحِیَّهًٌْ وَ لَا سَمَاءٌ مَبْنِیَّهًٌْ وَ لَا صَوْتٌ یُسْمَعُ وَ لَا عَیْنٌ تَنْبُعُ وَ لَا مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا نَجْمٌ یَسْرِی وَ لَا قَمَرٌ یَجْرِی وَ لَا شَمْسٌ تُضِیءُ وَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَاءِ غَیْرُ مُسْتَوْحِشٍ إِلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ یُمَجِّدُ نَفْسَهُ وَ یُقَدِّسُهَا کَمَا شَاءَ أَنْ یَکُونَ کَانَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ فَضَرَبَ بِأَمْوَاجِ الْبُحُورِ فَثَارَ مِنْهَا مِثْلُ الدُّخَانِ کَأَعْظَمِ مَا یَکُونُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَبَنَی بِهَا سَمَاءً رَتْقاً ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ مِنْ مَوْضِعِ الْکَعْبَهًِْ وَ هِیَ وَسَطُ الْأَرْضِ فَطَبَقَتْ إِلَی الْبِحَارِ ثُمَّ فَتَقَهَا بِالْبُنْیَانِ وَ جَعَلَهَا سَبْعاً بَعْدَ إِذْ کَانَتْ وَاحِدَهًًْ ثُمَّ اسْتَوی إِلَی السَّماءِ وَ هِیَ دُخانٌ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی أَنْشَأَهُ مِنْ تِلْکَ الْبُحُورِ فَجَعَلَهَا سَبْعاً طِبَاقاً بِکَلِمَتِهِ الَّتِی لَا یَعْلَمُهَا غَیْرُهُ وَ جَعَلَ فِی کُلِّ سَمَاءٍ سَاکِناً مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ خَلَقَهُمْ مَعْصُومِینَ مِنْ نُورٍ مِنْ بُحُورٍ عَذَبَهًٍْ وَ هُوَ بَحْرُ الرَّحْمَهًِْ وَ جَعَلَ طَعَامَهُمُ التَّسْبِیحَ وَ التَّهْلِیلَ وَ التَّقْدِیسَ فَلَمَّا قَضَی أَمْرَهُ وَ خَلْقَهُ اسْتَوَی عَلَی مُلْکِهِ فَمُدِحَ کَمَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُحْمَدَ ثُمَّ قَدَّرَ مُلْکَهُ فَجَعَلَ فِی کُلِّ سَمَاءٍ شُهُباً مُعَلَّقَهًًْ کَوَاکِبَ کَتَعْلِیقِ الْقَنَادِیلِ مِنَ الْمَسَاجِدِ لَا یُحْصِیهَا غَیْرُهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ النَّجْمُ مِنْ نُجُومِ السَّمَاءِ کَأَکْبَرِ مَدِینَهًٍْ فِی الْأَرْضِ ثُمَّ خَلَقَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ فَجَعَلَهُمَا شَمْسَیْنِ فَلَوْ تَرَکَهُمَا تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَمَا کَانَ ابْتَدَأَهُمَا فِی أَوَّلِ مَرَّهًٍْ لَمْ یُعْرَفْ خِلْقَهًُْ اللَّیْلِ مِنَ النَّهَارِ وَ لَا عُرِفَ الشَّهْرُ وَ لَا السَّنَهًُْ وَ لَا عُرِفَ الشِّتَاءُ مِنَ الصَّیْفِ وَ لَا عُرِفَ الرَّبِیعُ مِنَ الْخَرِیفِ وَ لَا عَلِمَ أَصْحَابُ الدَّیْنِ مَتَی یَحُلُّ دَیْنُهُمْ وَ لَا عَلِمَ الْعَامِلُ مَتَی یَتَصَرَّفُ فِی مَعِیشَتِهِ وَ مَتَی یَسْکُنُ لِرَاحَهًِْ بَدَنِهِ فَکَانَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِرَأْفَتِهِ بِعِبَادِهِ نَظَرَ لَهُمْ فَبَعَثَ جبرئیل (علیه السلام) إِلَی إِحْدَی الشَّمْسَیْنِ فَمَسَحَ بِهَا جَنَاحَهُ فَأَذْهَبَ مِنْهَا الشُّعَاعَ وَ النُّورَ وَ تَرَکَ فِیهَا الضَّوْءَ فَذَلِکَ قَوْلُهُ وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَ النَّهارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنا آیَةَ اللَّیْلِ وَ جَعَلْنا آیَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسابَ وَ کُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِیلًا وَ جَعَلَهُمَا یَجْرِیَانِ فِی الْفَلَکِ وَ الْفَلَکُ بَحْرٌ فِیمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ مُسْتَطِیلٌ فِی السَّمَاءِ اسْتِطَالَتُهُ ثَلَاثَهًُْ فَرَاسِخَ یَجْرِی فِی غَمْرَهًِْ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی عَجَلَهًٍْ یَقُودُهُمَا ثَلَاثُمِائَهًِْ مَلَکٍ بِیَدِ کُلِّ مَلَکٍ مِنْهَا عُرْوَهًٌْ یَجُرُّونَهَا فِی غَمْرَهًِْ ذَلِکَ الْبَحْرِ لَهُمْ زَجَلٌ بِالتَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّقْدِیسِ لَوْ بَرَزَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ غَمْرِ ذَلِکَ الْبَحْرِ لَاحْتَرَقَ کُلُّ شَیْءٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ حَتَّی الْجِبَالُ وَ الصُّخُورُ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَیْءٍ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ وَ النُّجُومَ وَ الْفَلَکَ وَ جَعَلَ الْأَرَضِینَ عَلَی ظَهْرِ حُوتٍ أَثْقَلَهَا فَاضْطَرَبَتْ فَأَثْبَتَهَا بِالْجِبَالِ فَلَمَّا اسْتَکْمَلَ خَلْقَ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضُ یَوْمَئِذٍ خَالِیَهًٌْ لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ قَالَ لِلْمَلَائِکَهًِْ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِی‌ها مَنْ یُفْسِدُ فِی‌ها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قالَ إِنِّی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُون. 
امام علی (علیه السلام) - امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرمود: «پدرم را نزد عمربن‌خطّاب دیدم، که کعب‌الاحبار نیز نزد او بود… کعب به عمر گفت: «به من در مورد این کلام خداوند: وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماء؛ توضیح بده که زمین کجا بود؟ آسمان کجا بود؟ و همه‌ی آفریدگان کجا بودند»؟ عمر گفت: «کدام ما غیب می‌داند، جز آنچه فردی از ما از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) شنیده باشد»؟ گفت: «ولی به گمانم اگر از ابوالحسن (علیه السلام) در این مورد سؤال شود آن را مانند آنچه ما آن را در تورات خواندیم، شرح می‌دهد». عمر به او گفت: «مراقب خودت [و حرف‌هایت] باش»! پس از آن در جلسه همهمه و اختلاف ایجاد شد. وقتی علی (علیه السلام) بر عمر و یارانش وارد شد، می‌خواستند امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) را از پا درآورند [و به همین نیّت] کعب گفت: «ای ابوالحسن (علیه السلام)! به من در مورد این کلام خدای تعالی در کتابش: وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا توضیح بده». امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «آری! عرش او بر آب بود. آنگاه که نه زمین گسترده شده بود و نه آسمان برافراشته شده بود، نه آوازی شنیده می‌شد، نه چشمه‌ای می‌جوشید، و نه فرشته‌ی مقرّبی بود و نه پیامبر مرسلی، نه ستاره‌ای در گردش بود و نه ماهی در جریان و هیچ خورشیدی در تابش نبود؛ و عرش (قدرت) او، بر آب قرار داشت، خداوند برای هیچ آفریده‌ای در هراس [و وابسته] نبود، خود را همان‌طور که می‌خواست بزرگ می‌داشت و تقدیس می‌نمود. پس تصمیم داشت که آفریده‌ها را بیافریند، موج دریاها را برانگیخت و بر اثر وزش باد بر آب دریاها، چیزی همچون دود، به بزرگی بزرگترین مخلوق خدا، بر روی آب ایجاد شد و از آن، آسمان یکپارچه را خلق کرد و سپس زمین را از زیر مکان کنونی کعبه که وسط زمین است، گستراند؛ سپس به آسمان توجّه کرد که دودی بود. (فصلت/۱۱) که این دود ناشی از آبی بود که در آن دریاها خلق کرده بود [و بر اثر وزش باد به این شکل درآمده بود]، آن را با کلمه‌ای که جز خودش نمی‌داند هفت طبقه ساخت و در هر آسمانی که آن‌ها را از نوری برگرفته از دریاهای خوشگوار که دریای رحمت است، خلق کرد و خوراکشان را تسبیح و تهلیل و تقدیس قرار داد وقتی این کارها پایان یافت و آفرینشش، بر ملک خود استوار شد، چنان‌که درخور او بود، ستوده شد. سپس ملک خود را اندازه و مقدار داد و در هر آسمان به تعدادی که جز خودش نمی‌تواند بشمارد، ستارگانی فروزان مانند قندیل‌هایی که در مساجد می‌آویزند آویخت، بزرگی یک اختر آسمانی به‌اندازه‌ی بزرگترین شهر در زمین است سپس خورشید و ماه را آفرید و هر دو را تابنده ساخت، اگر خدای تعالی آن دو را به همان حال وانهاده بود، و همان‌طور که اوّلین‌بار خلق شده بودند [بدون فلک و حرکت] رها می‌شدند، شب از روز، ماه و سال و زمستان و تابستان و بهار و پاییز از هم شناخته‌نمی‌شدند، دینداران وقت وظایف دینی خود را نمی‌دانستند، کارگر نمی‌دانست کی به‌دنبال زندگانی خود رود و کی استراحت کند، امّا خدا به خاطر مهری که به بنده‌های خود داشت، برای آن‌ها پیش‌بینی کرد، جبرئیل را فرستاد تا با بال‌هایش یکی از دو خورشید را مسخ کرد، این کار پرتو و شعاع و درخشندگی نور آن را برد و روشنی آن را به جا نهاد [و تبدیل به ماه شد]. و این است کلام خداوند متعال: ما شب و روز را دو نشانه‌ی توحید و عظمت خود قرار دادیم سپس نشانه‌ی شب را محو کرده، و نشانه‌ی روز را روشنی‌بخش ساختیم تا [در پرتو آن] فضل پروردگارتان را بطلبید [و به تلاش زندگی برخیزید]، و عدد سال‌ها و حساب را بدانید و هرچیزی را به‌طور مشخّص و آشکار، بیان کردیم. (اسراء/۱۲) و خداوند، ماه و خورشید را به‌صورتی که در مدار فلکی خود حرکت کنند قرار داد و فلک مثل دریایی است که فضای بین آسمان و زمین را فراگرفته و در آسمان تا سه فرسخ گسترده شده است و خورشید و ماه را درحالی‌که درحال حرکت هستند در محدوده‌ی خود (فلک) به شدّت نگه داشته‌اند و هر دو در شتابند و سیصد فرشته آن‌ها را می‌کشاند، در دست هر فرشته حلقه‌ایست که آن‌ها را در قعر این دریا روانه دارند. هرکدام از آن (فرشته‌ها) در تهلیل و تسبیح و تقدیس صدا و ندایی بلند دارند که اگر یکی از آنان از قعر آن دریا درآید؛ [از شدّت شنیدن آن صدای بلند] هرچه بر روی زمین است حتّی کوه‌ها و سنگ‌ها و هرچه خدا آفریده می‌سوزد؛ هنگامی‌که خدا آسمان‌ها و زمین و شب و روز و ستارگان و فلک را آفرید و زمین‌ها را بر پشت ماهی نهاد این وزن بر ماهی سنگینی کرد و لرزید و خدا به‌وسیله‌ی کوه‌ها آن را آرام کرد، وقتی آفرینش آنچه در آسمان‌ها و زمین بود، کامل شد و زمین در آن روز [از هر موجود زنده] تهی بود و در آن کسی نبود، خدا به فرشته‌ها فرمود: من در روی زمین، جانشینی [نماینده‌ای] قرار خواهم داد». فرشتگان گفتند: «پروردگارا»! آیا کسی را در آن قرار می‌دهی که فساد و خونریزی کند؟! [زیرا موجودات زمینی دیگر، که قبل از این آدم وجود داشتند نیز، به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان، عبادت است]، ما تسبیح و حمد تو را بجا می‌آوریم، و تو را تقدیس می‌کنیم». پروردگار فرمود: «من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. (بقره/۳۰) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۰۶
بحار الأنوار، ج۵۴، ص۹۰/ فرات الکوفی، ص۱۸۳
۱ -۱۹
(هود/ ۷) 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - عَلَی أَیِّ شَیْءٍ کَانَ الْمَاءُ قَالَ عَلَی مَتْنِ الرِّیحِ. 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ که آب بر چه چیزی استوار بود؟ گفت: «بر دوش باد بود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۰۸
بحار الأنوار، ج۵۴، ص۲۰۸
۱ -۲۰
(هود/ ۷) 
السّجّاد (علیه السلام) - وَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ یَعْنِی بِأَرْضٍ لَمْ تُکْسَبْ عَلَیْهَا الذُّنُوبُ بَارِزَهًًْ لَیْسَ عَلَیْهَا جِبَالٌ وَ لَا نَبَاتٌ کَمَا دَحَاهَا أَوَّلَ مَرَّهًٍْ وَ یُعِیدُ عَرْشَهُ عَلَی الْمَاءِ کَمَا کَانَ أَوَّلَ مَرَّهًٍْ مُسْتَقِلًّا بِعَظَمَتِهِ وَ قُدْرَتِه. 
امام سجاد (علیه السلام) مقصود از آیه: در آن روز که این زمین به زمین دیگر، و آسمان‌ها [به آسمان‌های دیگری] مبدّل می‌شو د. (ابراهیم/۴۸) زمینی است که بر روی آن گناه نشده؛ زمین آشکاری که بر روی آن نه کوه‌ها هستند و نه گیاهان، بلکه به همان شکلی باشد که اوّلین‌بار آن را گسترده بود. و عرش خود را مثل خلقت بار اوّلش، بر روی آب برمی‌گرداند؛ درحالی‌که در بزرگی و قدرتش [از دیگران] مستقل است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۰۸
القمی، ج ۲، ص ۲۵۲ / نور الثقلین
۱ -۲۱
(هود/ ۷) 
الصّادق (علیه السلام) - عن محمدبن‌عمران العجلی قال قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَیَّ شَیْءٍ کَانَ مَوْضِعُ الْبَیْتِ حَیْثُ کَانَ الْمَاءُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ قَالَ کَانَ مَهَاهًًْ بَیْضَاءَ یَعْنِی دُرَّهًًْ. 
امام صادق (علیه السلام) - امحمّدبن‌عمران عجلی گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «وقتی که بنا به فرموده‌ی پروردگار، همه‌جا آب بود، و عرش (قدرت) او، بر آب قرار داشت در محل کنونی خانه‌ی کعبه چه چیزی قرار داشت»؟ فرمود: «بلوری سفید، یعنی [چیزی شبیه] مروارید». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۰۸
الکافی، ج۴، ص۱۸۸/ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۲۴۲/ بحار الأنوار، ج۵۴، ص۲۰۳/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۲۳۹/ نور الثقلین/ البرهان
تا شما را بیازماید که کدام‌یک عملتان بهتر است
۲ -۱
(هود/ ۷) 
الرّضا (علیه السلام) - سَأَلَ الْمَأْمُونُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ‌بْنَ‌مُوسَی الرِّضَا (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَقَالَ… وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَإِنَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ لِیَبْلُوَهُمْ بِتَکْلِیفِ طَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ لَا عَلَی سَبِیلِ الِامْتِحَانِ وَ التَّجْرِبَهًِْ لِأَنَّهُ لَمْ یَزَلْ عَلِیماً بِکُلِّ شَیْءٍ. 
امام رضا (علیه السلام) - مأمون عبّاسی از امام رضا (علیه السلام) درباره‌ی تفسیر آیِه: وَ هُوَ الَّذِی خَلَق السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کَانَ عَرْشُهُ عَلَی المَاء لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً پرسید. و امام (علیه السلام) فرمود: «درباره‌ی آیه: لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً خداوند متعال مخلوقاتش را آفرید تا آنان را با مکلّف ساختن به انجام طاعت و عبادتش بیازماید، امّا نه برای تجربه کردن و آزمودن آن‌ها [تا خود چیزی را نتیجه بگیرد]؛ زیرا که خداوند همیشه به همه‌چیز آگاه و داناست». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۰
بحار الأنوار، ج۳، ص۳۱۷/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۱۲/ التوحید، ص۳۲۰/ عیون أخبار الرضا (ج۱، ص۱۳۴/ نور الثقلین/ البرهان
۲ -۲
(هود/ ۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ أَمِیرَالْمؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّی نَعْلَمَ الْمُجاهِدِینَ مِنْکُمْ وَ الصَّابِرِینَ وَ نَبْلُوَا أَخْبارَکُمْ وَ فِی قَوْلِهِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ وَ فِی قَوْلِهِ أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ وَ فِی قَوْلِهِ وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمانَ وَ فِی قَوْلِهِ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُّ وَ قَوْلِ مُوسَی إِنْ هِیَ إِلَّا فِتْنَتُکَ وَ قَوْلِهِ لِیَبْلُوَکُمْ فِی ما آتاکُمْ وَ قَوْلِهِ ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْهُمْ لِیَبْتَلِیَکُمْ وَ قَوْلِهِ إِنَّا بَلَوْناهُمْ کَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ وَ قَوْلِهِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّ جَمِیعَهَا جَاءَتْ فِی الْقُرْآنِ بِمَعْنَی الِاخْتِبَارِ. 
امام علی (علیه السلام) - در آیه: ما همه‌ی شما را قطعاً می‌آزماییم تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند، و اخبار شما را بیازماییم. (محمّد/۳۱) و آیه: به تدریج از جایی که نمی‌دانند، گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد. (اعراف/۷) و آیه: همین که بگویند: «ایمان آوردیم»، به حال خود رها می‌شوند و آزمایش نخواهند شد؟ (عنکبوت/۲) و آیه: ما سلیمان را آزمودیم. (ص/۳۴) و آیه: ما قوم تو را بعد از تو، آزمودیم و سامری آن‌ها را گمراه ساخت. (طه/۸۵) و آیه: این، جز آزمایش تو، چیز دیگر نیست. (اعراف/۱۵۵) و آیه: خدا می‌خواهد شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید. (مائده/۴۵) و آیه: سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت [و پیروزی شما به شکست انجامید] تا شما را آزمایش کند. (آل عمران/۱۵۲) و آیه: ما آن‌ها را آزمودیم، همان‌گونه که «صاحبان باغ» را آزمایش کردیم. (قلم/۱۷) و آیه: تا شما را بیازماید که کدامیک عملتان بهتر است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۰
بحار الأنوار، ج۵، ص۲۴
۲ -۳
(هود/ ۷) 
الکاظم (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا هُمْ إِلَیْهِ صَائِرُونَ فَأَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ فَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ شَیْءٍ فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلَی الْأَخْذِ بِهِ وَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مِنْ شَیْءٍ فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلَی تَرْکِهِ وَ لَا یَکُونُونَ آخِذِینَ وَ لَا تَارِکِینَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ مَا جَبَرَ اللَّهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ عَلَی مَعْصِیَتِهِ بَلِ اخْتَبَرَهُمْ بِالْبَلْوَی کَمَا قَالَ تَعَالَی لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. 
امام کاظم (علیه السلام) - خداوند خلق را درحالی‌که خود می‌دانست که آنان به چه راهی می‌روند آفرید و ایشان را امر و نهی فرمود، هر امری که به ایشان نمود، راه و وسیله‌ی انجام آن را نیز آماده و مهیّا کرد و هر کاری را که نهی نمود نیز راه و وسیله‌ی ترک آن را مهیّا نمود [امر به کار نشدنی نکرد] امّا مخلوقات جز با اذن و فرمان خداوند نه کاری را انجام می‌دهند و نه انجام کاری را رها می‌کنند، با این حال خداوند هیچ انسانی را مجبور به معصیت نکرده، بلکه با انواع بلایا ایشان را آزموده، همچنان‌که خود فرموده است: لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلا. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۰
بحار الأنوار، ج۵، ص۲۶/ الاحتجاج، ج۲، ص۳۸۷/ نور الثقلین
۲ -۴
(هود/ ۷) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یَعْنِی أَیُّکُمْ أَزْهَدُ فِی الدُّنْیَا إِنَّهَا دَارُ الْغُرُورِ وَ دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَ لَهَا یَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ إِنَّ أَحْمَقَ النَّاسِ مَنْ طَلَبَ الدُّنْیَا. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) -ای پسر مسعود! کلام خدای تعالی: لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یعنی شما را آزمایش می‌کند تا بدانید که کدام‌یک از شما در دنیا پارساتر است، دنیا سرای فریب و خانه کسی است که، خانه‌ای برای او نیست و جز فرد نادان، کسی چیزی را به خاطر دنیا جمع نمی‌کند احمق‌ترین مردم کسی است که دنیا را طلب کند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۰
بحار الأنوار، ج۷۴، ص۹۴/ مکارم الأخلاق، ص۴۴۶
۲ -۵
(هود/ ۷) 
الصّادق (علیه السلام) - عن ابی‌عبدالله (علیه السلام) فی قول الله عزوجل لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا قَالَ لَیْسَ یَعْنِی أَکْثَرَ عَمَلًا وَ لَکِنْ أَصْوَبَکُمْ عَمَلًا وَ إِنَّمَا الْإِصَابَهًُْ خَشْیَهًُْ اللَّهِ وَ النِّیَّهًُْ الصَّادِقَهًُْ وَ الْحَسَنَهًُْ (الخشیهًْ) (الصادقهًْ الحسنهًْ). 
امام صادق (علیه السلام) - لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا؛ مقصود این نیست که کار [و عبادت] بیشتر شما ملاک باشد بلکه مقصود این است که عمل شما حق باشد، و عمل حقّ، ترس از خداوند و نیّت صادق داشتن و نیکوکاری است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۰
الکافی، ج۲، ص۱۶/ نور الثقلین/ البرهان، «الخشیهًْ «محذوف
۲ -۶
(هود/ ۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَلَمْ یَسْتَنْصِرْکُمْ مِنْ ذُلٍّ وَ لَمْ یَسْتَقْرِضْکُمْ مِنْ قُلٍّ اسْتَنْصَرَکُمْ وَ لَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ وَ اسْتَقْرَضَکُمْ وَ لَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ یَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. 
امام علی (علیه السلام) - خدا از روی خواری از شما یاری نمی‌خواهد و به خاطر تنگدستی از شما وام نمی‌گیرد. از شما یاری‌خواسته؛ درحالی‌که از آن خداست لشکرهای آسمان‌ها و زمین، و خدا پیروزمند و حکیم است. (فتح/۷) از شما وام می‌گیرد درحالی‌که از آن خداست آنچه در آسمان‌ها و زمین است و خدا بی‌نیاز و ستودنی است. (لقمان/۲۶) او خواسته شما را بیازماید؛ تا ببیند کار کدام‌یک از شما بهتر است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۲
نهج البلاغهًْ، ص۲۶۶
۲ -۷
(هود/ ۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ کَشَفَ الْخَلْقَ کَشْفَهًًْ لَا أَنَّهُ جَهِلَ مَا أَخْفَوْهُ مِنْ مَصُونِ أَسْرَارِهِمْ وَ مَکْنُونِ ضَمَائِرِهِمْ وَ لَکِنْ لِیَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَیَکُونَ الثَّوَابُ جَزَاءً وَ الْعِقَابُ بَوَاءً. 
امام علی (علیه السلام) - خداوند از درون بندگان پرده برمی‌گیرد، نه آنکه بر اسرار پوشیده‌ی آنان آگاه نیست و بر آنچه در سینه‌ها نهفته دارند بی‌خبر است، بلکه خواست تا شما را بیازماید که کدامیک عملتان بهتر است تا پاداش در برابر نیکوکاری و کیفر مکافات در خور بدی‌ها باشد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۲
نهج البلاغهًْ/ نور الثقلین
آیه وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلی أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَیَقُولُنَّ ما یَحْبِسُهُ أَلا یَوْمَ یَأْتیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَ حاقَ بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ [8]
و اگر مجازات را تا زمان محدودی از آن‌ها به تأخیر اندازیم، [از روى استهزا] می‌گویند: «چه چیز مانع آن شده است»؟! آگاه باشید! آن روز که [عذاب] به سراغشان آید، از آن‌ها بازگردانده نخواهد شد و آنچه را مسخره می‌کردند، دامانشان را می‌گیرد. 
و اگر مجازات از آن‌ها را به تأخیر اندازیم
۱ -۱
(هود/ ۸) 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا… فَنَرُدُّهُمْ وَ نُعَذِّبُهُمْ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - اگرچه ما آنان (گناهکاران) را در این دنیا بهره‌مند ساخته‌ایم؛ امّا [روزی] آنان را بازگردانده و عذاب می‌کنیم. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۲
بحار الأنوار، ج۹، ص۲۱۳/ القمی، ج۱، ص۳۲۱/ نور الثقلین / البرهان
۱ -۲
(هود/ ۸) 
الصّادق (علیه السلام) - الْعَذَابُ خُرُوجُ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف). 
امام صادق (علیه السلام) - منظور از الْعَذَابُ، [برای کافران] قیام قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۲
بحار الأنوار، ج۵۱، ص۵۸، «بتفاوت یسیر» / البرهان
تا زمان محدودی
۲ -۱
(هود/ ۸) 
الباقر (علیه السلام) - هُمْ وَ اللَّهِ أَصْحَابُ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) یَجْتَمِعُونَ وَ اللَّهِ إِلَیْهِ فِی سَاعَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ فَإِذَا جَاءَ إِلَی الْبَیْدَاءِ یَخْرُجُ إِلَیْهِ جَیْشُ السُّفْیَانِیِّ فَیَأْمُرُ اللَّهُ الْأَرْضَ فَتَأْخُذُ بِأَقْدَامِهِم. 
امام باقر (علیه السلام) - به خدا قسم! این جمعیّت کم، یاران قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هستند؛ که در یک ساعت در پیرامونش اجتماع می‌کنند، و هنگامی‌که قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به بیابان «بیداء» می‌آید، لشکر سفیانی به‌سوی او می‌رود خدا هم به زمین امر می‌کند که آن‌ها را فروگیرد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۲
بحار الأنوار، ج۵۲، ص۳۱۵/ العیاشی، ج۲، ص۵۶
۲ -۲
(هود/ ۸) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ… إِلی أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ قَالَ… إِلَی خُرُوجِ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف). 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) -… إِلی أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ [یعنی] تا زمان قیام قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، [مجازات آنان را به تأخیر می‌اندازیم]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۲
بحار الأنوار، ج۹، ص۲۱۳/ القمی، ج۱، ص۳۲۱/ نور الثقلین/ البرهان
۲ -۳
(هود/ ۸) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلی أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ أَیْ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ الْأُمَّةُ هِیَ الْجَمَاعَهًُْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَ الْأُمَّةُ الْوَاحِدُ مِنَ الْمُؤْمِنِین. 
امام علی (علیه السلام) - وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلی أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ؛ [یعنی] تا زمانی معلوم. و أُمَّة؛ به‌معنی جماعت است. خداوند متعال فرمود: گروهی از مردم را دید که چارپایان خود را آب می‌دهند. (قصص/۲۳) و یک‌نفر از مؤمنان، [به تنهایی] یک امّت است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۲
بحار الأنوار، ج۹۰، ص۲۳
۲ -۴
(هود/ ۸) 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الْأُمَّهًُْ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَلَی وُجُوهٍ کَثِیرَهًٍْ فَمِنْهُ قَوْلُهُ إِلی أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ یَعْنِی الْوَقْتَ وَ مِنْهُ یَعْنِی بِهِ الْخَلْقَ کُلَّهُمْ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ تَری کُلَّ أُمَّةٍ جاثِیَةً کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعی إِلی کِتابِهَا. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - در قرآن کلمه‌ی أُمَّةٍ به چند معنا آمده‌است: در آیه: إِلَی أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ: امّت [یعنی] زمان؛ معنای دیگر أُمَّةٍ، همه‌ی مخلوقات می‌باشد، مانند آیه: هر امّتی را ببینی که به زانو درآمده است، و هر امّتی را برای گرفتن نامه‌ی اعمالش بخوانند. (جاثیه/۲۸) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۴
بحار الأنوار، ج۵۱، ص۴۴
۲ -۵
(هود/ ۸) 
الصّادق (علیه السلام) - إِلی أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ یَعْنِی عِدَّهًًْ کَعِدَّهًِْ بَدْرٍ قَالَ یَجْمَعُونَ لَهُ فِی سَاعَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ قَزَعاً کَقَزَعِ الْخَرِیفِ. 
امام صادق (علیه السلام) - إِلَی أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ [یعنی] عدّه‌ای که به تعداد افراد حاضر در جنگ بدر [سیصدوسیزده نفر] هستند. و آنان (یاران امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ) چونان تکّه‌های ابر پاییزی در یک لحظه نزد امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حضور می‌یابند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۴
بحار الأنوار، ج۵۱، ص۵۵/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۰/ نور الثقلین/ البرهان
۲ -۶
(هود/ ۸) 
الصّادق (علیه السلام) - وَ الْأُمَّةُ الْمَعْدُودَةُ عِدَّهًُْ أَهْلِ بَدْرٍ وَ أَصْحَابُهُ. 
امام صادق (علیه السلام) - أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ تعداد افراد حاضر در جنگ بدر است؛ که این تعداد، اصحاب امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هستند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۴
بحار الأنوار، ج۵۱، ص۵۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۳۰/ الغیبهًْ للنعمانی، ص۲۴۱/ البرهان
۲ -۷
(هود/ ۸) 
الصّادق (علیه السلام) - هُوَ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ أَصْحَابُهُ. 
امام صادق (علیه السلام) - منظور، قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و یارانش است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۴
بحار الأنوار، ج۵۱، ص۵۵/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۱/ نور الثقلین/ البرهان
۲ -۸
(هود/ ۸) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ أَصْحَابُ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) الثَّلَاثُمِائَهًِْ وَ الْبِضْعَهًَْ عَشَرَ. 
امام علی (علیه السلام) - أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ؛ منظور از آن جماعت اندک، یاران امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است که سیصدوچند ده‌نفر هستند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۴
بحار الأنوار، ج۵۱، ص۴۴/ القمی، ج۱، ص۳۲۳/ البرهان/ نور الثقلین
[از روی استهزا] می‌گویند: «چه چیز مانع آن شده است» 
۳ -۱
(هود/ ۸) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - لَیَقُولُنَّ ما یَحْبِسُهُ أَیْ یَقُولُونَ أَمَا لَا یَقُومُ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ لَا یَخْرُجُ عَلَی حَدِّ الِاسْتِهْزَاءِ فَقَالَ اللَّهُ أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَ حاقَ بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - لَیَقُولُنَّ ما یَحْبِسُهُ یعنی این جمله را به استهزاء می‌گویند: «آیا قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قیام نخواهد کرد و خروج نمی‌نماید»؟ به همین‌خاطر خداوند فرموده است: أَلاَ یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَ حَاقَ بِهِم مَّا کَانُواْ بِهِ یَسْتَهْزِؤُونَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۴
بحار الأنوار، ج۹، ص۲۱۳/ القمی، ج۱۱، ص۳۲۱/ نور الثقلین/ البرهان
آیه وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَیَؤُسٌ کَفُورٌ [9]
و اگر از جانب خویش، رحمتی به انسان بچشانیم، سپس آن را از او بگیریم، بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود. 
آیه وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّیِّئاتُ عَنِّی إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ [10]
و اگر بعد از شدّت و رنجی که به او رسیده، نعمتهایی به او بچشانیم، می‌گوید: «مشکلات از من برطرف شد، و دیگر باز نخواهد گشت!» و غرق شادی و غفلت و فخرفروشی می‌شود…
۱
(هود/ ۱۰) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - إِذَا أَغْنَی اللَّهُ الْعَبْدَ ثُمَّ افْتَقَرَ أَصَابَهُ الْإِیَاسُ وَ الْجَزَعُ وَ الْهَلَعُ فَإِذَا کَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِکَ فَرِحَ وَ قَالَ: ذَهَبَ السَّیِّئاتُ عَنِّی إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وقتی خداوند بنده‌ای را بی‌نیاز کند سپس فقیر شود، ناامیدی و جزع و بی¬تابی به او دست می‌دهد و وقتی خداوند این‌ها را از او برطرف کند شادشده و می‌گوید: «ذَهَبَ السَّیِّئاتُ عَنِّی إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۴
القمی، ج۱، ص۳۲۳
آیه إِلاَّ الَّذینَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِکَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ کَبیرٌ [11]
مگر آن‌ها که [در سایه‌ي ایمان راستین]، صبر واستقامت ورزیدند و کارهای شایسته انجام دادند؛ که برای آن‌ها، آمرزش و اجر بزرگی است. 
۱
(هود/ ۱۱) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَالَ إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَالَ: صَبَرُوا فِی الشِّدَّهًِْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِی الرَّخَاءِ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ؛ کسانی که در سختی و مشکلات صبر کردند و در گشایش و نعمت، عمل صالح انجام دادند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۶
القمی، ج۱، ص۳۲۳
آیه فَلَعَلَّکَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی إِلَیْکَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ أَنْ یَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ کَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَکٌ إِنَّما أَنْتَ نَذیرٌ وَ اللهُ عَلی کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَکیلٌ [12]
شاید [ابلاغ] بعض آیاتی را که به تو وحی می‌شود، [به‌ خاطر عدم پذیرش آن‌ها] ترک کنی [و به تأخیر اندازى] و سینه‌ات از این جهت تنگ [و ناراحت] شود که می‌گویند: «چرا گنجی بر او نازل نشده و یا چرا فرشته‌ای همراه او نیامده است»؟! [نگران مباش! چراکه] تو فقط بیم‌دهنده‌ای؛ و خداوند، نگاهبان و ناظر بر همه‌چیز است [و به حساب آنان مى‌رسد]. 
شاید [ابلاغ] بعض آیاتی را که به تو وحی می‌شود، [به خاطر عدم پذیرش آن‌ها] ترک کنی [و به تأخیر اندازی] و سینه‌ات از این جهت تنگ [و ناراحت] شود
۱ -۱
(هود/ ۱۲) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عن عبدالله‌بن‌عباس: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ… فَتَقَدَّمَ (صلی الله علیه و آله) مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَتَقَدَّمَ حَتَّی سَمِعَ مَا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنَا الْمَحْمُودُ وَ أَنْتَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) شَقَقْتُ اسْمَکَ مِنِ اسْمِی فَمَنْ وَصَلَکَ وَصَلْتُهُ وَ مَنْ قَطَعَکَ بَتَکْتُهُ انْزِلْ إِلَی عِبَادِی فَأَخْبِرْهُمْ بِکَرَامَتِی إِیَّاکَ وَ أَنِّی لَمْ أَبْعَثْ نَبِیّاً إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ وَزِیراً وَ أَنَّکَ رَسُولِی وَ أَنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) وَزِیرُکَ فَهَبَطَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَکَرِهَ أَنْ یُحَدِّثَ النَّاسَ بِشَیْءٍ کَرَاهِیَهًَْ أَنْ یَتَّهِمُوهُ لِأَنَّهُمْ کَانُوا حَدِیثِی الْعَهْدِ بِالْجَاهِلِیَّهًِْ حَتَّی مَضَی لِذَلِکَ سِتَّهًُْ أَیَّامٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَلَعَلَّکَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی إِلَیْکَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ فَاحْتَمَلَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ذَلِکَ حَتَّی کَانَ یَوْمُ الثَّامِنِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاس. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عبدالله‌بن‌عبّاس نقل می‌کند: شبی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به آسمان عروج کرد… تا آنجا که خدا می‌خواست بالا رفت و سخنان و کلمات خداوند متعال را شنید که می‌فرمود: «من محمودم و تو محمّد (صلی الله علیه و آله) و نام تو را از نام خودم گرفته‌ام. هرکس که با تو پیوند داشته باشد، من نیز با وی پیوند دارم و هرآنکه از تو جدا شود، من نیز از او جدا می‌شوم. نزد بندگانم برو و بزرگواری مرا در حقّ خویش به اطلاع آنان برسان و بگو: «من پیامبری را مبعوث نکرده‌ام، مگر آنکه برای او وزیری برگزیده‌ام. تو پیامبر من هستی و علی (علیه السلام) وزیر توست». وقتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از معراج بازگشت، دوست نداشت چیزی از آن موضوع را با مردم در میان بگذارد مبادا که او را متّهم سازند؛ چراکه عرب¬ها تازه از جاهلیّت فاصله گرفته بودند. از آن موضوع شش روز گذشت و خداوند آیه: فَلَعَلَّکَ تَارِکٌ بَعْضَ مَا یُوحَی إِلَیْکَ وَ ضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُکَ را نازل کرد. باز رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آن را بروز نداد و صبر کرد تا هشت روز از آن ماجرا گذشت و پروردگار متعال آیه: ای پیامبر، آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان. اگر چنین نکنی امر رسالت او را ادا نکرده‌ای. خدا تو را از مردم حفظ می‌کند. (مائده/۶۷) را نازل فرمود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۶
بحار الأنوار، ج۳۷، ص۱۰۹/ الأمالی للصدوق، ص۳۵۴ و تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۱۶۲، فیهما: «فأحتمل… من الناس» محذوف
۱ -۲
(هود/ ۱۲) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ جَابِرِ‌بْنِ‌أَرْقَمَ قَالَ بَیْنَا نَحْنُ فِی مَجْلِسٍ لَنَا وَ أَخِی زَیْدُ‌بْنُ‌أَرْقَمَ یُحَدِّثُنَا إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَی فَرَسِهِ عَلَیْهِ زِیُّ السَّفَرِ فَسَلَّمَ عَلَیْنَا ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ أَ فِیکُمْ زَیْدُ‌بْنُ‌أَرْقَمَ فَقَالَ زَیْدٌ أَنَا زَیْدُ‌بْنُ‌أَرْقَمَ فَمَا تُرِیدُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَ تَدْرِی مِنْ أَیْنَ جِئْتُ قَالَ لَا قَالَ مِنْ فُسْطَاطِ مِصْرَ لِأَسْأَلَکَ عَنْ حَدِیثٍ بَلَغَنِی عَنْکَ تَذْکُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ لَهُ زَیْدٌ وَ مَا هُوَ قَالَ حَدِیثُ غَدِیرِ خُمٍّ فِی وَلَایَهًِْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَقَالَ یَا ابْنَ أَخِی إِنَّ قَبْلَ غَدِیرِ خُمٍّ مَا أُحَدِّثُکَ بِهِ إِنَّ جبرئیل (علیه السلام) الرُّوحَ الْأَمِینَ (علیه السلام) نَزَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِوَلَایَهًِْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَدَعَا قَوْماً أَنَا فِیهِمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فِی ذَلِکَ لِیَقُومَ بِهِ فِی الْمَوْسِمِ فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ لَهُ وَ بَکَی (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ لَهُ جبرئیل (علیه السلام) مَا لَکَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) أَ جَزِعْتَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَقَالَ کَلَّا یَا جبرئیل (علیه السلام) وَ لَکِنْ قَدْ عَلِمَ رَبِّی مَا لَقِیتُ مِنْ قُرَیْشٍ إِذْ لَمْ یُقِرُّوا لِی بِالرِّسَالَهًِْ حَتَّی أَمَرَنِی بِجِهَادِی وَ أَهْبَطَ إِلَیَّ جُنُوداً مِنَ السَّمَاءِ فَنَصَرُونِی فَکَیْفَ یقروا {یُقِرُّونَ} لِعَلِیٍّ (علیه السلام) مِنْ بَعْدِی فَانْصَرَفَ عَنْهُ جبرئیل (علیه السلام) ثُمَّ نَزَلَ عَلَیْهِ فَلَعَلَّکَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی إِلَیْکَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُک. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - جابربن ارقم می‌گوید: «من و برادرم زیدبن ارقم در مجلسی نشسته بودیم و حرف می‌زدیم که مردی اسب سوار که بار سفر داشت به ما نزدیک شد و سلام کرد، ایستاد و گفت: «آیا در بین شما فردی به نام زیدبن ارقم است»؟ زید گفت: «آری من زیدبن ارقم هستم». آن مرد گفت: «آیا می‌دانی من از کجا آمده‌ام»؟ گفت: «نه»! گفت: «از شهر فسطاط مصر آمده‌ام تا در مورد حدیثی که از تو به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به من رسیده سؤال کنم». زید گفت: «چه حدیثی»؟ گفت: «حدیث غدیر خم در مورد ولایت علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام)». زید گفت: «ای برادرزاده‌ی من! آیا برای تو داستانی که قبل از غدیر خم اتّفاق افتاده را حکایت نکنم»؟ جبرئیل روح الأمین (علیه السلام) خبر ولایت علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) را به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) داد. پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به این خاطر، جماعتی را که من نیز در میان آنان بودم، به حضور خود فرا خواند تا با آنان در آن مورد به رایزنی و مشورت بپردازد و تصمیم بگیرند که آیا آن را در مراسم حج اعلام کند [یا نه]؟ ما نمی‌دانستیم چه بگوییم و حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) گریه کرد و جبرئیل به ایشان عرض کرد: «آیا به خاطر فرمان الهی بی‌تابی می‌کنی و ناراحت هستی» »؟ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «نه! هرگزای جبرئیل! امّا خداوند خودش خوب می‌داند که من از دست قریش چه رنج‌ها کشیده‌ام. آن زمان‌که رسالت مرا نپذیرفتند، پروردگار به من فرمان مبارزه و جهاد با آنان را صادر فرمود و لشکریانی از آسمان به کمک من فرستاد تا یاریم کنند. پس این جماعت، با این اوصاف چطور ممکن است به ولایت علی (علیه السلام) پس از من اقرار کرده و آن را بپذیرند»؟! پس جبرئیل از نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) رفت و این آیه‌ی نازل شد: فَلَعَلَّکَ تَارِکٌ بَعْضَ مَا یُوحَی إِلَیْکَ وَ ضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُکَ»». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۶
بحار الأنوار، ج۳۷، ص۱۵۱/ العیاشی، ج۲، ص۹۷/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۱/ شواهد التنزیل، ج۱، ص۳۵۶/ نور الثقلین / البرهان
۱ -۳
(هود/ ۱۲) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌الجَارُود عَنْ أَبی‌جعفَرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) سَأَلْتُ رَبِّی مُؤَاخَاهًَْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ مُؤَازَرَتَهُ وَ إِخْلَاصَ قَلْبِهِ وَ نَصِیحَتَهُ فَأَعْطَانِی قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یَا عَجَباً لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) یَقُولُ سَأَلْتُ مُؤَاخَاهًَْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ مُؤَازَرَتَهُ وَ إِخْلَاصَ قَلْبِهِ عَنْ رَبِّی فَأَعْطَانِی مَا کَانَ بِالَّذِی یَدْعُو ابْنَ عَمِّهِ إِلَی شَیْءٍ إِلَّا أَجَابَهُ إِلَیْهِ وَ اللَّهِ لَشَنَّهًٌْ بَالِیَهًٌْ فِیهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا سَأَلَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) رَبَّهُ {أَلَّا سَأَلَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) رَبَّهُ} مَلَکاً یُعِینُهُ أَوْ کَنْزاً یَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی عَدُوِّهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) فَضَاقَ مِنْ ذَلِکَ ضِیقاً شَدِیداً قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی فَلَعَلَّکَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی إِلَیْکَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ أَن یَقُولُواْ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَیْهِ کَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَکٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِیرٌ وَ اللهُ عَلیَ کلُِّ شیَ‌ْءٍ وَکِیل إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ قَالَ فَکَأَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) تَسَلَّی مَا بِقَلْبِهِ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابوالجارود از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «از پروردگارم خواستم که علیّبن‌ابی‌طالب (علیه السلام) را برادر و وزیر من قرار دهد و اخلاص قلبش و خیرخواهی او را خواستم، خدا نیز به من عطا فرمود». امام باقر (علیه السلام) فرمود: «مردی از افرادی که همراه پیامبر (صلی الله علیه و آله) بودند گفت: «کار محمّد (صلی الله علیه و آله) شگف‌آور است! می‌گوید: «برادریِ علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام)، وزارتش و اخلاص قلبش را از پروردگارم خواستم و به من عطا فرمود» ». [اینکه نیازمند دعا نبود زیرا] هرکس پسر عمویش را به‌سوی چیزی فراخواند اجابتش می‌کند. به خدا سوگند! مَشک کهنه و پوسیده‌ای که در آن یک صاع (تقریبا سه کیلو) از خرما باشد نزد من از آنچه محمّد (صلی الله علیه و آله) از پروردگارش خواسته است، دوست داشتنی‌تر است! چرا محمّد (صلی الله علیه و آله) از پروردگارش فرشته‌ای نخواست تا یاریش کند و یا گنجی که از آن برای غلبه بر دشمن یاری طلبد»؟! امام (علیه السلام) فرمود: «این سخنان را پیامبر (صلی الله علیه و آله) شنید و به‌شدّت دلتنگ شد». پس خدای تعالی این آیه‌ی را نازل کرد: فَلَعَلَّکَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی إِلَیْکَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُکََ أَن یَقُولُواْ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَیْهِ کَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَکٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِیرٌ وَ اللهُ عَلیَ کلُِّ شَی‌ْءٍ وَکِیل؛ و پیامبر (صلی الله علیه و آله) از آنچه در قلبش بود آرامش خاطر پیدا کرد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۸
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۴۰/ فرات الکوفی، ص۱۸۶ / شواهد التنزیل، ج۱، ص۳۵۸
۱ -۴
(هود/ ۱۲) 
الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَمَّا قَالَ لِعَلِیٍّ (علیه السلام) إِنِّی سَأَلْتُ رَبِّی أَنْ یُوَالِیَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَفَعَلَ وَ سَأَلْتُ رَبِّی أَنْ یُؤَاخِیَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَفَعَلَ وَ سَأَلْتُ رَبِّی أَنْ یَجْعَلَکَ وَصِیِّی فَفَعَلَ فَقَالَ رَجُلَانِ مِنْ قُرَیْشٍ وَ اللَّهِ لَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فِی شَنٍّ بَالٍ أَحَبُّ إِلَیْنَا مِمَّا سَأَلَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) رَبَّهُ فَهَلَّا سَأَلَهُ مَلَکاً یَعْضُدُهُ عَلَی عَدُوِّهِ أَوْ کَنْزاً یَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی فَاقَتِهِ وَ اللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَی بَاطِلٍ إِلَّا أَجَابَهُ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَعَلَّکَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی إِلَیْکَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ قَالَ وَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی آخِرِ صَلَاتِهِ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ یُسْمِعُ النَّاسَ یَقُولُ اللَّهُمَّ هَبْ لِعَلِیّ (علیه السلام) الْمَوَدَّهًَْ فِی صُدُورِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْهَیْبَهًَْ وَ الْعَظَمَهًَْ فِی صُدُورِ الْمُنَافِقِینَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا فَإِنَّما یَسَّرْناهُ بِلِسانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا بَنِی أُمَیَّهًَْ فَقَالَ رُمَعُ وَ اللَّهِ لَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فِی شَنٍّ 
بَالٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا سَأَلَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) رَبَّهُ أَ فَلَا سَأَلَهُ مَلَکاً یَعْضُدُهُ أَوْ کَنْزاً یَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَی فَاقَتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ هُودٍ أَوَّلُهَا فَلَعَلَّکَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی إِلَیْکَ إِلَی أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ وَلَایَهًَْ عَلِی (علیه السلام). 
امام صادق (علیه السلام) - وقتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمود: «از خداوند درخواست کردم که میان من و تو ولایت و دوستی را ایجاد کند، خداوند چنین کرد. از خداوند خواستم که بین من و تو عهد اخوّت ایجاد کند، او نیز چنین کرد. و از او درخواست کردم که تو را وصّی من قرار دهد و خداوند چنین کرد». در این لحظه دو نفر از قریش گفتند: «به خداوند سوگند! که یک پیمانه خرما در مشکی پوسیده نزد ما محبوب‌تر است، از آنچه که محمّد (صلی الله علیه و آله) از خداوند درخواست نموده است. چرا محمّد (صلی الله علیه و آله) از خداوند نخواست که فرشته‌ای را به کمک او بفرستد تا او را بر دشمنان یاری دهد یا گنجی را نطلبید تا او را بر فقر یاری کند؟! [یاری علی (علیه السلام) نیاز به دعا نداشت زیرا] به خدا قسم! محمّد (صلی الله علیه و آله) از علی (علیه السلام) کمکی حتّی در باطل نمی‌خواهد مگر آنکه او را اجابت می‌کند». خداوند این آیه را نازل فرمود: فَلَعَلَّکَ تَارِکٌ بَعْضَ مَا یُوحَی إِلَیْکَ وَ ضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُکَ پس از آن رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در آخر نمازش و با صدای بلند به‌طوری که مردم آن را می‌شنیدند این‌چنین برای امیر مؤمنان (علیه السلام) دعا می‌نمود: «خداوندا! محبّت علی (علیه السلام) را در دل مؤمنان و هیبت و عظمت او را در دل منافقان قرار ده». خداوند این آیه را نازل فرمود: خدای رحمان کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند، محبوب همه گرداند. این قرآن را بر زبان تو آسان کردیم تا پرهیزگاران را مژده دهی و ستیزه‌گران را بترسانی. (مریم ۹۷) که منظور، بنی‌امیّه است. فردی به نام رُمَع گفت: «به خدا قسم! یک پیمانه خرما در مَشکی پوسیده و کهنه برای من محبوب‌تر است از آن چه محمّد (صلی الله علیه و آله) از پروردگارش درخواست کرد. چرا محمّد (صلی الله علیه و آله) از خدا درخواست نکرد فرشته‌ای را به کمک او بفرستد تا او را یاری کند یا گنجی را نطلبید تا او را از فقر برهاند»؟! پس خداوند در منزلت علی (علیه السلام) ده آیه از سوره‌ی هود را نازل فرمود که با فَلَعَلَّکَ تَارِکٌ بَعْضَ مَا یُوحَی إِلَیْکَ آغاز و تا أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ؛ ادامه دارد که [در آیه: أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ منظور آن است که [کفّار] ولایت علی (علیه السلام) را دروغ می‌پندارند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۱۸
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۰۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۱
آیه أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیاتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ [13]
آیا می‌گویند: «او به دروغ قرآن را [به خدا] نسبت داده [و ساختگى است]»! بگو: «اگر راست می‌گویید، شما هم ده سوره ساختگی همانند این قرآن بیاورید؛ و هرکس را که می‌توانید غیر از خدا [براى این کار] دعوت کنید»! 
۱
(هود/ ۱۳) 
الصّادق (علیه السلام) - أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ وَلَایَهًَْ عَلِیٍّ (علیه السلام) قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیاتٍ إِلَی فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَکُمْ فِی وَلَایَهًِْ عَلِی (علیه السلام). 
امام صادق (علیه السلام) - أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ یعنی می‌گویند: «ولایت علی (علیه السلام) را خود بافته است [‍و دروغ می‌گوید]». قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیاتٍ… فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَکُمْ؛ [یعنی] اگر در مورد ولایت علی (علیه السلام) شما را پاسخ ندهند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۰
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۰۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۱
۲
(هود/ ۱۳) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - یَعْنِی قَوْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَأْمُرْهُ بِوَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ إِنَّمَا یَقُولُ مِنْ عِنْدِهِ فِیه فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِن لَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَکُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ الله أَیْ بِوَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - منظور گفتار کافران است که می‌گفتند: «خداوند در مورد ولایت علی (علیه السلام) چیزی به محمّد (صلی الله علیه و آله) نگفته است بلکه محمّد (صلی الله علیه و آله) از جانب خود چنین می‌گوید». پس خداوند متعال فرمود: فَإِن لَّمْ یَسْتَجِیبُواْ لَکُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ الله؛ [یعنی] این آیات از جانب خداوند، درباره‌ی ولایت امیرمؤمنان (علیه السلام) نازل شده است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۰
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۸۰/ القمی، ج۱، ص۳۲۴/ البرهان
آیه فَإِلَّمْ یَسْتَجیبُوا لَکُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [14]
و اگر کافران دعوت شما را نپذیرفتند [به آن‌ها بگویید]: بدانید [قرآن] تنها با علم الهی نازل شده؛ و هیچ معبودی جز او نیست. آیا [با این حال]، تسلیم [حق] می‌شوید؟! 
۱
(هود/ ۱۴) 
الصّادق (علیه السلام) - فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَکُمْ فِی وَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لِعَلِیٍّ (علیه السلام) وَلَایَتَه. 
امام صادق (علیه السلام) - فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَکُمْ؛ اگر در مورد ولایت علی (علیه السلام) به شما پاسخ ندهند، فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پس آیا شما در برابر ولایت علی (علیه السلام) تسلیم می‌شوید؟! 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۰
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۰۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۱
۲
(هود/ ۱۴) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَکُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ أَیْ بِوَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَکُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ؛ [یعنی] به ولایت علی (علیه السلام) از نزد خدا نازل شده است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۰
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۸۰/ القمی، ج۱، ص۳۲۴
آیه مَنْ کانَ یُریدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فی‌ها وَ هُمْ فی‌ها لا یُبْخَسُونَ [15]
کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند، [نتیجه] اعمالشان را در همین دنیا به‌طور کامل به آن‌ها می‌دهیم و چیزی در این [دنیا] از آن‌ها کم و کاست نخواهد شد. 
۱
(هود/ ۱۵) 
الصّادق (علیه السلام) - سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی (علیه السلام) بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ الْمَوْقِفِ فَقَالَ أَ تَرَی یُخَیِّبُ اللَّهُ هَذَا الْخَلْقَ کُلَّهُ فَقَالَ أَبِی (علیه السلام) مَا وَقَفَ بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مُؤْمِناً کَانَ أَوْ کَافِراً إِلَّا أَنَّهُمْ فِی مَغْفِرَتِهِمْ عَلَی ثَلَاثِ مَنَازِلَ مؤمن غفر الله له الی ان قال و کَافِرٌ وَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ زِینَهًَْ الْحَیَاهًِْ الدُّنْیَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِنْ تَابَ مِنَ الشِّرْکِ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ وَ إِنْ لَمْ یَتُبْ وَفَّاهُ أَجْرَهُ وَ لَمْ یَحْرِمْهُ أَجْرَ هَذَا الْمَوْقِفِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِی‌ها وَ هُمْ فِی‌ها لا یُبْخَسُونَ أُولئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِی‌ها وَ باطِلٌ ما کانُوا یَعْمَلُونَ. 
امام صادق (علیه السلام) - مردی از پدرم (امام باقر (علیه السلام) ) بعد از تمام‌شدن وقوف در عرفات پرسید: «آیا خداوند همه‌ی این مردم را ناامید کرده و دعاهایشان را نمی‌پذیرد»؟! پدرم فرمود: «هرکس که در این صحرا توقّف نماید خداوند او را می‌آمرزد، خواه مؤمن باشد یا کافر. البتّه آمرزیده‌شدگان در سه مرتبه قرار دارند: اوّل، فرد مؤمنی است که خداوند او را بخشیده و… و سوّم، کافری است که به خاطر زینت زندگی دنیا در اینجا حضور یافته که خداوند تمامی گناهانی را که تاکنون مرتکب شده است را می‌آمرزد به شرط آنکه در مابقی عمرش از کفر و شرک، توبه کند. امّا اگر توبه نکند، پروردگار مزدش را کامل به او عطا می‌فرماید و او را از اجر حضور در این مکان، محروم نمی‌گرداند؛ زیرا خود فرموده است: مَن کَانَ یُرِیدُ الحَیَاةَ الدُّنْیَا وَ زِینَتَهَا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِیهَا وَ هُمْ فِیهَا لاَ یُبْخَسُونَ، أُوْلَئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِیهَا وَ بَاطِلٌ مَّا کَانُواْ یَعْمَلُونَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۰
الکافی، ج۴، ص۵۲۱/ القمی، ج۱، ص۷۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۵۴۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۳۱/ البرهان/ نور الثقلین
۲
(هود/ ۱۵) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عن عبدالله‌بن‌مسعود: سَیَأْتِی مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ یَأْکُلُونَ طَیِّبَ الطَّعَامِ وَ أَلْوَانَهَا وَ یَرْکَبُونَ الدَّوَابَّ وَ یَتَزَیَّنُونَ بِزِینَهًِْ الْمَرْأَهًِْ لِزَوْجِهَا وَ یَتَبَرَّجُونَ تَبَرُّجَ النِّسَاءِ وَ زِیُّهُنَّ مِثْلُ زِیِّ الْمُلُوکِ الْجَبَابِرَهًِْ وَ هُمْ مُنَافِقُو هَذِهِ الْأُمَّهًِْ فِی آخِرِ الزَّمَان… یَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَی دِینِی وَ سُنَّتِی وَ مِنْهَاجِی وَ شَرَائِعِی إِنَّهُمْ مِنِّی بِرَاءٌ وَ أَنَا مِنْهُمْ بَرِیءٌ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ لَا تُجَالِسُوهُمْ فِی الْمَلَإِ وَ لَا تُبَایِعُوهُمْ فِی الْأَسْوَاقِ وَ لَا تَهْدُوهُمُ الطَّرِیقَ وَ لَا تَسْقُوهُمُ الْمَاءَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِی‌ها وَ هُمْ فِی‌ها لا یُبْخَسُونَ الْآیَهًَْ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیب. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - [خطاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) به عبدالله‌بن‌مسعود]: پس از من گروهی [در آخر الزمان] می‌آیند که غذاهای رنگین و گوارا می‌خورند، چهارپایان را سوار می‌شوند، مانند زنان که برای شوهر آرایش می‌کنند، آرایش کنند. آرایش خود را مانند زنان به دیگران نشان می‌دهند، لباسشان، لباس پادشاهان ستمگر می‌باشد. اینان در آخرالزمان منافقان امّت هستند… آنان ادّعا می‌کنند که بر دین و سنّت، در راه و روش من هستند. آنان از [روش] من به دور و من از آنان بیزارم. ای پسر مسعود! با آنان در اجتماع هم‌نشینی ننمایید، در بازار با ایشان خرید و فروش نکنید، راه را نشانشان ندهید، آب به آن‌ها ندهید. خدای متعال فرموده است: مَنْ کانَ یُرِیدُ الحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِی‌ها وَ هُمْ فِی‌ها لا یُبْخَسُونَ و خدای متعال می‌فرماید: هرکس کشت آخرت را بخواهد به کشته‌اش می‌افزاییم و هرکس کشت دنیا را بخواهد به او عطا می‌کنیم، ولی دیگر در کشت آخرتش نصیبی نیست. (شوری/۲۰) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۲
بحار الأنوار، ج۷۴، ص۱۰۱/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۰/ مستدرک الوسایل، ج۱۲، ص۳۲۷، «نویهًْ منها… من نصیب» محذوف
۳
(هود/ ۱۵) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ اللَّهِ مَا دُنْیَاکُمْ عِنْدِی إِلَّا کَسَفْرٍ عَلَی مَنْهَلٍ حَلُّوا إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْتَحَلُوا وَ لَا لَذَاذَتُهَا فِی عَیْنِی إِلَّا کَحَمِیمٍ أَشْرَبُهُ غَسَّاقاً وَ عَلْقَمٍ أَتَجَرَّعُهُ زُعَاقاً وَ سَمِّ أَفْعَاهًٍْ أَسْقَاهُ دِهَاقاً وَ قِلَادَهًٍْ مِنْ نَارٍ أُوهِقُهَا خِنَاقاً وَ لَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِی هَذِهِ حَتَّی اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَ قَالَ لِیَ اقْذِفْ بِهَا قَذْفَ الْأُتُنِ لَا یَرْتَضِیهَا لِیُرَاقِعَهَا فَقُلْتُ لَهُ اعْزُبْ عَنِّی فَعِنْدَ الصَّبَاحِ یَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَی وَ تَنْجَلِی عَنَّا عُلَالَاتُ الْکَرَی وَ لَوْ شِئْتُ لَتَسَرْبَلْتُ بِالْعَبْقَرِیِّ الْمَنْقُوشِ مِنْ دِیبَاجِکُمْ وَ لَأَکَلْتُ لُبَابَ هَذَا الْبُرِّ بِصُدُورِ دَجَاجِکُمْ وَ لَشَرِبْتُ الْمَاءَ الزُّلَالَ بِرَقِیقِ زُجَاجِکُمْ وَ لَکِنِّی أُصَدِّقُ اللَّهَ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ حَیْثُ یَقُولُ مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِی‌ها وَ هُمْ فِی‌ها لا یُبْخَسُونَ أُولئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النَّار. 
امام علی (علیه السلام) - به خدا دنیای شما در نزد من، جز منزلگاه مسافرانی که بر سر آب فرود آمدند و چون قافله‌سالار بر آن‌ها بانگ زند، باید کوچ کنند، نیست؛ لذّت‌های آن در پیش من چون آب و چرک داغ است که می‌نوشم و چون شربت ناگوار تلخی است که جرعه‌جرعه می‌نوشم و زهرماریست که مدام بر من تزریق می‌شود و گردن‌بندی آتشی است که گلوگیر من است، من این پالتوی خود را آنقدر وصله زدم که از وصله کن آن شرم دارم و آخر به من گفت: «آن را به دور افکن و نپسندید که وصله زند». [به دنیا] گفتم: «از من دور شو! که آنان که شب [با اکراه و به اجبار ساربان سفر می‌کردند، هنگام صبح (بادیه) مسافتی که پیموده‌اند] کار خود را بستایند و رنج بیخوابی از ما سترده شود. اگر بخواهم می‌توانم پیراهن عبقری نقشه‌دار دیبای شما را بپوشم و مغز گندم با سینه‌ی جوجه بخورم و آب صاف در ظرف بلور بنوشم ولی من کلام خدای عزّوجلّ را تصدیق می‌کنم که می‌فرماید: مَنْ کانَ یُرِیدُ الحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِی‌ها وَ هُمْ فِی‌ها لا یُبْخَسُونَ، أُولئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النَّار. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۲
بحار الأنوار، ج۴۰، ص۳۴۵
۴
(هود/ ۱۵) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَ لَسْتُمْ فِی مَسَاکِنِ مَنْ کَانَ أَطْوَلَ مِنْکُمْ أَعْمَاراً وَ أَبْیَنَ آثَاراً وَ أَعَدَّ مِنْکُمْ عَدِیداً وَ أَکْثَفَ مِنْکُمْ جُنُوداً وَ أَشَدَّ مِنْکُمْ عَنُوداً تَعَبَّدُوا لِلدُّنْیَا أَیَّ تَعَبُّدٍ وَ آثَرُوهَا أَیَّ إِیْثَارٍ ثُمَّ ظَعَنُوا عَنْهَا بِالصِّغَارِ أَ فَبِهَذِهِ تُؤْثِرُونَ أَمْ عَلَی هَذِهِ تَحْرِصُونَ أَمْ إِلَیْهَا تَطْمَئِنُّونَ یَقُولُ اللَّهُ مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِی‌ها وَ هُمْ فِی‌ها لا یُبْخَسُونَ أُولئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِی‌ها وَ باطِلٌ ما کانُوا یَعْمَلُون. 
امام علی (علیه السلام) - آیا شما در جای و خانه‌ی گذشتگان خود به‌سر نمی‌برید؟ که عمرشان از شما طولانی‌تر و آثارشان با دوام‌تر افرادشان بیشتر و لشکریانشان انبوه‌تر و از شما نسبت به حق لجبازتر بودند؟ دنیا را چگونه پرستیدند؟ و آن را چگونه بر خود گزیدند؟ و سپس با نهایت خواری از آن رخت بر بستند و رفتند. با این‌حال شما این دنیا [ی بی‌اعتبار و بی‌وفا] را می‌گزینید؟ به این دنیا حرص می‌زنید؟ به این جهان دل می‌بندید؟ خداوند فرماید: مَنْ کانَ یُرِیدُ الحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِی‌ها وَ هُمْ فِی‌ها لا یُبْخَسُونَ. أُولئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِی‌ها وَ باطِلٌ ما کانُوا یَعْمَلُون. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۲
بحار الأنوار، ج۷۰، ص۹۶
۵
(هود/ ۱۵) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - مَنْ عَمِلَ الْخَیْرَ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ اللَّهُ ثَوَابَهُ فِی الدُّنْیَا أَعْطَاهُ ثَوَابَهُ فِی الدُّنْیَا وَ کَانَ لَهُ فِی الْآخِرَهًِْ النَّارُ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - هرکس کار نیکی را انجام دهد که خداوند در همین دنیا پاداش وی را بدهد، خداوند اجرش را در دنیا می‌دهد؛ ولی در آخرت، آتش از آنِ او خواهد بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۴
بحار الأنوار، ج۶۷، ص۲۰۴/ القمی، ج۱، ص۳۲۴/ نور الثقلین/ البرهان
آیه أُولئِکَ الَّذینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فی‌ها وَ باطِلٌ ما کانُوا یَعْمَلُونَ [16]
[ولى] آن‌ها کسانی هستند که در آخرت، جز آتش [سهمى] نخواهند داشت و آنچه را در دنیا [براى غیرخدا] انجام دادند، نابود می‌شود؛ و آنچه را عمل می‌کردند، باطل و بی‌اثر خواهد شد. 
۱
(هود/ ۱۶) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - بُشِّرَ هَذِهِ الْأُمَّهًُْ بِالسَّنَاءِ وَ الرِّفْعَهًِْ وَ النُّصْرَهًِْ وَ التَّمْکِینِ فِی الْأَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَهًِْ لِلدُّنْیَا لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی الْآخِرَهًِْ نَصِیب. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امّت مرا به بلندی قدر و منزلتشان [نزد خدا] و قدرت‌داشتن در زمین بشارت بده. امّا هرکس عملی را برای دنیا انجام دهد، در آخرت بهره‌ای نخواهد داشت. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۴
ءاعلام الورا، ص۳۱ / نور الثقلین
آیه أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسی إِماماً وَ رَحْمَةً أُولئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَکُ فی مِرْیَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یُؤْمِنُونَ [17]
آیا آن‌کس که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد و به‌دنبال آن شاهدی از سوی [خدا] آمده، و پیش از آن، کتاب موسی که پیشوا و رحمت بوده [گواهى بر آن مى‌دهد، همچون کسى است که چنین نباشد]؟! آن‌ها (حق‌طلبان) به او ایمان می‌آورند. و هرکس از گروه‌های مخالف به او کافر شود، آتش وعده‌گاه اوست. پس تردیدی در آن نداشته‌باش که آن حقّ است از پروردگارت؛ ولی بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند. 
آیا آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد، و به‌دنبال آن، شاهدی از سوی [خدا] آمده [همچون کسی است که چنین نباشد]
۱ -۱
(هود/ ۱۷) 
الصّادق (علیه السلام) - أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام). 
امام صادق (علیه السلام) - منظور از أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّه؛ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و منظور از یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ؛ امیرالمؤمنین (علیه السلام) است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۴
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۰۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۱
۱ -۲
(هود/ ۱۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ یَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَصِیُّهُ إِمَاماً وَ رَحْمَةً. 
امام علی (علیه السلام) - منظور از أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّه، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ جانشین اوست که پیشوا و رحمت است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۴
بحار الأنوار، ج۹۰، ص۲۷
۱ -۳
(هود/ ۱۷) 
الباقر (علیه السلام) - أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ یَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ یَعْنِی أَمِیرَ‌الْمُؤْمِنِین (علیه السلام) إِمَاماً وَ رَحْمَةً. 
امام باقر (علیه السلام) - منظور از أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ [یعنی] امیرالمؤمنین (علیه السلام) که پیشوا و رحمت است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۴
بحار الأنوار، ج۹، ص۲۱۴/ القمی، ج۱، ص۳۲۴ / نور الثقلین/ البرهان
۱ -۴
(هود/ ۱۷) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَا عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) شَّاهِدُ مِنْهُ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - من دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارم و علی (علیه السلام) شاهد و گواه من از جانب خدا است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۶
بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۹۳
۱ -۵
(هود/ ۱۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - خَطَبَنَا عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَهًِْ، فَقَامَ إِلَیْهِ ابْنُ الْکَوَّاءِ فَقَالَ هَلْ أُنْزِلَتْ فِیکَ آیَهًٌْ لَمْ یُشَارِکْکَ فِیهَا أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ فَالنَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) کَانَ عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ أَنَا شَّاهِدُ مِنْهُ. 
امام علی (علیه السلام) - علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) در منبر کوفه خطبه می‌خواند، ابن‌کواء برخاست و گفت: «آیا درباره‌ی تو آیه‌ای نازل شده که کسی در آن شریک تو نبوده است»؟ فرمود: «آری»! آیا نخوانده‌ای: أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله) دلیل آشکاری از پروردگار خویش داشت و من شاهدی از سوی [خدا] بودم. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۶
شواهد التنزیل، ج۱، ص۳۶۳/ المناقب، ج۳، ص۸۶
۱ -۶
(هود/ ۱۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مَا الْآیَهًُْ الَّتِی نَزَلَتْ فِیکَ قَالَ لَهُ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ أَنَا شَاهِدٌ لَهُ فِیهِ وَ أَتْلُوهُ مَعَهُ. 
امام علی (علیه السلام) - مردی ایستاد و گفت: «ای امیرمؤمنان (علیه السلام)! چه آیه‌ای درباره‌ی شما نازل شده است»؟ فرمود: «مگر این آیه: أَفَمَن کَانَ عَلَی بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ را نشنیده‌ای؟ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دلیل آشکاری از پروردگار خویش داشت و من شاهد صدق ادّعای او هستم و درپی او آیات را تلاوت می‌کنم». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۶
بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۸۷/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۶، ص۱۳۶/ فرات الکوفی، ص۱۸۸/ نور الثقلین/ البرهان
۱ -۷
(هود/ ۱۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ سُلَیْمُ‌بْنُ‌قَیْسٍ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِیَّ‌بْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ وَ أَنَا أَسْمَعُ أَخْبِرْنِی بِأَفْضَلِ مَنْقَبَهًٍْ لَکَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ قَالَ وَ مَا أَنْزَلَ فِیکَ قَالَ أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ قَالَ أَنَا الشَّاهِدُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله). 
امام علی (علیه السلام) - سلیم‌بن‌قیس گوید: «شخصی از حضرت امیر (علیه السلام) درحالی‌که من صبحت آنان را می‌شنیدم، پرسید: «مرا از بهترین مناقب خود باخبر ساز». فرمود: «از آنچه خداوند در قرآن نازل فرموده است»؟ گفت: «[آنچه در قرآن است و] آنچه در وصف شماست». فرمود: أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ؛ من آن شاهد، از طرف رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می‌باشم». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۶
بحار الأنوار، ج۴۰، ص۱/ الاحتجاج، ج۱، ص۱۵۹/ کتاب سلیم بن قیس، ص۹۰۳
۱ -۸
(هود/ ۱۷) 
الکاظم (علیه السلام) - أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) الشَّاهِدُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ. 
امام کاظم (علیه السلام) - مقصود از شاهِدٌ، امیرالمؤمنین (علیه السلام) است که گواه و تصدیق‌کننده‌ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بود و عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ؛ رسول ‎خدا (صلی الله علیه و آله) بود که بَیّنه و معجزه از پروردگارش داشت». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۶
الکافی، ج۱، ص۱۹۰/ بحار الأنوار، ج۱۶، ص۳۵۷/ نور الثقلین
۱ -۹
(هود/ ۱۷) 
الحسن (علیه السلام) - الْحَمْدُ لِلَّهِ… بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) لِلنُّبُوَّهًِْ وَ اخْتَارَهُ لِلرِّسَالَهًِْ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً ثُمَّ أَمَرَهُ بِالدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَکَانَ أَبِی (علیه السلام) أَوَّلَ مَنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ تَعَالَی وَ لِرَسُولِهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ وَ صَدَّقَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ الْمُنْزَلِ عَلَی نَبِیِّهِ الْمُرْسَلِ أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ فَرَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الَّذِی عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ أَبِی (علیه السلام) الَّذِی یَتْلُوهُ وَ هُوَ شَاهِدٌ مِنْه. 
امام حسن (علیه السلام) - سپاس و حمد مخصوص خدایی است که محمّد (صلی الله علیه و آله) را به پیامبری مبعوث گردانیده، او را به رسالت برگزید و قرآن را بر او نازل کرد. و به او فرمان داد که مردم را به اسلام فراخواند و پدر من (علی (علیه السلام) ) اوّلین کسی بود که دعوت خدا و رسولش را پذیرفت. وی اوّلین کسی بود که به اسلام ایمان‌آورد، خدا و رسولش (صلی الله علیه و آله) را تصدیق کرد و خداوند در کتابی که آن را بر پیامبرش نازل کرد چنین فرمود: أَفَمَن کَانَ عَلَی بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ که پیامبر (صلی الله علیه و آله) کسی است که دلیل آشکاری از پروردگار خویش داشت و معجزه از پروردگارش داشت و پدر من کسی بود که درپی او، شاهد و گواه صدق پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۶
بحار الأنوار، ج۱۰، ص۱۳۸/ الأمالی للطوسی، ص۵۶۱/ البرهان
۱ -۱۰
(هود/ ۱۷) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ زَیْدِ‌بْنِ‌سَلَّامٍ الْجُعْفِی دَخَلْتُ عَلَی أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ حَدَّثَنِی خَیْثَمَهًُْ عَنْکَ فِی قَوْلِ اللَّهِ {تَعَالَی} أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ فَحَدِّثْنِی أَنَّکَ حَدَّثْتَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَانَ عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) {یَتْلُوهُ مِنْ بَعْدِهِ} وَ هُوَ شَّاهِدُ وَ فِیهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ قَالَ صَدَقَ وَ اللَّهِ خَیْثَمَهًُْ لَهَکَذَا حَدَّثْتُه. 
امام باقر (علیه السلام) - زیدبن‌سلام جعفی گوید: «نزد امام (علیه السلام) رفتم و گفتم: «خدا کارهایت را اصلاح [و آسان] کند! خیثمه از قول تو برایم روایت کرده که در مورد آیه: أَفَمَن کَانَ عَلَی بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، فرموده‌ای که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) کسی است که دلیل آشکاری از پروردگار خویش داشت و علی (علیه السلام) بعد از او به‌دنبال اوست و او همان شاهد [و گواه صدق او] است و این آیه در مورد او نازل شده است». امام باقر (علیه السلام) فرمود: «به‌خدا سوگند! خیثمه راست گفته است، این چنین به او روایت کرده‌ام» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۶
فرات الکوفی، ص۱۹۱
۱ -۱۱
(هود/ ۱۷) 
الصّادق (علیه السلام) - الَّذِی هُوَ عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ هَاهُنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ شَّاهِدُ الَّذِی یَتْلُوهُ مِنْهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَتْلُوهُ إِمَاماً مِنْ بَعْدِهِ وَ حُجَّهًًْ عَلَی مَنْ خَلَّفَهُ مِنْ أُمَّتِه. 
امام صادق (علیه السلام) - کسی که اینجا دلیل آشکاری از پروردگار خویش است، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است و شاهد و گواهی از وی که به‌دنبال اوست، علی (علیه السلام) است که بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) امام و حجّت بر امّت اوست. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۸
دعایم الإسلام، ج۱، ص۱۹
۱ -۱۲
(هود/ ۱۷) 
الباقر (علیه السلام) - إِنَّا عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّنَا بَیَّنَهَا لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) فَبَیَّنَهَا نَبِیُّهُ (صلی الله علیه و آله) لَنَا فَلَوْ لَا ذَلِکَ کُنَّا کَهَؤُلَاءِ النَّاسِ. 
امام باقر (علیه السلام) - ما از جانب پروردگار خویش دلیل آشکار که بر پیامبرش (صلی الله علیه و آله) بیان نموده و پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را برای ما بیان کرده است. و اگر این‌چنین نبود ما هم مثل این مردم [عادی] بودیم. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۸
بحار الأنوار، ج۲، ص۱۷۳
۱ -۱۳
(هود/ ۱۷) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ یعنی أمیرالمؤمنین (علیه السلام). 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - منظور از آیه: أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ، امیرالمؤمنین (علیه السلام) است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۸
القمی، ج۲، ص۲۹۶
۱ -۱۴
(هود/ ۱۷) 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - هُوَ عَلِیٌّ شَهِدَ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله). 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - شاهِدٌ علی (علیه السلام) است که به رسالت محمّد (صلی الله علیه و آله) گواهی داد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۸
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۲۲/ بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۸۹/ شواهد التنزیل، ج۱، ص۳۶۵/ العمدهًْ، ص۲۰۸/ المناقب، ج۳، ص۸۶/ البرهان
۱ -۱۵
(هود/ ۱۷) 
الباقر (علیه السلام) - عن عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ‌عَطَاءٍ: فَقُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) زَعَمُوا أَنَّ أَبَا هَذَا الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَاکَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) نَزَلَ فِیهِ أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ فَالنَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) شَاهِدٌ مِنْهُ. 
امام باقر (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌عطاء گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: «گمان می‌کنند پدر این فرد (عبدالله‌بن‌سلام) کسی‌است که علم کتاب (آگاهی بر قرآن) نزد اوست. (رعد/ ۴۳) فرمود: «نه! آن شخص فقط امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابی طالب (علیه السلام) است. آیه: أَفَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ در مورد او (علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) ) نازل شده است. پیامبر (صلی الله علیه و آله) دلیل آشکاری از پروردگار خویش داشت و امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) شاهدی از سوی [خدا] بود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۸
بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۹۱/ بحار الأنوار، ج۳۵، ص۱۹۹/ فرات الکوفی، ص۱۸۹/ الطرایف، ج۱، ص۴۹/ العمدهًْ، ص۱۲۳/ البرهان
۱ -۱۶
(هود/ ۱۷) 
الباقر (علیه السلام) - الَّذِی عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الَّذِی تَلَاهُ مِنْ بَعْدِهِ شَّاهِدُ مِنْهُ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) ثُمَّ أَوْصِیَاؤُهُ (وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ. 
امام باقر (علیه السلام) - منظور از کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و کسی که بعد از او آیات را تلاوت نموده، یعنی شاهِدٌ مِنْهُ، امیرمؤمنان (علیه السلام) و سپس اوصیاء (او یکی بعد از دیگری می‌باشند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۸
بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۸۸/ نور الثقلین/ البرهان
۱ -۱۷
(هود/ ۱۷) 
الحسین (علیه السلام) - شاهد من الله تعالی محمد (صلی الله علیه و آله). 
امام حسین (علیه السلام) - گواهی از سوی خدای تعالی، محمّد (صلی الله علیه و آله) است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۸
نور الثقلین
۱ -۱۸
(هود/ ۱۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ فَذَلِکَ حُجَّهًُْ اللَّهِ أَقَامَهَا عَلَی خَلْقِهِ وَ عَرَّفَهُمْ أَنَّهُ لَا یَسْتَحِقُّ مَجْلِسَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) إِلَّا مَنْ یَقُومُ مَقَامَهُ وَ لَا یَتْلُوهُ إِلَّا مَنْ یَکُونُ فِی الطَّهَارَهًِْ مِثْلَهُ مَنْزِلَهًًْ لِئَلَّا یَتَّسِعَ لِمَنْ مَاسَّهُ رِجْسُ الْکُفْرِ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ انْتِحَالُ الِاسْتِحْقَاقِ لِمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ لِیَضِیقَ الْعُذْرُ عَلَی مَنْ یُعِینُهُ عَلَی إِثْمِهِ وَ ظُلْمِهِ إِذْ کَانَ اللَّهُ قَدْ حَظَرَ عَلَی مَنْ مَاسَّهُ الْکُفْرُ تَقَلُّدَ مَا فَوَّضَهُ إِلَی أَنْبِیَائِهِ (وَ أَوْلِیَائِهِ بِقَوْلِهِ لِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) لَا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِین. 
امام علی (علیه السلام) - آیه: و یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ خود یک دلیل روشن از جانب خدا برای بندگان خود است که به آنان می‌فهماند هیچ‌کس حقّ آن را ندارد که [پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله)] جانشین پیامبر (صلی الله علیه و آله) باشد مگر کسی که قائم مقام [و در طراز] او باشد. پس از او کسی نمی‌آید [و جانشین او نمی‌شود] مگر آنکه از لحاظ طهارت [نفسانی] هم‌رتبه‌ی او باشد، زیرا استحقاق رسیدن به مقام [جانشینی] پیامبر (صلی الله علیه و آله) آنچنان وسیع و گسترده نیست که هر فردی که حتّی در یک زمان خاص از طول عمر خود، پلیدی کفر او را فراگرفته [و گناهی مرتکب شده] به آن مقام برسد و مستحقّ آن شود! و عذر افرادی که به گناه و ظلم آلوده شده‌اند برای کمک‌رساندن به پیامبر (صلی الله علیه و آله) [برای جانشینی او] خواسته شده [و این دایره بر آنان تنگ شده] زیرا خداوند افرادی را که کفر آن‌ها را فراگرفته از رسیدن به آنچه خداوند به پیامبران (و دوستان خود داده به‌سبب این کلام خود که به ابراهیم (علیه السلام) فرمود: پیمان من ستمکاران را در بر نگیرد. (بقره/۱۲۴)، منع کرد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۲۸
بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۱۶/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۵۱/ نور الثقلین
۱ -۱۹
(هود/ ۱۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَن أبُوالطُّفَیْل: فَقُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا لا یُوقِنُونَ مَا الدَّابَّهًُْ قَالَ یَا أَبَا الطُّفَیْلِ الْهُ عَنْ هَذَا فَقُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَخْبِرْنِی بِهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ هِیَ دَابَّهًٌْ تَأْکُلُ الطَّعَامَ وَ تَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ وَ تَنْکِحُ النِّسَاءَ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مَنْ هُوَ قَالَ هُوَ زِرُّ الْأَرْضِ الَّذِی تَسْکُنُ الْأَرْضُ بِهِ قُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مَنْ هُوَ قَالَ صِدِّیقُ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ وَ فَارُوقُهَا وَ رِبِّیُّهَا وَ ذُو قَرْنَیْهَا قُلْتُ یَا أَمِیرَالْمؤْمِنِینَ (علیه السلام) مَنْ هُوَ قَالَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ وَ الَّذِی جاءَ بِالصِّدْقِ وَ الَّذِی صَدَّقَ بِهِ وَ النَّاسُ کُلُّهُمْ کَافِرُونَ غَیْرَهُ قُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَسَمِّهِ لِی قَالَ قَدْ سَمَّیْتُهُ لَکَ یَا أَبَاالطُّفَیْلِ وَ اللَّهِ لَوْ أُدْخِلْتُ عَلَی عَامَّهًِْ شِیعَتِی الَّذِینَ بِهِمْ أُقَاتِلُ الَّذِینَ أَقَرُّوا بِطَاعَتِی وَ سَمَّوْنِی أَمِیرَالْمؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ اسْتَحَلُّوا جِهَادَ مَنْ خَالَفَنِی فَحَدَّثْتُهُمْ بِبَعْضِ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْحَقِّ فِی الْکِتَابِ الَّذِی نَزَلَ بِهِ جبرئیل (علیه السلام) عَلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) لَتَفَرَّقُوا عَنِّی حَتَّی أَبْقَی فِی عِصَابَهًٍْ مِنَ الْحَقِّ قَلِیلَهًٍْ أَنْتَ وَ أَشْبَاهُکَ مِنْ شِیعَتِی فَفَزِعْتُ وَ قُلْتُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَنَا وَ أَشْبَاهِی مُتَفَرِّقٌ عَنْکَ أَوْ نَثْبُتُ مَعَکَ قَالَ بَلْ تَثْبُتُونَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَعْرِفُهُ وَ لَا یُقِرُّ بِهِ إِلَّا ثَلَاثَهًٌْ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ (علیه السلام) أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ نَجِیبٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَان. 
امام علی (علیه السلام) - ابوطفیل به امام علی (علیه السلام) گفت: «ای امیرمؤمنان (علیه السلام)! در سخن خدای‌عزّوجلّ: و هنگامی‌که فرمان عذاب آن‌ها رسد [در آستانه رستاخیز قرارگیرند]، جنبنده‌ای را از زمین برای آن‌ها خارج می‌کنیم؛ که با آنان تکلّم می‌کند [می‌گوید] که مردم به آیات ما ایمان نمی‌آوردند. (نمل/۸۲) منظور از دَابَّةً چیست؟ فرمود: «ای اباطُفیل! از این سؤال درگذر». گفتم: «ای امیرمؤمنان (علیه السلام)! فدایت گردم مرا از آن باخبر کن». فرمود: «آن جنبنده‌ای است که [مانند باقی مردم] غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود و با زنان ازدواج می‌کند»! گفتم: «ای امیرمؤمنان (علیه السلام)! او کیست»؟! فرمود: «محور زمین، که زمین به خاطر وجود او آرامش یابد». گفتم: «ای امیرمؤمنان (علیه السلام)! او کیست»؟! فرمود: «صدّیق این امّت و فاروق (جداکننده‌ی حق از باطل)، مرد الهی و ذوالقرنین آن است»! گفتم: «ای امیرمؤمنان! او کیست»؟! فرمود: «کسی که خداوند درباره‌اش فرموده: وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ و کسی که نزد او علم‌الکتاب است. (رعد/۴۳) و کسی که سخن راست آورد و تصدیقش کرد. (زمر/۳۳) درحالی‌که همه‌ی مردم جز او کافر بودند. (یعنی زمانی‌که او ایمان آورد همه کافر بودند و او اوّلین مؤمن بود). گفتم: «ای امیرمؤمنان (علیه السلام)! او کیست برایم نام ببر»؟! فرمود: «برایت نام بردم! ای ابوطفیل! به خدا سوگند! حتّی اگر پیش همین شیعیانم که همراه آنان می‌جنگم و همین کسانی که به اطاعتم اقرارکرده و مرا امیرالمؤمنین نامیده‌اند و جهاد با مخالفانم را حلال دانسته‌اند بیایم و درباره‌ی برخی حقایق کتابی که جبرئیل بر محمّد (صلی الله علیه و آله) نازل‌کرده سخن گویم، از گرد من پراکنده می‌شوند و با گروهی اندک امّا بر حق مانند تو و امثال تو از شیعیانم تنها می‌مانم»! هراسان شدم و گفتم: «ای امیرمؤمنان (علیه السلام)! من و مانند من از گرد تو پراکنده می‌شویم یا می‌مانیم»؟ فرمود: «نه! شما می‌مانید»! سپس روی به من کرده و فرمود: «همانا که امر ما موضوعی سخت و دشوار است که آن را جز سه کس نشناسند و به آن اقرار نکنند؛ فرشته‌ای مقرّب یا پیامبری مرسل یا بنده‌ی مؤمن پاک و با فضیلتی که خداوند قلبش را برای ایمان آزموده‌باشد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۰
بحار الأنوار، ج۵۳، ص۶۸/ کتاب سلیم بن قیس، ص۵۶۱، «و الله لو أدخلت علی عامهًْ شیعتی… الله قلبه للایمان» محذوف
۱ -۲۰
(هود/ ۱۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّمَا هَلَکَ النَّاسُ حِینَ سَاوَوْا بَیْنَ أَئِمَّهًِْ الْهُدَی (وَ بَیْنَ أَئِمَّهًِْ الْکُفْرِ وَ قَالُوا إِنَّ الطَّاعَهًَْ مَفْرُوضَهًٌْ لِکُلِّ مَنْ قَامَ مَقَامَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) بَرّاً کَانَ أَوْ فَاجِراً فَأْتُوا مِنْ قِبَلِ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ کَالْمُجْرِمِینَ ما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ… فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِعَظِیمِ افْتِرَائِهِمْ عَلَی جُمْلَهًِْ أَهْلِ الْإِیمَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللهِ وَ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اللهِ وَ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ وَ بِقَوْلِهِ تَعَالَی أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ
مِنْ رَبِّهِ، أَ فَمَن یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ االْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعْمَی کَمَنْ هُوَ أَعْمی فَبَیَّنَ اللَّهُ 
عَزَّوَجَلَّ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فِی کَثِیرٍ مِنْ آیَاتِ الْقُرْآنِ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْعِبَادِ عُذْراً فِی مُخَالَفَهًِْ أَمْرِهِ بَعْدَ الْبَیَانِ وَ الْبُرْهَانِ وَ لَمْ یَتْرُکْهُمْ فِی لَبْسٍ مِنْ أَمْرِهِمْ. 
امام علی (علیه السلام) - مردم هنگامی هلاک شدند که بین رهبران حقّ و کفر فرقی قائل نشدند همه را یکسان دانستند و گفتند: «هرکس که در جای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نشست اطاعتش واجب می‌باشد خواه نیکوکار و یا بدکار باشند. و از همین‌جا هلاک شدند». خداوند متعال فرمود: آیا با تسلیم‌شدگان چون مجرمان رفتار می‌کنیم شما را چه می‌شود؟ چه سان داوری می‌کنید؟ (قلم/۳۶۳۵) خداوند آنان را به سخت و بزرگ‌بودن دروغی که به تمامی افراد اهل ایمان بسته‌اند مطلع کرده و در قرآن فرموده است: کسانی دروغ می‌بافند که به آیات خدا ایمان ندارند. (نحل/۳۵) در قرآن فرموده است: کیست گمراه‌تر از آن کس که بی‌آنکه راهنمایی از خدا خواهد، از پی هوای نفس خویش رود. (قصص/۵۰) در جای دیگر فرمود: آیا آن کس که ایمان آورده همانند کسی است که عصیان می‌ورزد؟ نه، برابر نیستند. (سجده/۱۸) در آیه‌ای دیگر فرمود: أَ فَمَن کاَنَ عَلیَ بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَ یَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَ مِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسیَ إِمَامًا وَ رَحْمَةً أُوْلَئکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ. [در آیه‌ی دیگر چنین فرموده است]: آیا کسی که می‌داند آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حق است، همانند کسی است که نابیناست. (رعد/۱۹) خداوند عزّوجلّ در آیات بسیاری از قرآن کریم اختلاف بین حق و باطل را آشکار کرده و با وجود این بیانات آشکار و ادلّه و برهان‌ها دیگر هیچ جای عذر و بهانه‌ای برای مخالفت بندگان از فرمان الهی [در اطاعت از ائمّه هدی (] وجود ندارد، خداوند مردم را در مورد فرمان خود، در شکّ و شبهه قرار نداده است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۰
بحار الأنوار، ج۶۶، ص۸۲
و پیش از آن، کتاب موسی که پیشوا و رحمت بوده است
۲ -۱
(هود/ ۱۷) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - تَفْتَرِقُ أُمَّتِی بَعْدِی ثَلَاثَ فِرَقٍ فِرْقَهًٌْ أَهْلُ حَقٍّ لَا یَشُوبُونَهُ بِبَاطِلٍ مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الذَّهَبِ کُلَّمَا فَتَنْتَهُ بِالنَّارِ ازْدَادَ جَوْدَهًًْ وَ طِیباً وَ إِمَامُهُمْ هَذَا لَأَحَدُ الثَّلَاثَهًِْ وَ هُوَ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِی کِتَابِهِ إِماماً وَ رَحْمَةً. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امّتم بعد از من به سه گروه تقسیم می‌شوند: گروهی اهل حقّ هستند که هیچ‌گاه با باطل نمی‌آمیزند آن‌ها مانند طلا هستند که هر قدر آن را در آتش برای خالص و ناخالص بودن، امتحان کنی، بر کیفیّت و زیبایی آن افزوده می‌شود و امام و پیشوای این گروه، این فرد است که پیشوای یکی از آن سه گروه است همان کسی که خدا در کتابش به او امرکرده إِماماً وَ رَحْمَةً [که او] پیشوا و رحمت است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۲
بحار الأنوار، ج۲۸، ص۱۰/ الطرایف، ج۱، ص۲۴۱/ البرهان
۲ -۲
(هود/ ۱۷) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَمّارِبّنِ‌سُوَیْد قَالَ سَمِعْتُ أبَاعَبْدِالله (علیه السلام): وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسی إِماماً وَ رَحْمَةً قَالَ کَانَ وَلَایَهًُْ عَلِیٍّ (علیه السلام) فِی کِتَابِ مُوسَی (علیه السلام). 
امام صادق (علیه السلام) - عمّاربن‌سوید گفت: «از امام صادق (علیه السلام) شنیدم در مورد آیه: وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسی إِماماً وَ رَحْمَةً فرمود: «ولایت علی (علیه السلام) در کتاب موسی (علیه السلام) بیان شده بود» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۲
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۰۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۱
و هرکس از گروه‌های مخالف به او کافر شود، آتش وعده‌گاه اوست
۳ -۱
(هود/ ۱۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَ مَنْ تَوَلَّی فَما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً فَقَرَنَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِ وَ مَعْصِیَتَهُ بِمَعْصِیَتِهِ فَکَانَ ذَلِکَ دَلِیلًا عَلَی مَا فَوَّضَ إِلَیْهِ وَ شَاهِداً لَهُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَهُ وَ عَصَاهُ وَ بَیَّنَ ذَلِکَ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْکِتَابِ الْعَظِیمِ فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی التَّحْرِیضِ عَلَی اتَّبَاعِهِ وَ التَّرْغِیبِ فِی تَصْدِیقِهِ وَ الْقَبُولِ بِدَعْوَتِهِ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ فَاتِّبَاعُهُ (صلی الله علیه و آله) مَحَبَّهًُْ اللَّهِ وَ رِضَاهُ غُفْرَانُ الذُّنُوبِ وَ کَمَالُ الْفَوْزِ وَ وُجُوبُ الْجَنَّهًِْ وَ فِی التَّوَلِّی عَنْهُ وَ الْإِعْرَاضِ مُحَادَّهًُْ اللَّهِ وَ غَضَبُهُ وَ سَخَطُهُ وَ الْبُعْدُ مِنْهُ مُسْکِنُ النَّارِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ یَعْنِی الْجُحُودَ بِهِ وَ الْعِصْیَانَ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ اسْمُهُ امْتَحَنَ بِی عِبَادَهُ وَ قَتَلَ بِیَدِی أَضْدَادَهُ وَ أَفْنَی بِسَیْفِی جُحَّادَهُ وَ جَعَلَنِی زُلْفَهًًْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ حِیَاضَ مَوْتٍ عَلَی الْجَبَّارِینَ وَ سَیْفَهُ عَلَی الْمُجْرِمِینَ وَ شَدَّ بِی أَزْرَ رَسُولِهِ وَ أَکْرَمَنِی بِنَصْرِهِ وَ شَرَّفَنِی بِعِلْمِهِ وَ حَبَانِی بِأَحْکَامِهِ وَ اخْتَصَّنِی بِوَصِیَّتِهِ وَ اصْطَفَانِی بِخِلَافَتِهِ فِی أُمَّتِهِ. 
امام علی (علیه السلام) - خداوند در کتاب استوار و پایدارش (قرآن) فرمود: کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت‌کرده و کسی‌که سرباز زند، تو را نگهبان [و مراقب] او نفرستادیم [و دربرابر او مسئول نیستی]. (نساء/۸۰) [در این آیه]، اطاعت یا نافرمانی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) را، در کنار اطاعت یا نافرمانی از خودش قرار داده که این خود دلیلی است بر آنچه بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) واگذار کرده است و دلیلی است برای کسانی که از او پیروی یا معصیت می‌کنند و این مطلب را در مواضع گوناگون از کتاب بزرگ خود (قرآن) بیان فرمود؛ خدای تبارک‌وتعالی در تشویق بر پیروی و تصدیق او و قبول دعوتش فرمود: بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید! تا خدا [نیز] شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد. (آل‌عمران/۳۱) پس تبعیّت از او محبّت خدا، رضایت او، آمرزش گناهان، رستگاری کامل و واجب‌شدن بهشت است و پشت‌کردن به او و روی‌گرداندن از او، مخالفت با خدا، غضب و سخط اوست و دورشدن از او، باعث واردشدن در آتش جهنّم است و این [معنای] سخن خداست: وَ مَنْ یَکْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ که منظور، انکار او و نافرمانی اوست. خدای تبارک‌وتعالی، به‌وسیله‌ی من بندگان خود را امتحان‌کرد، به دست من دشمنانش را کشت و با شمشیر من انکارکنندگانش را نابود کرد؛ و مرا وسیله‌ی نزدیک‌شدن مؤمنین [به خود] و مسبّب مرگ زورگویان و شمشیری برای کشتن مجرمان قرار داد؛ و مرا پشتیبان رسولش گردانید؛ با یاری خود مرا گرامی‌داشت؛ با علمش به من شرافت داد؛ احکامش را به من عطاء فرمود؛ و مَنصب وصیّ خدابودن را مخصوص من کرد و برای جانشینی او در امّتش، مرا برگزید. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۲
الکافی، ج۸، ص۲۵/ البرهان/ نور الثقلین
۳ -۲
(هود/ ۱۷) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَا یَسْمَعُ بِی أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّهًِْ لَا یَهُودِیٌّ وَ لَا نَصْرَانِیٌّ ثُمَّ لَمْ یُؤْمِنْ بِی إِلَّا کَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرکسی از این امّت؛ چه یهودی و چه نصرانی، کلام مرا بشنود ولی ایمان نیاورد بی‌شک اهل آتش است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۴
نور الثقلین
پس، تردیدی در آن نداشته باش
۴ -۱
(هود/ ۱۷) 
الصّادق (علیه السلام) - فَلا تَکُ فِی مِرْیَةٍ مِنْهُ فِی وَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ. 
امام صادق (علیه السلام) - فَلا تَکُ فِی مِرْیَةٍ مِنْهُ؛ [یعنی] در ولایت علی (علیه السلام) تردیدی نداشته باش؛ إِنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّکَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۴
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۰۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۱
آیه وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَری عَلَی اللهِ کَذِباً أُولئِکَ یُعْرَضُونَ عَلی رَبِّهِمْ وَ یَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذینَ کَذَبُوا عَلی رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَی الظَّالِمینَ [18]
چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته؟! آنان [روز رستاخیز] بر پروردگارشان عرضه می‌شوند درحالی‌که شاهدان (پیامبران و فرشتگان) می‌گویند: «این‌ها همان کسانی هستند که به پروردگارشان دروغ بستند. اینک لعنت خدا بر ستمکاران باد»! 
چه کسی ستمکارتر است از آن‌کس که بر خدا دروغ بسته؟! آنان [روز رستاخیز] بر پروردگارشان عرضه می‌شوند
۱ -۱
(هود/ ۱۸) 
الباقر (علیه السلام) - سألت أباجعفر (علیه السلام) عن قول الله وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَری عَلَی اللهِ کَذِباً أُولئِکَ یُعْرَضُونَ عَلی رَبِّهِمْ إلی قوله وَ یَبْغُونَها عِوَجاً فقال هم أربعهًْ ملوک من قریش یتبع بعضهم بعضا. 
امام باقر (علیه السلام) - وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَری عَلَی اللهِ کَذِباً أُولئِکَ یُعْرَضُونَ عَلی رَبِّهِمْ وَ یَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذینَ کَذَبُوا عَلی رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَی الظَّالِمینَ، الَّذینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَ یَبْغُونَها عِوَجاً؛ آن‌ها چهار پادشاه از قریش هستند که یکی پس از دیگری حکومت کرد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۴
العیاشی، ج۲، ص۱۴۳/ نور الثقلین
۱ -۲
(هود/ ۱۸) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - حُذَیْفَهًُْ بْنُ الْیَمَانِ عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فِی خَبَرٍ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَی الْخَلْقِ خَمْسَهًًْ فَأَخَذُوا أَرْبَعَهًًْ وَ تَرَکُوا وَاحِداً فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ الصَّلَاهًُْ وَ الزَّکَاهًُْ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ قَالُوا فَمَا الْوَاحِدُ الَّذِی تَرَکُوا قَالَ وَلَایَهًُْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالُوا هِیَ وَاجِبَهًٌْ مِنَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَری عَلَی اللهِ کَذِباً الْآیَاتِ. قوله تعالی وَ یَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِینَ کَذَبُوا عَلی رَبِّهِمْ إلی قوله تعالی أُولئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - حذیفه از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل می‌کند: «خداوند متعال پنج چیز را بر بندگانش واجب گردانیده است، امّا مردم چهار چیز را پذیرفتند و یک مورد را رها کردند». پرسیدند: «آن چهار چیز چیست»؟ فرمود: «نماز و زکات و حج و روزه». پرسیدند: «آن یکی که رهایش کردند چه بود»؟ فرمود: «ولایت علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام)». پرسیدند: «آیا این مسئله را خداوند واجب گردانیده است»؟ فرمود: «بله! خداوند می‌فرماید: وَ یَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِینَ کَذَبُوا عَلی رَبِّهِمْ… أُولئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۴
بحار الأنوار، ج۳۹، ص۲۵۷/ البرهان
۱ -۳
(هود/ ۱۸) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی عُبَیْدَهًَْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِهِ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَی عَلَی اللهِ کَذِباً أُولئِکَ یُعْرَضُونَ عَلَی رَبِّهِمْ إِلَی قَوْلِهِ یَبْغُونَهَا عِوَجاً. قَالَ: أَیْ یَطْلُبُونَ لِسَبِیلِ اللَّهِ زَیْغاً عَنِ الِاسْتِقَامَهًِْ، یُحَرِّفُونَهَا بِالتَّأْوِیلِ وَ یَصِفُونَهَا بِالِانْحِرَافِ عَنِ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ. 
امام باقر (علیه السلام) - ابوعبیده گفت: از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی تفسیر آیه: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَی عَلَی اللهِ کَذِبًا أُوْلَئِکَ یُعْرَضُونَ عَلَی رَبِّهِمْ یَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذینَ کَذَبُوا عَلی رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَی الظّالِمینَ الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللهِ وَ یَبْغُونَهَا عِوَجًا پرسیده شد، امام (علیه السلام) فرمود: «یعنی می‌خواهند راه خداوند را از مسیر استوار خود به انحراف بکشانند آن را با تأویل و تفسیر، تحریف می‌کنند و با همان ویژگی انحراف از راه راست، به توصیف آن می‌پردازند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۴
البرهان
درحالی‌که شاهدان [پیامبران و فرشتگان] می‌گویند: «این‌ها همان کسانی هستند که به پروردگارشان دروغ بستند» 
۲ -۱
(هود/ ۱۸) 
الصّادق (علیه السلام) - الْأَشْهادُ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ (. 
امام صادق (علیه السلام) - منظور از الْأَشْهادُ همان ائمّه (هستند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۴
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۰۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۱
۲ -۲
(هود/ ۱۸) 
علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - یَعْنِی بِالْأَشْهَادِ الْأَئِمَّهًَْ (. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - منظور از الْأَشْهادُ ائمّه (هستند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۶
بحار الأنوار، ج۲۳، ص۳۴۲/ القمی، ج۱، ص۳۲۴/ بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۰۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۱/ نور الثقلین/ البرهان
۲ -۳
(هود/ ۱۸) 
الباقر (علیه السلام) - نَحْنُ الْأَشْهَادُ. 
امام باقر (علیه السلام) - منظور از الْأَشْهادُ ما هستیم. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۶
بحار الأنوار، ج۲۳، ص۳۵۱/ المناقب، ج۴، ص۱۷۹/ نور الثقلین
اینک لعنت خدا بر ستمکاران باد
۳ -۱
(هود/ ۱۸) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَی الظَّالِمِینَ آلَ مُحَمَّدٍ (حَقَّهُمْ. 
علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَلاَ لَعْنَةُ الله عَلَی الظَّالِمِینَ [یعنی] آنانی که در حقّ خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) ستم کردند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۶
بحار الأنوار، ج۲۳، ص۳۴۲/ القمی، ج۱، ص۳۲۴/ نور الثقلین
۳ -۲
(هود/ ۱۸) 
المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - فِیمَا وَرَدَ عَلَیَّ مِنَ الشَّیْخِ أَبِی‌جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِی جَوَابِ مَسَائِلِی إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ (علیه السلام) أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ یَسْتَحِلُّ مَا فِی یَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا أَوْ یَتَصَرَّفُ فِیهِ تَصَرُّفُهُ فِی مَالِهِ مِنْ غَیْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ قَدْ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِی (مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَی لِسَانِی وَ لِسَانِ کُلِّ نَبِیٍّ (مُجَابٍ فَمَنْ ظَلَمَنَا کَانَ فِی جُمْلَهًِْ الظَّالِمِینَ لَنَا وَ کَانَتْ لَعْنَهًُْ اللَّهِ عَلَیْهِ لِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَی الظَّالِمِینَ. 
حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - محمّدبن‌جعفر اسدی می‌گوید: از جمله چیزهایی که از شیخ ابی‌جعفر محمدبن‌عثمان‌عمری در جواب سؤال‌هایم از صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به دستم رسیده است [این است]: «در جواب سؤالت درباره‌ی کسی که اموالی از ما در دستش است و آن را حلال‌شمرده یا بدون اجازه‌ی ما مثل تصرّف در مال خودش در آن‌ها نیز تصرّف می‌کند، [می‌گویم]: «هرکس این کار را انجام بدهد ملعون است و در روز قیامت ما دشمنان او هستیم». پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «کسی که از [اموال] عترت من آنچه را خدا حرام کرده؛ حلال بداند [و در آن تصرّف کند]، به زبان من و زبان هر پیامبری که [دعایش] اجابت شده، ملعون است. پس هرکس به ما (اهل بیت () ظلم کند، در گروه ظلم‌کنندگان بر ماست و لعنت خدا بر اوست، به خاطر سخن خدای عزّوجلّ که فرمود: أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَی الظَّالِمِینَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۶
بحار الأنوار، ج۵۳، ص۱۸۲/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۷۹/ کمال الدین، ج۲، ص۵۲۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۹، ص۵۴۰
۳ -۳
(هود/ ۱۸) 
الباقر (علیه السلام) - مَا فِی التَّوْرَاهًِْ وَ لَا فِی الْإِنْجِیلِ وَ لَا فِی الزَّبُورِ أَحَدٌ إِلَّا عِنْدَنَا اسْمُهُ وَ اسْمُ أَبِیهِ وَ إِنَّ فِی التَّوْرَاهًِْ لَمَکْتُوباً أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَی الظَّالِمِینَ. 
امام باقر (علیه السلام) - در تورات و انجیل و زبور احدی نیست مگر اینکه اسم او و پدرش در نزد ما [معلوم] است. در تورات نوشته است: أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَی الظَّالِمِینَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۶
بحار الأنوار، ج۲۴، ص۲۵۵
۳ -۴
(هود/ ۱۸) 
السّجّاد (علیه السلام) - طَلَبَ أَبُوکَ شَیْئاً لَمْ یَکُنْ لَهُ بِأَهْلٍ فَقَتَلَهُ اللَّهُ عَلَی یَدَیْ مَنْ کَانَ لَهُ أَهْلًا فَمَا ذَنْبِی فِی ذَلِکَ؟ فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَی الظَّالِمِینَ أَ فَتَرَاهُ أَنَّهُ لَعَنَ قَاتِلَهُ أَمْ نَفْسَهُ فَبُهِتَ. 
امام سجاد (علیه السلام) - یزید به امام‌زین‌العابدین (علیه السلام) گفت: «پدرت چیزی طلب کرد که اهلش نبود؛ پس خدا او را به دست کسی که اهلش بود کشت. پس گناه من در این جریان چیست»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «خداوند می‌فرماید: أَلا لَعْنَةُ الله عَلَی الظَّالِمِینَ؛ به نظر تو آیا خدا در این آیه قاتل امام حسین (علیه السلام) را لعنت کرده یا خود ایشان را؟ یزید [از جواب‌دادن عاجز و] مبهوت شد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۶
متشابه القرآن، ج۱، ص۱۲۱
آیه الَّذینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَ یَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافِرُونَ [19]
همان‌ها که [مردم را] از راه خدا باز می‌دارند؛ و [با القاى شبهات] آن را کج و معوج نشان می‌دهند؛ و به سرای آخرت کافرند. 
۱
(هود/ ۱۹) 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِنَّ سَبِیلَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ هُوَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام). 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - سَبِیلَ اللهِ در این موضع [از قرآن] علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۶
بحار الأنوار، ج۲۷، ص۶۰
۲
(هود/ ۱۹) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی عُبَیْدَهًَْ قَالَ: یَبْغُونَهَا عِوَجاً. قَالَ: أَیْ یَطْلُبُونَ لِسَبِیلِ اللَّهِ زَیْغاً عَنِ الِاسْتِقَامَهًِْ، یُحَرِّفُونَهَا بِالتَّأْوِیلِ وَ یَصِفُونَهَا بِالِانْحِرَافِ عَنِ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ. 
امام باقر (علیه السلام) - ابوعبیده گفت: «از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی تفسیر آیه: یَبْغُونَهَا عِوَجًا [پرسیدم]». امام (علیه السلام) فرمود: «یعنی می‌خواهند راه خداوند را از مسیر استوار خود به انحراف بکشانند آن را با تأویل و تفسیر، تحریف می‌کنند و با همان ویژگی انحراف از راه راست، به توصیف آن می‌پردازند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۶
البرهان
۳
(هود/ ۱۹) 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللهِ وَ یَبْغُونَهَا عِوَجاً یَعْنِی یَصُدُّونَ عَنْ طَرِیقِ اللَّهِ وَ هِیَ الْإِمَامَهًُْ وَ یَبْغُونَهَا عِوَجاً یَعْنِی حَرَّفُوهَا إِلَی غَیْرِهَا. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - منظور از الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللهِ این است که از راه خدا که همان امامت است [مردم را] باز می‌دارند. و منظور از وَ یَبْغُونَها عِوَجاً این است که مَنصب و جایگاه امامت را به غیر جایگاه اصلی خود [یعنی اهل‌بیت (] تحریف می‌کردند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۸
القمی، ج۱، ص۳۲۴/ نور الثقلین
آیه أُولئِکَ لَمْ یَکُونُوا مُعْجِزینَ فِی الْأَرْضِ وَ ما کانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِیاءَ یُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما کانُوا یَسْتَطیعُونَ السَّمْعَ وَ ما کانُوا یُبْصِرُونَ [20]
آن‌ها هیچ‌گاه توانایی فرار از کیفر خدا را در زمین نداشتند و جز خدا، پشتیبان‌هایی نمی‌یافتند. عذاب خدا برای آن‌ها مضاعف خواهد بود؛ [چرا‌که هم خودشان گمراه بودند و هم دیگران را گمراه ساختند]؛ آن‌ها هرگز توانایی شنیدن [حق را] نداشتند و [حقیقت را] نمی‌دیدند. 

۱
(هود/ ۲۰) 
الصّادق (علیه السلام) - عن محمدبن‌حکیم: سَأَلْتُهُ أَ تَسْتَطِیعُ النَّفْسُ الْمَعْرِفَهًَْ قَالَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ یَقُولُ اللَّهُ الَّذِینَ کانَتْ أَعْیُنُهُمْ فِی غِطاءٍ عَنْ ذِکْرِی وَ کانُوا لا یَسْتَطِیعُونَ سَمْعاً قَالَ هُوَ کَقَوْلِهِ ما کانُوا یَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ وَ ما کانُوا یُبْصِرُونَ قُلْتُ فَعَابَهُمْ قَالَ لَمْ یَعِبْهُمْ بِمَا صَنَعَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ لَکِنْ عَابَهُمْ بِمَا صَنَعُوا وَ لَوْ لَمْ یَتَکَلَّفُوا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِمْ شَیْءٌ. 
امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌حکیم گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: «آیا انسان توانایی شناخت [کامل خدا را] دارد»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «نه»! عرض کردم: «خداوند می‌فرماید: همان‌ها که پرده‌ای چشمانشان را از یاد من پوشانده بود و قدرت شنوایی نداشتند! (کهف/۱۰۱) فرمود: «این آیه مثل سخن خدا: ما کانُوا یَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ وَ ما کانُوا یُبْصِرُونَ است». عرض کردم: «آیا آن‌ها را به این خاطر سرزنش کرده است»؟ فرمود: «به خاطر آنچه در قلبشان رخ داده [ولی انجام نداده‌اند] آن‌ها را سرزنش نکرده است ولی آنان را به خاطر اعمالشان [که ارادی بوده] سرزنش کرده است و اگر آنان خود را وادار به انجام آنچه در دل داشتند، نمی‌کردند، سرزنش [و عقابی] بر آنان نبود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۸
بحار الأنوار، ج۵، ص۳۰۶/ العیاشی، ج۲، ص۳۵۱
۲
(هود/ ۲۰) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ مَا کَانُوا یَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ قَالَ: مَا قَدَرُوا أَنْ یَسْمَعُوا بِذِکْرِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام). 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - مَا کَانُواْ یَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ [یعنی] آنان حتّی تحمّل شنیدن نام امیرمؤمنان (علیه السلام) را هم ندارند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۸
القمی، ج۱، ص۳۲۴
آیه أُولئِکَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ [21]
آنان کسانی هستند که سرمایه‌ی وجود خود را از دست داده‌اند و آنچه را به دروغ همتای خدا می‌پنداشتند از نظرشان گم شد. 
۱
(هود/ ۲۱) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - ضَلَّ أَیْ بَطَلَ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَفْتَرُونَ یَعْنِی یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ بَطَلَ الَّذِینَ دَعَوْا غَیْرَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام). 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ضَلَّ [در اینجا] یعنی باطل شد. عَنْهُم مَّا کَانُواْ یَفْتَرُونَ [یعنی] در روز قیامت، اعمال کسانی که فردی به جز امیرمؤمنان (علیه السلام) را [رهبر] می‌خواندند باطل خواهد شد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۸
القمی، ج۱، ص۳۲۴
آیه لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِی الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ [22]
به ناچار) آن‌ها در سرای آخرت، قطعاً از همه زیانکارترند! 
آیه إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلی رَبِّهِمْ أُولئِکَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فی‌ها خالِدُونَ [23]
کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و در برابر پروردگارشان خاضع و تسلیم بودند، آن‌ها اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. 
۱
(هود/ ۲۳) 
الصّادق (علیه السلام) - عن زید الشحام: أَ تَدْرُونَ مَا التَّسْلِیمُ فَسَکَتْنَا فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْإِخْبَاتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلی رَبِّهِمْ. 
امام صادق (علیه السلام) - [زید شحام گوید: «امام صادق (علیه السلام) به ما فرمود]: «آیا می‌دانید تسلیم چیست»؟ ما خاموش گشتیم. امام (علیه السلام) فرمود: «قسم به خداوند! که معنای تسلیم‌شدن، خشوع و تواضع در مقابل خداوند است و خداوند فرموده است: الَّذِینَ آمَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ أَخْبَتُواْ إِلَی رَبِّهِمْ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۳۸
الکافی، ج۱، ص۳۹۰/ بحار الأنوار، ج۲، ص۲۰۳/ بصایرالدرجات، ص۵۲۵/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۳/ رجال الکشی، ص۳۳۹/ نور الثقلین/ البرهان
۲
(هود/ ۲۳) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَالَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلَی رَبِّهِمْ أَیْ تَوَاضَعُوا لِلَّهِ وَ عَبَدُوهُ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ أَخْبَتُواْ إِلَی رَبِّهِمْ [یعنی] در مقابل خداوند متعال، تواضع و خشوع نموده و او را پرستیدند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۰
القمی، ج۱، ص۳۲۴/ البرهان
۳
(هود/ ۲۳) 
الباقر (علیه السلام) - إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّهًِْ یُحْیَوْنَ فَلَا یَمُوتُونَ أَبَداً وَ یَسْتَیْقِظُونَ فَلَا یَنَامُونَ أَبَداً وَ یَسْتَغْنُونَ فَلَا یَفْتَقِرُونَ أَبَداً وَ یَفْرَحُونَ فَلَا یَحْزَنُونَ أَبَداً وَ یَضْحَکُونَ فَلَا یَبْکُونَ أَبَداً وَ یُکْرَمُونَ فَلَا یُهَانُونَ أَبَداً وَ یَفْکَهُونَ وَ لَا یُقَطِّبُونَ أَبَداً وَ یُحْبَرُونَ وَ یُسَرُّونَ أَبَداً وَ یَأْکُلُونَ فَلَا یَجُوعُونَ أَبَداً وَ یَرْوُونَ فَلَا یَظْمَئُونَ أَبَداً وَ یَکْسُونَ فَلَا یَعْرُونَ أَبَداً وَ یَرْکَبُونَ وَ یَتَزَاوَرُونَ أَبَداً یُسَلِّمُ عَلَیْهِمُ الْوِلْدَانُ الْمُخَلَّدُونَ أَبَداً بِأَیْدِیهِمْ أَبَارِیقُ الْفِضَّهًِْ وَ آنِیَهًُْ الذَّهَبِ أَبَداً مُتَّکِئِینَ عَلی سُرُرٍ أَبَداً عَلَی الْأَرائِکِ یَنْظُرُونَ أَبَداً تَأْتِیهِمُ التَّحِیَّهًُْ وَ التَّسْلِیمُ مِنَ اللَّهِ أَبَداً نَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّهًَْ بِرَحْمَتِهِ إِنَّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ. 
امام باقر (علیه السلام) - اهل بهشت زنده هستند و هیچ وقت نمی‌میرند، بیدارند و هیچ‌وقت نمی‌خوابند، بی‌نیازند و هیچ‌وقت فقیر نمی‌شوند، شادند و هیچ‌وقت ناراحت نمی‌شوند، می‌خندند پس هیچ‌وقت گریه نمی‌کنند؛ بزرگ داشته می‌شوند پس هیچ‌وقت به آن‌ها اهانت نمی‌شود، شوخی می‌کنند هیچ‌وقت عبوس و ترشرو نمی‌شوند، همیشه شاد و مسرورند، [غذا] می‌خورند هیچ‌وقت گرسنه نمی‌شوند، سیراب می‌شوند و هیچ‌وقت تشنه نمی‌شوند، [خداوند] آن‌ها را می‌پوشاند پس هیچ‌وقت عریان نمی‌شوند، سوار مرکب می‌شوند و همواره سوار بر آن مرکب به ملاقات یکدیگر می‌روند و غلامانی جوان که تا ابد در خدمت آنان هستند، بر آنان سلام می‌کنند درحالی‌که همواره در دستانشان کوزه‌هایی از نقره و جام‌هایی از طلا است. بر تخت‌ها نشسته و نظاره می‌کنند. (مطففین/۲۳) همواره از طرف خدا به آن‌ها درود و سلام می‌رسد. از خدا به‌سبب رحمتش، بهشت را می‌طلبیم. که او بر هرچیزی تواناست. (حج/۶) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۰
بحار الأنوار، ج۸، ص۲۲۰
آیه مَثَلُ الْفَریقَیْنِ کَالْأَعْمی وَ الْأَصَمِّ وَ الْبَصیرِ وَ السَّمیعِ هَلْ یَسْتَوِیانِ مَثَلاً أَ فَلا تَذَکَّرُونَ [24]
حال این دو گروه [مؤمنان و منکران]، حال «نابینا و ناشنوا» و «بینا و شنوا» است؛ آیا این دو همانند یکدیگرند؟! آیا متذکّر نمی‌شوید؟! 
۱
(هود/ ۲۴) 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ کَالْأَعْمَی وَ الْأَصَمِّ وَ الْبَصِیرِ وَ السَّمِیعِ هَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلاً أَ فَلَا تَذَکَّرُونَ یَعْنِی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْخَاسِرِینَ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ کَالْأَعْمی وَ الْأَصَمِّ وَ الْبَصِیرِ وَ السَّمِیعِ هَلْ یَسْتَوِیانِ مَثَلًا أَ فَلا تَذَکَّرُونَ [منظور از دو گروه]، مؤمنین و زیانکاران هستند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۰
القمی، ج۱، ص۳۲۴/ البرهان، «الکافرین» بدل «الخاسرین» 
آیه وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ إِنِّی لَکُمْ نَذیرٌ مُبینٌ [25]
و ما نوح را به‌سوی قومش فرستادیم؛ [او به آن‌ها گفت]: من برای شما بیم‌دهنده‌ای آشکارم. 
۱
(هود/ ۲۵) 
الباقر (علیه السلام) - بَعَثَ اللَّهُ نُوحاً (علیه السلام) وَ ظَهَرَتْ وَصِیَّهًُْ هِبَهًِْ اللَّهِ حِینَ نَظَرُوا فِی وَصِیَّهًِْ آدم (علیه السلام) فَوَجَدُوا نُوحاً (علیه السلام) نَبِیّاً (قَدْ بَشَّرَ بِهِ آدم (علیه السلام) فَآمَنُوا بِهِ وَ اتَّبَعُوهُ وَ صَدَّقُوهُ وَ قَدْ کَانَ آدم (علیه السلام) وَصَّی هِبَهًَْ اللَّهِ أَنْ یَتَعَاهَدَ هَذِهِ الْوَصِیَّهًَْ عِنْدَ رَأْسِ کُلِّ سَنَهًٍْ فَیَکُونَ یَوْمَ عِیدِهِمْ فَیَتَعَاهَدُونَ نُوحاً (علیه السلام) وَ زَمَانَهُ الَّذِی یَخْرُجُ فِیهِ وَ کَذَلِکَ جَاءَ فِی وَصِیَّهًِْ کُلِّ نَبِیٍّ حَتَّی بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ إِنَّمَا عَرَفُوا نُوحاً (علیه السلام) بِالْعِلْمِ الَّذِی عِنْدَهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ وَ کَانَ مَنْ بَیْنَ آدم (علیه السلام) وَ نُوحٍ (علیه السلام) مِنَ الْأَنْبِیَاءِ مُسْتَخْفِینَ (وَ لِذَلِکَ خَفِیَ ذِکْرُهُمْ فِی الْقُرْآنِ فَلَمْ یُسَمَّوْا کَمَا سُمِّیَ مَنِ اسْتَعْلَنَ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ (وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ رُسُلًا 
قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَیْکَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْکَ یَعْنِی لَمْ أُسَمِّ الْمُسْتَخْفِینَ کَمَا سَمَّیْتُ الْمُسْتَعْلِنِینَ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ (فَمَکَثَ نُوحٌ (علیه السلام) فِی قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَهًٍْ إِلَّا خَمْسِینَ عَاماً لَمْ یُشَارِکْهُ فِی نُبُوَّتِهِ أَحَدٌ وَ لَکِنَّهُ قَدِمَ عَلَی قَوْمٍ مُکَذِّبِینَ لِلْأَنْبِیَاءِ (الَّذِینَ کَانُوا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدم (علیه السلام). 
امام باقر (علیه السلام) - خداوند نوح (علیه السلام) را مبعوث فرمود و جریان وصیّت‌نامه‌ی هبهًْ‌اللَّه (شیث پسر آدم (علی‌ها السلام) ) معلوم شد. هنگامی‌که در وصیّت‌نامه‌ی آدم (علیه السلام) نگریستند و دیدند که نوح (علیه السلام) پیغمبری است که آدم (علیه السلام) آمدن او را [در وصیّت‌نامه‌ی خود] بشارت داده، پس به او ایمان آورده، پیروی و تصدیقش نمودند؛ آدم (علیه السلام) به هبهًْ‌اللَّه (علیه السلام) سفارش کرده بود که این وصیّت‌نامه‌ی را در سر هر سالی یک‌بار بررسی کنند و آن روز تا آمدن نوح (علیه السلام) عید آن‌ها باشد و زمان خروجش را یادآوری کنند. و به همین‌ترتیب در وصیّت هر پیامبری آمده است تا اینکه خداوند محمّد (صلی الله علیه و آله) را برانگیخت، مردم نوح (علیه السلام) را به آن علمی می‌شناختند که در نزدشان [بود] (یعنی وصیّت‌نامه‌ی آدم (علیه السلام) )، و همین است کلام خداوند عزّوجّل: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ إِنِّی لَکُمْ نَذیرٌ مُبینٌ و هر پیغمبری که میان آدم (علیه السلام) و نوح (علیه السلام) آمد همگی خود را پنهان می‌داشتند و از این‌جهت در قرآن نیز نامشان مخفی شده است، همین‌طور سایر پیامبرانی که به‌طور آشکارا می‌زیستند، نامشان به صراحت در قرآن مذکور است و این است معنای کلام خدای عزّوجّل: و پیامبرانی که پیش از این داستان‌هایشان را برای تو گفته‌ایم و آنان که داستان‌هایشان را برای تو نگفته‌ایم. (نساء/۱۶۴) یعنی آنان‌که به‌طور پنهانی می‌زیستند؛ مانند پیامبرانی آشکارا می‌زیستند و ما نامشان را ذکر کرده‌ایم، نامشان را نگفته‌ایم. حضرت نوح (علیه السلام) در میان قوم خویش نهصدو پنجاه‌سال ماند و در این مدّت کس دیگری با او در نبوّت شریک نبود، ولی او با مردمی روبرو شد که پیامبرانی را که میان او و آدم (علیه السلام) بودند تکذیب کرده بودند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۰
الکافی، ج۸، ص۱۱۵/ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۴۵/ نور الثقلین
۲
(هود/ ۲۵) 
الصّادق (علیه السلام) - عَاشَ نُوحٌ (علیه السلام) أَلْفَیْ سَنَهًٍْ وَ ثَلَاثَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ مِنْهَا ثَمَانُمِائَهًٍْ وَ خَمْسِینَ سَنَهًًْ قَبْلَ أَنْ یُبْعَثَ وَ أَلْفُ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَاماً وَ هُوَ فِی قَوْمِهِ یَدْعُوهُمْ وَ خَمْسُمِائَهًِْ عَامٍ بَعْدَ مَا نَزَلَ مِنَ السَّفِینَهًِْ وَ نَضَبَ الْمَاءُ فَمَصَّرَ الْأَمْصَارَ وَ أَسْکَنَ وُلْدَهُ الْبُلْدَانَ ثُمَّ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ جَاءَهُ وَ هُوَ فِی الشَّمْسِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَرَدَّ عَلَیْهِ نُوحٌ (علیه السلام) قَالَ مَا جَاءَ بِکَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ قَالَ جِئْتُکَ لِأَقْبِضَ رُوحَکَ قَالَ دَعْنِی أَدْخُلْ مِنَ الشَّمْسِ إِلَی الظِّلِّ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَتَحَوَّلَ ثُمَّ قَالَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ کُلُّ مَا مَرَّ بِی مِنَ الدُّنْیَا مِثْلُ تَحْوِیلِی مِنَ الشَّمْسِ إِلَی الظِّل. 
امام صادق (علیه السلام) - نوح (علیه السلام) دو هزاروسیصدسال زندگی کرد که هشتصدوپنجاه‌سال آن قبل از پیامبریش بود و پنجاه‌سال کمتر از هزار سال. (عنکبوت/۱۴) [نهصدوپنجاه سال] در بین قومش دعوت [به خدا] کرد و پانصدسال پس از آنکه از کشتی فرود آمد و آب فرونشست و شهرها را بنا نهاد و فرزندانش را در آن شهرها سکنی داد، زندگی کرد. بعد از آن ملک‌الموت درحالی‌که نوح (علیه السلام)، در آفتاب بود به سراغ وی آمد و به او سلام کرد. نوح (علیه السلام) سلام وی را پاسخ داد و گفت: «ای ملک‌الموت برای چه آمده‌ای»؟ گفت: «آمده‌ام که تو را قبض روح‌کنم». گفت: «آیا اجازه می‌دهی که از آفتاب برخیزم و به سایه بروم»؟ گفت: «آری»! نوح (علیه السلام) جابجا شد و سپس گفت: «ای ملک‌الموت! همه‌ی مدّت زندگانی من در دنیا، مانند زمان جابجاشدنم از آن آفتاب به این سایه (سریع) گذشت». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۲
نور الثقلین
۳
(هود/ ۲۵) 
الصّادق (علیه السلام) - عَاشَ (بقی) نُوحٌ (علیه السلام) بَعْدَ النُّزُولِ مِنَ السَّفِینَهًِْ خَمْسِینَ سَنَهًًْ ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَقَالَ یَا نُوحُ (علیه السلام) إِنَّهُ قَدِ انْقَضَتْ نُبُوَّتُکَ وَ اسْتَکْمَلْتَ أَیَّامَکَ فَانْظُرِ الِاسْمَ الْأَکْبَرَ وَ مِیرَاثَ الْعِلْمِ وَ آثَارَ عِلْمِ النُّبُوَّهًِْ الَّتِی مَعَکَ فَادْفَعْهَا إِلَی ابْنِکَ سَامٍ. 
امام صادق (علیه السلام) - نوح (علیه السلام) بعد از فرودآمدن از کشتی، پنجاه‌سال زنده ماند. سپس جبرئیل پیش او آمد و گفت: «ای نوح (علیه السلام)! پیامبری تو و عمرت به پایان رسید، پس به اسم اعظم و میراث علم و آثار علم نبوّت، که با توست نظر کن و آن را به پسرت سام بسپار». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۲
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۲۸۸/ نور الثقلین
۴
(هود/ ۲۵) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - إِنَّ اسْمَ نُوحٍ (علیه السلام) عَبْدُ الْغَفَّارِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ نُوحاً (علیه السلام) لِأَنَّهُ کَانَ یَنُوحُ عَلَی نَفْسِهِ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - اسم نوح (علیه السلام)، عبدالغفّار بود و به این علّت نوح (علیه السلام) نامیده شد که مرتّب بر نفس خود نوحه و زاری می‌کرد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۲
نور الثقلین
آیه أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ أَلیمٍ [26]
جز خدای یگانه را نپرستید؛ زیرا بر شما از عذاب روز دردناکی می‌ترسم! 
۱
(هود/ ۲۶) 
الباقر (علیه السلام) - کَانَتْ شَرِیعَهًُْ نُوحٍ (علیه السلام) أَنْ یُعْبَدَ اللَّهُ بِالتَّوْحِیدِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ خَلْعِ الْأَنْدَادِ وَ هِیَ الْفِطْرَهًُْ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا وَ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَهُ عَلَی نُوحٍ (علیه السلام) وَ عَلَی النَّبِیِّینَ (علیه السلام) أَنْ یَعْبُدُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ لَا یُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ أَمَرَ بِالصَّلَاهًِْ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ لَمْ یَفْرِضْ عَلَیْهِ أَحْکَامَ حُدُودٍ وَ لَا فَرَضَ مَوَارِیثَ فَهَذِهِ شَرِیعَتُه. 
امام باقر (علیه السلام) - شریعت نوح (علیه السلام) این بود که خداوند به یگانگی، اخلاص و بدون شریک پرستش شود و این، فطرتی است که خدا همه را بدان فطرت آفریده است. (روم/۳۰) خداوند از نوح و پیامبران (پیمان گرفت که خدای تبارک‌وتعالی را پرستش کنند و چیزی را شریک او قرار ندهند و به نماز، امر به معروف و نهی از منکر و حلال و حرام دستور داد و بر او احکام حدّ و مجاز و احکام ارث را واجب نکرد؛ شریعت نوح (علیه السلام) این بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۲
نور الثقلین
آیه فَقالَ الْمَلَأُ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراکَ إِلاَّ بَشَراً مِثْلَنا وَ ما نَراکَ اتَّبَعَکَ إِلاَّ الَّذینَ هُمْ أَراذِلُنا بادِیَ الرَّأْیِ وَ ما نَری لَکُمْ عَلَیْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّکُمْ کاذِبینَ [27]
اشراف کافر قومش [در پاسخ او] گفتند: «ما تو را جز بشری همچون خودمان نمی‌بینیم و کسانی را که از تو پیروی کرده‌اند، جز افراد پست ساده لوح، مشاهده نمی‌کنیم و برای شما فضیلتی نسبت به خود نمی‌بینیم؛ بلکه گمان می‌کنیم که شما دروغگو هستید». 
۱
(هود/ ۲۷) 
الصّادق (علیه السلام) - کَانَ مَنْزِلُ نُوحٍ (علیه السلام) وَ قَوْمِهِ فِی قَرْیَهًٍْ عَلَی مَتْنِ الْفُرَاتِ مِمَّا یَلِی غَرْبِیَّ الْکُوفَهًْ. 
امام صادق (علیه السلام) - خانه‌ی نوح (علیه السلام) و قومش در روستایی بود که [جایگاه آن هم اکنون جایی] در دل رودخانه‌ی فرات که از غرب کوفه عبور می‌کند، است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۴
نور الثقلین
۲
(هود/ ۲۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی حَدِیثٍ لَهُ فِی فَضْلِ مَسْجِدِ الْکُوفَهًِْ فِیهِ نَجَرَ نُوحٌ (علیه السلام) سَفِینَتَهُ وَ فِیهِ فارَ التَّنُّورُ وَ بِهِ کَانَ بَیْتُ نُوحٍ (علیه السلام) وَ مَسْجِدُهُ. 
امام علی (علیه السلام) - امیرالمؤمنین (علیه السلام) در حدیثی در فضیلت مسجد کوفه فرمود: «نوح (علیه السلام) در آن کشتی خود را ساخت و [آب از] تنور جوشید و آنجا خانه‌ی نوح (علیه السلام) و مسجدش بود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۴
نور الثقلین
۳
(هود/ ۲۷) 
الصّادق (علیه السلام) - کَانَتْ أَعْمَارُ قَوْمِ نُوحٍ (علیه السلام) ثَلَاثَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ. 
امام صادق (علیه السلام) - عمر افراد قوم نوح (علیه السلام) سیصدسال بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۴
نور الثقلین
۴
(هود/ ۲۷) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ إِلاَّ الَّذِینَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِیَ الرَّأْیِ وَ مَا نَرَی لَکُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ یَعْنِی الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاکِینَ الَّذِینَ تَرَاهُمْ بَادِیَ الرَّأْیِ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - منظور از إِلَّا الَّذِینَ هُمْ أَراذِلُنا بادِیَ الرَّأْیِ وَ ما نَری لَکُمْ عَلَیْنا مِنْ فَضْلٍ فقرا و مسکین‌هایی است که آن‌ها را ساده‌لوح می‌پنداری. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۴
القمی، ج۱، ص۳۲۵
آیه قالَ یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ آتانی رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّیَتْ عَلَیْکُمْ أَ نُلْزِمُکُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها کارِهُونَ [28]
[نوح] گفت: «ای قوم من! به من خبر دهید اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم و او از سوی خود رحمتی که شما از آن بی‌خبرید، به من داده باشد [آیا باز هم رسالت مرا انکار مى‌کنید]؟! آیا ما می‌توانیم شما را به پذیرش این دلیل روشن مجبور سازیم، با اینکه شما کراهت دارید»؟ 
۱
(هود/ ۲۸) 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - عَلَی بَیِّنَةٍ أَیْ عَلَی یَقِینٍ وَ بَصِیرَهًٍْ وَ مَعْرِفَهًٍْ مِنْ رُبُوبِیَّهًِْ رَبِّی وَ عَظَمَتِهِ. 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - عَلی بَیِّنَةٍ؛ [یعنی] با یقین و بصیرت و آگاهی از ربوبیّت پروردگارم و عظمت او. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۴
بحرالعرفان، ج۸، ص۲۳۲
آیه وَ یا قَوْمِ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مالاً إِنْ أَجرِیَ إِلاَّ عَلَی اللهِ وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذینَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ لکِنِّی أَراکُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ [29]
«ای قوم من! به خاطر این دعوت، اجر و پاداشی از شما نمی‌طلبم؛ اجر من، تنها بر خداست. و من، کسانی را که ایمان آورده‌اند، [به‌ خاطر شما] از خود طرد نمی‌کنم؛ چراکه آن‌ها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد؛ [اگر آن‌ها را از خود برانم، در دادگاه قیامت، خصم من خواهند بود] ولی شما را گروهی می‌بینم که جهالت به خرج می‌دهید». 
۱
(هود/ ۲۹) 
الرّضا (علیه السلام) - حَضَرَ الرِّضَا (علیه السلام) مَجْلِسَ الْمَأْمُون بِمَرْوَ وَ قَدِ اجْتَمَعَ فِی مَجْلِسِهِ جَمَاعَهًٌْ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ خُرَاسَانَ… فقَالَ الْمَأْمُونُ هَلْ فَضَّلَ اللَّهُ الْعِتْرَهًَْ عَلَی سَائِرِ النَّاسِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَبَانَ فَضْلَ الْعِتْرَهًِْ عَلَی سَائِرِ النَّاسِ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفی آدم (علیه السلام) وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمِینَ ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ… فقَالَتِ الْعُلَمَاءُ فَأَخْبِرْنَا هَلْ فَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَی الِاصْطِفَاءَ فِی الْکِتَابِ فَقَالَ الرِّضَا (علیه السلام) فَسَّرَ الِاصْطِفَاءَ فِی الظَّاهِرِ سِوَی الْبَاطِنِ فِی اثْنَیْ عَشَرَ مَوْطِناً وَ مَوْضِعاً… وَ الْآیَهًُْ السَّادِسَهًُْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی وَ هَذِهِ خُصُوصِیَّهًٌْ لِلنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ خُصُوصِیَّهًٌْ لِلْآلِ دُونَ غَیْرِهِمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَکَی فِی ذِکْرِ نُوحٍ (علیه السلام) فِی کِتَابِهِ یا قَوْمِ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مالًا إِنْ أَجرِیَ إِلَّا عَلَی اللهِ وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ لکِنِّی أَراکُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ وَ حَکَی عَزَّوَجَلَّ عَنْ هُودٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَی الَّذِی فَطَرَنِی أَ فَلا تَعْقِلُونَ وَ قَالَ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) قُلْ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی وَ لَمْ یَفْرِضِ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ إِلَّا وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا یَرْتَدُّونَ عَنِ الدِّینِ أَبَداً. 
امام رضا (علیه السلام) - امام رضا (علیه السلام) در مجلسی که مأمون در مرو برگزار کرده بود و جمعی از دانشمندان عراق و خراسان جمع بودند حاضر شد. مأمون گفت: «آیا خداوند عترت را بر سایر مردم فضیلت بخشیده است»؟ [امام (علیه السلام)] فرمود: «خداوند برتری عترت بر مردم را در کتاب خود، آشکارا بیان کرده است». آنجا که فرموده است: خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد: فرزندانی بودند، برخی از نسل برخی دیگر پدید آمده‌اند. (آل عمران/۳۳). علماء گفتند: «آیا خداوند در قرآن الِاصْطِفَاءَ و «برگزیدن» را تفسیر نموده است»؟ فرمود: «خداوند «برگزیدن» را در دوازده مورد از قرآن آشکارا تفسیر نموده؛ [که این تعداد] غیر از آن مواردی است در باطن قرآن است… و آیه‌ی ششم بگو: بر این رسالت مزدی از شما، جز دوست داشتن خویشاوندان، نمی‌خواهم. (شوری/۲۳) این امتیاز تا روز قیامت مخصوص پیامبر (صلی الله علیه و آله) و مربوط به خاندان اوست نه دیگران». چون خداوند در مورد نوح (علیه السلام) در قرآن می‌فرماید: یا قَوْمِ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مالًا إِنْ أَجرِیَ إِلَّا عَلَی اللهِ وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ لکِنِّی أَراکُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ و از هود (علیه السلام) نقل می‌کند که گفت: ای قوم من، در برابر رسالتم از شما مزدی نمی‌طلبم. مزد من تنها با آن کسی است که مرا آفریده است. چرا از روی خرد نمی‌اندیشید؟ (هود/۵) ولی خداوند به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: بگو از شما پاداشی جز مودّت و دوستی با خویشاوندانم را خواستار نیستم. (شوری/۲۳) و خداوند این مودّت و محبّت به آن‌ها را واجب نمود چون می‌دانست آن‌ها هرگز از دین بر نمی‌گردند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۴
بحار الأنوار، ج۲۵، ص۲۲۳/ الأمالی للصدوق، ص۵۲۷/ بشارهًْ المصطفی، ص۲۳۱/ عیون أخبار الرضا (ج۱، ص۲۳۱/ نور الثقلین
آیه وَ یا قَوْمِ مَنْ یَنْصُرُنی مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَ فَلا تَذَکَّرُونَ [30]
ای قوم! چه کسی مرا در برابر (مجازات) خدا یاری می‌دهد اگر آنان را طرد کنم؟! آیا اندیشه نمی‌کنید؟! 
آیه وَ لا أَقُولُ لَکُمْ عِنْدی خَزائِنُ اللهِ وَ لا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَ لا أَقُولُ إِنِّی مَلَکٌ وَ لا أَقُولُ لِلَّذینَ تَزْدَری أَعْیُنُکُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللهُ خَیْراً اللهُ أَعْلَمُ بِما فی أَنْفُسِهِمْ إِنِّی إِذاً لَمِنَ الظَّالِمینَ [31]
من هرگز به شما نمی‌گویم خزائن الهی نزد من است! و غیب هم نمی‌دانم! و نمی‌گویم من فرشته‌ام! و (نیز) نمی‌گویم کسانی که در نظر شما خوار می‌آیند، خداوند خیری به آن‌ها نخواهد داد؛ خدا از دل آنان آگاه‌تر است! [با اين حال، اگر آن‌ها را برانم] در این صورت از ستمکاران خواهم بود! »
آیه قالُوا یا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَکْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقینَ [32]
گفتند: «ای نوح! با ما جرّ و بحث کردی و زیاد مجادله کردی! [بس است]! اکنون اگر راست می‌گویی، آنچه را [از عذاب الهى] به ما وعده می‌دهی بیاور»! 
۱
(هود/ ۳۲) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا الِاحْتِجَاجُ عَلَی الْمُلْحِدِینَ وَ أَصْنَافِ الْمُشْرِکِینَ مِثْلُ قَوْلِهِ حِکَایَهًًْ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِی حَاجَّ إِبْراهِیمَ فِی رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْکَ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ وَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ عَنِ الْأَنْبِیَاءِ (فِی مُجَادَلَتِهِمْ لِقَوْمِهِمْ فِی سُورَهًِْ الْأَعْرَافِ وَ غَیْرِهَا وَ قَوْلِهِ تَعَالَی حِکَایَهًًْ عَنْ قَوْمِ نُوحٍ (علیه السلام) یا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَکْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ وَ مِثْلُ هَذَا کَثِیرٌ مَوْجُودٌ فِی مُجَادَلَهًِْ الْأُمَمِ لِلْأَنْبِیَاءِ (. 
امام علی (علیه السلام) - استدلال بر انکارکنندگان و گروه‌های مشرکان [در قرآن موجود است] مثل این سخن خدا که از کلام ابراهیم (علیه السلام) حکایت می‌کند: آن کسی را که خدا به او پادشاهی ارزانی کرده بود ندیدی که با ابراهیم درباره‌ی پروردگارش محاجّه می‌کرد؟ آنگاه که ابراهیم گفت: «پروردگار من زنده می‌کند و می‌میراند». او گفت: «من نیز زنده می‌کنم و می‌میرانم». ابراهیم گفت: خدا خورشید را از مشرق برمی‌آورد تو آن را از مغرب برآور. آن کافر حیران شد. زیرا خدا ستمکاران را هدایت نمی‌کند. (بقره/۲۵۸) و سخن خدای سبحان در سوره‌ی اعراف و غیر آنکه از زبان پیامبران در بحث‌وجدال با قومشان آمده است و سخن خدای تعالی از زبان قوم نوح (علیه السلام): یا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَکْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ و مثل این موارد در جدال امّت‌ها با پیامبرانشان [درقرآن] زیاد وجود دارد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۶
بحار الأنوار، ج۹۰، ص۶۵
آیه قالَ إِنَّما یَأْتیکُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شاءَ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزینَ [33]
گفتند: «ای نوح! با ما جر و بحث کردی، و زیاد هم جر و بحث کردی! [بس است!] اکنون اگر راستی می‌گویی، آنچه را [از عذاب الهى] به ما وعده می‌دهی بیاور!» 
آیه وَ لا یَنْفَعُکُمْ نُصْحی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللهُ یُریدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ هُوَ رَبُّکُمْ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ [34]
و هرگاه خدا بخواهد شما را [به خاطر گناهانتان] گمراه سازد و من بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سودی به حالتان نخواهد داشت. او پروردگار شماست و به‌سوی او بازگشت داده می‌شوید». 
سبب نزول
۱
(هود/ ۳۴) 
الباقر (علیه السلام) - جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی‌عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ‌عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) یَزْعُمُ أَنَّهُ یَعْلَمُ کُلَّ آیَهًٍْ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ فِی أَیِّ یَوْمٍ نَزَلَتْ وَ فِیمَنْ نَزَلَتْ فَقَالَ أَبِی (علیه السلام) سَلْهُ فِی مَنْ نَزَلَتْ وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلًا وَ فِیمَنْ نَزَلَتْ وَ لا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ وَ فِیمَنْ نَزَلَتْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِی أَمَرَکَ بِهَذَا وَاجَهَنِی بِهِ فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْعَرْشِ مِمَّ خَلَقَهُ اللَّهُ وَ مَتَی خَلَقَ وَ کَمْ هُوَ وَ کَیْفَ هُوَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ إِلَی أَبِی (علیه السلام) فَقَالَ أَبِی (علیه السلام) فَهَلْ أَجَابَکَ بِالْآیَاتِ قَالَ لَا قَالَ أَبِی (علیه السلام) لَکِنْ أُجِیبُکَ فِیهَا بِعِلْمٍ وَ نُورٍ غَیْرِ الْمُدَّعَی وَ لَا الْمُنْتَحَلِ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلًا فَفِیهِ نَزَلَ وَ فِی أَبِیهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ فَفِی أَبِیهِ نَزَلَتْ وَ أَمَّا الْأُخْرَی فَفِی ابْنِهِ نَزَلَتْ وَ فِینَا وَ لَمْ یَکُنِ الرِّبَاطُ الَّذِی أُمِرْنَا بِهِ وَ سَیَکُونُ ذَلِکَ مِنْ نَسْلِنَا الْمُرَابِطُ وَ مِنْ نَسْلِهِ الْمُرَابِطُ. 
امام باقر (علیه السلام) - مردی خدمت پدرم امام سجاد (علیه السلام) آمده و گفت: «ابن‌عبّاس چنین خیال می‌کند که می‌داند، هر آیه‌ای در قرآن هست در چه روز نازل شده و درباره‌ی کیست». پدرم فرمود: «از او بپرس این آیه درباره‌ی چه کسی نازل شده: و هرکه در این دنیا نابینا باشد، در آخرت نیز نابینا و گمراه‌تر است. (اسراء/۷۲) و این آیه: وَ لا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ در مورد کیست؟ و این آیه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شکیبا باشید و دیگران را به شکیبایی فراخوانید. (آل‌عمران/۲۰۰) درباره‌ی چه کسی است»؟ . آن مرد پیش ابن‌عبّاس آمد و سؤال کرد. ابن‌عبّاس گفت: «دوست دارم کسی که به تو این مأموریت را داده با خودم روبرو شود، از او بپرسم عرش را خدا از چه آفریده؟ و کی‌آفریده؟ و چقدراست؟ و چگونه‌است»؟ . آن مرد خدمت پدرم برگشت ایشان پرسید: «جواب آیات را داد»؟ عرض کرد: «نه»! فرمود: «ولی من به علم و بینش، بی‌آنکه ادّعایی بکنم جواب آن را می‌دهم؛ امّا آیه: و هرکه در این دنیا نابینا باشد، در آخرت نیز نابینا و گمراه‌تر است. (اسراء/۷۲)، [یکی از مصادیق آن این است که] درباره‌ی او و پدرش نازل‌شده امّا آیه: وَ لا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ درباره‌ی پدرش نازل شده و امّا آیه‌ی دیگر درباره‌ی فرزند او و ما نازل شده است. این آن رباط و مرزداری نیست که به آن مأمور هستیم، ولی در آینده گروهی از فرزندان ما و فرزندان آن‌ها انتظار بدست‌آوردن فرمانروایی [و سلب آن از بنی‌امیّه] هستند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۸
بحار الأنوار، ج۲۲، ص۲۸۹/ العیاشی، ج۲، ص۳۰۵/ القمی، ج۲، ص۲۳/ رجال الکشی، ص۵۳
و هرگاه خدا بخواهد شما را [به خاطر گناهانتان] گمراه سازد، و من بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سودی به حالتان نخواهد داشت
۱ -۱
(هود/ ۳۴) 
الکاظم (علیه السلام) - محمدبن‌اسحاق قال: قال ابوالحسن (علیه السلام) لیونس یَا یُونُسُ لَا تَتَکَلَّمْ بِالْقَدَرِ قَالَ إِنِّی لَا أَتَکَلَّمُ بِالْقَدَرِ وَ لَکِنْ أَقُولُ لَا یَکُونُ إِلَّا مَا أَرَادَ اللَّهُ وَ شَاءَ وَ قَضَی وَ قَدَّرَ فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا أَقُولُ وَ لَکِنْ أَقُولُ لَا یَکُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَی ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی مَا الْمَشِیَّهًُْ فَقَالَ لَا فَقَالَ هَمُّهُ بِالشَّیْءِ أَ وَ تَدْرِی مَا أَرَادَ قَالَ لَا قَالَ إِتْمَامُهُ عَلَی الْمَشِیَّهًِْ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِی مَا قَدَّرَ قَالَ لَا قَالَ هُوَ الْهَنْدَسَهًُْ مِنَ الطُّولِ وَ الْعَرْضِ وَ الْبَقَاءِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا شَاءَ شَیْئاً أَرَادَهُ وَ إِذَا أَرَادَ قَدَّرَهُ وَ إِذَا قَدَّرَهُ قَضَاهُ وَ إِذَا قَضَاهُ أَمْضَاهُ یَا یُونُسُ إِنَّ الْقَدَرِیَّهًَْ لَمْ یَقُولُوا بِقَوْلِ اللَّهِ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللهُ وَ لَا قَالُوا بِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِی هَدانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ وَ لَا قَالُوا بِقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَ کُنَّا قَوْماً ضالِّینَ وَ لَا قَالُوا بِقَوْلِ إِبْلِیسَ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنِی وَ لَا قَالُوا بِقَوْلِ نُوحٍ (علیه السلام) وَ لا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ هُوَ رَبُّکُمْ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ یَا ابْنَ آدم (علیه السلام) بِمَشِیَّتِی کُنْتَ أَنْتَ الَّذِی تَشَاءُ وَ بِقُوَّتِی أَدَّیْتَ إِلَیَّ فَرَائِضِی وَ بِنِعْمَتِی قَوِیتَ عَلَی مَعْصِیَتِی وَ جَعَلْتُکَ سَمِیعاً بَصِیراً قَوِیّاً فَمَا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنِّی وَ مَا أَصَابَکَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ أَنِّی لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ ثُمَّ قَالَ قَدْ نَظَمْتُ لَکَ کُلَّ شَیْءٍ تُرِیدُهُ. 
امام کاظم (علیه السلام) - محمّدبن‌اسحاق گفت: امام کاظم (علیه السلام) به یونس فرمود: ای یونس! [مانند جبریّون] در مورد [قضا و] قدر صحبت نکن. گفت: «من قائل به قدر نیستم. من می‌گویم چیزی به وجود نمی‌آید مگر آنکه خداوند اوّل اراده‌ی آن را کرده باشد سپس خواست خدا بر آن محقّق شود و سپس قضاوقدر بر آن واقع شود». امام (علیه السلام) فرمود: «ولی ما این چنین نمی‌گویم»! می‌گوییم چیزی به وجود نمی‌آید مگر آنکه اوّل خواست خدا بر آن محقّق شود پس خداوند اراده‌ی آن را بکند پس قدروقضا بر آن واقع شود؛ آیا تو می‌دانی مشیّت [و خواست] چیست»؟ گفت: «نه»! فرمود: «یعنی همّت و اهتمام خدا بر چیزی». «آیا می‌دانی اراده چیست»؟ گفت: «نه»! فرمود: «پایان گرفتن مشیّت است (یعنی به نتیجه رسیدن آن اهتمام)». «آیا می‌دانی قدر چیست»؟ گفت: «نه»! فرمود: «طراحی دقیق [و بر روی اصول] طول و عرض اشیاء در مدّت بقای آنان است. وقتی خواست خداوند بر چیزی محقّق شود آن را اراده می‌کند و چون اراده کرد آن را تقدیر می‌کند و چون قدر بر آن واقع شد، قضا بر آن محقّق می‌شود و وقتی قضا بر آن محقّق شود به وجود می‌آید. ای یونس! اهل مکتب قدریّه [و جبریّون] نه قائل به این گفتار خدا هستند که می‌فرماید: آن‌ها چیزی جز خواست خدا نمی‌خواهند. (انسان/۳۰) و نه قائل به گفتار اهل بهشت هستند که می‌گویند: حمد و سپاس مخصوص خداست که ما را به این راه هدایت کرد که اگر هدایت الهی نبود، قطعا، هدایت نمی‌شدیم. (اعراف/۴۳) و نه حتّی قائل به گفتار اهل جهنّم هستند که می‌گویند: پروردگارا! شقاوت و پلیدی ما بر ما غلبه پیدا کرد و [به این سبب] ما از گروه گمراهانیم. (مؤمنون/۱۰۶) حتّی قائل به کلام شیطان نیز نیستند که می‌گوید: ای پروردگار من، چون مرا نومید کردی، در روی زمین بدی‌ها را در نظرشان بیارایم و همگان را گمراه کنم. (حجر/۳۹) و به بیان نوح (علیه السلام) نیز قائل نیستند که فرمود: وَ لا یَنْفَعُکُمْ نُصْحی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللهُ یُریدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ هُوَ رَبُّکُمْ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ خداوند فرموده است: ای پسر آدم! به خواست من است که خواسته‌های تو محقّق می‌شود و با قدرت من [که به تو داده‌ام] واجبات من را انجام می‌دهید و به‌سبب نعمت من بر شما است که بر انجام معاصی نیرو و قوّت پیدا می‌کنید و من هستم که شما را شنوا و بینا و قوی قرار داده‌ام. بدان‌که هر خیری که به تو می‌رسد منشأ آن من هستم. هر شری که به تو رسد از جانب خود تو است. (نساء/۷۹) و به این سبب است که من در قبال کاری که می‌کنم بازخواست نمی‌شوم امّا آنان (بندگان) سؤال خواهند شد. پس امام (علیه السلام) به یونس فرمود: [با این توضیحات] جواب هر سؤالی که داشتی را برایت [در ذهنت] منظّم کردم [و پاسخ دادم]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۴۸
بحار الأنوار، ج۵، ص۱۲۲/ المحاسن، ج۱، ص۲۴۴
۱ -۲
(هود/ ۳۴) 
الرّضا (علیه السلام) - عَنْ بَزَنْطِی: سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْقَدَرِیَّهًَْ یَحْتَجُّونَ بِأَوَّلِهَا وَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ إِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ قَالَ نُوحٌ (علیه السلام) وَ لا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کانَ اللهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ قَالَ الْأَمْرُ إِلَی اللَّهِ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ. 
امام رضا (علیه السلام) - بزنطی گوید: «از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که در توضیح آیه: خدا چیزی را که از آن مردمی است دگرگون نکند تا آن مردم خود دگرگون شوند. چون خدا برای مردمی بدی خواهد، هیچ‌چیز مانع او نتواند شد. (رعد/۱۱) فرمود: «قَدَریّه به بخش اوّل آیه استدلال می‌کنند؛ امّا آنچه آنان می‌گویند صحیح نیست؛ مگر نمی‌بینی که خداوند می‌فرماید: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ و نوح (علیه السلام) و نیز فرموده است: وَلاَ یَنفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَکُمْ إِن کَانَ اللهُ یُرِیدُ أَن یُغْوِیَکُمْ و فرمود: «امور در دست خداوند متعال است و هرکه را بخواهد، هدایت می‌کند» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۵۰
بحار الأنوار، ج۵، ص۵/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۳/ قرب الإسناد، ص۱۵۷/ نور الثقلین/ البرهان
آیه أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَیْتُهُ فَعَلَیَّ إِجْرامی وَ أَنَا بَری‌ءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ [35]
آیا [مشرکان] می‌گویند: «او [محمّد] قرآن را به‌دروغ به خدا نسبت داده است»؟! بگو: «اگر من آن رابه دروغ به خدا نسبت داده باشم، گناهش برعهده‌ی من است؛ ولی من از گناهانی که شما مرتکب می‌شوید بیزارم». 
۱
(هود/ ۳۵) 
الصّادقین (علی‌ها السلام) - إِنَّ کُفَّارَ مَکَّهًَْ قَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) افْتَرَی الْقُرْآنَ. 
امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) - کافران مکّه گفتند: «محمّد (صلی الله علیه و آله) قرآن را به دروغ به خدا نسبت می‌دهد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۵۰
البرهان
آیه وَ أُوحِیَ إِلی نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما کانُوا یَفْعَلُونَ [36]
به نوح وحی شد که: «جز آن‌ها که [تاکنون] ایمان آورده‌اند، دیگر هیچ‌کس از قوم تو ایمان نخواهد آورد. پس، از کارهایی که انجام می‌دادند، غمگین مباش». 
۱
(هود/ ۳۶) 
الباقر (علیه السلام) - کَانَتْ شَرِیعَهًُْ نُوحٍ (علیه السلام) أَنْ یُعْبَدَ اللَّهُ بِالتَّوْحِیدِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ خَلْعِ الْأَنْدَادِ وَ هِیَ الْفِطْرَهًُْ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا وَ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَهُ عَلَی نُوحٍ (علیه السلام) وَ عَلَی النَّبِیِّینَ (أَنْ یَعْبُدُوا اللَّهَ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی وَ لَا یُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ أَمَرَ بِالصَّلَاهًْ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ لَمْ یَفْرِضْ عَلَیْهِ أَحْکَامَ حُدُودٍ وَ لَا فَرَضَ مَوَارِیثَ فَهَذِهِ شَرِیعَتُهُ فَلَبِثَ فِیهِمْ نُوحٌ (علیه السلام) أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَاماً یَدْعُوهُمْ سِرّاً وَ عَلَانِیَهًًْ فَلَمَّا أَبَوْا وَ عَتَوْا قَالَ رَبَّهُ أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَأَوْحَی اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ إِلَیْهِ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما کانُوا یَفْعَلُونَ فَلِذَلِکَ قَالَ نُوحٌ (علیه السلام) وَ لا یَلِدُوا إِلَّا فاجِراً کَفَّاراً فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَیْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ. 
امام باقر (علیه السلام) - آیین و شریعتِ نوح (علیه السلام) این بود که خداوند متعال به یگانگی، اخلاص و بدون شریک پرستیده شود که این همان فطرتی است که خداوند مردم را براساس آن آفریده است. (روم/۳۰) خداوند متعال از نوح و دیگر پیامبران (پیمان گرفته است تا خداوند تبارک‌وتعالی را بپرستند و چیزی را شریک او ندانند. به نماز و امر به نیکی و نهی از زشتی و توجّه به حلال و حرام، فرمان داده است؛ امّا بر نوح (علیه السلام)، احکام حد و مجازات و احکام ارث را واجب نگردانید؛ شریعت نوح (علیه السلام) چنین بود و او نُهصدوپنجاه سال در میان قوم خود باقی ماند و آنان را به صورت پنهانی و آشکارا به آیین خود فرامی خواند. هنگامی‌که آنان امتناع‌ورزیده و سرپیچی نمودند گفت: خدایا من شکست‌خورده‌ام. پس تو مرا یاری‌بده. (قمر/۱۰) و خداوند متعال به او وحی کرد: أَنَّهُ لَن یُؤْمِنَ مِن قَوْمِکَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ به همین خاطر نوح (علیه السلام) گفت: و جز فرزندانی فاجر و کافر نیاورند. (نوح/۲۷) و خداوند تبارک‌وتعالی و متعال به نوح (علیه السلام) وحی کرد: أَنِ اصْنَعِ الْفُلْکَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۵۰
الکافی، ج۸، ص۲۸۲/ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۳۱/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۴/ نور الثقلین، «کانت شریعهًْ نوح… مغلوب فانتصر» محذوف/ البرهان
۲
(هود/ ۳۶) 
الباقر (علیه السلام) - حنان‌بن‌سدیر قال: قُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَرَأَیْتَ نُوحاً (علیه السلام) حِینَ دَعَا عَلَی قَوْمِهِ فَقَالَ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکافِرِینَ دَیَّاراً إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبادَکَ وَ لا یَلِدُوا إِلَّا فاجِراً کَفَّاراً قَالَ (علیه السلام) عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَنْجُبُ مِنْ بَیْنِهِمْ أَحَدٌ قَالَ قُلْتُ وَ کَیْفَ عَلِمَ ذَلِکَ قَالَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَعِنْدَ هَذَا دَعَا عَلَیْهِمْ بِهَذَا الدُّعَاءِ. 
امام باقر (علیه السلام) - حنان‌بن‌سدیر گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: «به نظر شما سبب اینکه جناب نوح (علیه السلام) قومش را نفرین کرد و به درگاه پروردگار عرض کرد: و نوح گفت: ای پروردگار من، بر روی زمین هیچ‌یک از کافران را مگذار. که اگر بگذاریشان، بندگانت را گمراه می‌کنند و جز فرزندانی فاجر و کافر نیاورند چیست؟ (نوح/۲۷۲۶) حضرت فرمود: «به خاطر اینکه نوح (علیه السلام) می‌دانست در میان ایشان احدی نجابت [و نیک‌سرشتی] ندارد». گفتم: «چگونه نوح (علیه السلام) این معنا را دانست»؟ حضرت فرمود: «خداوند به او وحی نموده بود: أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. در این وقت بود که نوح (علیه السلام) آن‌ها را این چنین نفرین کرد» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۵۲
بحار الأنوار، ج۵، ص۲۸۳/ القمی، ج۲، ص۳۸۸ / نور الثقلین/ نور الثقلین
۳
(هود/ ۳۶) 
الرّضا (علیه السلام) - عَبدُالسَّلَامِ‌بنِ‌صَالِحِ‌الهِرَوِی قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَیِّ عِلَّهًٍْ أَغْرَقَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ الدُّنْیَا کُلَّهَا فِی زَمَنِ نُوحٍ (علیه السلام) وَ فِیهِمُ الْأَطْفَالُ وَ فِیهِمْ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ فَقَالَ (علیه السلام) مَا کَانَ فِیهِمُ الْأَطْفَالُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَعْقَمَ أَصْلَابَ قَوْمِ نُوحٍ (علیه السلام) وَ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ أَرْبَعِینَ عَاماً فَانْقَطَعَ نَسْلُهُمْ فَغَرِقُوا وَ لَا طِفْلَ فِیهِمْ وَ مَا کَانَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لِیَهْلِکَ بِعَذَابِهِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ أَمَّا الْبَاقُونَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ (علیه السلام) فَأُغْرِقُوا لِتَکْذِیبِهِمْ لِنَبِیِّ اللَّهِ نُوحٍ (علیه السلام) وَ سَائِرُهُمْ أُغْرِقُوا بِرِضَاهُمْ بِتَکْذِیبِ الْمُکَذِّبِینَ وَ مَنْ غَابَ مِنْ أَمْرٍ فَرَضِیَ بِهِ کَانَ کَمَنْ شَهِدَهُ وَ أَتَاهُ. 
امام رضا (علیه السلام) - عبدالسلام‌بن‌صالح هروی به امام رضا (علیه السلام) عرض کرد: «ای پسر رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! به چه دلیلی خداوند متعال در زمان نوح (علیه السلام) همه‌ی اهل دنیا را غرق نمود، درحالی‌که در بین آن‌ها کودک و بی‌گناه نیز وجود داشت»؟ فرمود: «در میان آنان کودکی وجود نداشت زیرا خداوند متعال، صلب مردان و رَحِم زنان قوم نوح (علیه السلام) را به مدّت چهل سال عقیم کرد و در این مدّت، نسل آنان منقطع‌شد. و آن زمان که غرق گشتند کودکی در میان آن‌ها نبود و خداوند تبارک‌وتعالی چنین نیست که با عذاب و غضب خود افرادی را به هلاکت برساند که گناهی مرتکب نشده باشند؛ امّا سایر افراد قوم نوح (علیه السلام) به این خاطر غرق شدند که نوح (علیه السلام) را تکذیب نمودند بقیّه نیز به تکذیبِ تکذیب‌کنندگان خشنود شده بودند. و هرکس در امری حضور نداشته امّا به آن خشنود باشد، همچون کسی است که مرتکب آن گشته و گواه بر آن بوده است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۵۲
بحار الأنوار، ج۵، ص۲۸۳/ نور الثقلین/ البرهان
۴
(هود/ ۳۶) 
الصّادق (علیه السلام) - بَقِیَ نُوحٌ (علیه السلام) فِی قَوْمِهِ ثَلَاثَ مِائَهًِْ سَنَهًٍْ یَدْعُوهُمْ إِلَی اللَّهِ فَلَمْ یُجِیبُوهُ فَهَمَّ أَنْ یَدْعُوَ عَلَیْهِمْ فَوَافَاهُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَبِیلٍ مِنْ قَبَائِلِ مَلَائِکَهًِْ سَمَاءِ الدُّنْیَا وَ هُمُ الْعُظَمَاءُ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ… فَنَسْأَلُکَ أَنْ لَا تَدْعُوَ عَلَی قَوْمِکَ قَالَ نُوحٌ (علیه السلام) أَجَّلْتُهُمْ ثَلَاثَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ فَلَمَّا أَتَی عَلَیْهِمْ سِتُّمِائَهًِْ سَنَهًٍْ وَ لَمْ یُؤْمِنُوا هَمَّ أَنْ یَدْعُوَ عَلَیْهِمْ فَوَافَاهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَبِیلٍ مِنْ قَبَائِلِ مَلَائِکَهًِْ سَمَاءِ الثَّانِیَهًِْ… نَسْأَلُکَ أَنْ لَا تَدْعُوَ عَلَی قَوْمِکَ فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) قَدْ أَجَّلْتُهُمْ ثَلَاثَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ فَلَمَّا أَتَی عَلَیْهِمْ تِسْعُمِائَهًِْ سَنَهًٍْ وَ لَمْ یُؤْمِنُوا هَمَّ أَنْ یَدْعُوَ عَلَیْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما کانُوا یَفْعَلُونَ فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) رَبِّ لا تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکافِرِینَ دَیَّاراً. 
امام صادق (علیه السلام) - نوح (علیه السلام) سیصدسال در میان قومش دعوت به خداوند می‌کرد ولی آن‌ها او را اجابت نمی‌کردند، پس نوح (علیه السلام) تصمیم گرفت که آن‌ها را هنگام طلوع خورشید نفرین کند، در آن هنگام دوازده‌هزار گروه از ملائکه‌ی آسمان دنیا که از بزرگان ملائکه بودند به نزد نوح (علیه السلام) آمده و از او خواستند تا قومش را نفرین نکند در نتیجه نوح (علیه السلام) گفت: «من سیصدسال دیگر به آن‌ها مهلت می‌دهم». وقتی که ششصدسال از دعوت نوح (علیه السلام) گذشت و آن‌ها ایمان نیاوردند؛ مجدّداً نوح (علیه السلام) تصمیم گرفت که آن‌ها را نفرین کند. این‌بار هم دوازده هزار گروه از ملائکه‌ی آسمان دوّم به نزد او آمدند و گفتند: «از تو می‌خواهیم که آن‌ها را نفرین نکنی». مجدّداً نوح (علیه السلام) گفت: «من سیصدسال دیگر به آن‌ها مهلت می‌دهم». سرانجام وقتی نهصدسال از دعوت نوح (علیه السلام) گذشت و ایمان نیاوردند نوح (علیه السلام) بر نفرین خود مصمّم شد. آن وقت خدای متعال این آیه را به او نازل فرمود: أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَن آن وقت نوح (علیه السلام) فرمود: و نوح گفت: ای پروردگار من، بر روی زمین هیچ‌یک از کافران را مگذار. (نوح/۲۶) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۵۲
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۱۱/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۷۲
۵
(هود/ ۳۶) 
الباقر (علیه السلام) - إِنَّ نُوحاً (علیه السلام) لَمَّا غَرَسَ النَّوَی مَرَّ عَلَیْهِ قَوْمُهُ فَجَعَلُوا یَضْحَکُونَ وَ یَسْخَرُونَ وَ یَقُولُونَ قَدْ قَعَدَ غَرَّاساً حَتَّی إِذَا طَالَ النَّخْلُ وَ کَانَ جَبَّاراً طُوَالًا قَطَعَهُ ثُمَّ نَحَتَهُ فَقَالُوا قَدْ قَعَدَ نَجَّاراً ثُمَّ أَلَّفَهُ فَجَعَلَهُ سَفِینَهًًْ فَمَرُّوا عَلَیْهِ فَجَعَلُوا یَضْحَکُونَ وَ یَسْخَرُونَ وَ یَقُولُونَ قَدْ قَعَدَ مَلَّاحاً فِی فَلَاهًٍْ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهَا (علیه السلام). 
امام باقر (علیه السلام) - وقتی که نوح (علیه السلام)، هسته‌ی درخت خرما را کاشت، قومش بر او گذر کردند و شروع به خندیدن و مسخره‌نمودن او کردند و می‌گفتند: «نوح (علیه السلام) نشسته و نهال می‌کارد». تا اینکه آن نهال به درخت خرمای قطور و بسیار بلندی تبدیل شد. نوح (علیه السلام) آن را بُرید و تراشید، آن وقت گفتند: «نوح (علیه السلام) نجّار شده است». سپس چوب‌ها را روی هم نهاده و با آن‌ها کشتی ساخت. قومش بر او عبور می‌کردند و شروع به خندیدن و تمسخر او کرده و می‌گفتند: «نوح (علیه السلام) در این بیابان پهناور و دشت، دریانورد شده است». تا اینکه نوح (علیه السلام) ساخت کشتی را به پایان رساند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۵۴
الکافی، ج۸، ص۲۸۳/ البرهان
۶
(هود/ ۳۶) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ‌الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَال سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَبِی (علیه السلام) قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ قَالَ لِنَوْحٍ (علیه السلام) إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ لِأَنَّهُ کَانَ مُخَالِفاً لَهُ وَ جَعَلَ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ وَ سَأَلَنِی کَیْفَ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآیَهًَْ فِی ابْنِ نُوحٍ (علیه السلام) فَقُلْتُ تَقْرَؤُهَا النَّاسُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرصالِحٍ وَ إِنَّهُ عَمِلَ غَیْرَ صَالِحٍ فَقَالَ (علیه السلام) کَذَبُوا هُوَ ابْنُهُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ نَفَاهُ عَنْهُ حِینَ خَالَفَهُ فِی دِینِه. 
امام صادق (علیه السلام) - وشّاء گوید: از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که فرمود: پدرم از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کرد که خداوند متعال به نوح (علیه السلام) وحی کرد: «ای نوح (علیه السلام)! او از کسان تو نیست. (هود/۴۶) زیرا پسرش با او مخالفت می‌کرد و در عوض خداوند کسانی‌که از وی اطاعت و تبعیّت می‌کردند را در زمره‌ی اهل او به شمار می‌آورد». وشّاء می‌گوید: «امام (علیه السلام) از من پرسید: مردم آیه‌ی مربوط به پسر نوح (علیه السلام) را چگونه تلاوت می‌کنند»؟ من پاسخ دادم: «به دو شکل قرائت می‌کنند: اوّل إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ؛ [او خود [سمبل] کار زشت است] و وجه دوّم آن، إِنَّهُ عَمِلَ غَیْرَ صَالِحٍ (او کار زشت انجام می‌دهد و ثمره‌ی کار زشت است. منظور از آن این است که این پسر، فرزند نوح (علیه السلام) نیست بلکه زنازاده است). امام (علیه السلام) فرمود: «اشتباه می‌کنند که چنین تلاوت می‌کنند. وی پسر نوح (علیه السلام) است ولی وقتی که خداوند تبارک‌وتعالی دید که او با دین نوح (علیه السلام) مخالفت می‌کند، رابطه‌ی فرزندی‌اش را نفی کرد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۵۴
علل الشرایع، ج۱، ص۳۰/ البرهان
آیه وَ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنا وَ وَحْیِنا وَ لا تُخاطِبْنی فِی الَّذینَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ [37]
و [اکنون] در محضر ما و طبق وحی ما، کشتی بساز. و درباره‌ی آن‌ها که ستم کردند با من سخن مگو [و شفاعت مکن] که [همه‌ی‌] آن‌ها غرق شدنی هستند»! 
و در محضر ما کشتی بساز
۱ -۱
(هود/ ۳۷) 
الصّادق (علیه السلام) - عن المفضل‌بن‌عمر کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) بِالْکُوفَهًْ… فَقُلْتُ وَ کَانَتِ الْکُوفَهًُْ وَ مَسْجِدُهَا فِی زَمَنِ نُوحٍ (علیه السلام) فَقَالَ لِی نَعَمْ یَا مُفَضَّلُ وَ کَانَ مَنْزِلُ نُوحٍ (علیه السلام) وَ قَوْمِهِ فِی قَرْیَهًٍْ عَلَی مَنْزِلٍ مِنَ الْفُرَاتِ مِمَّا یَلِی غَرْبِیَّ الْکُوفَهًِْ فَقَالَ وَ کَانَ نُوحٌ (علیه السلام) رَجُلًا نَجَّاراً فَجَعَلَهُ اللَّهُ نَبِیّاً (وَ انْتَجَبَهُ وَ نُوحٌ (علیه السلام) أَوَّلُ مَنْ عَمِلَ سَفِینَهًًْ تَجْرِی عَلَی ظَهْرِ الْمَاءِ وَ إِنَّ نُوحاً (علیه السلام) لَبِثَ فِی قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَهًٍْ إِلَّا خَمْسِینَ عاماً یَدْعُوهُمْ إِلَی الْهُدَی فَیَهْزَءُونَ بِهِ وَ یَسْخَرُونَ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ مِنْهُمْ دَعَا عَلَیْهِمْ فَقَالَ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکافِرِینَ دَیَّاراً إِلَی قَوْلِهِ إِلَّا فاجِراً کَفَّاراً قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا نُوحُ (علیه السلام) اصْنَعِ الْفُلْکَ وَ أَوْسِعْهَا وَ عَجِّلْ عَمَلَهَا بِأَعْیُنِنا وَ وَحْیِنا فَعَمِلَ نُوحٌ (علیه السلام) سَفِینَهًًْ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهًِْ بِیَدِهِ یَأْتِی بِالْخَشَبِ… فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی کَمْ عَمِلَ نُوحٌ (علیه السلام) سَفِینَتَهُ حَتَّی فَرَغَ مِنْهَا قَالَ فِی دَوْرَیْنِ قُلْتُ وَ کَمِ الدَّوْرَیْنِ قَالَ ثَمَانِینَ سَنَهًًْ قُلْتُ وَ إِنَّ الْعَامَّهًَْ یَقُولُونَ عَمِلَهَا فِی خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ فَقَالَ کَلَّا کَیْفَ وَ اللَّهُ یَقُولُ وَ وَحْیِنا. 
امام صادق (علیه السلام) - مفضّل‌بن‌عمر گوید: در کوفه در محضر امام صادق (علیه السلام) بودم… گفتم: «قدمت شهر کوفه و مسجد کوفه به روزگار نوح (علیه السلام) بر می‌گردد». فرمود: «آری، ای مفضّل! منزل نوح (علیه السلام) و مردم و قوم او در دهکده‌ای در فاصله‌ی یک منزل از رودخانه فرات و در غرب کوفه واقع شده بودند. حضرت نوح (علیه السلام) مردی بود که به نجّاری مشغول بود و خداوند متعال او را به پیامبری انتخاب نمود. نوح (علیه السلام) اوّلین انسانی است که کشتی ساخت و آن را به آب انداخت و روی آب حرکت کرد، وی در میان قوم خود نهصدوپنجاه سال زندگی کرد. در این مدّت آنان را به‌سوی خداوند متعال فرامی‌خواند امّا آن‌ها او را مسخره می‌کردند وقتی نوح (علیه السلام) این چنین‌دید، آن‌ها را نفرین‌کرد و فرمود: و نوح گفت: ای پروردگار من! بر روی زمین هیچ‌یک از کافران را مگذار. که اگر بگذاریشان، بندگانت را گمراه می‌کنند و جز فرزندانی فاجر و کافر نیاورند. (نوح/۲۷۲۶) سپس خداوند به نوح (علیه السلام) وحی کرد؛ «کشتی را تا آنجا که می‌توانی بزرگ بساز و با نظارت و الهامات ما در کار ساخت آن تعجیل کن». وی ساختِ کشتی را با دستان خود و در مسجد کوفه شروع کرد و چوب و الواح آن را از جاهای دور به آنجا منتقل می‌ساخت». گفتم: «فدای شما شوم! در چه مدّت زمانی، نوح (علیه السلام) کشتی خود را ساخت و از ساختِ آن فارغ شد»؟ فرمود: «در دو مرحله». عرض کردم: «این دو مرحله چند سال طول کشید»؟ فرمود: «هشتاد سال». گفتم: «عوام می‌گویند نوح (علیه السلام) کشتی را در پانصد سال ساخت». فرمود: «این‌چنین نیست». مگر خداوند نفرموده است: وَ وَحْیِنَا [بنابراین با کمک وحی الهی این مقدار طول نمی‌کشد]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۵۴
الکافی، ج۸، ص۲۷۹/ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۳۱/ نور الثقلین، «فقلت و کانت الکوفهًْ… یأتی بالخشب» محذوف / البرهان
۱ -۲
(هود/ ۳۷) 
الصّادق (علیه السلام) - سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ الْمُفَضَّلُ‌بْنُ‌عُمَرَ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَبَانُ‌بْنُ‌تَغْلِبَ عَلَی مَوْلَانَا أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) فَرَأَیْنَاهُ جَالِساً عَلَی التُّرَابِ وَ هُوَ یَبْکِی بُکَاءَ الْوَالِهِ الثَّکْلَی ذَاتَ الْکَبِدِ الْحَرَّی… فَاسْتَطَارَتْ عُقُولُنَا وَلَهاً وَ تَصَدَّعَتْ قُلُوبُنَا جَزَعاً فَقُلْنَا لَا أَبْکَی اللَّهُ یَا ابْنَ خَیْرِ الْوَرَی… قَالَ فَزَفَرَ الصَّادِقُ (علیه السلام) زَفْرَهًًْ انْتَفَخَ مِنْهَا جَوْفُهُ وَ اشْتَدَّ مِنْهَا خَوْفُهُ وَ قَالَ وَیْکُمْ إِنِّی نَظَرْتُ فِی کِتَابِ الْجَفْرِ صَبِیحَهًَْ هَذَا الْیَوْمِ وَ تَأَمَّلْتُ فِیهِ مَوْلِدَ قَائِمِنَا (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ غِیبَتَهُ وَ إِبْطَاءَهُ وَ طُولَ عُمُرِهِ وَ بَلْوَی الْمُؤْمِنِینَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ فَأَخَذَتْنِی الرِّقَّهًُْ وَ اسْتَوْلَتْ عَلَیَّ الْأَحْزَانُ فَقُلْنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَرِّمْنَا بِإِشْرَاکِکَ إِیَّانَا فِی بَعْضِ مَا أَنْتَ تَعْلَمُهُ مِنْ عِلْمٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَدَارَ فِی الْقَائِمِ مِنَّا ثَلَاثَهًًْ أَدَارَهَا فِی ثَلَاثَهًٍْ مِنَ الرُّسُلِ قَدَّرَ مَوْلِدَهُ تَقْدِیرَ مَوْلِدِ مُوسَی (علیه السلام) وَ قَدَّرَ غَیْبَتَهُ تَقْدِیرَ غَیْبَهًِْ عِیسَی (علیه السلام) وَ قَدَّرَ إِبْطَاءَهُ تَقْدِیرَ إِبْطَاءِ نُوحٍ (علیه السلام) وَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ عُمُرَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَعْنِی الْخَضِرَ (علیه السلام) دَلِیلًا عَلَی عُمُرِهِ فَقُلْتُ اکْشِفْ لَنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَنْ وُجُوهِ هَذِهِ الْمَعَانِی… فقَالَ (علیه السلام) وَ أَمَّا إِبْطَاءُ نُوحٍ (علیه السلام) فَإِنَّهُ لَمَّا اسْتَنْزَلَ الْعُقُوبَهًَْ عَلَی قَوْمِهِ مِنَ السَّمَاءِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ جبرئیل (علیه السلام) الرُّوحَ الْأَمِینَ (علیه السلام) بِسَبْعَهًِْ نَوَیَاتٍ فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ لَکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ خَلَائِقِی وَ عِبَادِی وَ لَسْتُ أُبِیدُهُمْ بِصَاعِقَهًٍْ مِنْ صَوَاعِقِی إِلَّا بَعْدَ تَأْکِیدِ الدَّعْوَهًِْ وَ إِلْزَامِ الْحُجَّهًِْ فَعَاوِدْ اجْتِهَادَکَ فِی الدَّعْوَهًِْ لِقَوْمِکَ فَإِنِّی مُثِیبُکَ عَلَیْهِ وَ اغْرِسْ هَذَا النَّوَی فَإِنَّ لَکَ فِی نَبَاتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِدْرَاکِهَا إِذَا أَثْمَرَتِ الْفَرَجَ وَ الْخَلَاصَ فَبَشِّرْ بِذَلِکَ مَنْ تَبِعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَلَمَّا نَبَتَتِ الْأَشْجَارُ وَ تَأَزَّرَتْ وَ تَسَوَّقَتْ وَ تَغَصَّنَتْ وَ أَثْمَرَتْ وَ زَهَا الثَّمَرُ عَلَیْهَا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِیلٍ اسْتَنْجَزَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی الْعِدَهًَْ فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْ یَغْرِسَ مِنْ نَوَی تِلْکَ الْأَشْجَارِ وَ یُعَاوِدَ الصَّبْرَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ یُؤَکِّدَ الْحُجَّهًَْ عَلَی قَوْمِهِ فَأَخْبَرَ بِذَلِکَ الطَّوَائِفَ الَّتِی آمَنَتْ بِهِ فَارْتَدَّ مِنْهُمْ ثَلَاثُ مِائَهًِْ رَجُلٍ وَ قَالُوا لَوْ کَانَ مَا یَدَّعِیهِ نُوحٌ (علیه السلام) حَقّاً لَمَا وَقَعَ فِی وَعْدِ رَبِّهِ خُلْفٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَزَلْ یَأْمُرُهُ عِنْدَ کُلِّ 
مَرَّهًٍْ أَنْ یَغْرِسَهَا تَارَهًًْ بَعْدَ أُخْرَی إِلَی أَنْ غَرَسَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ فَمَا زَالَتْ تِلْکَ الطَّوَائِفُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ تَرْتَدُّ مِنْهُمْ طَائِفَهًٌْ إِلَی أَنْ عَادَ إِلَی نَیِّفٍ وَ سَبْعِینَ رَجُلًا فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ قَالَ یَا نُوحُ (علیه السلام) الْآنَ أَسْفَرَ الصُّبْحُ عَنِ اللَّیْلِ لِعَیْنِکَ حِینَ صَرَّحَ الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ وَ صَفَا الْأَمْرُ لِلْإِیمَانِ مِنَ الْکَدَرِ بِارْتِدَادِ کُلِّ مَنْ کَانَتْ طِینَتُهُ خَبِیثَهًًْ فَلَوْ أَنِّی أَهْلَکْتُ الْکُفَّارَ وَ أَبْقَیْتُ مَنْ قَدِ ارْتَدَّ مِنَ الطَّوَائِفِ الَّتِی کَانَتْ آمَنَتْ بِکَ لَمَا کُنْتُ صَدَقْتُ وَعْدِیَ السَّابِقَ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ أَخْلَصُوا التَّوْحِیدَ مِنْ قَوْمِکَ وَ اعْتَصَمُوا بِحَبْلِ نُبُوَّتِکَ بِأَنْ أَسْتَخْلِفَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ أُمَکِّنَ لَهُمْ دِینَهُمْ وَ أُبَدِّلَ خَوْفَهُمْ بِالْأَمْنِ لِکَیْ تَخْلُصَ الْعِبَادَهًُْ لِی بِذَهَابِ الشَّکِّ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ کَیْفَ یَکُونُ الِاسْتِخْلَافُ وَ التَّمْکِینُ وَ بَدَلُ الْخَوْفِ بِالْأَمْنِ مِنِّی لَهُمْ مَعَ مَا کُنْتُ أَعْلَمُ مِنْ ضَعْفِ یَقِینِ الَّذِینَ ارْتَدُّوا وَ خُبْثِ طِینَتِهِمْ وَ سُوءِ سَرَائِرِهِمُ الَّتِی کَانَتْ نَتَائِجَ النِّفَاقِ وَ سُنُوحَ الضَّلَالَهًِْ فَلَوْ أَنَّهُمْ تَسَنَّمُوا مِنِّی مِنَ الْمُلْکِ الَّذِی أُوتِیَ الْمُؤْمِنِینَ وَقْتَ الِاسْتِخْلَافِ إِذَا أَهْلَکْتُ أَعْدَاءَهُمْ لَنَشَقُوا رَوَائِحَ صِفَاتِهِ وَ لَاسْتَحْکَمَتْ سَرَائِرُ نِفَاقِهِمْ وَ تَأَبَّدَ حِبَالُ ضَلَالَهًِْ قُلُوبِهِمْ وَ کَاشَفُوا إِخْوَانَهُمْ بِالْعَدَاوَهًِْ وَ حَارَبُوهُمْ عَلَی طَلَبِ الرِّئَاسَهًِْ وَ التَّفَرُّدِ بِالْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ کَیْفَ یَکُونُ التَّمْکِینُ فِی الدِّینِ وَ انْتِشَارُ الْأَمْرِ فِی الْمُؤْمِنِینَ مَعَ إِثَارَهًِْ الْفِتَنِ وَ إِیقَاعِ الْحُرُوبِ کَلَّا فَ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنا وَ وَحْیِنا قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) وَ کَذَلِکَ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تَمْتَدُّ أَیَّامُ غَیْبَتِهِ لِیُصَرِّحَ الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ وَ یَصْفُوَ الْإِیمَانُ مِنَ الْکَدَرِ بِارْتِدَادِ کُلِّ مَنْ کَانَتْ طِینَتُهُ خَبِیثَهًًْ مِنَ الشِّیعَهًِْ الَّذِینَ یُخْشَی عَلَیْهِمُ النِّفَاقُ إِذَا أَحَسُّوا بِالِاسْتِخْلَافِ وَ التَّمْکِینِ وَ الْأَمْنِ الْمُنْتَشِرِ فِی عَهْدِ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف). 
امام صادق (علیه السلام) - سدیر صیرفی گفت: «من، مفضّل‌بن‌عمر، ابوبصیر و ابان‌بن‌تغلب به حضور امام جعفر صادق (علیه السلام) شرفیاب شدیم. دیدیم حضرت روی زمین نشسته و چون پدر فرزند مرده و جگر سوخته گریه می‌کرد. هوش از سر ما پرید، حیران شدیم و دل ما از جا کنده شد. عرض کردیم: «ای فرزند بهترین مردم روی زمین! خدا دیدگان شما را نگریاند»! . حضرت آه عمیقی کشید که از اثر آن سینه‌اش برآمد و نگرانی‌اش زیاد شد و فرمود: «وای بر شما! امروز صبح در کتاب جفر (علمی از علوم غربیه) نگریسته و تأمّل کردم و در آن کتاب مطالعه کردم. تأمّل در ولادت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ما و غیبتش به تأخیرافتادن آن، طول عمرش و پس از آن امتحان‌شدن مؤمنان به‌وسیله‌ی او در آن زمان، دلم را شکست و اندوه بر من غلبه کرد». عرض کردیم: «ای پسر رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! ما را نیز در اطّلاع قسمتی از آنچه در این‌باره می‌دانید سهیم نموده و سرافراز فرمایید». فرمود: «خداوند تبارک‌وتعالی سه چیز را که در مورد سه پیامبر عملی ساخت، در خصوص قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ما نیز عملی می‌سازد: ولادت او را مانند ولادت موسی (علیه السلام)، غیبتش را چون غیبت عیسی (علیه السلام) و طول عمرش را بسان طول عمر نوح (علیه السلام) مقدّر فرموده است و به همین خاطر طول عمر بنده‌ی صالح خدا، یعنی خضر (علیه السلام) را دلیل طول عمر او قرار داده است». عرض کردم: «ای پسر رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! علل این معانی [و تشابه به پیامبران] را برای ما شرح بده» … امام (علیه السلام) فرمود: «زمانی‌که نوح (علیه السلام) از خداوند خواست تا بر قومش عذاب فروفرستد، جبرئیل از نزد خداوند هفت عدد هسته نزد وی آورد و فرمود: «ای پیغمبر خدا! ، پروردگار می‌فرماید: این‌ها مخلوق و بندگان من هستند. آن‌ها را با صاعقه هلاک نمی‌گردانم، مگر بعد از آنکه دعوت آنان [به‌سوی من] مؤکّد و حجّت بر آنان تمام شده باشد. پس دوباره تلاش خود را برای دعوت قومت به خداپرستی انجام بده، که در مقابل آن به تو ثواب خواهیم داد. این هسته‌ها را کشت کن و به رشد و رسیدگی آن‌ها رسیدگی کن موقعی که روییدند و به حدّ کمال رسیدند و بارور شدند، هنگام نزول رحمت‌الهی فرارسد و از شرّ قوم آسوده خواهی‌شد و با این خبر مؤمنانی که از تو تبعیّت می‌کنند را مژده بده». چون درخت‌ها روییدند و شاخ و برگ درآوردند و باردار شدند و بعد از مدّتی طولانی چنانکه باید ثمر دادند. نوح (علیه السلام) از خداوند درخواست نمود که طبق وعده، او را از شرّ قوم خلاصی دهد، ولی خداوند تبارک‌وتعالی دوباره دستور داد که هسته‌ی آن درخت‌ها را بکارد و صبر پیشه‌گیرد و سعی و تلاش کند و حجّت را بر قوم تأکید کند. نوح (علیه السلام) حکم جدید را به اطلاع کسانی که به وی ایمان آورده بودند رساند و سیصدتن از آن‌ها از وی برگشتند و گفتند: «اگر دعوت نوح (علیه السلام) حقّ بود، نباید خدایش خلف وعده می‌کرد». سپس خداوند متعال هفت‌بار پی‌درپی او را مأمور به کشت تخم آن درخت نمود و هربار گروهی از مؤمنین از وی رو برمی‌تافتند؛ تا اینکه پیروان او مردّد شدند و به هفتاد و چند مرد تقلیل یافتند. آنگاه خداوند به وی وحی فرستاد: «نقاب شب ظلمانی از چهره‌ی صبح نورانی در پیش رویت برداشته شد. زیرا حقّ آشکار گشت و نور ایمان از زنگار ارتداد کسانی که دارای سرشت پلید بودند پاک گردید. اگر من کفّار را نابود کنم، ولی کسانی را که به تو ایمان آورده بودند امّا بعد از تو روی برتافته و مرتد گشتند را باقی گذارم، به وعده خود که به مؤمنین سابق قومت، که در ایمان به یگانگی خدا اخلاص ورزیده و به ریسمان پیغمبریت چنگ زده‌اند، عمل نکرده‌ام؛ آن وعده که آن‌ها را در روی زمین جای‌دهم، در دین ثابت بدارم و ترس آن‌ها را تبدیل به امن کنم، تا شک از لوح دلشان برطرف شود و مرا با اخلاص، پرستش کنند. چطور ممکن بود کسانی را که مرتد شدند، در زمین جای دهم؟ دینشان را ثابت نگهدارم؟ و ترسشان را تبدیل به امن کنم؟! درصورتی که می‌دانم، ایمانی پلید و باطنی بد دارند. اگر در موقع نابودساختن دشمنان، که می‌خواستم مؤمنان را در زمین جای دهم، آن طایفه‌ی مرتد بوی مُلک و حکومتی را که به مؤمنین داده شده، استشمام می‌کردند، در نفاق و گمراهی راسخ‌تر می‌گشتند و با برادران خود به دشمنی بر می‌خواستند و به‌خاطر ریاست با آن‌ها می‌جنگیدند، بنابراین با این فتنه‌ها و جنگ‌ها با برادران چطور ممکن است تمکین از دین و انتشار ایمان در میان مؤمنین جمع شود؟! هرگز چنین نمی‌شد. فَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنا وَ وَحْیِنا؛ پس اکنون با امداد و وحی ما کشتی را بساز! سپس امام صادق (علیه السلام) فرمود: «همین‌گونه غیبت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) طولانی می‌گردد تا حق آشکار شود و نور ایمان از زنگار ارتداد دل شیعیانی که دارای سرشت پلید هستند پاک شود همان کسانی که این احتمال می‌رود که اگر [با ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و] در زمان حضر قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از جانشینی و بهره‌بردن از امکانات و امنیّت فراگیر آن زمان بهره‌مند شود، [به خاطر سرشت پلیدشان] به نفاق و دورویی گرفتار شوند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۵۶
بحار الأنوار، ج۵۱، ص۲۲۱/ نور الثقلین
۱ -۳
(هود/ ۳۷) 
الصّادق (علیه السلام) - بَقِیَ نُوحٌ (علیه السلام) فِی قَوْمِهِ ثَلَاثَ مِائَهًِْ سَنَهًٍْ یَدْعُوهُمْ إِلَی اللَّهِ فَلَمْ یُجِیبُوهُ فَهَمَّ أَنْ یَدْعُوَ عَلَیْهِمْ فَوَافَاهُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَبِیلٍ مِنْ قَبَائِلِ مَلَائِکَهًِْ سَمَاءِ الدُّنْیَا وَ هُمُ الْعُظَمَاءُ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ فَقَالَ لَهُمْ نُوحٌ (علیه السلام) مَا أَنْتُمْ فَقَالُوا نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَبِیلٍ مِنْ قَبَائِلِ مَلَائِکَهًِْ السَّمَاءِ الدُّنْیَا وَ إِنَّ غِلَظَ مَسِیرَهًِْ سَمَاءِ الدُّنْیَا خَمْسُمِائَهًِْ عَامٍ وَ مِنْ سَمَاءِ الدُّنْیَا إِلَی الدُّنْیَا مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ وَ خَرَجْنَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ وَافَیْنَاکَ فِی هَذَا الْوَقْتِ فَنَسْأَلُکَ أَنْ لَا تَدْعُوَ عَلَی قَوْمِک قَالَ نُوحٌ (علیه السلام) أَجَّلْتُهُمْ ثَلَاثَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ فَلَمَّا أَتَی عَلَیْهِمْ سِتُّمِائَهًِْ سَنَهًٍْ وَ لَمْ یُؤْمِنُوا هَمَّ أَنْ یَدْعُوَ عَلَیْهِمْ فَوَافَاهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَبِیلٍ مِنْ قَبَائِلِ مَلَائِکَهًِْ سَمَاءِ الثَّانِیَهًِْ فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَبِیلٍ مِنْ قَبَائِلِ مَلَائِکَهًِْ سَمَاءِ الثَّانِیَهًِْ وَ غِلَظُ سَمَاءِ الثَّانِیَهًِْ مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ وَ مِنْ سَمَاءِ الثَّانِیَهًِْ إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ وَ غِلَظُ سَمَاءِ الدُّنْیَا مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ وَ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْیَا إِلَی الدُّنْیَا مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ خَرَجْنَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ وَافَیْنَاکَ ضَحْوَهًًْ نَسْأَلُکَ أَنْ لَا تَدْعُوَ عَلَی قَوْمِکَ فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) قَدْ أَجَّلْتُهُمْ ثَلَاثَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ فَلَمَّا أَتَی عَلَیْهِمْ تِسْعُمِائَهًِْ سَنَهًٍْ وَ لَمْ یُؤْمِنُوا هَمَّ أَنْ یَدْعُوَ عَلَیْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما کانُوا یَفْعَلُونَ فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) رَبِّ لا تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکافِرِینَ دَیَّاراً إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبادَکَ وَ لا یَلِدُوا إِلَّا فاجِراً کَفَّاراً فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْ یَغْرِسَ النَّخْلَ فَأَقْبَلَ یَغْرِسُ النَّخْلَ فَکَانَ قَوْمُهُ یَمُرُّونَ بِهِ فَیَسْخَرُونَ مِنْهُ وَ یَسْتَهْزِءُونَ بِهِ وَ یَقُولُونَ شَیْخٌ قَدْ أَتَی لَهُ تِسْعُمِائَهًِْ سَنَهًٍْ یَغْرِسُ النَّخْلَ وَ کَانُوا یَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَهًِْ فَلَمَّا أَتَی لِذَلِکَ خَمْسُونَ سَنَهًًْ وَ بَلَغَ النَّخْلُ وَ اسْتَحْکَمَ أُمِرَ بِقَطْعِهِ فَسَخِرُوا مِنْهُ وَ قَالُوا بَلَغَ النَّخْلُ مَبْلَغَهُ… وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ کُلَّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَما تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یَتَّخِذَ السَّفِینَهًَْ وَ أَمَرَ جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) أَنْ یَنْزِلَ عَلَیْهِ وَ یُعَلِّمَهُ کَیْفَ یَتَّخِذُهَا فَقَدَّرَ طُولَهَا فِی الْأَرْضِ أَلْفاً وَ مِائَتَیْ ذِرَاعٍ وَ عَرْضَهَا ثَمَانَ مِائَهًِْ ذِرَاعٍ وَ طُولُهَا فِی السَّمَاءِ ثَمَانُونَ ذِرَاعاً فَقَالَ یَا رَبِّ مَنْ یُعِینُنِی عَلَی اتِّخَاذِهَا فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ نَادِ فِی قَوْمِکَ مَنْ أَعَانَنِی عَلَیْهَا وَ نَجَرَ مِنْهَا شَیْئاً صَارَ مَا یَنْجُرُهُ ذَهَباً وَ فِضَّهًًْ فَنَادَی نُوحٌ (علیه السلام) فِیهِمْ بِذَلِکَ فَأَعَانُوهُ عَلَیْهِمْ وَ کَانُوا یَسْخَرُونَ مِنْهُ وَ یَقُولُونَ یَتَّخِذُ سَفِینَهًًْ فِی الْبَرِّ. 
امام صادق (علیه السلام) - نوح (علیه السلام) به مدّت سیصدسال قومش را به‌سوی خداوند متعال دعوت کرد، امّا اجابتش نکردند. و خواست که آن‌ها را نفرین‌کند، امّا به وقت برآمدن آفتاب، با دوازده‌هزار قبیله از قبایل فرشتگان آسمان دنیا برخورد کرد که از بزرگان فرشته‌ها بودند. نوح (علیه السلام) به آنان گفت: «شما کیستید»؟! گفتند: «ما دوازده‌هزار قبیله، از قبایل فرشته‌های آسمان دنیاییم و مسیر عرض آسمان دنیا که به‌اندازه‌ی پانصدسال است و از آسمان دنیا تا دنیا، که پانصدسال دیگر است را پیموده‌ایم. ما هنگام طلوع آفتاب، بیرون آمدیم [و راه افتادیم] و هم‌اکنون با تو روبرو گشته‌ایم. از تو درخواست می‌کنیم که قومت را نفرین نکنی». نوح (علیه السلام) گفت: «سیصدسال به آنان مهلت می‌دهم». وقتی ششصدسال کامل گشت و آنان ایمان نیاوردند، خواست آن‌ها را نفرین کند که با دوازده هزار قبیله، از قبایل فرشتگان آسمان دوّم مواجّه شد. نوح (علیه السلام) گفت: «شما کیستید»؟! گفتند: «ما دوازده هزار قبیله، از قبایل فرشتگان آسمان دوّم هستیم. عرض مسیر آسمان دوّم به‌اندازه‌ی مسافت پانصدسال است و از آسمان دوّم تا آسمان دنیا، به‌اندازه‌ی پانصدسال دیگر و عرض آسمان دنیا نیز پانصدسال است و از آسمان دنیا تا دنیا، نیز پانصدسال است. ما به هنگام طلوع آفتاب به راه افتاده‌ایم و به وقت چاشت [که خورشید تازه در حال بالارفتن است] با تو مواجه شده‌ایم؛ تا از تو بخواهیم که قومت را نفرین نکنی». نوح (علیه السلام) گفت: «سیصدسال دیگر به آنان مهلت می‌دهم [و نفرین را به تأخیر می‌اندازم]». وقتی که نهصدسال مهلتشان به‌سر آمد و باز ایمان‌نیاوردند خواست که نفرینشان کند. پس خداوند متعال آیه: و به نوح وحی رسید که از قوم تو جز آن گروه که ایمان آورده‌اند، دیگر ایمان نخواهند آورد. از کردار آنان اندوهگین مباش. (هود/۳۶) را نازل کرد. نوح (علیه السلام) عرض کرد: و نوح گفت: ای پروردگار من! بر روی زمین هیچ‌یک از کافران را مگذار. که اگر بگذاریشان، بندگانت را گمراه می‌کنند و جز فرزندانی فاجر و کافر نیاورند چیست؟ (نوح/۲۷۲۶) سپس خداوند به وی فرمان داد که نهال خرما بکارد. نوح (علیه السلام) مشغول این کار شد، قومش بر او می‌گذشتند و او را مسخره کرده، به او می‌خندیدند و می‌گفتند: «پیر مردی که نهصد سال دارد، نهال می‌کارد»! و نوح (علیه السلام) را با سنگ می‌زدند. وقتی‌که از این تاریخ پنجاه‌سال گذشت و درخت خرما تنومند و مُحکم گشت، پروردگار فرمان قطع‌کردن آن را داد. قوم نوح (علیه السلام) دوباره او را مسخره کردند و می‌گفتند: «درخت خرما رسیده است»! و پروردگار نیز چنین فرمود: و هر زمان گروهی از اشراف قومش بر او می‌گذشتند، او را مسخره می‌کردند؛ [ولی نوح] گفت: «اگر ما را مسخره می‌کنید، ما نیز شما را همین‌گونه مسخره خواهیم کرد. به‌زودی خواهید دانست. (هود/۳۹۳۸) پروردگار به نوح (علیه السلام) فرمان داد که ساخت کشتی را شروع کند و به جبرئیل فرمان‌داد که نزد او برود و به او یاد بدهد که چگونه کشتی بسازد و او طول کشتی را هزارودویست ذراع و عرض آن را هشتصدذراع و ارتفاع آن را هشتاد ذراع، اندازه‌گیری کرد. نوح (علیه السلام) عرض کرد: «پروردگارا! چه کسی در ساخت آن به من کمک می‌کند»؟ خداوند به او وحی کرد: «در میان قومت فریاد بزن که هرکس در ساخت کشتی به من یاری برساند و بخشی از آن را نجّاری کند هرآنچه نجّاری کرده بعداً برای او تبدیل به نقره و طلا می‌شود». پس نوح (علیه السلام) در میان قومش بانگ برآورد امّا باز قومش او را مسخره کرده و گفتند: «نوح (علیه السلام) در خشکی شروع به ساختن کشتی می‌کند»! 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۵۸
نور الثقلین/ البرهان
۱ -۴
(هود/ ۳۷) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْ یَهْلِکَ قَوْمَ نُوحٍ (علیه السلام) أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ شُقَّ أَلْوَاحَ السَّاجِ فَلَمَّا شَقَّهَا لَمْ یَدْرِ مَا یَصْنَعُ بِهَا فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَأَرَاهُ هَیْئَهًَْ السَّفِینَهًِْ وَ مَعَهُ تَابُوتٌ فِیهِ مِائَهًُْ أَلْفِ مِسْمَارٍ وَ تِسْعَهًٌْ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ مِسْمَارٍ فَسَمَّرَ بِالْمَسَامِیرِ کُلِّهَا السَّفِینَهًَْ إِلَی أَنْ بَقِیَتْ خَمْسَهًُْ مَسَامِیرَ فَضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی مِسْمَارٍ مِنْهَا فَأَشْرَقَ فِی یَدِهِ وَ أَضَاءَ کَمَا یُضِیءُ الْکَوْکَبُ الدُّرِّیُّ فِی أُفُقِ السَّمَاءِ فَتَحَیَّرَ مِنْ ذَلِکَ نُوحٌ (علیه السلام) فَأَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِکَ الْمِسْمَارَ بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ فَقَالَ عَلَی اسْمِ خَیْرِ الْأَنْبِیَاءِ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَهَبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ یَا جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) مَا هَذَا الْمِسْمَارُ الَّذِی مَا رَأَیْتُ مِثْلَهُ قَالَ هَذَا بِاسْمِ خَیْرِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَسْمِرْهُ فِی أَوَّلِهَا عَلَی جَانِبِ السَّفِینَهًِْ الْیَمِینِ ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی مِسْمَارٍ ثَانٍ فَأَشْرَقَ وَ أَنَارَ فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) وَ مَا هَذَا الْمِسْمَارُ قَالَ مِسْمَارُ أَخِیهِ وَ ابْنِ عَمِّهِ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَأَسْمِرْهُ عَلَی جَانِبِ السَّفِینَهًِْ الْیَسَارِ فِی أَوَّلِهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی مِسْمَارٍ ثَالِثٍ فَزَهَرَ وَ أَشْرَقَ وَ أَنَارَ فَقَالَ هَذَا مِسْمَارُ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) فَأَسْمِرْهُ إِلَی جَانِبِ مِسْمَارِ أَبِیهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی مِسْمَارٍ رَابِعٍ فَزَهَرَ وَ أَنَارَ فَقَالَ هَذَا مِسْمَارُ الْحَسَنِ (علیه السلام) فَأَسْمِرْهُ إِلَی جَانِبِ مِسْمَارِ أَبِیهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی مِسْمَارٍ خَامِسٍ فَأَشْرَقَ وَ أَنَارَ وَ بَکَی فَقَالَ یَا جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) مَا هَذِهِ النَّدَاوَهًُْ فَقَالَ هَذَا مِسْمَارُ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) سَیِّدِ الشُّهَدَاءِ فَأَسْمِرْهُ إِلَی جَانِبِ مِسْمَارِ أَخِیهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) وَ حَمَلْناهُ عَلی ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) اأَلْوَاحُ خُشُبُ السَّفِینَهًِْ وَ نَحْنُ دُّسُرُ لَوْلَانَا مَا سَارَتِ السَّفِینَهًُْ بِأَهْلِهَا. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هنگامی‌که خداوند خواست قوم نوح (علیه السلام) را نابود کند، به او وحی کرد که تخته‌های درخت ساج را دونیم سازد. چون این کار را انجام داد، نمی‌دانست با آن‌ها چه باید بکند. جبرئیل نازل شد و شکل کشتی را به او نمایاند. او جعبه‌ای هم با خود آورده بود که صدوبیست‌ونه‌هزار میخ در آن بود. حضرت نوح (علیه السلام) میخ‌ها را به تخته‌ها کوبید [و کشتی را محکم کرد] تا پنج میخ باقی ماند. به یکی از آن‌ها دست زد. در کف دستش درخشید و نوری [از آن] ساطع شد؛ چنان‌که ستاره‌ای پرنور در آسمان نورافشانی کند. نوح (علیه السلام) تعجّب کرد. خداوند آن میخ را به سخن واداشت و به زبان فصیح و گویا گفت: «نام بهترین پیامبران، محمّدبن‌عبدالله (صلی الله علیه و آله) بر من [نوشته شده] است». جبرئیل (علیه السلام) بر نوح (علیه السلام) فرود آمد؛ نوح (علیه السلام) از او پرسید: «این چه میخی است که تاکنون مانند آن را ندیده‌ام»؟ گفت: «این میخ به نام بهترین مخلوق خداوند از ابتدا تا انتهای خلقت، محمّدبن‌عبداللَّه (صلی الله علیه و آله) است. آن را بر سمت راست جلوی کشتی بکوب». بعد دستش را به میخ دوّم زد؛ آن هم درخشیده و پرتو افشاند. نوح به جبرئیل گفت: «این چه میخی‌است»؟ جبرئیل گفت: «این میخ به نام برادر و پسر عمویش علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است؛ آن را در جلوی کشتی سمت چپ بکوب». بعد به میخ سوّم دست‌زد؛ درخشید و نور داد. جبرئیل گفت: «این میخ به نام فاطمه (سلام الله علیها) است؛ آن را کنار میخی که به نام پدرش بود، بکوب». دست برد و میخ چهارم را گرفت؛ آن هم روشنی‌داد و پرتو افشاند. جبرئیل گفت: «این میخ به نام امام حسن (علیه السلام) است؛ آن را در کنار میخی که به نام پدرش بود، بکوب». سپس دستش را به میخ پنجم زد. از آن هم فروغی برخاست، نور افشاند و گریست. نوح (علیه السلام) گفت: «ای جبرئیل! این گریه‌وزاری چیست»؟ جبرئیل گفت: «این میخ به نام حسین‌بن‌علی (علیه السلام) سرور شهیدان است؛ آن را در کنار میخی که به نام برادرش بود، بکوب». سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله) این آیه را خواند: و او را بر [کشتی] دارای تخته‌ها و میخ‌ها سوار کردیم. (قمر/۱۳) پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «أَلْواحٍ، چوب‌های کشتی و ما، دُسُر؛ میخ‌های آن بودیم و اگر ما نبودیم کشتی مسافرانش را حرکت نمی‌داد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۶۰
بحار الأنوار، ج۲۶، ص۳۳۲/ الأمان، ص۱۱۹
آیه وَ یَصْنَعُ الْفُلْکَ وَ کُلَّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَما تَسْخَرُونَ [38]
او مشغول ساختن کشتی بود و هر زمان گروهی از اشراف قومش بر او می‌گذشتند، او را مسخره می‌کردند؛ [ولى نوح] گفت: «اگر ما را مسخره می‌کنید، ما نیز شما را همین‌گونه مسخره خواهیم کرد. 
۱
(هود/ ۳۸) 
الصّادق (علیه السلام) - بَقِیَ نُوحٌ (علیه السلام) فِی قَوْمِهِ ثَلَاثَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ یَدْعُوهُمْ إِلَی اللَّهِ فَلَمْ یُجِیبُوهُ فَهَمَّ أَنْ یَدْعُوَ عَلَیْهِمْ، فَوَافَاهُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَبِیلٍ مِنْ قَبَائِلِ مَلَائِکَهًِْ سَمَاءِ الدُّنْیَا وَ هُمُ الْعُظَمَاءُ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ، فَقَالَ لَهُمْ نُوحٌ (علیه السلام) مَنْ أَنْتُمْ فَقَالُوا نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَبِیلٍ مِنْ قَبَائِلِ مَلَائِکَهًِْ سَمَاءِ الدُّنْیَا وَ إِنَّ مَسِیرَهًَْ غِلَظِ سَمَاءِ الدُّنْیَا خَمْسُمِائَهًِْ عَامٍ وَ مِنْ سَمَاءِ الدُّنْیَا إِلَی الدُّنْیَا مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَام وَ خَرَجْنَا {أَخْرَجَنَا اللَّهُ} عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ وَافَیْنَاکَ فِی هَذَا الْوَقْتِ فَنَسْأَلُکَ أَنْ لَا تَدْعُوَ عَلَی قَوْمِکَ، فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) قَدْ أَجَّلْتُهُمْ ثَلَاثَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ، فَلَمَّا أَتَی عَلَیْهِمْ سِتُّمِائَهًِْ سَنَهًٍْ وَ لَمْ یُؤْمِنُوا هَمَّ أَنْ یَدْعُوَ عَلَیْهِمْ فَوَافَاهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَبِیلٍ مِنْ قَبَائِلِ مَلَائِکَهًِْ السَّمَاءِ الثَّانِیَهًِْ فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَبِیلٍ مِنْ قَبَائِلِ مَلَائِکَهًِْ السَّمَاءِ الثَّانِیَهًِْ وَ غِلَظُ السَّمَاءِ الثَّانِیَهًِْ مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ وَ مِنَ السَّمَاءِ الثَّانِیَهًِْ إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ وَ غِلَظُ سَمَاءِ الدُّنْیَا مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ وَ مِنْ سَمَاءِ الدُّنْیَا إِلَی الدُّنْیَا مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ خَرَجْنَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ وَافَیْنَاکَ ضَحْوَهًًْ نَسْأَلُکَ أَنْ لَا تَدْعُوَ عَلَی قَوْمِکَ فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) قَدْ أَجَّلْتُهُمْ ثَلَاثَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ. فَلَمَّا أَتَی عَلَیْهِمْ تِسْعُمِائَهًِْ سَنَهًٍْ هَمَّ أَنْ یَدْعُوَ عَلَیْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما کانُوا یَفْعَلُونَ فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) رَبِّ لا تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکافِرِینَ دَیَّاراً إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبادَکَ وَ لا یَلِدُوا إِلَّا فاجِراً کَفَّاراً فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یَغْرِسَ النَّخْلَ فَکَانَ قَوْمُهُ یَمُرُّونَ بِهِ فَیَسْخَرُونَ مِنْهُ وَ یَسْتَهْزِءُونَ بِهِ وَ یَقُولُونَ شَیْخٌ قَدْ أَتَی لَهُ تِسْعُمِائَهًِْ سَنَهًٍْ یَغْرِسُ النَّخْلَ وَ کَانُوا یَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَهًِْ فَلَمَّا أَتَی لِذَلِکَ خَمْسُونَ سَنَهًًْ وَ بَلَغَ النَّخْلُ وَ اسْتَحْکَمَ أَمَرَ بِقَطْعِهِ 
فَسَخِرُوا مِنْهُ وَ قَالُوا بَلَغَ النَّخْلُ مَبْلَغَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ کُلَّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَما تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یَنْحِتَ السَّفِینَهًَْ وَ أَمَرَ جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) أَنْ یَنْزِلَ عَلَیْهِ وَ یُعَلِّمَهُ کَیْفَ یَتَّخِذُهَا فَقَدَّرَ طُولَهَا فِی الْأَرْضِ أَلْفاً وَ مِائَتَیْ ذِرَاعٍ، وَ عَرْضَهَا ثَمَانَمِائَهًِْ ذِرَاعٍ وَ طُولُهَا فِی السَّمَاءِ ثَمَانُونَ ذِرَاعاً فَقَالَ یَا رَبِّ مَنْ یُعِینُنِی عَلَی اتِّخَاذِهَا فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ نَادِ فِی قَوْمِکَ مَنْ أَعَانَنِی عَلَیْهَا وَ نَجَرَ مِنْهَا شَیْئاً صَارَ مَا یَنْجُرُهُ ذَهَباً وَ فِضَّهًًْ، فَنَادَی نُوحٌ (علیه السلام) فِیهِمْ بِذَلِکَ فَأَعَانُوهُ عَلَیْهَا وَ کَانُوا یَسْخَرُونَ مِنْهُ وَ یَقُولُونَ یَنْحِتُ سَفِینَهًًْ فِی الْبَرِّ. 
امام صادق (علیه السلام) - نوح (علیه السلام) به مدّت سیصدسال قومش را به‌سوی خداوند متعال دعوت کرد، امّا اجابتش نکردند. و خواست که آن‌ها را نفرین کند، امّا به وقت برآمدن آفتاب، با دوازده‌هزار قبیله از قبایل فرشتگان آسمان دنیا برخورد کرد که از بزرگان فرشته‌ها بودند. نوح (علیه السلام) به آنان گفت: «شما کیستید»؟! گفتند: «ما دوازده‌هزار قبیله، از قبایل فرشته‌های آسمان دنیاییم و مسیر عرض آسمان دنیا که به‌اندازه‌ی پانصدسال است و از آسمان دنیا تا دنیا، که پانصدسال دیگر است را پیموده‌ایم. ما هنگام طلوع آفتاب، بیرون آمدیم [و راه افتادیم] و هم‌اکنون با تو روبرو گشته‌ایم. از تو درخواست می‌کنیم که قومت را نفرین نکنی». نوح (علیه السلام) گفت: «سیصدسال به آنان مهلت می‌دهم». وقتی ششصدسال کامل گشت و آنان ایمان نیاوردند، خواست آن‌ها را نفرین کند که با دوازده هزار قبیله، از قبایل فرشتگان آسمان دوّم مواجّه شد. نوح (علیه السلام) گفت: «شما کیستید»؟! گفتند: «ما دوازده‌هزار قبیله، از قبایل فرشتگان آسمان دوّم هستیم. عرض مسیر آسمان دوّم به‌اندازه‌ی مسافت پانصدسال است و از آسمان دوّم تا آسمان دنیا، به‌اندازه‌ی پانصدسال دیگر و عرض آسمان دنیا نیز پانصدسال است و از آسمان دنیا تا دنیا، نیز پانصدسال است. ما به هنگام طلوع آفتاب به راه افتاده‌ایم و به وقت چاشت [که خورشید تازه درحال بالارفتن است] با تو مواجه شده‌ایم؛ تا از تو بخواهیم که قومت را نفرین نکنی». نوح (علیه السلام) گفت: «سیصدسال دیگر به آنان مهلت می‌دهم [و نفرین را به تأخیر می‌اندازم]». وقتی که نهصدسال مهلتشان به‌سر آمد و باز ایمان‌نیاوردند خواست که نفرینشان کند. پس خداوند متعال آیه: و به نوح وحی رسید که از قوم تو جز آن گروه که ایمان آورده‌اند، دیگر ایمان نخواهند آورد. از کردار آنان اندوهگین مباش. (هود/۳۶) را نازل کرد. نوح (علیه السلام) عرض کرد: و نوح گفت: ای پروردگار من! بر روی زمین هیچ‌یک از کافران را مگذار. که اگر بگذاریشان، بندگانت را گمراه می‌کنند و جز فرزندانی فاجر و کافر نیاورند چیست؟ (نوح/۲۷۲۶) سپس خداوند به وی فرمان‌داد که نهال خرما بکارد. نوح (علیه السلام) مشغول این کار شد، قومش بر او می‌گذشتند و او را مسخره کرده، به او می‌خندیدند و می‌گفتند: «پیر مردی که نهصد سال دارد، نهال می‌کارد»! و نوح (علیه السلام) را با سنگ می‌زدند. وقتی‌که از این تاریخ پنجاه‌سال گذشت و درخت خرما تنومند و مُحکم گشت، پروردگار فرمان قطع‌کردن آن را داد. قوم نوح (علیه السلام) دوباره او را مسخره کردند و می‌گفتند: «درخت خرما رسیده است»! و پروردگار نیز چنین فرمود: و هر زمان گروهی از اشراف قومش بر او می‌گذشتند، او را مسخره می‌کردند؛ [ولی نوح] گفت: «اگر ما را مسخره می‌کنید، ما نیز شما را همین‌گونه مسخره خواهیم کرد. به‌زودی خواهید دانست. (هود/۳۹۳۸) پروردگار به نوح (علیه السلام) فرمان داد که ساخت کشتی را شروع کند و به جبرئیل فرمان داد که نزد او برود و به او یاد بدهد که چگونه کشتی بسازد و او طول کشتی را هزارودویست ذراع و عرض آن را هشتصدذراع و ارتفاع آن را هشتادذراع، اندازه‌گیری کرد. نوح (علیه السلام) عرض کرد: «پروردگارا! چه کسی در ساخت آن به من کمک می‌کند»؟ خداوند به او وحی کرد: «در میان قومت فریاد بزن که هرکس در ساخت کشتی به من یاری برساند و بخشی از آن را نجّاری کند هرآنچه نجّاری‌کرده بعداً برای او تبدیل به نقره و طلا می‌شود». پس نوح (علیه السلام) در میان قومش بانگ برآورد امّا باز قومش او را مسخره کرده و گفتند: «نوح (علیه السلام) در خشکی شروع به ساختن کشتی می‌کند»! 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۶۲
القمی، ج۱، ص۳۲۵ / نور الثقلین/ البرهان
۲
(هود/ ۳۸) 
الباقر (علیه السلام) - إِنَّ نُوحاً (علیه السلام) لَمَّا غَرَسَ النَّوَی مَرَّ عَلَیْهِ قَوْمُهُ فَجَعَلُوا یَضْحَکُونَ وَ یَسْخَرُونَ وَ یَقُولُونَ قَدْ قَعَدَ غَرَّاساً حَتَّی إِذَا طَالَ النَّخْلُ وَ کَانَ جَبَّاراً طُوَالًا قَطَعَهُ ثُمَّ نَحَتَهُ فَقَالُوا قَدْ قَعَدَ نَجَّاراً ثُمَّ أَلَّفَهُ فَجَعَلَهُ سَفِینَهًًْ فَمَرُّوا عَلَیْهِ فَجَعَلُوا یَضْحَکُونَ وَ یَسْخَرُونَ وَ یَقُولُونَ قَدْ قَعَدَ مَلَّاحاً فِی فَلَاهًٍْ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهَا. 
امام باقر (علیه السلام) - وقتی نوح (علیه السلام) هسته‌ی [خرما] را می‌کاشت قومش بر او گذر می‌کردند، به او می‌خندیدند، او را مسخره می‌کردند و می‌گفتند: «حالا دیگر نشسته و درختکار شده»! تا آنکه تبدیل به درخت نخل بلندی شد و بسیار مستحکم و بلند قامت شد، آن‌ها را برید و تراشید. به او گفتند: «دیگر نشسته نجّاری می‌کند». نوح (علیه السلام) آن‌ها را به هم‌پیوست و کشتی ساخت. قوم بر او گذر می‌کردند، به او می‌خندیدند، او را مسخره می‌کردند و می‌گفتند: «در این زمین خشک و بی‌آب دریانورد شده»! [و این تمسخرها ادامه داشت] تا آنکه نوح (علیه السلام) کار ساختن کشتی را تمام کرد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۶۴
الکافی، ج۸، ص۲۸۳
آیه فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتیهِ عَذابٌ یُخْزیهِ وَ یَحِلُّ عَلَیْهِ عَذابٌ مُقیمٌ [39]
به‌زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوارکننده به سراغش خواهد آمد، و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد! »
آیه حَتَّی إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فی‌ها مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَکَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلیلٌ [40]
تا آن زمان‌که فرمان ما فرا رسید و تنور جوشیدن گرفت [به نوح] گفتیم: «از هر جفتی از حیوانات [از نر و ماده] یک زوج در آن [كشتى] حمل کن! همچنین خاندانت را [بر آن سوار كن] مگر آن‌ها که قبلاً وعده هلاک آنان داده شده (همسر و یکی از فرزندانت‌) و همچنین مؤمنان را»! امّا جز عدّه‌ی کمی همراه او ایمان نیاوردند! 
چون فرمان ما فراز آمد و تنور جوشید
۱ -۱
(هود/ ۴۰) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ حَتَّی إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ تَنُّورُ الْخُبْزِ ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی الشَّمْسِ فَقَالَ طُلُوعُهَا. 
امام علی (علیه السلام) - حَتَّی إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ؛ به خدا قسم! آن تنور، تنورِ نان پختن نبود، سپس به خورشید اشاره کرد. و منظور طلوع خورشید است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۶۴
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۳۵/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۷/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۷۹/ نور الثقلین
۱ -۲
(هود/ ۴۰) 
الصّادق (علیه السلام) - عن مفضل‌بن‌عمر: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) بِالْکُوفَهًْ… فقُلْتُ له فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّی إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ فَأَیْنَ کَانَ مَوْضِعُهُ وَ کَیْفَ کَانَ فَقَالَ کَانَ التَّنُّورُ فِی بَیْتِ عَجُوزٍ مُؤْمِنَهًٍْ فِی دُبُرِ قِبْلَهًِْ مَیْمَنَهًِْ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ مَوْضِعُ زَاوِیَهًِْ بَابِ 
الْفِیلِ الْیَوْمَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ وَ کَانَ بَدْءُ خُرُوجِ الْمَاءِ مِنْ ذَلِکَ التَّنُّورِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَحَبَّ أَنْ یُرِیَ قَوْمَ نُوحٍ (علیه السلام) آیَهًًْ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَرْسَلَ عَلَیْهِمُ الْمَطَرَ یُفِیضُ فَیْضاً وَ فَاضَ الْفُرَاتُ فَیْضاً وَ الْعُیُونُ کُلُّهُنَّ فَیْضاً فَغَرَّقَهُمُ اللَّهُ وَ أَنْجَی نُوحاً (علیه السلام) وَ مَنْ مَعَهُ فِی السَّفِینَهًِْ فَقُلْتُ لَهُ کَمْ لَبِثَ نُوحٌ (علیه السلام) فِی السَّفِینَهًِْ حَتَّی نَضَبَ الْمَاءُ وَ خَرَجُوا مِنْهَا فَقَالَ لَبِثُوا فِیهَا سَبْعَهًَْ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً ثُمَّ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ وَ هُوَ فُرَاتُ الْکُوفَهًِْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَسْجِدَ الْکُوفَهًِْ قَدِیمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ هُوَ مُصَلَّی الْأَنْبِیَاءِ (وَ لَقَدْ صَلَّی فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حِینَ أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ لَهُ جبرئیل (علیه السلام) یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) هَذَا مَسْجِدُ أَبِیکَ آدم (علیه السلام) وَ مُصَلَّی الْأَنْبِیَاءِ (فَانْزِلْ فَصَلِّ فِیهِ فَنَزَلَ فَصَلَّی فِیهِ ثُمَّ إِنَّ جبرئیل (علیه السلام) عَرَجَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ. 
امام صادق (علیه السلام) - مفضّل‌بن‌عمر گوید: وقتی که نزد امام صادق (علیه السلام) در کوفه بودم… به امام (علیه السلام) عرض کردم: «مرا از تفسیر کلام خدا عزّوجلّ حَتَّی إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ خبر ده. محلّ آن کجا و چگونه بوده است»؟ فرمود: «آن تنور در خانه‌ی یک پیره‌زن با ایمان بود که پشت قبله میمنه‌ی مسجد قرار داشت من به او گفتم: «اینجا اکنون محلّ زاویه‌ی باب‌الفیل است». سپس گفتم: «آغاز جوشش آب از این تنور بوده است» »؟ . در پاسخ فرمود: «آری! راستی خدا عزّوجلّ دوست داشت که به قوم نوح (علیه السلام)، آیه و معجزه‌ای نشان دهد و سپس خدای تبارک‌وتعالی بر آن‌ها بارانی سیل‌آسا بارید و نهر فرات و همه‌ی چشمه‌ها هم جوشیدند و خداند متعال آنان را غرق کرد و نوح (علیه السلام) و همراهانش را در کشتی نجات داد». گفتم: «نوح (علیه السلام) چه مدّتی در کشتی ماند تا آب‌ها فروکشیدند؟ و از آن به در آمدند»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «هفت روز و هفت شب و کشتی هفت دور گرد خانه کعبه گردید و سپس بر کوه جودی استوار شد که بر کناره‌ی فرات در کوفه است». گفتم: «مسجد کوفه قدیم است»؟ فرمود: «آری آن محلّ نماز پیامبران (است و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هم در طیّ سفر معراج به آسمان در آنجا نماز خواند و جبرئیل به او گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله) این مسجد پدرت آدم (علیه السلام) است و محلّ نماز پیامبران (است فرود شو! و در آنجا نماز بخوان و فرود آمد و در آن نماز خواند و سپس جبرئیل او را به آسمان بالا برد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۶۴
الکافی، ج۸، ص۲۷۹/ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۳۳/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۶؛ و «حین أسری به الی السماء فقال له جبرییل» محذوف / البرهان
۱ -۳
(هود/ ۴۰) 
الباقر (علیه السلام) - مَسْجِدُ کُوفَانَ رَوْضَهًٌْ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهًِْ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ سَبْعُونَ نَبِیّاً (وَ مَیْمَنَتُهُ رَحْمَهًٌْ وَ مَیْسَرَتُهُ مَکْرُمَهًٌْ فِیهِ عَصَا مُوسَی (علیه السلام) وَ شَجَرَهًُْ یَقْطِینٍ وَ خَاتَمُ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) وَ مِنْهُ فارَ التَّنُّورُ وَ نُجِرَتِ السَّفِینَهًُْ وَ هِیَ صُرَّهًُْ بَابِلَ وَ مَجْمَعُ الْأَنْبِیَاءِ (. 
امام باقر (علیه السلام) - مسجد کوفه روضه‌ایی از روضه‌های بهشت است، هزاروهفتصد پیامبر (در آن نماز گزارده‌اند. جانب راست آن رحمت و جانب چپش کرامت و بزرگواری است. عصای موسی و درخت کدو و نگین و خاتم سلیمان (علیه السلام) در آن است. تنور طوفان از آن جوشیده و کشتی نوح (علیه السلام) در آن ساخته شده است و آن برگزیده‌ی منطقه بابل و مجمع پیامبران (است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۶۶
بحار الأنوار، ج۹۷، ص۳۸۹/ نور الثقلین
۱ -۴
(هود/ ۴۰) 
الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هَلَاکَ قَوْمِ نُوحٍ (علیه السلام) عَقَّمَ أَرْحَامَ النِّسَاءِ أَرْبَعِینَ سَنَهًًْ فَلَمْ یَلِدْ {یُولَدْ} فِیهِمْ مَوْلُودٌ فَلَمَّا فَرَغَ نُوحٌ (علیه السلام) مِنِ اتِّخَاذِ السَّفِینَهًِْ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یُنَادِیَ بِالسُّرْیَانِیَّهًِْ لَا یَبْقَی بَهِیمَهًٌْ وَ لَا حَیَوَانٌ إِلَّا حَضَرَ فَأَدْخَلَ مِنْ کُلِّ جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسِ الْحَیَوَانِ زَوْجَیْنِ فِی السَّفِینَهًِْ وَ کَانَ الَّذِینَ آمَنُوا بِهِ مِنْ جَمِیعِ الدُّنْیَا ثَمَانِینَ رَجُلًا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ احْمِلْ فِی‌ها مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَکَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ وَ کَانَ نَجَرَ السَّفِینَهًَْ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهًِْ فَلَمَّا کَانَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی أَرَادَ اللَّهُ هَلَاکَهُمْ کَانَتِ امْرَأَهًُْ نُوحٍ (علیه السلام) تَخْبِزُ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی یُعْرَفُ بِفَارَ التَّنُّورُ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهًِْ. 
امام صادق (علیه السلام) - زمانی‌که خداوند اراده فرمود قوم نوح (علیه السلام) را هلاک گرداند، رَحِم زنانشان را به مدّت چهل سال عقیم کرد و در نتیجه در این مدّت نوزادان در میان آن‌ها به دنیا نیامدند. هنگامی‌که نوح (علیه السلام)، ساخت کشتی را به سرانجام رسانید، خداوند به او فرمان داد که با لهجه‌ی سریانی موجودات را به سمت کشتی فرا بخواند. پس همه‌ی حیوان‌ها و درندگان گرد آمدند و نوح از هر حیوانی، دو جفت در کشتی سوار کرد و تعداد مردمی که از سراسر دنیا به وی ایمان آورده بودند، هشتادنفر بودند. پس خداوند متعال فرمود: احْمِلْ فِی‌ها مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَکَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ نوح (علیه السلام) ساختن کشتی را در مسجد کوفه انجام می‌داد و در آن روزی که پروردگار خواست آنان را هلاک گرداند، همسر نوح (علیه السلام) در آن قسمت از مسجد کوفه که به فار التَّنُّور نامیده می‌شود، نان می‌پخت. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۶۶
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۱۲/ القمی، ج۱، ص۳۲۶، «فلماکان فی الیوم… مسجد الکوفه» محذوف/ نور الثقلین/ البرهان
گفتیم: از هر نر و ماده دو تا و نیز خاندان خود را در کشتی بنشان
۲ -۱
(هود/ ۴۰) 
الصّادق (علیه السلام) - ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یَحْمِلَ فِیهَا مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ الْأَزْوَاجَ الثَّمَانِیَهًَْ الَّتِی خَرَجَ بِهَا آدم (علیه السلام) مِنَ الْجَنَّهًِْ لِیَکُونَ السَّفِینَهًِْ قَالَ فَحَمَلَ نُوحٌ (علیه السلام) فِی السَّفِینَهًِْ الْأَزْوَاجَ الثَّمَانِیَهًَْ الَّتِی قَالَ اللَّهُ وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِیَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ فَکَانَ زَوْجَیْنِ مِنَ الضَّأْنِ زَوْجٌ یُرَبِّیهَا النَّاسُ وَ یَقُومُونَ بِأَمْرِهَا مَعِیشَهًًْ لِعَقِبِ نُوحٍ (علیه السلام) فِی الْأَرْضِ کَمَا عَاشَ عَقِبُ آدم (علیه السلام) فَإِنَّ الْأَرْضَ تَغْرَقُ وَ مَا فِیهَا إِلَّا مَا کَانَ مَعَهُ فِی وَ زَوْجٌ مِنَ الضَّأْنِ الَّتِی تَکُونُ فِی الْجِبَالِ الْوَحْشِیَّهًِْ أُحِلَّ لَهُمْ صَیْدُهَا وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ زَوْجٌ یُرَبِّیهَا النَّاسُ وَ زَوْجٌ مِنَ الظِّبَاءِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ زَوْجٌ یُرَبِّیهِ النَّاسُ وَ زَوْجٌ هُوَ الْبَقَرُ الْوَحْشِیُّ وَ مِنَ الْإِبِلِ زَوْجَیْنِ وَ هِیَ الْبَخَاتِیُّ وَ الْعِرَابُ وَ کُلُّ طَیْرٍ وَحْشِیٍّ أَوْ إِنْسِیٍّ ثُمَّ غَرِقَتِ الْأَرْضُ. 
امام صادق (علیه السلام) - آنگاه خداوند به نوح (علیه السلام) وحی کرد که در آن از هر زوج دو تا سوار کشتی کنند و مراد ازواج هشتگانه‌ای است که همراه آدم از بهشت خارج شدند تا معیشت زندگی آدم از آن‌ها تأمین شود و همین ازواج را نوح (علیه السلام) سوار بر کشتی نمود، چون زمین و همه‌ی آنچه روی آن است در شرف غرق‌شدن بود. و این ازواج هشتگانه در قرآن یاد شده و خداوند می‌فرماید: و برایتان از چارپایان هشت جفت بیافرید. (زمر/۶) از گوسفند، نر و ماده و از بز، نر و ماده. (انعام/۱۴۳) و از شتر نر و ماده و از گاو نر و ماده. (انعام/۱۴۳) که مراد از ازواج، دو زوج وحشی و اهلی است، به علاوه نوح (علیه السلام) از صنف پرندگان نیز، دو گروه وحشی و اهلی را همراه خود به کشتی برد و پس از آن زمین غرق شد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۶۶
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۳۵/ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۲۴، «قال فحمل نوح… غرقت الارض» محذوف
۲ -۲
(هود/ ۴۰) 
الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نُوحاً (علیه السلام) أَنْ یَحْمِلَ فِی السَّفِینَهًِْ مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ فَحَمَلَ النَّخْلَ وَ الْعَجْوَهًَْ فَکَانَا زَوْجاً. 
امام صادق (علیه السلام) - خدا نوح (علیه السلام) را امر فرمود: «تا در کشتی از هر نوع دو تا سوار کند و درخت خرما و عجوه را بار کرد و با هم جفت بودند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۶۸
بحار الأنوار، ج۷۶، ص۱۴۵
۲ -۳
(هود/ ۴۰) 
الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ أَوَّلَ شَیْءٍ مَاتَ مِنَ الدَّوَابِّ الْحِمَارُ الْیَعْفُورُ تَوَفَّی سَاعَهًَْ قَبْضِ رَسُولِ اللهِ (صلی الله علیه و آله) قَطَعَ خِطَامَهُ ثُمَّ مَرَّ یَرْکُضُ حَتَّی وَافَی بِئْرَ بَنِی حَطْمَهًَْ بِقُبَا فَرَمَی بِنَفْسِهِ فِیهَا فَکَانَتْ قَبْرَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ یَعْفُورَ کَلَّمَ رَسُولَ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ کَانَ مَعَ نُوحٍ (علیه السلام) فِی السَّفِینَهًِْ فَنَظَرَ إِلَیْهِ یَوْماً نُوحٌ (علیه السلام) وَ مَسَحَ یَدَهُ عَلَی وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ هَذَا الْحِمَارِ حِمَارٌ یَرْکَبُهُ سَیِّدُ النَّبِیِّینَ (صلی الله علیه و آله) وَ خَاتَمُهُمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی ذَلِکَ الْحِمَار. 
امام صادق (علیه السلام) - اوّلین حیوانی که از این چهارپایان مرد، یعفور بود و شرح آن این است که هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از این عالم رحلت نمود این حیوان ریسمان مهار خود را قطع کرد و گریخت و پیوسته می‌دوید تا به چاه بنی حطمه در قبا رسید و خود را در آن انداخت و همان چاه قبر آن حیوان گردید، این درازگوش (یعفور) با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سخن گفت و اظهار داشت: «پدر و مادرم فدایت، پدرم از پدرش، از جدّش نقل نمود که با جناب نوح (علیه السلام) در کشتی بود حضرت نوح (علیه السلام) روزی به او نگریست و دست به صورتش کشید. از پشت این درازگوش، درازگوشی به هم می‌رسد که سیّد النّبیین و خاتم الأنبیاء (صلی الله علیه و آله) بر آن سوار می‌شود و حمد و سپاس می‌کنم خدا را که آن درازگوش را من قرار داد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۶۸
علل الشرایع، ج۱، ص۱۶۷ / نور الثقلین، «قال الله فی… حملنا مع نوح» محذوف
و مؤمنان را
۳ -۱
(هود/ ۴۰) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ وَ جَعَلْنا ذُرِّیَّتَهُ هُمُ الْباقِینَ یَقُولُ الْحَقُّ وَ النُّبُوَّهًُْ وَ الْکِتَابُ وَ الْإِیمَانُ فِی عَقِبِهِ وَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَنِی آدم (علیه السلام) مِنْ وُلْدِ نُوحٍ (علیه السلام) قَالَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ احْمِلْ فِی‌ها مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَکَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ وَ قَالَ أَیْضاً ذُرِّیَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ. 

امام باقر (علیه السلام) - حق، نبوّت، کتاب و ایمان در نسل او (قرار داد)، و همه فرزندان آدم که روی زمین زندگی می‌کنند، از فرزندان نوح نیستند. خداوند در قرآنش می‌فرماید: «در آن از هر حیوانی یک جفت، با کسانت مگر کسی که قبلاً درباره او سخن رفته است و کسانی که ایمان آورده‌اند، حمل کن، و با او جز عده اندکی ایمان نیاورده بود» و نیز فرموده است: «[ای] فرزندان کسانی که [آنان را در کشتی] با نوح برداشتیم. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۶۸
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۱۰/ القمی، ج۲، ص۲۲۳، «قال الله… حملنا مع نوح» محذوف/ نور الثقلین، «و جعلنا ذریته هم الباقین… فی عقبه» محذوف
۳ -۲
(هود/ ۴۰) 
الصّادق (علیه السلام) - عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث یذکر فیه القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و فَإِذَا نَشَرَ رَایَهًَْ رَسُولِ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) انْحَطَّ عَلَیْهِ ثَلَاثَهًَْ عَشَرَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ ثَلَاثَهًَْ عَشَرَ مَلَکاً کُلُّهُمْ یَنْظُرُونَ الْقَائِمَ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ هُمُ الَّذِینَ کَانُوا مَعَ نُوحٍ (علیه السلام) فِی السَّفِینَهًِْ. 
امام صادق (علیه السلام) - و چون پرچم رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را برافرازد سیزده هزار و سیزده فرشته از آسمان بر وی فرود آید و همگی آن¬ها بر قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بنگرند، آنان کسانی هستند که همراه نوح (علیه السلام) در کشتی بودند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۶۸
بحار الأنوار، ج۱۹، ص۳۰۵
و جز اندکی به او ایمان نیاورده بودند
۴ -۱
(هود/ ۴۰) 
الکاظم (علیه السلام) - یَا هِشَام! … مَدَح اللَّه الْقِلَّهًْ فَقَالَ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیل. 
امام کاظم (علیه السلام) -ای هشام… خداوند عدّه‌ی کمی را مدح کرده و فرموده است: وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیل. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۰
الکافی، ج۱، ص۱۵/ بحار الأنوار، ج۱، ص۱۳۵/ تحف العقول، ص۳۸۳/ نور الثقلین
۴ -۲
(هود/ ۴۰) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أبْن‌عَبّاس: خَرَجَ مِنَ الْمَدِینَهًِْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْیَهُودِ قَالُوا انْطَلِقُوا بِنَا إِلَی هَذَا فَإِنَّهُ یَقُولُ أَنَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَکَیْفَ یَکُونُ رَسُولًا وَ آدم (علیه السلام) خَیْرٌ مِنْهُ وَ نُوحٌ (علیه السلام) خَیْرٌ مِنْهُ وَ ذَکَرُوا الْأَنْبِیَاءَ (فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) لِعَبْدِ اللَّهِ‌بْنِ‌سَلَامٍ التَّوْرَاهًُْ بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ فَرَضِیَتِ الْیَهُودُ بِالتَّوْرَاهًِْ فَقَالَتِ الْیَهُودُ نُوحٌ (علیه السلام) خَیْرٌ مِنْکَ لِأَنَّهُ رَکِبَ السَّفِینَهًَْ فَجَرَتْ عَلَی الْجُودِیِّ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) لَقَدْ أُعْطِیتُ أَنَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَعْطَانِی نَهَراً فِی السَّمَاءِ مَجْرَاهُ تَحْتَ الْعَرْشِ عَلَیْهِ أَلْفُ أَلْفِ قَصْرٍ لَبِنَهًٌْ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَهًٌْ مِنْ فِضَّهًٍْ حَشِیشُهَا الزَّعْفَرَانُ وَ رُضْرَاضُهَا الدُّرُّ وَ الْیَاقُوتُ وَ أَرْضُهَا الْمِسْکُ الْأَبْیَضُ فَذَلِکَ خَیْرٌ لِی وَ لِأُمَّتِی وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ قَالُوا صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) وَ هُوَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاهًِْ هَذَا خَیْرٌ مِنْ ذَاکَ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَقَدْ أَقَامَ نُوحٌ (علیه السلام) فِی قَوْمِهِ وَ دَعَاهُمْ أَلْفَ سَنَهًٍْ إِلَّا خَمْسِینَ عَاماً ثُمَّ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَلَّلَهُمْ فَقَالَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ وَ لَقَدْ تَبِعَنِی فِی سِنِّیَ الْقَلِیلِ وَ عُمُرِیَ الْیَسِیرِ مَا لَمْ یَتْبَعْ نُوحاً (علیه السلام) فِی طُولِ عُمُرِهِ وَ کِبَرِ سِنِّهِ وَ إِنَّ فِی الْجَنَّهًِْ عِشْرِینَ وَ مِائَهًَْ صَفٍّ أُمَّتِی مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفّاً وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ کِتَابِیَ الْمُهَیْمِنَ عَلَی کُتُبِهِمُ النَّاسِخَ لَهَا وَ لَقَدْ جِئْتُ بِتَحْلِیلِ مَا حَرَّمُوا وَ تَحْرِیمِ بَعْضِ مَا أَحَلُّوا. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) گوید: «چهل نفر از یهودیان مدینه گفتند: «برویم پیش این جادوگر دروغگو و او را سرزنش نماییم و تکذیبش کنیم. او مدّعی است من پیامبر خدای جهانم! چگونه می‌تواند پیامبر باشد با اینکه آدم و نوح (علی‌ها السلام) از او بهتر هستند». و یکایک انبیاء (را نام بردند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به عبدالله‌بن‌سلام فرمود: «بین من و تو تورات حاکم باشد». یهودیان راضی شدند… گفتند: «نوح (علیه السلام) بهتر از توست». فرمود: «به چه دلیل»؟ گفتند: «چون او سوار کشتی شد و بر جودی گذشت». فرمود: «به من از نوح (علیه السلام) بهتر داده‌اند». گفتند: «چه چیز»؟ فرمود: «خداوند به من نهری در آسمان عنایت کرده که مجرای آن زیر عرش است. بر آن یک میلیون قصر است با یک خشت از طلا و یک خشت از نقره. خار و خاشاک آن زعفران است و سنگریزه‌ی آن دُرّ و یاقوت است و زمینش از مُشک سفید. این برای من و امّتم بهتر است. و آیه‌ی شریفه: ما کوثر را به تو عطا کردیم. (کوثر/۱) اشاره به همین مطلب است». گفتند: «صحیح است! این مطلب در تورات نوشته شده و این نهر بهتر از آن است». پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «نوح (علیه السلام) در میان قوم خود نهصدوپنجاه سال درنگ کرد و آن‌ها را دعوت به دین خدا نمود، ولی خداوند تعداد مؤمنان به او را اندک شمرده و فرمود: وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ، ولی در سنّ کم و عمر کوتاهم آنقدر پیرو من شدند که در طول عمر نوح (علیه السلام) پیرو او نشدند. در بهشت صدوبیست صف هستند که هشتاد صف آن از امّت من می‌باشند. خداوند عزیز کتاب مرا حاکم و ناسخ بر کتب آن‌ها قرار داده است، من چیزهایی را که حرام کرده‌اند حلال نموده‌ام و بعضی از چیزهایی را که حلال دانسته‌اند حرام نموده‌ام» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۰
بحار الأنوار، ج۹، ص۲۹۱
۴ -۳
(هود/ ۴۰) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ حُمْرَان: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ قَالَ (علیه السلام) کَانُوا ثَمَانِیَهًًْ. 
امام باقر (علیه السلام) - حُمران گفت: امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی تفسیر کلام خداوند: وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ فرمود: «[آن‌ها] هشت تن بودند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۰
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۳۶/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۸/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۸۰/ معانی الأخبار، ص۱۵۱/ نور الثقلین
۴ -۴
(هود/ ۴۰) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَدْ قَطَعَ اللَّهُ عُذْرَ عِبَادِهِ بِتَبْیِینِ آیَاتِهِ وَ إِرْسَالِ رُسُلِهِ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ لَمْ یُخْلِ أَرْضَهُ مِنْ عَالِمٍ بِمَا یَحْتَاجُ الْخَلِیقَهًُْ إِلَیْهِ وَ مُتَعَلِّمٍ عَلَی سَبِیلِ نَجَاهًٍْ أُولَئِکَ هُمُ الْأَقَلُّونَ عَدَداً وَ قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ ذَلِکَ فِی أُمَمِ الْأَنْبِیَاءِ (وَ جَعَلَهُمْ مَثَلًا لِمَنْ تَأَخَّرَ مِثْلَ قَوْلِهِ فِی قَوْمِ نُوحٍ (علیه السلام) وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ وَ قَوْلِهِ فِیمَنْ آمَنَ مِنْ قَوْمِ مُوسَی (علیه السلام) وَ مِنْ 
قَوْمِ مُوسی (علیه السلام) أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ وَ قَوْلِهِ فِی حَوَارِیِّ عِیسَی (علیه السلام) حَیْثُ قَالَ لِسَائِرِ بَنِی إِسْرَائِیلَ مَنْ أَنْصارِی إِلَی اللهِ قالَ الْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ یَعْنِی أَنَّهُمْ یُسَلِّمُونَ لِأَهْلِ الْفَضْلِ فَضْلَهُمْ وَ لَا یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. 
امام علی (علیه السلام) - خداوند با تبیین این آیات و ارسال رسولان جای هیچ عذر و بهانه‌ای را برای خلایق باقی نگذاشته، تا خلایق هیچ حجّتی پس از رسولان بر خداوند نداشته باشند، و زمین را از هیچ عالم نیازمند به او یا متعلّم بر راه نجات خالی نگذاشته، با اینکه اینان از نظر تعداد بسیار کم و اندکند. و خداوند این موارد را در امّت‌های پیامبران بیان داشته و آن را مثلی برای پیشینیان قرار داده است مانند آیه‌ای که درباره‌ی قوم نوح (علیه السلام) فرموده: وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ، و سخنش درباره‌ی افرادی که از قوم موسی (علیه السلام) به او ایمان آوردند: گروهی از قوم موسی هستند که مردم را به حق راه می‌نمایند و به عدالت رفتار می‌کنند. (اعراف/۱۵۹) و آیه‌ای که درباره‌ی حواریون عیسی (علیه السلام) خطاب به سایر بنی‌اسرائیل فرستاده: چه کسانی در راه خدا یاران من هستند؟ حواریان گفتند: ما یاران خداییم. به خدا ایمان آوردیم. شهادت ده که ما تسلیم هستیم. (آل عمران/۵۲) مطلب حضرت عیسی (علیه السلام) این بود که معلوم او گردد که کدام‌یک از ایشان فضل خود را تسلیم اهل فضل نموده و از فرمان پروردگار استکبار نمی‌کنند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۰
بحار الأنوار، ج۶۵، ص۲۶۴/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۴۸ و نور الثقلین، «و قوله فیمن آمن من قوم موسی… عن أمرربهم» محذوف
۴ -۵
(هود/ ۴۰) 
الباقر (علیه السلام) - عن زیدبن‌سلّام الجعفی دَخَلْتُ عَلَی أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ خَیْثَمَهًَْ الْجُعْفِیَّ حَدَّثَنِی عَنْکَ أَنَّهُ سَأَلَکَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ فَأَخْبَرْتَهُ أَنَّهَا جَرَتْ فِی شِیعَهًِْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ وَ اللَّهِ صَدَقَ خَیْثَمَهًُْ کَذَا حَدَّثْتُهُ. 
امام باقر (علیه السلام) - زیدبن‌سلّام الجعفی گوید: «خدمت حضرت باقر (علیه السلام) رسیده عرض کردم: «خیثمه‌ی جعفی گفته است که تفسیر این آیه را از شما سؤال کرده: وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ و شما در جواب فرمودی: «این آیه درباره‌ی شیعیان آل محمّد (جاری است». فرمود: «به خدا قسم! خیثمه راست گفته است همین‌طور به او گفته‌ام» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۲
بحار الأنوار، ج۶۵، ص۵۶
آیه وَ قالَ ارْکَبُوا فی‌ها بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحیمٌ [41]
او گفت: «بر آن (کشتی) سوار شوید به نام خدا؛ در هنگام حرکت آن و توقّفش، که پروردگارم آمرزنده و مهربان است». 
۱
(هود/ ۴۱) 
الصّادق (علیه السلام) - مَجْرَاهَا أَیْ مَسِیرُهَا وَ مُرْسَاهَا أَیْ مَوْقِفُهَا. 
امام صادق (علیه السلام) - مَجْرَاهَا [یعنی] مسیر حرکتش و مُرْسَاهَا محلّ توقفش می‌باشد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۲
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۱۲/ القمی، ج۱، ص۳۲۶/ نور الثقلین
۲
(هود/ ۴۱) 
الباقر (علیه السلام) - قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا عَزَمَ اللَّهُ لَکَ عَلَی الْبَحْرِ فَقُلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیمٌ فَإِذَا اضْطَرَبَ بِکَ الْبَحْرُ فَاتَّکِ عَلَی جَانِبِکَ الْأَیْمَنِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اسْکُنْ بِسَکِینَهًِْ اللَّهِ وَ قِرَّ بِقَرَارِ اللَّهِ وَ اهْدَأْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهًَْ إِلَّا بِاللَّهِ. 
امام باقر (علیه السلام) - امام باقر (علیه السلام) به یکی از اصحاب خود فرمود: «هرگاه به عزم و اراده‌ی الهی، تصمیم به سفر دریایی گرفتی، همان کلام خداوند عزّوجلّ را [که نوح (علیه السلام) در هنگام سوارشدن بر کشتی فرمود] بخوان: بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیم و اگر دریا متلاطم شد، به‌جانب راست خود تکیّه کن و بگو با استعانت از خداوند، و نام خداوند، ای دریا! با سکینه‌ی الهی از حرکت و تلاطم بایست و با آرامش خداوندی قرار گیر و به اذن خداوند آرام‌شو! که هیچ حرکتی و توانی محقّق نمی‌شود. مگر به‌خواست خداوند عزّوجلّ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۲
من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۴۵۹/ نور الثقلین
۳
(هود/ ۴۱) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ نُوحاً (علیه السلام) لَمَّا رَکِبَ فِی السَّفِینَهًِْ وَ خَافَ الْغَرَقَ قَالَ اللَّهُمَ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ آلِ مُحَمَّدٍ (لَمَّا أَنْجَیْتَنِی مِنَ الْغَرَقِ فَنَجَّاهُ اللَّهُ عَنْه. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - وقتی نوح (علیه السلام) سوار کشتی شد و از غرق‌شدن ترسید، عرض کرد: «خدایا! به حقّ محمّد (صلی الله علیه و آله) و آل محمّد (از تو می‌خواهم که مرا از غرق‌شدن نجات دهی». پس خداوند عزّوجلّ او را نجات داد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۲
الأمالی، ص۲۱۸/ نور الثقلین
آیه وَ هِیَ تَجْری بِهِمْ فی مَوْجٍ کَالْجِبالِ وَ نادی نُوحٌ ابْنَهُ وَ کانَ فی مَعْزِلٍ یا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنا وَ لا تَکُنْ مَعَ الْکافِرینَ [42]
و کشتی، آن‌ها را از میان امواجی همچون کوه‌ها حرکت می‌داد؛ [در این هنگام] نوح فرزندش را که در گوشه‌ای بود صدا زد: «پسرم! همراه ما سوار شو و با کافران مباش»! 
۱
(هود/ ۴۲) 
الصّادق (علیه السلام) - وَ نَظَرَ نُوحٌ (علیه السلام) إِلَی ابْنِهِ یَقَعُ وَ یَقُومُ فَقَالَ لَهُ یا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنا وَ لا تَکُنْ مَعَ الْکافِرِینَ فَقَالَ ابْنُهُ کَمَا حَکَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سَآوِی إِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْماءِ. 
امام صادق (علیه السلام) - حضرت نوح (علیه السلام) پسرش را دید که [بر اثر موج آب] می¬افتاد و می‌ایستاد. به پسرش گفت: یا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنا وَ لا تَکُنْ مَعَ الْکافِرِینَ امّا جواب پسرش همان‌طور که خداوند عزّوجلّ حکایت فرموده است [به نوح (علیه السلام) گفت]: به کوهی پناه می‌برم که مرا از آب حفظ کند. (هود/۴۳) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۲
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۱۲/ القمی، ج۱، ص۳۲۶/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۷۳، «کما حکی الله عزوجل» محذوف/ نور الثقلین
۲
(هود/ ۴۲) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ العلاءِ‌بْنِ سَیَابَهًْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام): فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ نادی نُوحٌ ابْنَهُ فَقَالَ لَیْسَ بِابْنِهِ إِنَّمَا هُوَ ابْنُهُ مِنْ زَوْجَتِهِ عَلَی لُغَهًِْ طَیٍّ یَقُولُونَ لِابْنِ الْمَرْأَهًِْ ابْنُهُ. 
امام صادق (علیه السلام) - علاءبن‌سیابهًْ از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند: وَ نادی نُوحٌ ابْنَهُ؛ او پسرش نبود بلکه پسر زنش بود. بنابر گویش قبیله‌ی «طی»، پسر زن را نیز پسر خطاب می‌کنند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۴
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۳۷/ القمی، ج۱، ص۳۲۸/ نور الثقلین/ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۳۷
۳
(هود/ ۴۲) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ: وَ نَادَی نُوحٌ ابْنَهُ قَالَ: إِنَّمَا فِی لُغَهًِْ طَیٍّ ابْنَهِ بِنَصْبِ الْأَلْفِ یَعْنِی ابْنَ امْرَأَتِهِ. 
امام باقر (علیه السلام) - محمّدبن‌مسلم از امام باقر (علیه السلام) روایت می‌کند که در گویش قبیله‌ی «طی»، ابْنَهُ به فتح، به‌معنای پسر زن [از شوهر قبلی] است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۴
العیاشی، ج۲، ص۱۴۸/ نور الثقلین
۴
(هود/ ۴۲) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرارَهًَْ عَنْ أبی‌جَعْفَر: یا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنا قَالَ لَیْسَ بِابْنِهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ نُوحاً (علیه السلام) قَالَ یَا بُنَیَّ قَالَ فَإِنَّ نُوحاً (علیه السلام) قَالَ ذَلِکَ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ. 
امام باقر (علیه السلام) - زراره از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند: «امام باقر (علیه السلام) فرمود: او پسر نوح (علیه السلام) نبود. عرض کردم: «امّا نوح (علیه السلام) گفت: ای پسرم! امام (علیه السلام) فرمود: «نوح (علیه السلام) این حرف را زمانی گفت که نمی‌دانست [که آن پسر، پسرش نیست]» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۴
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۳۷/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۹/ نور الثقلین
۵
(هود/ ۴۲) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَا وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّهًِْ فَمَنْ عَصَی أَبَاهُ فَحُشِرَ مَعَ وَلَدِ نُوحٍ (علیه السلام) حَیْثُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ یا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنا وَ لا تَکُنْ مَعَ الْکافِرِینَ قالَ سَآوِی إِلی جَبَلٍ الْآیَهًْ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - من و علی (علیه السلام) پدران این امّت هستیم؛ هرکس از پدرش نافرمانی کند با پسر نوح (علیه السلام) محشور می‌شود. آنجایی که پدرش به او گفت: «به‌زودی به کوهی پناه می‌برم که مرا از آب حفظ می‌کند»! [نوح] گفت: «امروز هیچ نگهدارنده‌ای در برابر فرمان خدا نیست؛ مگر آن‌کس را که او رحم کند». در این هنگام، موج در میان آن دو جدایی افکند؛ و او در زمره‌ی غرق‌شدگان قرارگرفت! (هود/۴۳) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۴
میهًْ منقبهًْ، ص۴۶
آیه قالَ سَآوی إِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنی مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَ حالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَکانَ مِنَ الْمُغْرَقینَ [43]
گفت: «به‌زودی به کوهی پناه می‌برم که مرا از آب حفظ می‌کند»! [نوح] گفت: «امروز هیچ نگهدارنده‌ای در برابر فرمان خدا نیست؛ مگر آن‌کس را که او رحم کند». در این‌هنگام، موج در میان آن دو جدایی افکند؛ و او در زمره‌ی غرق‌شدگان قرارگرفت! 
۱
(هود/ ۴۳) 
الصّادق (علیه السلام) - فَقَالَ ابْنُهُ کَمَا حَکَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سَآوِی إِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْماءِ فَقَالَ نُوحٌ لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ الله ثم قال نوح (علیه السلام) رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَ إِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْکَمُ الْحاکِمِینَ فقال الله یا نُوحُ (علیه السلام) إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّی أَعِظُکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْجاهِلِینَ فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) کَمَا حَکَی اللَّهُ تَعَالَی رَبِّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَسْئَلَکَ ما لَیْسَ لِی بِهِ عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِی وَ تَرْحَمْنِی أَکُنْ مِنَ الْخاسِرِینَ فَکَانَ کَمَا حَکَی اللَّهُ وَ حالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَکانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَدَارَتِ السَّفِینَهًُْ وَ ضَرَبَتْهَا الْأَمْوَاجُ حَتَّی وَافَتْ مَکَّهًَْ وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ غَرِقَ جَمِیعُ الدُّنْیَا إِلَّا مَوْضِعَ الْبَیْت. 
امام صادق (علیه السلام) - همان‌طور که خداوند عزّوجلّ [در قرآن] حکایت کرده است، پسر نوح (علیه السلام) گفت: سَآوِی إِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْماءِ نوح (علیه السلام) [به پسرش] گفت: لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ؛ مگر آن‌کسی که خدا رحم کند! سپس نوح (علیه السلام) عرض کرد: پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعده‌ی تو [در مورد نجات خاندانم] حق است و تو از همه حکم‌کنندگان برتری! . (هود/۴۵) خداوند فرمود: گفت: ای نوح، او از خاندان تو نیست، او عملی است ناصالح. از سر ناآگاهی از من چیزی مخواه. (هود/۴۶) بر حذر می‌دارم تو را که از مردم نادان باشی و نوح (علیه السلام) همان‌طوری که خدای تعالی حکایت فرموده، عرض کرد: گفت: ای پروردگار من پناه می‌برم به تو اگر از سر ناآگاهی چیزی بخواهم، و اگر مرا نیامرزی و به من رحمت نیاوری از زیان‌کردگان خواهم بود. (هود/۴۷) پس همان‌طوری شد که خدا حکایت‌کرده: وَ حالَ بَیْنَهُمَا المَوْجُ فَکانَ مِنَ الْمغْرَقِینَ. کشتی [در دریا] چرخید و امواج، آن را حرکت داد تا به مکّه رسید، دور خانه‌ی خدا طواف کرد و غیر از محلّ خانه‌ی خدا، همه‌ی دنیا در آب فرورفت. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۴
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۱۲/ القمی، ج۱، ص۳۲۶/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۷۳
۲
(هود/ ۴۳) 
الصّادق (علیه السلام) - صَفْوَانُ‌بْنُ‌مِهْرَانَ‌الْجَمَّالُ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِبْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) قَالَ سَارَ وَ أَنَا مَعَهُ فِی الْقَادِسِیَّهًِْ حَتَّی أَشْرَفَ عَلَی النَّجَفِ فَقَالَ هُوَ الْجَبَلُ الَّذِی اعْتَصَمَ بِهِ ابْنُ جَدِّی نُوحٍ (علیه السلام) فَقالَ سَآوِی إِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْماءِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَیْهِ یَا جَبَلُ أَ یَعْتَصِمُ بِکَ مِنِّی أَحَدٌ فَغَارَ فِی الْأَرْضِ وَ تَقَطَّعَ إِلَی الشَّامِ ثُمَّ قَالَ (علیه السلام) اعْدِلْ بِنَا قَالَ فَعَدَلْتُ بِهِ فَلَمْ یَزَلْ سَائِراً حَتَّی أَتَی الْغَرِیَّ فَوَقَفَ عَلَی الْقَبْرِ فَسَاقَ السَّلَامَ مِنْ آدم (علیه السلام) عَلَی نَبِیٍّ نَبِیٍّ (علیه السلام) وَ أَنَا أَسُوقُ السَّلَامَ مَعَهُ حَتَّی وَصَلَ السَّلَامُ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) ثُمَّ خَرَّ عَلَی الْقَبْرِ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَ عَلَا نَحِیبُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ صَلَّیْتُ مَعَهُ وَ قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا هَذَا الْقَبْرُ قَالَ هَذَا الْقَبْرُ قَبْرُ جَدِّی عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام). 
امام صادق (علیه السلام) - صفوان‌بن‌مهران جمّال از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که آن امام (علیه السلام) که من نیز همراه ایشان بودم در قادسیّه به راه افتاد تا مشرف بر نجف شد پس فرمود: «آن همان کوهی است که پسر جدّم نوح (علیه السلام) به آن پناه برد و گفت: سَآوِی إِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْماءِ. پس خدای عزّوجلّ به آن وحی فرستاد که؛ ای کوه! آیا کسی از خشم من به تو پناه می‌برد؟ پس آن کوه به زمین فرو رفت و چنان متلاشی شد، که قطعات آن تا سرزمین شام پراکنده گشت». سپس امام (علیه السلام) فرمود: «مسیر حرکت ما را تغییر ده و من چنین کردم و او همچنان راه می‌پیمود تا به سرزمین غریّ رسیدیم، پس کنار قبری ایستاد و به آدم (علیه السلام) و یکایک پیامبران (درود فرستاد و من نیز با او سلام می‌فرستادم تا آنکه نوبت سلام بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسید، به روی قبر افتاد و بر صاحب قبر سلام فرستاد و صدای گریه‌اش بلند شد، آنگاه به‌پا خاست و چهار رکعت و در خبری دیگر شش رکعت نماز خواند و من نیز با او نماز خواندم و گفتم: «ای فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! این قبر از آن کیست»؟ فرمود: «این قبر از آن جدّم علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۴
من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۸۶/ نور الثقلین، «ثم قال اعدل بنا قال… علی بن ابی طالب» محذوف
۳
(هود/ ۴۳) 
الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ النَّجَفَ کَانَ جَبَلًا وَ هُوَ الَّذِی قَالَ ابْنُ نُوحٍ (علیه السلام) سَآوِی إِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْماءِ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ جَبَلٌ أَعْظَمَ مِنْهُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَیْهِ یَا جَبَلُ أَ یَعْتَصِمُ بِکَ مِنِّی فَتَقَطَّعَ قِطَعاً قِطَعاً إِلَی بِلَادِ الشَّامِ وَ صَارَ رَمْلًا دَقِیقاً وَ صَارَ بَعْدَ ذَلِکَ بَحْراً عَظِیماً وَ کَانَ یُسَمَّی ذَلِکَ الْبَحْرُ بَحْرَ نِی ثُمَّ جَفَّ بَعْدَ ذَلِکَ فَقِیلَ نِی جَفَّ فَسُمِّیَ بِنِی جَفَّ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِکَ یُسَمُّونَهُ نَجَفَ لِأَنَّهُ کَانَ أَخَفَّ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ. 
امام صادق (علیه السلام) - نجف کوهی بزرگ بوده و همان کوهی که پسر حضرت نوح (علیه السلام) گفت: «سَآوِی إِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْماءِ در آن زمان روی زمین کوهی بلندتر و بزرگتر از آن نبود، خداوند به آن کوه خطاب فرمود که آیا [بنده‌ی گناهکار من اگر به تو پناه بیاورد] او را پناه می‌دهی، کوه [از هیبت آن خطاب] در هم شکست و از جای کنده شد و مانند ریگ گردید و اجزای آن تا سرزمین شام نیز پاشیده شد. سپس آن مکان، به دریای بزرگی تبدیل شد آن را دریای «نی» می‌نامیدند که پس از مدّتی خشک شد و مردم آن را «نی‌جف» یعنی دریای نی که خشک‌شده می‌گفتند و این لفظ در دهان مردم بود تا در اثر کثرت استعمال مخفّف گردید و آن را نجف نامیدند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۶
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۲۱/ علل الشرایع، ج۱، ص۳۱
۴
(هود/ ۴۳) 
الصّادق (علیه السلام) - ارْتَفَعَ الْمَاءُ عَلَی کُلِ جَبَلٍ وَ عَلَی کُلِ سَهْلٍ خَمْسَهًَْ عَشَرَ ذِرَاعاً. قَالَ عَزَّ مَن قَائِلَ وَ هِیَ تَجْری بِهِمْ فی مَوْجٍ کَالْجِبال. 
امام صادق (علیه السلام) - آب پانزده ذراع از هر کوه و دشتی بالاتر آمد. خداوند عزیز فرمود: کشتی آنان را در میان امواجی چون کوه می‌برد. (هود/۴۲) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۶
الکافی، ج۸، ص۲۸۴/ نور الثقلین
آیه وَ قیلَ یا أَرْضُ ابْلَعی ماءَکِ وَ یا سَماءُ أَقْلِعی وَ غیضَ الْماءُ وَ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ وَ قیلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمینَ [44]
و گفته شد: «ای زمین، آبت را فروبر! وای آسمان، [از بارش] خودداری کن»! و آب فرو نشست و کار پایان یافت و [کشتى] بر [دامنه‌ی کوه] جودی، پهلو گرفت؛ و [در این‌هنگام]، گفته شد: «دور باد گروه ستمکاران [از رحمت خد]! 
و گفته شد: «ای زمین، آبت را فروبر! وای آسمان، [از بارش]خودداری کن»! و آب فرو نشست
۱ -۱
(هود/ ۴۴) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌الرَّحمَن‌بْنِ‌الحجّاج عَنْ أبی‌عَبْدِالله (علیه السلام): یا أَرْضُ ابْلَعِی ماءَکِ قَالَ نَزَلَتْ بِلُغَهًْ‌هًْ الْهِنْدِ اشْرَبِی. 
امام صادق (علیه السلام) - عبدالرحمن‌بن‌حجّاج از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند: در تفسیر آیه‌ی یَا أَرْضُ ابْلَعِی مَاءکِ فرمود: «به زبان هندی نازل شده [و ریشه‌ی بلع، هندی است]؛ یعنی بنوش»! . 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۶
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۳۸/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۹/ نور الثقلین/ البرهان
۱ -۲
(هود/ ۴۴) 
الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَوْحَی إِلَی نُوحٍ (علیه السلام) وَ هُوَ فِی السَّفِینَهًِْ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً فَطَافَ بِالْبَیْتِ کَمَا أَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ ثُمَّ نَزَلَ فِی الْمَاءِ إِلَی رُکْبَتَیْهِ فَاسْتَخْرَجَ تَابُوتاً
فِیهِ عِظَامُ آدم (علیه السلام) فَحَمَلَهُ فِی جَوْفِ السَّفِینَهًِْ حَتَّی طَافَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَطُوفَ ثُمَّ وَرَدَ إِلَی بَابِ 
الْکُوفَهًِْ فِی وَسَطِ مَسْجِدِهَا فَفِیهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِلْأَرْضِ ابْلَعِی ماءَکِ فَبَلَعَتْ مَاءَهَا مِنْ مَسْجِدِ الْکُوفَهًِْ کَمَا بَدَأَ الْمَاءُ مِنْه. 
امام صادق (علیه السلام) - خداوند عزّوجلّ، به حضرت نوح (علیه السلام) زمانی‌که در کشتی بود وحی فرستاد که هفت دور [با کشتی] طواف کعبه کن و او نیز همان‌گونه که خداوند فرموده بود طواف کرد و سپس از کشتی پایین آمد و داخل آب شد و آب تا زانوهای آن حضرت بود. پس از آب تابوتی بیرون آورد که استخوان‌های حضرت آدم (علیه السلام) در آن بود، و در کشتی گذاشت و کشتی در میان دریا می‌گشت. آن مقدار که حق‌تعالی خواست طواف خانه کرد». پس کشتی رسید تا دروازه‌ی کوفه و داخل مسجد کوفه شد. آنگاه حق‌تعالی به زمین خطاب کرد: وَ قیلَ یا أَرْضُ ابْلَعی ماءَکِ که آب خود را فرو بر. پس آب دریا در مسجد کوفه فرو رفت، همچنان‌که ابتدا از آنجا بیرون آمده بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۶
تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۲/ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۲۶۸/ جامع الأخبار، ص۲۰/ کتاب المزار، ص۲۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۳۸۴/ مستدرک الوسایل، ج۲، ص۳۰۹/ نور الثقلین
۱ -۳
(هود/ ۴۴) 
الباقر (علیه السلام) - لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یا أَرْضُ ابْلَعِی ماءَکِ قَالَتِ الْأَرْضُ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَبْلَعَ مَائِی فَقَطْ وَ لَمْ أُومَرْ أَنْ أَبْلَعَ مَاءَ السَّمَاءِ فَبَلَعَتِ الْأَرْضُ مَاءَهَا وَ بَقِیَ مَاءُ السَّمَاءِ فَصُیِّرَ بَحْراً حَوْلَ السَّمَاءِ وَ حَوْلَ الدُّنْیَا وَ الْأَمْرُ وَ الْجَوَابُ یَکُونَانِ مَعَ الْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِالْأَرْضِ وَ بِالسَّمَاءِ. 
امام باقر (علیه السلام) - وقتی خداوند متعال فرمود: یا أَرْضُ ابْلَعِی ماءَکِ؛ زمین گفت: «من فقط مأمورم آب خودم را فروببرم و دستورداده نشده‌ام آب آسمان را فروببرم». پس زمین آب خود را فروبرد و آب آسمان باقی ماند. بنابراین اطراف آسمان و اطراف زمین، دریایی تشکیل شد. دستور و جواب به آسمان و زمین [و انجام امور آن‌ها] به‌وسیله‌ی فرشته‌ای که کار زمین و آسمان به او واگذارشده، انجام می‌شود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۸
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۲۴/ العیاشی، ج۲، ص۱۴۹/ البرهان
۱ -۴
(هود/ ۴۴) 
الصّادق (علیه السلام) - فَدَارَتِ السَّفِینَهًُْ وَ ضَرَبَتْهَا الْأَمْوَاجُ حَتَّی وَافَتْ مَکَّهًَْ وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ غَرِقَ جَمِیعُ الدُّنْیَا إِلَّا مَوْضِعَ الْبَیْتِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ الْبَیْتُ الْعَتِیقَ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْغَرَقِ فَبَقِیَ الْمَاءُ یَنْصَبُّ مِنَ السَّمَاءِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً وَ مِنَ الْأَرْضِ الْعُیُونُ حَتَّی ارْتَفَعَتِ السَّفِینَهًُْ فَمَسَحَتِ السَّمَاءَ قَالَ فَرَفَعَ نُوحٌ (علیه السلام) یَدَهُ ثُمَّ قَالَ یا رهمان أتقن وَ تَفْسِیرُهَا رَبِّ أَحْسِنْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ أَنْ تَبْلَعَ مَاءَهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ قِیلَ یا أَرْضُ ابْلَعِی ماءَکِ وَ یا سَماءُ أَقْلِعِی أَیْ أَمْسِکِی وَ غِیضَ الْماءُ وَ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ فَبَلَعَتِ الْأَرْضُ مَاءَهَا فَأَرَادَ مَاءُ السَّمَاءِ أَنْ یَدْخُلَ فِی الْأَرْضِ فَامْتَنَعَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَبُولِهَا وَ قَالَتْ إِنَّمَا أَمَرَنِیَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ أَبْلَعَ مَائِی فَبَقِیَ مَاءُ السَّمَاءِ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ وَ اسْتَوَتِ السَّفِینَهًُْ عَلَی جَبَلِ الْجُودِی. 
امام صادق (علیه السلام) - کشتی در آب می‌چرخید و امواج آن را به هر سو می‌برد تا به مکّه رسید و مدّتی را در اطراف خانه‌ی خدا، به طواف گذراند و به خاطر اینکه بیت‌اللَّه‌الحرام از غرق‌شدن در امان ماند آن را بیت‌العتیق (خانه‌ی در امان‌مانده) نامیدند. مدّت چهل‌روز، بی‌وقفه باران از آسمان بارید و چشمه‌های زمین می‌جوشید. ارتفاع آب به‌اندازه‌ای بالا آمده بود که دکل‌های کشتی به آسمان می‌سایید، نوح (علیه السلام) دست به آسمان بالا برد و [به زبان سریانی] گفت: یا رهمان أتقن؛ یعنی خدایا به ما رحم و نیکی کن. پس خداوند متعال به زمین امر کرد تا آب‌های جاری را در خود ببلعد که همان کلام خداست که فرمود: وَ قِیلَ یا أَرْضُ ابْلَعِی ماءَکِ وَ یا سَماءُ أَقْلِعِی که یعنی‌ای آسمان دست از باریدن بکش وَ غِیضَ الْماءُ وَ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَی الجُودِیِّ». به این صورت، زمین آب‌های خود را بلعید، آب آسمان نیز می‌خواست که به دل زمین برود امّا زمین از پذیرفتن آن امتناع کرد و گفت: «خداوند به من امر کرده که فقط آب خودم را ببلعم پس آب‌های فروآمده از آسمان همچنان بر سطح زمین باقی ماند و کشتی نوح (علیه السلام) بر کوه جودی استقرار یافت». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۸
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۱۲/ القمی، ج۱، ص۳۲۶
و [کشتی] بر [دامنه‌ی کوه] جودی، پهلو گرفت
۲ -۱
(هود/ ۴۴) 
الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ سَّفِینَهًَْ نُوحٍ (علیه السلام) سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهًِْ وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ سَبْعَهًَْ أَشْوَاطٍ ثُمَ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِی. 
امام صادق (علیه السلام) - کشتی نوح (علیه السلام) سعی میان صفا و مروه را انجام داد و سپس هفت دور بر گِرد کعبه طواف کرد و اسْتَوَتْ عَلَی الجُودِی. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۸
نور الثقلین
۲ -۲
(هود/ ۴۴) 
الصّادق (علیه السلام) - یَا مُعَلَّی إِنَّ یَوْمَ النَّیْرُوزِ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أَخَذَ اللَّهُ فِیهِ مَوَاثِیقَ الْعِبَادِ أَنْ یَعْبُدُوهُ وَ لَا یُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ أَنْ یُؤْمِنُوا بِرُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ وَ أَنْ یُؤْمِنُوا بِالْأَئِمَّهًِْ (وَ هُوَ أَوَّلُ یَوْمٍ طَلَعَتْ فِیهِ الشَّمْسُ وَ هَبَّتْ بِهِ الرِّیَاحُ وَ خُلِقَتْ فِیهِ زَهْرَهًُْ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی اسْتَوَتْ فِیهِ سَفِینَهًُْ نُوحٍ (علیه السلام) عَلَی الْجُودِی. 
امام صادق (علیه السلام) - خطاب امام صادق (علیه السلام) به مُعَلّی: ای مُعلّی! در نوروز بود که خداوند از بنده‌هایش پیمان گرفت که او را بپرستند و چیزی را با او شریک نکنند، به رسولان و حججش گرایش پیدا کنند. و به ائمّه ایمان آرند. آن روز، اوّلین روزی است که خورشید تابیده، باد وزیده، گل در زمین شکفته و آن روزی است که کشتی نوح (علیه السلام) بر جودی استوار شده است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۷۸
بحار الأنوار، ج۵۶، ص۹۱/ بحار الأنوار، ج۵۶، ص۱۱۹
۲ -۳
(هود/ ۴۴) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - سَأَلَ الْیَهُودِیُّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالََ فَمَا الثَّمَانُون فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) قَرْیَهًٌْ بِالْجَزِیرَهًِْ یُقَالُ لَهَا ثَمَانُونَ، مِنْهَا قَعَدَ نُوحٌ (علیه السلام) فِی السَّفِینَهًِْ وَ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ وَ غَرَّقَ اللَّهُ الْقَوْمَ. 
امام علی (علیه السلام) - شخصی یهودی از امیرالمؤمنین (علیه السلام) پرسید: «ثمانون چیست»؟ فرمود: «دهی است در جزیره که ثمانون (هشتاد) نام دارد. نوح (علیه السلام) از آنجا در کشتی نشست وَ اسْتَوَتْ عَلَی الجُودِیِّ و خدا قوم او را غرق کرد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۰
بحار الأنوار، ج۳۰، ص۹۰/ بحار الأنوار، ج۱۰، ص۳
۲ -۴
(هود/ ۴۴) 
الصّادق (علیه السلام) - عن الحسن‌بن‌الصالح عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُ أَبِی (علیه السلام) یُحَدِّثُ عَطَا قَالَ کَانَ طُولُ سَفِینَهًِْ نُوحٍ (علیه السلام) أَلْفاً وَ مِائَتَیْ ذِرَاعٍ وَ کَانَ عَرْضُهَا ثَمَانَمِائَهًِْ ذِرَاعٍ وَ عُمْقُهَا ثَمَانِینَ ذِرَاعاً فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهًِْ سَبْعَهًَْ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ. 
امام صادق (علیه السلام) - حسن‌بن‌صالح از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است که می‌فرماید: «شنیدم که پدرم برای عطا حدیث می‌فرمود. از آن جمله که می‌فرمود: درازای کشتی نوح (علیه السلام) هزارودویست ذراع بود و پهنای آن هشتصدذراع و ارتفاع آن دویست‌ذراع بود. کشتی، خانه‌ی خدا را طواف کرده و بین صفا و مروه نیز هفت‌بار سعی نمود و اسْتَوَتْ عَلَی الجُودِیِّ سپس بر کوه‌جُودی استقرار یافت». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۰
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۲۴/ البرهان
۲ -۵
(هود/ ۴۴) 
الباقر (علیه السلام) - سَمِعَ نُوحٌ (علیه السلام) صَرِیرَ السَّفِینَهًِْ عَلَی الْجُودِیِ فَخَافَ عَلَیْهَا فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْ جَانِبِ السَّفِینَهًِْ فَرَفَعَ یَدَهُ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَ هُوَ یَقُولُ رهمان اتقن وَ تَأْوِیلُهُمَا یَا رَبِّ أَحْسِن. 
امام باقر (علیه السلام) - نوح (علیه السلام) صدای کشیده‌شدن کشتی را بر روی کوه جودی شنید و نگران شد. پس سر خود را از پنجره کشتی بیرون آورد، دست به‌سوی آسمان برده، با انگشت اشاره کرد و گفت: یَا رهمان أتقِن؛ که تأویل آن چنین است: «پروردگارا! احسان کن». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۰
نور الثقلین/ البرهان
۲ -۶
(هود/ ۴۴) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَتَی عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ‌سَلَام إِلَی مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) … فَقَالَ فَأَخْبِرْنِی مِنْ أَیْنَ رَکِبَهَا نُوحٌ (علیه السلام) قَالَ مِنَ الْعِرَاقِ قَالَ أَیْنَ ثَبَتَ قَالَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ أُسْبُوعاً وَ بِبَیْتِ الْمَقْدِسِ أُسْبُوعاً وَ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ أَیْنَ کَانَ لَمَّا أَغْرَقَ اللَّهُ الدُّنْیَا قَالَ یَا ابْنَ سَلَامٍ رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَی إِلَی السَّمَاءِ السَّابِعَهًِْ قَبْلَ الطُّوفَانِ قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) قَالَ فَأَخْبِرْنِی أَیْنَ کَانَتِ الصَّخْرَهًُْ وَقْتَ الطُّوفَانِ قَالَ وَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی أَبَا قُبَیْسٍ أَنْ یَحْمِلَ الصَّخْرَهًَْ فِی بَطْنِهِ قَالَ فَالْبَیْتُ الْمُقَدَّسُ لَمَّا أَغْرَقَ اللَّهُ الدُّنْیَا أَیْنَ کَانَ قَالَ فِی جَبَلِ أَبِی‌قُبَیْسٍ قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله). 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عبدالله‌بن‌سلام نزد حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) آمد و گفت: «نوح (علیه السلام) از کجا سوار کشتی‌اش شد»؟ فرمود: «از عراق». پرسید: «در کجا آرام گرفت»؟ فرمود: «هفت‌بار به گرد خانه‌ی کعبه چرخید، هفت‌بار به بیت‌المقدّس و اسْتَوَتْ عَلَی الجُودِیِّ». گفت: «راست گفتی‌ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! ، بگو آن زمان‌که خدا جهان را غرق کرد بیت‌المعمور کجا بود»؟ فرمود: «ای ابن سلام! خداوند آن را پیش از طوفان به آسمان هفتم بالا برد». گفت: «راست گفتی ای‌محمّد (صلی الله علیه و آله)! ، در هنگام طوفان، صخره (صخره‌ی مقدس که در قبه‌ًْالصّخره در بیت‌المقدّس است) کجا بود»؟ حضرت فرمود: «خدا به کوه ابوقبیس فرمود تا صخره در شکم بگیرد». پرسید: «در زمان طوفان، بیت‌المقدس کجا بود»؟ فرمود: «در کوه‌های ابوقیس». [عبدالله‌بن‌سلام] گفت: «راست گفتی‌ای محمّد (صلی الله علیه و آله)»! 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۰
بحار الأنوار، ج۵۷، ص۲۵۱
۲ -۷
(هود/ ۴۴) 
الرّضا (علیه السلام) - إِنَّ نُوحاً (علیه السلام) لَمَّا رَکِبَ السَّفِینَهًَْ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَیْهِ یَا نُوحُ (علیه السلام) إِنْ خِفْتَ الْغَرَقَ فَهَلِّلْنِی أَلْفاً ثُمَّ سَلْنِی النَّجَاهًَْ أُنَجِّکَ مِنَ الْغَرَقِ وَ مَنْ آمَنَ مَعَکَ قَالَ فَلَمَّا اسْتَوَی نُوحٌ (علیه السلام) وَ مَنْ مَعَهُ فِی السَّفِینَهًِْ وَ رَفَعَ الْقَلْسَ عَصَفَتِ الرِّیحُ عَلَیْهِمْ فَلَمْ یَأْمَنْ نُوحٌ (علیه السلام) الْغَرَقَ فَأَعْجَلَتْهُ الرِّیحُ فَلَمْ یُدْرِکْ أَنْ یُهَلِّلَ أَلْفَ مَرَّهًٍْ فَقَالَ بِالسُّرْیَانِیَّهًِْ هلولیا أَلْفاً أَلْفاً یَا ماریا أتقن قَالَ فَاسْتَوَی الْقَلْسُ وَ اسْتَمَرَّتِ{اسْتَقَرَّتِ} السَّفِینَهًُْ فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) إِنَّ کَلَاماً نَجَّانِیَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْغَرَقِ لَحَقِیقٌ أَنْ لَا یُفَارِقَنِی قَالَ فَنَقَشَ فِی خَاتَمِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْفَ مَرَّهًٍْ یَا رَبِّ أَصْلِحْنِی. 
امام رضا (علیه السلام) - وقتی نوح (علیه السلام) سوار کشتی شد، خدای‌عزّوجلّ به او وحی کرد: «ای نوح (علیه السلام)! اگر از غرق‌شدن ترسیدی، هزار مرتبه تهلیل (لااله‌الّاالله) بگو؛ سپس نجات را از من بخواه که تو و هرکسی که به تو ایمان‌آورده را از غرق‌شدن نجات می‌دهم». وقتی نوح (علیه السلام) و همراهانش بر کشتی نشستند بادبان را بالا بردند، باد [تندی] وزید، نوح (علیه السلام) از غرق‌شدن ایمن نبود و از سرعت باد فرصت نکرد که هزار بار لااله‌الااللهُ بگوید. لذا به زبان سریانی گفت: «خداوند هزاران‌هزار بار منزّه از شریک است‌ای خداوند! بر ما رحم و نیکی کن». پس از آن بادبان استوار شد و کشتی به راه خود ادامه داد. نوح (علیه السلام) گفت: «شایسته است سخنی که خدا به‌سبب آن مرا از غرق‌شدن نجات داد، از من جدا نباشد». و در نگین انگشتر خود نقش کرد: «معبودی جز خدا وجود ندارد، هزار مرتبه، [به آن اعتراف می‌کنم] پروردگارا! [کار] مرا اصلاح فرما»! . 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۰
نور الثقلین
۲ -۸
(هود/ ۴۴) 
الصّادق (علیه السلام) - کَمْ لَبِثَ نُوحٌ (علیه السلام) فِی السَّفِینَهًِْ حَتَّی نَضَبَ الْمَاءُ وَ خَرَجُوا مِنْهَا فَقَالَ لَبِثُوا فِیهَا سَبْعَهًَْ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً ثُمَ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِ وَ هُوََ فُرَاتُ الْکُوفَهًْ. 
امام صادق (علیه السلام) - شخصی پرسید: «نوح (علیه السلام) چه مدّتی در کشتی ماند تا آب بر زمین نشست و آن‌ها از کشتی خارج شدند»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «هفت شبانه روز و کشتی هفت‌بار دور خانه [ی کعبه] طواف کرد. سپس بر جُودی که همان فرات کوفه (محلّی که از آن فرات می‌گذرد) است قرار گرفت». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۲
الکافی، ج۸، ص۲۸۱ / نور الثقلین
۲ -۹
(هود/ ۴۴) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال إِنَّ نُوحاً (علیه السلام) رَکِبَ السَّفِینَهًَْ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ فَأَمَرَ (علیه السلام) مَنْ مَعَهُ أَنْ یَصُومُوا ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَالَ مَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِیرَهًَْ سَنَهًٍْ. 
امام صادق (علیه السلام) - کثیرالنّوّا از امام صادق (علیه السلام) روایت می‌کند که نوح (علیه السلام) در روز اوّل ماه رجب سوار بر کشتی شد و به همراهانش دستور داد تا آن روز را روزه بگیرند و امام (علیه السلام) فرمود: «هرکس که آن روز را روزه بگیرد، عذاب آتش به‌اندازه‌ی یک سال از او دور می‌شود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۲
من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۹۱ / البرهان
۲ -۱۰
(هود/ ۴۴) 
الکاظم (علیه السلام) - عن أَبِی‌بَصِیرٍ… فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا لَکَ ذَبَحْتَ کَبْشاً وَ نَحَرَ فُلَانٌ بَدَنَهًًْ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نُوحاً (علیه السلام) کَانَ فِی السَّفِینَهًِْ وَ کَانَ فِیهَا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ کَانَتِ السَّفِینَهًُْ مَأْمُورَهًًْ فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ خَلَّی سَبِیلَهَا نُوحٌ (علیه السلام) فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَی الْجِبَالِ أَنِّی وَاضِعٌ سَفِینَهًَْ نُوحٍ (علیه السلام) عَبْدِی عَلَی جَبَلٍ مِنْکُنَّ فَتَطَاوَلَتْ وَ شَمَخَتْ وَ تَوَاضَعَ الْجُودِیُّ وَ هُوَ جَبَلٌ عِنْدَکُمْ فَضَرَبَتِ السَّفِینَهًُْ بِجُؤْجُؤِهَا الْجَبَلَ قَالَ فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) عِنْدَ ذَلِکَ یَا مَارِی أَتْقِنْ وَ هُو بِالسُّرْیَانِیَّهًِْ یَا رَبِّ أَصْلِحْ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّ أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) عَرَّضَ بِنَفْسِه. 
امام کاظم (علیه السلام) - ابوبصیر گوید به امام کاظم (علیه السلام) عرض کردم: «قربانت شوم! چرا شما یک گوسفند ذبح کردید و فلانی یک شتر»؟ فرمود: «ای ابومحمّد! نوح (علیه السلام) و هرآنچه که خدا خواسته بود، در کشتی بودند. کشتی به فرمان خدا بر گرد خانه‌ی خدا طواف کرد و آن طواف نساء بود و نوح (علیه السلام) کشتی را رها کرده بود [که خودش مسیر خود را برود]، خداوند عزّوجلّ به کوه‌ها وحی کرد که من می‌خواهم کشتی نوح (علیه السلام) را که بنده‌ی من است بر یکی از شما فرود آورم و کوه‌ها [برای آنکه انتخاب شوند] سر برآوردند و خود را بالا بردند امّا کوه جودی که اکنون در شهر شما واقع است، سر فرود آورد و فروتنی کرد و کشتی با سینه‌ی خود به کوه زد و [روی آن ایستاد] در اینجا بود که نوح (علیه السلام) گفت: یَا مَارِی أَتْقِنْ؛ که به زبان سریانی است یعنی پروردگارا [کار مرا] اصلاح کن. ابوبصیر گفت: «گمان کنم که آن حضرت (علیه السلام) به خود اشاره می‌کرد». تا بفهماند که من هم در کشتن گوسفند تواضع کردم مانند کوه جودی! 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۲
مرآهًْ العقول، ج۸، ص۲۵۳/ نور الثقلین/ البرهان، «بتفاوت یسیر» 
۲ -۱۱
(هود/ ۴۴) 
الکاظم (علیه السلام) - إِنَّ سَفِینَهًَْ نُوحٍ (علیه السلام) کَانَتْ مَأْمُورَهًًْ طَافَتْ بِالْبَیْتِ حَیْثُ غَرِقَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ أَتَتْ مِنًی فِی أَیَّامِهَا ثُمَّ رَجَعَتِ السَّفِینَهًُْ وَ کَانَتْ مَأْمُورَهًًْ فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ. 
امام کاظم (علیه السلام) - کشتی نوح (علیه السلام) از طرف خداوند مأموریت داشت زمانی‌که زمین غرق شده بود، دور خانه‌ی خدا، طواف کند. سپس در موسم مِنی، به مِنی آمد و سپس بازگشت؛ زیرا از جانب خدا فرمان داشت. آنگاه دور خانه‌ی خدا به طواف نساء مشغول گشت. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۲
وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۳۰۰/ نور الثقلین/ البرهان
۲ -۱۲
(هود/ ۴۴) 
الباقر (علیه السلام) - لَمَّا دَعَا نُوحٌ (علیه السلام) رَبَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَی قَوْمِهِ أَتَاهُ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَقَالَ یَا نُوحُ (علیه السلام) إِنَّ لَکَ عِنْدِی یَداً أُرِیدُ أَنْ أُکَافِئَکَ عَلَیْهَا فَقَالَ نُوحٌ (علیه السلام) وَ اللَّهِ إِنِّی لَبَغِیضٌ إِلَیَّ أَنْ یَکُونَ لَکَ عِنْدِی یَدٌ فَمَا هِیَ قَالَ بَلَی دَعَوْتَ اللَّهَ عَلَی قَوْمِکَ فَأَغْرَقْتَهُمْ فَلَمْ یَبْقَ أَحَدٌ أُغْوِیهِ فَأَنَا مُسْتَرِیحٌ حَتَّی یَنْشَأَ قَرْنٌ آخَرُ فَأُغْوِیَهُمْ فَقَالَ لَهُ نُوحٌ (علیه السلام) مَا الَّذِی تُرِیدُ أَنْ تُکَافِئَنِی بِهِ قَالَ لَهُ اذْکُرْنِی فِی ثَلَاثَهًِْ مَوَاطِنَ فَإِنِّی أَقْرَبَ مَا أَکُونُ إِلَی الْعَبْدِ إِذَا کَانَ فِی إِحْدَاهُنَّ اذْکُرْنِی إِذَا غَضِبْتَ وَ اذْکُرْنِی إِذَا حَکَمْتَ بَیْنَ اثْنَیْنِ وَ اذْکُرْنِی إِذَا کُنْتَ مَعَ امْرَأَهًٍْ خَالِیاً لَیْسَ مَعَکُمَا أَحَدٌ. 
امام باقر (علیه السلام) - هنگامی‌که نوح (علیه السلام) نزد پروردگار خود دست به دعا برداشته و بر قوم خود نفرین کرد، شیطان ملعون به نزد نوح (علیه السلام) آمده و گفت: «ای نوح (علیه السلام)! تو را بر من حقّی است که می‌خواهم تلافی‌اش کنم». نوح (علیه السلام) گفت: «به خدا قسم! بر من بسی ناگوار است که بر تو حقّی داشته باشم؛ چه حقّی به تو دارم»؟ گفت: «آری! تو به قوم خود نفرین کردی و همه را غرق‌نمودی و دیگر کسی که من گمراهش کنم باقی‌نماند و هم اکنون دوران استراحت من است تا نسل دیگری به‌وجود آید و من گمراهشان نمایم». نوح (علیه السلام) به او گفت: «آنچه که می¬خواهی به‌سبب آن مرا پاداش دهی، چیست»؟ گفت: «در سه‌جا به یاد من باش که نزدیک‌ترین حالات من به بنده‌ی خدا در یکی از این سه مورد است: به هنگام خشمت به یاد من باش، هنگامی‌که میان دو نفر قضاوت می‌کنی به یاد من باش و هنگامی‌که با زنی به خلوت نشسته‌ای و هیچ‌کس دیگری با شما نیست به یاد من باش». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۲
الخصال، ج۱، ص۱۳
۲ -۱۳
(هود/ ۴۴) 
الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا هَبَطَ نُوحٌ (علیه السلام) مِنَ السَّفِینَهًِْ أَتَاهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ لَهُ مَا فِی الْأَرْضِ رَجُلٌ أَعْظَمُ مِنَّهًًْ عَلَیَّ مِنْکَ دَعَوْتَ اللَّهَ عَلَی هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ فَأَرَحْتَنِی مِنْهُمْ أَ لَا أُعَلِّمُکَ خَصْلَتَیْنِ إِیَّاکَ وَ الْحَسَدَ فَهُوَ الَّذِی عَمِلَ بِی مَا عَمِلَ وَ إِیَّاکَ وَ الْحِرْصَ فَهُوَ الَّذِی عَمِلَ بِآدَمَ (علیه السلام) مَا عَمِلَ. 
امام صادق (علیه السلام) - وقتی نوح (علیه السلام) از کشتی فرود آمد، ابلیس نزد او آمد و به او گفت: «در زمین مردی نیست که بیش از تو بر من منّت داشته باشد؛ بر این بدکاران نفرین کردی و مرا از آن‌ها آسوده کردی؛ دو خصلت به تو نیاموزم؟! از حسد بپرهیز که این خصلت آن بلایی بر سر من آورد که اکنون آورد. و از حرص بپرهیز که به آدم (علیه السلام) کرد آنچه کرد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۴
الخصال، ج۱، ص۵۱
گفته شد: «دور باد گروه ستمکاران [از رحمت خدا]
۳ -۱
(هود/ ۴۴) 
الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا رَکِبَ نُوحٌ (علیه السلام) فِی السَّفِینَهًِْ قِیلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ. 
امام صادق (علیه السلام) - وقتی نوح (علیه السلام) در کشتی سوار شد، این بانگ زده شد: قِیلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۴
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۳۹/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۱/ نور الثقلین
آیه وَ نادی نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنی مِنْ أَهْلی وَ إِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْکَمُ الْحاکِمینَ [45]
نوح به پروردگارش عرض کرد: «پروردگارا! پسرم از خاندان من است؛ و وعده‌ی تو [در مورد نجات خاندانم] حقّ است؛ و تو بهترین حکم‌کنندگانی». 
۱
(هود/ ۴۵) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَنَّ یَهُودِیّاً مِنْ یَهُودِ الشَّامِ وَ أَحْبَارِهِمْ جَاءَ إِلَی مَجْلِسٍ فِیهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یَا أُمَّهًَْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) مَا تَرَکْتُمْ لِنَبِیٍّ دَرَجَهًًْ وَ لَا لِمُرْسَلٍ فَضِیلَهًًْ إِلَّا نَحَلْتُمُوهَا نَبِیَّکُمْ فَهَلْ تُجِیبُونِّی عَمَّا أَسْأَلُکُمْ عَنْهُ فَکَاعَ الْقَوْمُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) نَعَمْ… فَقَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ فَهَذَا نُوحٌ (علیه السلام) صَبَرَ فِی ذَاتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ أَعْذَرَ قَوْمَهُ إِذْ کُذِّبَ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) صَبَرَ فِی ذَاتِ اللَّهِ وَ أَعْذَرَ قَوْمَهُ إِذْ کُذِّبَ وَ شُرِّدَ وَ حُصِبَ بِالْحَصَی وَ عَلَاهُ أَبُو لَهَبٍ بِسَلَا شَاهًٍْ فَأَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی جَابِیلَ مَلَکِ الْجِبَالِ أَنْ شُقَّ الْجِبَالَ وَ انْتَهِ إِلَی أَمْرِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدْ أُمِرْتُ لَکَ بِالطَّاعَهًِْ فَإِنْ أَمَرْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَیْهِمُ الْجِبَالَ فَأَهْلَکْتُهُمْ بِهَا قَالَ (صلی الله علیه و آله) إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَهًًْ رَبِّ اهْدِ أُمَّتِی فَإِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُونَ وَیْحَکَ یَا یَهُودِیُّ إِنَّ نُوحاً (علیه السلام) لَمَّا شَاهَدَ غَرَقَ قَوْمِهِ رَقَّ عَلَیْهِمْ رِقَّهًَْ الْقَرَابَهًِْ وَ أَظْهَرَ عَلَیْهِمْ شَفَقَهًًْ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اسْمُهُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ أَرَادَ جَلَّ ذِکْرُهُ أَنْ یُسَلِّیَهُ بِذَلِکَ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) لَمَّا عَلَنَتْ مِنْ قَوْمِهِ الْمُعَانَدَهًُْ شَهَرَ عَلَیْهِمْ سَیْفَ النَّقِمَهًِْ وَ لَمْ تُدْرِکْهُ فِیهِمْ رِقَّهًُْ الْقَرَابَهًِْ وَ لَمْ یَنْظُرْ إِلَیْهِمْ بِعَیْنِ مَقْتٍ. 
امام علی (علیه السلام) - روزی یکی از علمای یهودی اهل شام به مجلسی که در آن گروهی از اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بودند، وارد شد. یهودی گفت: «ای امّت محمّد (صلی الله علیه و آله)! هیچ درجه و فضیلتی را از انبیاء (و مرسلین ترک نگفتید، جز آنکه همه‌ی آن‌ها را به پیامبر خودتان نسبت دادید. حال حاضرید به سؤالات من در آن مورد پاسخ گویید»؟ با این سؤال همه زمین‌گیر شده و هیچ نگفتند. علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) [‍وقتی این‌گونه دید]، فرمود: «آری من حاضرم»! … یهودی به او گفت: «نوح (علیه السلام) برای ذات خدای عزّوجلّ صبر کرد و هنگامی‌که از سوی قوم خود تکذیب می‌شد از آنان می‌گذشت». علی (علیه السلام) به او فرمود: «همین‌طور است و محمّد (صلی الله علیه و آله) در راه خدا صبر کرد و وقتی او را تکذیب کرده و بیرونش کردند و او را با سنگ هدف قرار دادند و ابولهب زهدان گوسفند را از بالا بر سر او ریخت. از قومش در گذشت. خداوند تبارک‌وتعالی به جابیل، فرشته‌ی مأمور کوه‌ها وحی‌کرد که؛ «کوه‌ها را بشکاف و تحت فرمان محمّد (صلی الله علیه و آله) باش»! جابیل خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمد و گفت: «مأمورم دستور شما را اطاعت کنم؛ اگر دستور می‌دهی کوه‌ها را بر سر آن‌ها فرود آورم و هلاکشان کنم»؟! پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «من برای رحمت مبعوث شده‌ام؛ خدایا امّت مرا هدایت فرما! آن‌ها نمی‌دانند». وای بر توای یهودی! نوح (علیه السلام) وقتی شاهد غرق‌شدن قوم خود بود، برای خویشاوندانش رقّت قلب پیدا کرد و برای آن‌ها دلسوزی کرد و گفت: رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی و خداوند متعال فرمود: او از خاندان تو نیست، او عملی است ناصالح. (هود/۴۶) خدای عزّوجلّ می‌خواست بدین‌وسیله نوح (علیه السلام) را تسلّی بخشد. و محمّد (صلی الله علیه و آله) وقتی دشمنی قومش بر او بالا گرفت، شمشیر انتقام از نیام برکشید [درحالی‌که] نه براساس خویشاوندی از آنان گذشت و نه به خاطر بغض و خشم با آنان جنگید [بلکه مطیع امر الهی بود]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۴
بحار الأنوار، ج۱۰، ص۳۰/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۱۲/ نور الثقلین
۲
(هود/ ۴۵) 
الرّضا (علیه السلام) - حَضَرَ الرِّضَا (علیه السلام) مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ بِمَرْوَ وَ قَدِ اجْتَمَعَ فِی مَجْلِسِهِ جَمَاعَهًٌْ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ خُرَاسَانَ… فقَالَتِ الْعُلَمَاءُ أَخْبِرْنَا یَا أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الْعِتْرَهًِْ أَ هُمُ الْآلُ (أَمْ غَیْرُ الْآلِ (فَقَالَ الرِّضَا (علیه السلام) هُمُ الْآلُ (فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یُؤْثَرُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أُمَّتِی آلِی وَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُهُ یَقُولُونَ بِالْخَبَرِ الْمُسْتَفَاضِ الَّذِی لَا یُمْکِنُ دَفْعُهُ آلُ مُحَمَّدٍ (أُمَّتُهُ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) أَخْبِرُونِی هَلْ تَحْرُمُ الصَّدَقَهًُْ عَلَی الْآلِ (قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَتَحْرُمُ عَلَی الْأُمَّهًِْ قَالُوا لَا قَالَ هَذَا فَرْقُ مَا بَیْنَ الْآلِ (وَ الْأُمَّهًِْ وَیْحَکُمْ أَیْنَ یُذْهَبُ بِکُمْ أَ ضَرَبْتُمْ عَنِ الذِّکْرِ صَفْحاً أَمْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ وَقَعَتِ الْوِرَاثَهًُْ وَ الطَّهَارَهًُْ عَلَی الْمُصْطَفَیْنَ الْمُهْتَدِینَ دُونَ سَائِرِهِمْ قَالُوا وَ مِنْ أَیْنَ یَا أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِیمَ وَ جَعَلْنا فِی ذُرِّیَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْکِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ فَصَارَتْ وِرَاثَهًُْ النُّبُوَّهًِْ وَ الْکِتَاب لِلْمُهْتَدِینَ دُونَ الْفَاسِقِینَ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ نُوحاً (علیه السلام) حِینَ سَأَلَ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَ إِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْکَمُ الْحاکِمِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَعَدَهُ أَنْ یُنْجِیَهُ وَ أَهْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّی أَعِظُکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْجاهِلِین. 
امام رضا (علیه السلام) - امام رضا (علیه السلام) در مرو به مجلس مأمون که در آن جمعی از دانشمندان عراق و خراسان جمع شده بودند، حاضر شد. آن علماء پرسیدند: «ای اباالحسن (علیه السلام)! آیا [فقط] عترت پیامبر (صلی الله علیه و آله)، خاندان او هستند یا غیر این است»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «آنان خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هستند». علماء گفتند: «ما از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) شنیده‌ایم که فرموده است: امّت من خاندان من هستند». اصحاب از آن جناب حدیثی که بین مردم شایع و منتشر شده که نمی‌توان ردّ کرد نقل کرده‌اند که خاندان محمّد (صلی الله علیه و آله)، امّت او هستند. امام (علیه السلام) پرسید: «آیا به عقیده‌ی شما صدقه بر خاندان محمّد (صلی الله علیه و آله) حرام است»؟ گفتند: «آری»! فرمود: «آیا بر امّت نیز صدقه حرام است»؟ گفتند: «نه»! فرمود: «این خود فرق آشکاری است که بین امّت و خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) است. وای بر شما! به کجا کشانده شدید؟! آیا از قرآن روی برگرداندید!؟ شما گروهی اسراف‌کار [و منحرف] هستید مگر شما تشخیص نمی‌دهید که وراثت و طهارت اختصاص به برگزیدگان هدایت‌شده دارد نه دیگران»! گفتند: «این ادّعا را به چه دلیل می‌گویید»؟ فرمود: «از این آیه: ما نوح و ابراهیم را به رسالت فرستادیم و در میان فرزندانشان نبوّت و کتاب نهادیم. بعضیشان هدایت‌یافتگان بودند ولی بیشترینشان نافرمانان. (حدید/۲۶) پس [طبق این آیه] میراث نبوّت و کتاب، به هدایت‌یافتگان می‌رسد نه به تبهکاران؛ مگر نمی‌دانید که نوح (علیه السلام) وقتی از خداوند چنین درخواست نمود: فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَ إِنَّ وَعْدَکَ الحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْکَمُ الْحاکِمِین خداوند در جواب او فرمود: ای نوح، او از خاندان تو نیست، او عملی است ناصالح. از سر ناآگاهی از من چیزی مخواه. برحذر می‌دارم تو را که از مردم نادان باشی. (هود/۴۶) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۴
بحار الأنوار، ج۲۵، ص۲۲۰/ الأمالی للصدوق، ص۵۲۲/ بشارهًْ المصطفی، ص۲۲۸/ تحف العقول، ص۴۲۵/ عیون أخبار الرضا (ج۱، ص۲۲۸/ نور الثقلین
۳
(هود/ ۴۵) 
الصّادق (علیه السلام) - خَیْثَمَهًَْ‌الْجُعْفِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) أَنَا وَ مُفَضَّلُ‌بْنُ‌عُمَرَ لَیْلًا لَیْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَیْرُنَا فَقَالَ لَهُ مُفَضَّلٌ‌الْجُعْفِیُّ جُعِلْتُ فِدَاکَ حَدِّثْنَا حَدِیثاً نُسَرُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ حَشَرَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ فِی صَعِیدٍ وَاحِدٍ حُفَاهًًْ عُرَاهًًْ غُرْلًا قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْغُرْلُ قَالَ کَمَا خُلِقُوا أَوَّلَ مَرَّهًٍْ فَیَقِفُونَ حَتَّی یُلْجِمَهُمُ الْعَرَقُ فَیَقُولُونَ لَیْتَ اللَّهَ یَحْکُمُ بَیْنَنَا وَ لَوْ إِلَی النَّارِ یَرَوْنَ أَنَّ فِی النَّارِ رَاحَهًًْ فِیمَا هُمْ فِیهِ ثُمَّ یَأْتُونَ آدَمَ (علیه السلام) فَیَقُولُونَ أَنْتَ أَبُونَا وَ أَنْتَ نَبِیٌّ فَاسْأَلْ رَبَّکَ یَحْکُمْ بَیْنَنَا وَ لَوْ إِلَی النَّارِ فَیَقُولُ آدَمُ (علیه السلام) لَسْتُ بِصَاحِبِکُمْ خَلَقَنِی رَبِّی بِیَدِهِ وَ حَمَلَنِی عَلَی عَرْشِهِ وَ أَسْجَدَ لِی مَلَائِکَتَهُ ثُمَّ أَمَرَنِی فَعَصَیْتُهُ وَ لَکِنِّی أَدُلُّکُمْ عَلَی ابْنِیَ الصِّدِّیقِ الَّذِی مَکَثَ فِی قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَهًٍْ إِلَّا خَمْسِینَ عَاماً یَدْعُوهُمْ کُلَّمَا کَذَّبُوا اشْتَدَّ تَصْدِیقُهُ (نوح (علیه السلام) ) قَالَ فَیَأْتُونَ نُوحاً (علیه السلام) فَیَقُولُونَ سَلْ رَبَّکَ یَحْکُمْ بَیْنَنَا وَ لَوْ إِلَی النَّارِ قَالَ فَیَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِکُمْ إِنِّی قُلْتُ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَ لَکِنِّی أَدُلُّکُمْ عَلَی مَنِ اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِیلًا فِی دَارِ الدُّنْیَا ایتُوا إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) قَالَ فَیَأْتُونَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَیَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِکُمْ إِنِّی قُلْتُ إِنِّی سَقِیمٌ وَ لَکِنِّی أَدُلُّکُمْ عَلَی مَنْ کَلَّمَ اللَّهُ تَکْلِیماً (موسی (علیه السلام) ) قَالَ فَیَأْتُونَ مُوسَی (علیه السلام) فَیَقُولُونَ لَهُ فَیَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِکُمْ إِنِّی قَتَلْتُ نَفْساً وَ لَکِنِّی أَدُلُّکُمْ عَلَی مَنْ کَانَ یَخْلُقُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ یُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ (عیسی (علیه السلام) ) فَیَأْتُونَهُ فَیَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِکُمْ وَ لَکِنِّی أَدُلُّکُمْ عَلَی مَنْ بَشَّرْتُکُمْ بِهِ فِی دَارِ الدُّنْیَا (أحمد (علیه السلام) ) ثُمَّ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) مَا مِنْ نَبِیٍّ وُلِدَ مِنْ آدَمَ (علیه السلام) إِلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) إِلَّا وَ هُمْ تَحْتَ لِوَاءِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله). 
امام صادق (علیه السلام) - خیثمه‌ی‌جعفی گوید: «شبی من و مفضّل¬بن¬عمر نزد امام صادق (علیه السلام) بودیم و غیر از ما کس دیگری نبود». مفضّل‌بن‌عمر به او عرض کرد: «فدایت شوم! حدیثی برای ما می‌فرمایی که با آن شاد شویم». امام (علیه السلام) فرمود: «بله! وقتی روز قیامت شود، خداوند همه‌ی خلایق را روی زمین همواری درحالی‌که پا برهنه و عریان و غُرل هستند جمع می‌کند». عرض‌کردم: «فدایت شوم! «غُرل» چیست»؟ . فرمود: «یعنی همان شکلی که اوّلین‌بار آفریده شده‌اند. آنقدر می‌ایستند تا عرق آن‌ها را فرامی‌گیرد [و مثل لگامی بر دهانشان می‌شود، که نمی‌توانند حرف بزنند]. می‌گویند: «ای کاش! خداوند [زودتر] درباره‌ی ما حکم کند؛ اگرچه [آن حکمِ] رفتن به جهنّم باشد. چون می‌پندارند با رفتن به جهنّم از این حالتی که در آن هستند خلاصی می‌یابند. سپس پیش آدم (علیه السلام) می‌آیند و می‌گویند: «تو پدر ما هستی و تو پیامبری، از پروردگارت بخواه که درباره‌ی ما حکم کند؛ اگرچه [آن حکمِ] رفتن به جهنّم باشد. آدم (علیه السلام) می‌گوید: «من صاحب شما نیستم؛ پرودگارم مرا به دست خود آفرید، بر روی عرشش حمل کرد و ملائکه را به سجده‌کردن بر من واداشت؛ سپس به من امر کرد [تا از آن درخت نخورم] امّا من معصیت او کردم، ولی شما را به‌سوی فرزند بسیار راستگویم راهنمایی می‌کنم؛ کسی که نهصدوپنجاه‌سال در میان قومش ماند و آن‌ها را دعوت کرد؛ هرچه تکذیبش کردند، تصدیق او (نوح (علیه السلام) ) بیشتر شد». آنان پیش نوح (علیه السلام) می‌آیند و می‌گویند: «از پروردگارت بخواه که بین ما حکم کند، اگرچه رفتنِ به جهنّم باشد». نوح (علیه السلام) می‌گوید: «من صاحب شما نیستم؛ [زیرا] من گفتم: إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی [امّا حتّی فرزندم نیز از خاندان من حساب نشد و هلاک شد] ولی شما را راهنمایی می‌کنم به‌سوی کسی که خدا او را در دنیا برای خود دوست انتخاب کرد؛ نزد ابراهیم (علیه السلام) بیایید». نزد ابراهیم (علیه السلام) می‌آیند؛ او می‌گوید: «من صاحب شما نیستم؛ من همان کسی هستم که [در داستان شکستن بت‌ها] گفتم: من بیمارم. (صافات/۸۹) [درحالی‌که بیمار نبودم]. ولی شما را راهنمایی می‌کنم؛ به‌سوی موسی (علیه السلام) که خدا با او سخن گفت». امام (علیه السلام) فرمود: «پیش موسی (علیه السلام) می‌آیند و به او [همان را] می‌گویند و او می‌گوید: «من صاحب شما نیستم؛ [چون] من کسی را کشته‌ام، ولی شما را راهنمایی می‌کنم به‌سوی عیسی (علیه السلام) که به‌اذن خدا خلق می‌کرد و به‌اذن خدا، کور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را بهبودی می‌بخشید». پیش او (عیسی (علیه السلام) ) می‌آیند. [او نیز] می‌گوید: «من صاحب شما نیستم ولی شما را راهنمایی می‌کنم به‌سوی احمد (صلی الله علیه و آله) که در دنیا شما را به او بشارت دادم» ». سپس امام صادق (علیه السلام) فرمود: «هیچ پیامبری از فرزندان آدم (علیه السلام) تا محمّد (صلی الله علیه و آله) نیست مگر آنکه زیر پرچم محمّد (صلی الله علیه و آله) هستند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۶
العیاشی، ج۲، ص۳۱۰
۴
(هود/ ۴۵) 
الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ هَلَاکَ قَوْمِ نُوحٍ (علیه السلام) … قَالَ اللهُ عزَّوَجَلَّ إِرکَبُوا فِیهَا فَدَارَت السَّفِینَهًُْ وَ نَظَرَ نُوحٌ (علیه السلام) إِلَی ابْنِهِ یَقَعُ وَ یَقُومُ فَقَالَ لَهُ یا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنا وَ لا تَکُنْ مَعَ الْکافِرِینَ فَقَالَ ابْنُهُ کَمَا حَکَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَ سَآوِی إِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْماءِ قالَ نُوحٌ (علیه السلام) لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ نُوحٌ (علیه السلام) رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَ إِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْکَمُ الْحاکِمِینَ فَقَالَ اللَّهُ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ … وَ حالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَکانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فَدَارَتِ السَّفِینَهًُْ وَ ضَرَبَتْهَا الْأَمْوَاجُ حَتَّی وَافَتْ مَکَّهًَْ وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ غَرِقَ جَمِیعُ الدُّنْیَا إِلَّا مَوْضِعُ الْبَیْتِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ الْبَیْتُ الْعَتِیقَ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْغَرَقِ فَبَقِیَ الْمَاءُ یَنْصَبُّ مِنَ السَّمَاءِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً وَ مِنَ الْأَرْضِ الْعُیُونُ حَتَّی ارْتَفَعَتِ السَّفِینَهًُْ فَمَسَحَتِ السَّمَاءَ قَالَ فَرَفَعَ نُوحٌ (علیه السلام) یَدَهُ فَقَالَ یَا رهمان اخفرس (أتقن) {اتغر} تَفْسِیرُهَا رَبِّ أَحْسِنْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ أَنْ تَبْلَعَ مَاءَهَا… فَأَرَادَ مَاءُ السَّمَاءِ أَنْ یَدْخُلَ فِی الْأَرْضِ فَامْتَنَعَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَبُولِهَا وَ قَالَتْ إِنَّمَا أَمَرَنِی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْ أَبْلَعَ مَائِی فَبَقِیَ مَاءُ السَّمَاءِ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ وَ اسْتَوَتِ السَّفِینَهًُْ عَلَی جَبَلِ الْجُودِیِّ وَ هُوَ بِالْمَوْصِلِ جَبَلٌ عَظِیمٌ، فَبَعَثَ اللَّهُ جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) فَسَاقَ الْمَاءَ إِلَی الْبِحَارِ حَوْلَ الدُّنْیَا وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نُوحٍ (علیه السلام) یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَ بَرَکاتٍ عَلَیْکَ وَ عَلی أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَکَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِیمٌ فَنَزَلَ نُوحٌ (علیه السلام) بِالْمَوْصِلِ مِنَ السَّفِینَهًِْ مَعَ الثَّمَانِینَ وَ بَنَوْا مَدِینَهًَْ الثَّمَانِینَ وَ کَانَتْ لِنُوحٍ (علیه السلام) ابْنَهًٌْ رَکِبَتْ مَعَهُ فِی السَّفِینَهًِْ فَتَنَاسَلَ النَّاسُ مِنْهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) نُوحٌ (علیه السلام) أَحَدُ الْأَبَوَیْنِ. 
امام صادق (علیه السلام) - وقتی خداوند متعال اراده فرمود که قوم نوح (علیه السلام) را هلاک کند. [به نوح (علیه السلام)] امر کرد که سوار کشتی شوید و موج کشتی را می‌چرخاند؛ در این وقت چشم نوح (علیه السلام) به پسرش افتاد که [بر اثر امواج آب] بر زمین می‌افتاد و برمی‌خواست فرمود: ای پسر! با ما سوار شو و با کافران مباش. (هود/۴۲). امّا پسر گفت: من بر سر کوهی که مرا از آب نگه دارد، جا خواهم گرفت. (هود/۴۳) نوح (علیه السلام) به او فرمود: امروز هیچ نگهدارنده‌ای از فرمان خدا نیست مگر کسی را که بر او رحم آورد. (هود/۴۳) [در همین اثناء پسر نوح (علیه السلام) که به بالای کوه رفته‌بود. در شرف غرق‌شدن قرار گرفت] و نوح (علیه السلام) گفت: رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَ إِنَّ وَعْدَکَ الحَقُ؛ امّا خداوند متعال فرمود: ای نوح، او از خاندان تو نیست، او عملی است ناصالح. (هود/۴۶) ناگهان موج میان آن دو حایل گشت و او از غرق‌شدگان بود. (هود/۴۳) کشتی نوح (علیه السلام) در میان امواج خروشان می‌چرخید و با ضربه‌ی امواج متلاطم راه می‌پیمود؛ تا وقتی که به مکّه رسید و پیرامون کعبه به طواف پرداخت، دراین‌هنگام تمام عالم زیر آب رفته بود، مگر خانه‌ی کعبه و علّت نامگذاری کعبه به «بیت‌العتیق» این است که از غرق‌شدن در امان بوده است. باران تا چهل روز از آسمان می‌بارید و چشمه‌ها از زمین می‌جوشید و آب آنقدر بالا آمده بود که دکل‌های کشتی به آسمان می‌رسید، آن وقت نوح (علیه السلام) دستش را به‌سوی آسمان بلند کرد و به زبان سریانی گفت: «یا رهمان اتقن؛ یعنی پروردگارا احسان‌نما»! آنگاه خداوند به زمین امر کرد که آب خود را فرو ببرد و آب باران نیز می‌خواست وارد زمین شود، امّا زمین از قبول آن امتناع کرد و گفت: «من مأمور شده‌ام که آب خود را فروببرم». لذا آب آسمان در روی زمین باقی ماند، [وقتی بارش باران قطع شد و آب‌های زمین فرو رفت]، کشتی نوح (علیه السلام) بر فراز کوه جُودی که کوهی بزرگ در موصل‌است استقرار یافت سپس خداوند جبرئیل را مأمور ساخت تا آب‌ها را به‌سوی دریاهای اطراف زمین جریان دهد. آنگاه خدای تعالی به نوح (علیه السلام) وحی کرد: ای نوح، به سلامت و برکاتی که بر تو و آن‌ها که همراه تواند ارزانی داشته‌ایم، فرود آی. و امّت‌هایی هستند که آن‌ها را برخوردار می‌سازیم، آنگاه دستخوش عذاب دردآور ما می‌شوند. (هود/۴۸) سپس نوح (علیه السلام) همراه هشتاد مرد در شهر موصل از کشتی پیاده شد و آن‌ها شهر ثمانین (شهر هشتاد نفره) را احداث کردند و نوح (علیه السلام) دارای دختری بود که همراه او سوار بر کشتی بود و نسل بشر از طریق آن دختر ادامه یافت و به همین‌جهت پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: «نوح (علیه السلام) یکی از دو پدر انسان‌هاست» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۸۸
القمی، ج۱، ص۳۲۸ /قصص الأنبیاءللجزایری، ص۷۳
۵
(هود/ ۴۵) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) حَدِیثٌ طَوِیلٌ وَ فِیهِ یَقُولُ (علیه السلام) مُجِیباً لِبَعْضِ الزَّنَادِقَهًِْ وَ قَدْ قَالَ: وَ أَجِدُهُ قَدْ شَهَرَ هَفَوَاتِ أَنْبِیَائِهِ (بِتَکْذِیبِهِ نُوحاً (علیه السلام) لَمَّا قَالَ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی بِقَوْلِهِ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ: وَ أَمَّا هَفَوَاتُ الْأَنْبِیَاءِ (وَ مَا بَیَّنَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَی حِکْمَهًِْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الْبَاهِرَهًِْ وَ قُدْرَتِهِ الْقَاهِرَهًِْ وَ عِزَّتِهِ الظَّاهِرَهًِْ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ بَرَاهِینَ الْأَنْبِیَاءِ (تَکْبُرُ فِی صُدُورِ أُمَمِهِمْ وَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ یَتَّخِذُ بَعْضَهُمْ إِلَهاً کَالَّذِی کَانَ مِنَ النَّصَارَی فِی ابْنِ مَرْیَمَ (علیه السلام) فَذِکْرُهَا دَلَالَهًٌْ عَلَی تَخَلُّفِهِمْ عَنِ الْکَمَالِ الَّذِی تَفَرَّدَ بِهِ عَزَّوَجَلَّ. 
امام علی (علیه السلام) - در حدیثی طولانی از امیرالمؤمنین (علیه السلام) ایشان در جواب یکی از زندیق‌ها که گفته بود: «می‌بینم که [خدا در قرآن] لغزش‌های پیامبرانش را آشکار کرده است، مثل اینکه وقتی نوح (علیه السلام) گفت: او از خاندان تو نیست. (هود/۴۶) او را تکذیب کرد». امام (علیه السلام) فرمود: «لغزش‌های انبیاء (و آنچه خدا در کتابش بیان فرموده، از روشن‌ترین دلیل‌ها بر حکمت نورانی و قدرت غالب و عزّت آشکار خدای عزّوجلّ است. زیرا می‌دانست که معجزات پیامبران (در نظر امّت‌هایشان بزرگ جلوه می‌کند و بعضی از این امّت‌ها، برخی از انبیاء (را معبود خود قرار می‌دهند؛ مثل آنچه نصاری در مورد فرزند مریم (سلام الله علیها) انجام دادند. پس آن را بیان‌کرد؛ تا بر پایین‌بودن آن‌ها از کمالی که مخصوص خداوند عزّوجلّ است دلالت کند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۹۰
نور الثقلین
آیه قالَ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّی أَعِظُکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْجاهِلینَ [46]
فرمود: «ای نوح! او از خاندان تو نیست؛ او عمل غیرصالحی است (فرد ناشایسته‌ای است)؛ پس آنچه را از آن آگاه نیستی، از من مخواه؛ من به تو اندرز می‌دهم که از جاهلان نباشی». 
فرمود: «ای نوح! او از خاندان تو نیست؛ او عمل غیرصالحی است [فرد ناشایسته‌ای است]» 
۱ -۱
(هود/ ۴۶) 
الرّضا (علیه السلام) - عن الوشّاء: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ لِأَنَّهُ کَانَ مُخَالِفاً لَهُ وَ جَعَلَ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ وَ سَأَلَنِی کَیْفَ یَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآیَهًَْ فِی ابْنِ نُوحٍ (علیه السلام) فَقُلْتُ یَقْرَؤُهَا النَّاسُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ وَ إِنَّهُ عَمِلَ غَیْرَ صَالِحٍ فَقَالَ کَذَبُوا هُوَ ابْنُهُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ نَفَاهُ عَنْهُ حِینَ خَالَفَهُ فِی دِینِهِ. 
امام رضا (علیه السلام) - وشّاء گوید: از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که فرمود: «پدرم از قول ابی‌عبدالله (علیه السلام) فرمود: خداوند متعال به نوح (علیه السلام) وحی کرد که؛ «یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ؛ زیرا پسرش با او مخالفت می‌کرد و کسانی که از وی اطاعت و تبعیّت می‌کردند را در زمره‌ی اهل او به شمار می‌آورد». امام (علیه السلام) از من پرسید: «آیه‌ی راجع به پسر نوح (علیه السلام) را چگونه تلاوت می‌کنند»؟ من پاسخ دادم: «مردم به دو شکل، قرائت می‌کنند: اوّل، إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ [او عمل غیرصالحی است]. و وجه دوّم آن، إِنَّهُ عَمِلَ غَیْرَ صَالِحٍ [او ثمره‌ی کار غیرصالحی است]». امام (علیه السلام) فرمود: «اشتباه می‌کنند که چنین تلاوت می‌کنند. وی پسر نوح (علیه السلام) است، ولی وقتی که خداوند تبارک‌وتعالی دید که او با دین نوح (علیه السلام) مخالفت می‌کند، رابطه‌ی فرزندی‌اش را نفی کرد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۹۰
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۲۰/ علل الشرایع، ج۱، ص۳۰/ عیون أخبار الرضا (ج۲، ص۷۵/ البرهان/ نور الثقلین، «قال وسألنی کیف… حین خالفه فی دینه» محذوف
۱ -۲
(هود/ ۴۶) 
الرّضا (علیه السلام) - عن الْحَسَنِ‌بْنِ‌مُوسَی الْوَشَّاءِ الْبَغْدَادِیِّ قَالَ کُنْتُ بِخُرَاسَانَ مَعَ عَلِیِّ‌بْنِ‌مُوسَی الرِّضَا (علیه السلام) فِی مَجْلِسِهِ وَ زَیْدُ‌بْنُ‌مُوسَی حَاضِرٌ قَدْ أَقْبَلَ عَلَی جَمَاعَهًٍْ فِی الْمَجْلِسِ یَفْتَخِرُ عَلَیْهِمْ وَ یَقُولُ نَحْنُ وَ نَحْنُ وَ أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) مُقْبِلٌ عَلَی قَوْمٍ یُحَدِّثُهُمْ فَسَمِعَ مَقَالَهًَْ زَیْدٍ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا زَیْدُ أَ غَرَّکَ قَوْلُ نَاقِلِی الْکُوفَهًِْ إِنَّ فَاطِمَهًَْ (علیه السلام) أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّیَّتَهَا عَلَی النَّارِ فَوَ اللَّهِ مَا ذَلِکَ إِلَّا لِلْحَسَنِ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ وُلْدِ بَطْنِهَا خَاصَّهًًْ وَ أَمَّا أَنْ یَکُونَ مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) یُطِیعُ اللَّهَ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ وَ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ تَعْصِیهِ أَنْتَ ثُمَّ تَجِیئَانِ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ سَوَاءً لَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُ إِنَّ عَلِیَّ‌بْنَ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) کَانَ یَقُولُ لِمُحْسِنِنَا کِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ وَ لِمُسِیئِنَا ضِعْفَانِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ الْحَسَنُ الْوَشَّاءُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ لِی یَا حَسَنُ کَیْفَ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآیَهًَْ قالَ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَقُلْتُ مِنَ النَّاسِ مَن یَقْرَأُ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقْرَأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَیْرَ صَالِحٍ فَمَنْ قَرَأَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ نَفَاهُ عَنْ أَبِیهِ فَقَالَ (علیه السلام) کَلَّا لَقَدْ کَانَ ابْنَهُ وَ لَکِنْ لَمَّا عَصَی اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ نَفَاهُ عَنْ أَبِیهِ کَذَا مَنْ کَانَ مِنَّا لَمْ یُطِعِ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَلَیْسَ مِنَّا وَ أَنْتَ إِذَا أَطَعْتَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَأَنْتَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ (. 
امام رضا (علیه السلام) - حسن‌بن‌موسی الوشّاء روایت کرده است: من در خراسان در مجلس حضرت رضا (علیه السلام) بودم، زیدبن‌موسی (علیه السلام) [برادر حضرت رضا (علیه السلام)] هم در آن مجلس حضور داشت. زید رو به گروهی از اهل مجلس کرد و با تفاخر گفت: «که ما چنین و چنانیم». حضرت رضا (علیه السلام) متوجّه آن گروه شد و گفته‌ی زید را شنید، به وی فرمود: «ای زید! آیا کلام راویان کوفی که می‌گویند، فاطمه (سلام الله علیها) دامن خویشتن را پاک نگه داشت لذا خداوند فرزندان او را به آتش جهنّم حرام کرد، تو را مغرور نموده است! به خداوند سوگند! که این مطلب جز برای حسن و حسین (علی‌ها السلام) و فرزندانی که از رحم آن بانو متولّد شده‌اند، نخواهد بود. اگر حضرت موسی‌بن‎جعفر (علیه السلام) خداوند را اطاعت کند، روزها روزه‌دار و شب‌ها به تهجّد و شب‌زنده‌داری و نمازشب مشغول باشد و در این حال تو معصیت خداوند را انجام دهی با این حال [و طبق گفته‌ی تو] فردای قیامت نزد خداوند با او مساوی باشی، دراین‌صورت تو نزد خداوند عزیزتر از امام کاظم (علیه السلام) هستی؛ در صورتی‌که حضرت علیّ‌بن‌الحسین (علیه السلام) می‌فرماید: اجر نیکوکاران ما اهل بیت (دو برابر و عذاب گنهکاران ما دو برابر خواهد بود». حسن وشاء می‌گوید: «حضرت رضا (علیه السلام) سپس متوجّه من شد و فرمود: ای حسن! این آیه را چگونه قرائت می‌کنید که خداوند می‌فرماید: قال یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ» گفتم: «بعضی از مردم می‌خوانند: إِنَّهُ عَمَلٌ [به فتح عین و میم و ضم لام] غَیْرُ صالِحٍ و بعضی می‌خوانند: إِنَّهُ عَمِلَ غَیْرَ صَالِحٍ [به فتح عین و لام و کسر میم] غَیْرُ صالِحٍ، [بنابر قرائت دوّم]، پسر نوح (علیه السلام) را از پدرش ندانسته است. [که یعنی زنازاده بوده است]». حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: «ابداً این‌طور نیست، بلکه وی پسر حضرت نوح (علیه السلام) بود. ولی عصیان کرد خداوند او را از پدرش ندانست. همین‌طور هرکس از خاندان ما که اطاعت خداوند نکند از ما نخواهند بود. و تو اگر حضرت حق را اطاعت نمایی، از ما اهل بیت (خواهی بود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۹۰
بحار الأنوار، ج۴۹، ص۲۱۸/ عیون أخبار الرضا (ج۲، ص۲۳۲/ معانی الأخبار، ص۱۰۵/ نور الثقلین
۱ -۳
(هود/ ۴۶) 
الرّضا (علیه السلام) - علی‌بن‌ابراهیم‌بن هاشم قال حدّثنی یاسر: أَنَّهُ خَرَجَ زَیْدُ‌بْنُ‌مُوسَی أَخُو أَبِی‌الْحَسَنِ (علیه السلام) بِالْمَدِینَهًِْ وَ أَحْرَقَ وَ قَتَلَ وَ کَانَ یُسَمَّی زَیْدَ النَّارِ فَبَعَثَ إِلَیْهِ الْمَأْمُونُ فَأُسِرَ وَ حُمِلَ إِلَی الْمَأْمُونِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ اذْهَبُوا بِهِ إِلَی أَبِی‌الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ یَاسِرٌ فَلَمَّا أُدْخِلَ إِلَیْهِ قَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) یَا زَیْدُ أَ غَرَّکَ قَوْلُ سَفِلَهًِْ أَهْلِ الْکُوفَهًِْ إِنَّ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّیَّتَهَا عَلَی النَّارِ ذَاکَ لِلْحَسَنِ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) خَاصَّهًًْ إِنْ کُنْتَ تَرَی أَنَّکَ تَعْصِی اللَّهَ وَ تَدْخُلُ الْجَنَّهًَْ وَ مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَطَاعَ اللَّهَ وَ دَخَلَ الْجَنَّهًَْ فَأَنْتَ إِذاً أَکْرَمُ عَلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ اللَّهِ مَا یَنَالُ أَحَدٌ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ زَعَمْتَ أَنَّکَ تَنَالُهُ بِمَعْصِیَتِهِ فَبِئْسَ مَا زَعَمْتَ فَقَالَ لَهُ زَیْدٌ أَنَا أَخُوکَ وَ ابْنُ أَبِیکَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) أَنْتَ أَخِی مَا أَطَعْتَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ نُوحاً (علیه السلام) قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی وَ إِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْکَمُ الْحاکِمِینَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ أَنْ یَکُونَ مِنْ أَهْلِهِ بِمَعْصِیَتِهِ. 
امام رضا (علیه السلام) - علیّ‌بن‌ابراهیم‌بن هاشم گوید: «یاسر به من گفت: «زید برادر امام رضا (علیه السلام) در مدینه شورش کرد، آتش به پا کرد و گروهی را به قتل رسانید. به حدّی که او را زیدالنّار نامیدند. مأمون دستور داد تا او را گرفتند، اسیر نمودند و نزد مأمون بردند. مأمون گفت: «وی را نزد امام رضا (علیه السلام) ببرید». وقتی زید به حضور حضرت رضا (علیه السلام) آمد. امام (علیه السلام) به او فرمود: «ای زید! آیا کلام مردمان پست کوفه که می‌گویند: فاطمه (سلام الله علیها) دامان خود را پاک نگه داشت و به‌همین خاطر خدا ذرّیِّه‌ی او را به آتش جهنّم حرام کرد، تو را مغرور کرد! به‌خدا قسم! که این مطلب جز برای حسن و حسین (علی‌ها السلام) نخواهد بود. تو این‌طور گمان می‌کنی که تو خدا را معصیت‌می‌کنی و داخل بهشت می‌شوی!؟ و موسی‌بن‌جعفر (علیه السلام) هم خدا را اطاعت کند و داخل بهشت شود؟! در این‌صورت تو نزد خدا از آن بزرگوار عزیزتر هستی؟ به‌خدا قسم کسی از ما نزد خدا به مقامی نخواهد رسید مگر به اطاعت نمودن پروردگار! ولی تو گمان می‌کنی، اگر خدا را معصیت کنی به این مقام خواهی رسید!؟ چه بد پنداری داری». زید در جواب حضرت رضا (علیه السلام) گفت: «من برادر و پسر پدر تو هستم». امام رضا (علیه السلام) فرمود: «آری! تو مادامی برادر من خواهی بود که خدا را اطاعت نمایی. حضرت نوح (علیه السلام) گفت: پروردگارا! پسر من هم از اهل من محسوب می‌شود، وعده‌ی تو حق و تو بهترین حکم‌کنندگان خواهی بود. (هود/۴۵) خدای حکیم فرمود: یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ. خدا او را برای اینکه معصیت ‎کرد، از اهل نوح (علیه السلام) ندانست. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۹۲
بحار الأنوار، ج۴۹، ص۲۱۷/ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۲۱؛ «اذهبوا له الی ابوالحسن… انت اخی ما اطعت الله عزوجل» محذوف/ عیون أخبار الرضا (ج۲، ص۲۳۴/ نور الثقلین
پس، آنچه را از آن آگاه نیستی، از من مخواه؛ من به تو اندرز می‌دهم که از جاهلان نباشی
۲ -۱
(هود/ ۴۶) 
الباقر (علیه السلام) - لَمَّا قُتِلَ الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) أَرْسَلَ مُحَمَّدُ‌ابْنُ‌الْحَنَفِیَّهًِْ إِلَی عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ خَلَا بِهِ ثُمَّ قَالَ یَا ابْنَ أَخِی قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَانَ جَعَلَ الْوَصِیَّهًَْ وَ الْإِمَامَهًَْ مِنْ بَعْدِهِ لِعَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) ثُمَّ إِلَی الْحَسَنِ (علیه السلام) ثُمَّ إِلَی الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ قَدْ قُتِلَ أَبُوکَ (علیه السلام) وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُوصِ وَ أَنَا عَمُّکَ وَ صِنْوُ أَبِیکَ وَ أَنَا فِی سِنِّی وَ قِدْمَتِی أَحَقُّ بِهَا مِنْکَ فِی حَدَاثَتِکَ فَلَا تُنَازِعْنِی الْوَصِیَّهًَْ وَ الْإِمَامَهًَْ وَ لَا تُخَالِفْنِی فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) یَا عَمِّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَدَّعِ مَا لَیْسَ لَکَ بِحَقٍّ إِنِّی أَعِظُکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْجاهِلِینَ یَا عَمِّ إِنَّ أَبِی (علیه السلام) أَوْصَی إِلَیَّ قَبْلَ أَنْ یَتَوَجَّهَ إِلَی الْعِرَاقِ وَ عَهِدَ إِلَیَّ فِی ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یُسْتَشْهَدَ بِسَاعَهًٍْ وَ هَذَا سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عِنْدِی فَلَا تَعَرَّضْ لِهَذَا. 
امام باقر (علیه السلام) - وقتی حسین‌بن‌علی (علیه السلام) به شهادت رسید، محمّدبن‌حنفیّه کسی به‌دنبال امام سجّاد (علیه السلام) فرستاد و با او خلوت نمود و فرمود: «ای پسر برادرم! تو خود می‌دانی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وصیّت و امامت را پس از خود به علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) نهاد، سپس به حسن (علیه السلام)، بعد هم به حسین (علیه السلام)، حال پدرت به شهادت رسیده و بر کسی وصیّت نکرده، من عموی تو و دوست صمیمی و هم ریشه‌ی پدر تو هستم، و من در این سنّ و قدمت از تو در این سنّ جوانی به آن مقام شایسته‌ترم، پس در مسأله‌ی وصیّت و امامت با من منازعه و مخالفت مکن»! امام سجّاد (علیه السلام) به او گفت: «ای عمو! رعایت تقوای‌الهی را نموده و ادّعای چیزی که حقّ تو نیست را مکن، إِنِّی أَعِظُکَ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْجاهِلینَ. ای عمو! به‌درستی که پدرم پیش از آنکه به‌سمت عراق حرکت کند به من وصیّت نمود و ساعتی پیش از شهادت با من در این‌باره عهدبست و سلاح رسول خدا (علیه السلام) نزد من است، پس متعرّض آن مشو»! 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۹۲
بحار الأنوار، ج۴۶، ص۱۱۱
آیه قالَ رَبِّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَسْئَلَکَ ما لَیْسَ لی بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاَّ تَغْفِرْ لی وَ تَرْحَمْنی أَکُنْ مِنَ الْخاسِرینَ [47]
عرض کرد: «پروردگارا! من به تو پناه می‌برم که از تو چیزی بخواهم که از آن آگاهی ندارم. و اگر مرا نیامرزی، و بر من رحم نکنی، از زیانکاران خواهم بود». 
۱
(هود/ ۴۷) 
الرّضا (علیه السلام) - لَمَّا أَشْرَفَ نُوحٌ (علیه السلام) عَلَی الْغَرَقِ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَدَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ الْغَرَقَ. 
امام رضا (علیه السلام) - وقتی نزدیک بود نوح (علیه السلام) غرق شود، خدا را به حقّ ما سوگند داد و خدا غرق‌شدن را از او دفع کرد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۹۴
وسایل الشیعه، ج۷، ص۱۰۳
آیه قیلَ یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَ بَرَکاتٍ عَلَیْکَ وَ عَلی أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَکَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلیمٌ [48]
[به نوح] گفته شد: «ای نوح! با سلامت و برکاتی از ناحیه‌ی ما بر تو و بر تمام امّت‌هایی که با تواند، فرود آی! و امّت‌هایی نیز هستند که ما آن‌ها را از نعمت‌ها بهره‌مند خواهیم ساخت، سپس [به سبب کفران نعمت] عذاب دردناکی از سوی ما به آن‌ها می‌رسد». 
۱
(هود/ ۴۸) 
الصّادق (علیه السلام) - فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ أَنْ تَبْلَعَ مَاءَهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ قِیلَ یا أَرْضُ ابْلَعِی ماءَکِ وَ یا سَماءُ أَقْلِعِی أَیْ أَمْسِکِی وَ غِیضَ الْماءُ وَ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ فَبَلَعَتِ الْأَرْضُ مَاءَهَا فَأَرَادَ مَاءُ السَّمَاءِ أَنْ یَدْخُلَ فِی الْأَرْضِ فَامْتَنَعَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَبُولِهَا وَ قَالَتْ إِنَّمَا أَمَرَنِیَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ أَبْلَعَ مَائِی فَبَقِیَ مَاءُ السَّمَاءِ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ وَ اسْتَوَتِ السَّفِینَهًُْ عَلَی جَبَلِ الْجُودِیِّ وَ هُوَ بِالْمَوْصِلِ جَبَلٌ عَظِیمٌ فَبَعَثَ اللَّهُ جبرئیل (علیه السلام) فَسَاقَ الْمَاءَ إِلَی الْبِحَارِ حَوْلَ الدُّنْیَا وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نُوحٍ (علیه السلام) یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَ بَرَکاتٍ عَلَیْکَ وَ عَلی أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَکَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِیمٌ فَنَزَلَ نُوحٌ (علیه السلام) بِالْمُوصِلِ مِنَ السَّفِینَهًِْ مَعَ الثَّمَانِینَ وَ بَنَوْا مَدِینَهًَْ الثَّمَانِینَ وَ کَانَتْ لِنُوحٍ (علیه السلام) بِنْتٌ رَکِبَتْ مَعَهُ السَّفِینَهًَْ فَتَنَاسَلَ النَّاسُ مِنْهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) نُوحٌ أَحَدُ الْأَبَوَیْن ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) تِلْکَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ نُوحِی‌ها إِلَیْکَ ما کُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَ لا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ. 
امام صادق (علیه السلام) - خداوند به زمین دستور داد تا آبش را فرو برد و این سخن خداست: ای زمین، آبت را فرو بر! وای آسمان، خودداری کن! . (هود/۴۴) [یعنی]ای آسمان! خودداری کن. آب فروشد و کار به پایان آمد و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت. (هود/۴۴) پس زمین آب خود را فروبرد و آب آسمان خواست در زمین وارد شود، که زمین از قبول آن خودداری کرد و گفت: «خدای عزّوجلّ به من امر فرموده که فقط آب خودم را فرو ببرم». پس آب آسمان بر روی زمین باقی ماند، کشتی بر روی کوه جُودیّ پهلو گرفت و آن کوه بزرگی در موصل است. خداوند جبرئیل را فرستاد؛ پس آب را به‌سوی دریاها و اطراف زمین سوق داد. و خداوند بر نوح (علیه السلام) نازل‌کرد: یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَ بَرَکاتٍ عَلَیْکَ وَ عَلی أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَکَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِیمٌ پس نوح (علیه السلام) به همراه هشتاد مرد در شهر موصل از کشتی پیاده شد و آن‌ها شهر ثمانین (هشتاد) را ساختند و نوح دارای دختری بود که همراه او سوار بر کشتی شد و نسلِ بشر از طریق آن دختر ادامه یافت و این مطلب [معنی] سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) است که می‌فرماید: «نوح (علیه السلام) یکی از دو پدر است». سپس خدای عزّوجلّ به پیامبرش (صلی الله علیه و آله) فرمود: این‌ها از خبرهای غیب است که بر تو وحی می‌کنیم. پیش از این نه تو آن‌ها را می‌دانستی و نه قوم تو. پس صبر کن، زیرا عاقبت نیک از آن پرهیزگاران است. (هود/۴۹) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۹۴
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۱۲
۲
(هود/ ۴۸) 
الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا حَسَرَ الْمَاءُ عَنْ عِظَامِ الْمَوْتَی فَرَأَی ذَلِکَ نُوحٌ (علیه السلام) جَزِعَ جَزَعاً شَدِیداً وَ اغْتَمَّ لِذَلِکَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَیْهِ هَذَا عَمَلُکَ بِنَفْسِکَ أَنْتَ دَعَوْتَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ کُلِ الْعِنَبَ الْأَسْوَدَ لِیَذْهَبَ غَمُّکَ. 
امام صادق (علیه السلام) - وقتی آب [فرو رفت و] از استخوان‌های مرده‌های طوفان، کنار رفت [و آن‌ها آشکار شدند] و نوح (علیه السلام) آن‌ها را دید سخت بی‌تاب شد و اندوه خورد، خداوند عزّوجلّ به او وحی کرد: «این کار را خودت خواستی، تو خود آن‌ها را نفرین کردی»! نوح (علیه السلام) فرمود: «خدایا من از تو طلب آمرزش می‌کنم و به‌سوی تو توبه می‌کنم». و خداوند به او وحی کرد: «انگور سیاه بخور تا غم و اندوهت از بین برود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۹۶
الکافی، ج۶، ص۳۵۰/ نور الثقلین
آیه تِلْکَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ نُوحی‌ها إِلَیْکَ ما کُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَ لا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقینَ [49]
[اى پیامبر]! این‌ها از اخبار غیبی است که به تو وحی می‌کنیم؛ نه تو و نه قومت، این‌ها را پیش از این نمی‌دانستید. بنابراین، صبر و استقامت کن، که عاقبت از آن پرهیزگاران است. 
۱
(هود/ ۴۹) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا عَلِیُّ (علیه السلام) بِکُمْ یُفْتَحُ هَذَا الْأَمْرُ وَ بِکُمْ یُخْتَمُ عَلَیْکُمْ بِالصَّبْرِ فإِنَّ الْعاقِبَهًَْ لِلْمُتَّقِینَ أَنْتُمْ حِزْبُ اللَّهِ وَ أَعْدَاؤُکُمْ حِزْبُ الشَّیْطَانِ طُوبَی لِمَنْ أَطَاعَکُمْ وَ وَیْلٌ لِمَنْ عَصَاکُمْ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) -ای علی (علیه السلام)! به‌واسطه‌ی شما این امر (امامت و ولایت) آغاز می‌شود و به شما ختم می‌گردد. صبر و شکیبایی را پیشه گیرید که عاقبت پسندیده، اختصاص به پرهیزگاران دارد. شما حزب خدایید و دشمنانتان حزب شیطان؛ خوشا! به حال کسی که مطیع شما است و وای! بر کسی که مخالفت با شما کند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۹۶
بحار الأنوار، ج۲۳، ص۱۴۲
آیه وَ إِلی عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ [50]
و به‌سوی [قومِ] عاد، برادرشان «هود» را فرستادیم؛ [به آن‌ها] گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که معبودی جز او برای شما نیست؛ شما فقط افترا می‌بندید [و بت‌ها را همتاى او مى‌خوانید]. 
و به‌سوی [قومِ] عاد، برادرشان «هود» را فرستادیم
۱ -۱
(هود/ ۵۰) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَالَ إِنَّ عَاداً کَانَتْ بِلَادُهُمْ فِی الْبَادِیَهًِْ مِنَ الشُّقُوقِ إِلَی الْأَجْفَرِ أَرْبَعَهًَْ مَنَازِلَ وَ کَانَ لَهُمْ زَرْعٌ وَ نَخْلٌ کَثِیرٌ وَ لَهُمْ أَعْمَارٌ طَوِیلَهًٌْ وَ أَجْسَامٌ طَوِیلَهًٌْ فَعَبَدُوا الْأَصْنَامَ وَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ هُوداً (علیه السلام) یَدْعُوهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ خَلْعِ الْأَنْدَادِ فَأَبَوْا وَ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهُودٍ (علیه السلام) وَ آذَوْهُ فَکَفَّ السَّمَاءُ عَنْهُمْ سَبْعَ سِنِینَ حَتَّی قُحِطُوا وَ کَانَ هُودٌ (علیه السلام) زَرَّاعاً وَ کَانَ یَسْقِی الزَّرْعَ فَجَاءَ قَوْمٌ إِلَی بَابِهِ یُرِیدُونَهُ فَخَرَجَتْ عَلَیْهِمُ امْرَأَتُهُ شَمْطَاءَ عَوْرَاءَ فَقَالَتْ مَنْ أَنْتُمْ فَقَالُوا نَحْنُ مِنْ بِلَادِ کَذَا وَ کَذَا أَجْدَبَتْ بِلَادُنَا فَجِئْنَا إِلَی هُودٍ (علیه السلام) نَسْأَلُهُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ لَنَا حَتَّی تُمْطَرَ وَ تُخْصِبَ بِلَادُنَا فَقَالَتْ لَوِ اسْتُجِیبَ لِهُودٍ (علیه السلام) لَدَعَا لِنَفْسِهِ فَقَدِ احْتَرَقَ زَرْعُهُ لِقِلَّهًِْ الْمَاءِ قَالُوا فَأَیْنَ هُوَ قَالَتْ هُوَ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَجَاءُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا یَا نَبِیَّ اللَّهِ (علیه السلام) قَدْ أَجْدَبَتْ بِلَادُنَا وَ لَمْ نُمْطَرْ فَاسْأَلِ اللَّهَ أَنْ تُخْصِبَ بِلَادُنَا وَ نُمْطَرَ فَتَهَیَّأَ لِلصَّلَاهًِْ وَ صَلَّی
وَ دَعَا لَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ ارْجِعُوا فَقَدْ أُمْطِرْتُمْ‌فَأَخْصَبَتْ بِلَادُکُمْ فَقَالُوا یَا نَبِیَّ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّا رَأَیْنَا عَجَباً قَالَ وَ مَا رَأَیْتُمْ قَالُوا رَأَیْنَا فِی مَنْزِلِکَ امْرَأَهًًْ شَمْطَاءَ عَوْرَاءَ قَالَتْ لَنَا مَنْ أَنْتُمْ وَ مَنْ تُرِیدُونَ قُلْنَا جِئْنَا إِلَی نَبِیِّ اللَّهِ هُودٍ (علیه السلام) لِیَدْعُوَ اللَّهَ لَنَا فَنُمْطَرَ فَقَالَتْ لَوْ کَانَ هُودٌ (علیه السلام) دَاعِیاً لَدَعَا لِنَفْسِهِ فَإِنَّ زَرْعَهُ قَدِ احْتَرَقَ فَقَالَ هُودٌ (علیه السلام) ذَاکَ امْرَأَتِی وَ أَنَا أَدْعُو اللَّهَ لَهَا بِطُولِ الْبَقَاءِ فَقَالُوا فَکَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مُؤْمِناً إِلَّا وَ لَهُ عَدُوٌّ یُؤْذِیهِ وَ هِیَ عَدُوَّتِی فَلَأَنْ یَکُونَ عَدُوِّی مِمَّنْ أَمْلِکُهُ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَکُونَ عَدُوِّی مِمَّنْ یَمْلِکُنِی فَبَقِیَ هُودٌ (علیه السلام) فِی قَوْمِهِ یَدْعُوهُمْ إِلَی اللَّهِ وَ یَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَهًِْ الْأَصْنَامِ حَتَّی تُخْصِبَ بِلَادُهُمْ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الْمَطَرَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ وَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلی قُوَّتِکُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ فَقَالُوا کَمَا حَکَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ یا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَیِّنَةٍ وَ ما نَحْنُ بِتارِکِی آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِکَ وَ ما نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِینَ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ فَلَمَّا لَمْ یُؤْمِنُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الرِّیحَ الصَّرْصَرَ یَعْنِی الْبَارِدَهًَْ وَ هُوَ قَوْلُهُ فِی سُورَهًِْ الْقَمَرِ کَذَّبَتْ عادٌ فَکَیْفَ کانَ عَذابِی وَ نُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِیحاً صَرْصَراً فِی یَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ حَکَی فِی سُورَهًِْ الْحَاقَّهًِْ فَقَالَ وَ أَمَّا عادٌ فَأُهْلِکُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عاتِیَةٍ سَخَّرَها عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُوماً قَالَ کَانَ الْقَمَرُ مَنْحُوساً بِزُحَلَ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَهًَْ أَیَّامٍ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - سرزمین‌های قوم «عاد» در بیابان بود، به‌اندازه‌ی چهار منزل از شقوق تا اجفر (منزلی در راه مکّه) بود. و آن‌ها دارای کشت و زرع و درختان خرمای فراوانی بودند و عمری طولانی و قامت‌هایی بلند داشتند؛ و بت‌ها را می‌پرستیدند. خداوند هود (علیه السلام) را بر آن‌ها مبعوث کرد و او آن‌ها را به‌سوی تسلیم‌شدن و توحید دعوت نمود؛ ولی آن‌ها امتناع‌ورزیده و به هود (علیه السلام) ایمان‌نیاوردند و او را اذیّت‌کردند؛ بنابراین آسمان تا هفت‌سال بر آن‌ها نبارید، تا اینکه دچار قحطی شدند. هود (علیه السلام) کشاورز بود و کشت خود را آبیاری می‌کرد، گروهی به در خانه‌ی او آمدند تا او را ببینند، همسرش که زنی سپیدموی و دارای کجی چشم بود، بیرون آمد و گفت: «شما کیستید»؟ گفتند: «ما مردم فلان شهر هستیم، سرزمین‌های ما خشک شده است؛ به‌سوی هود (علیه السلام) آمده‌ایم تا از او بخواهیم به درگاه خداوند برای ما دعا کند تا باران ببارد و سرزمین‌های ما سرسبز شود». همسر هود (علیه السلام) گفت: «اگر دعای هود (علیه السلام) مستجاب بود برای خودش دعا می‌کرد؛ زراعتش از کمی آب سوخته است». گفتند: «او کجاست»؟ همسرش گفت: «او در فلان مکان‌است». آن‌ها به نزد هود (علیه السلام) آمدند و گفتند: «ای پیامبر خدا! سرزمین‌های ما خشک شده و بارانی نمی‌بارد، تو از خداوند بخواه که سرزمین‌های ما سرسبز شود و باران ببارد»! هود (علیه السلام) آماده‌ی نماز شد و نماز خواند و برای آن‌ها دعا کرده و فرمود: «برگردید که باران بر شما بارید و سرزمین‌هایتان سرسبز شد». گفتند: «ای پیامبر خدا! ما چیز عجیبی‌دیدیم». [هود (علیه السلام)] فرمود: «چه دیدید»؟ گفتند: «در خانه‌ی تو زنی سپیدموی و دارای کجی چشم دیدیم که به ما گفت: «شما کیستید و چه کسی را می‌خواهید»؟ گفتیم: «ما به‌سوی پیامبر خدا هود (علیه السلام) آمده‌ایم تا به درگاه الهی برای ما دعا کند و باران ببارد». [آن زن] گفت: «اگر هود (علیه السلام) دعاکننده بود، برای خودش دعا می‌کرد؛ چون زراعت خودش سوخته است». هود (علیه السلام) فرمود: «او همسر من است و من از خداوند طول عمر او را می‌خواهم». گفتند: «چگونه چنین چیزی ممکن‌است»؟ هود (علیه السلام) فرمود: «خداوند برای هر مؤمنی دشمنی آفریده که وی را آزار می‌دهد و این زن دشمن من است و دشمنی که در اختیار من باشد، بهتر است از دشمنی که من در اختیار او باشم»! هود (علیه السلام) [سال‌ها] در میان قومش ماند و آن‌ها را به‌سوی خدا دعوت و از عبادت بت‌ها نهی می‌کرد؛ تا دوباره سرزمین‌هایشان سبز و خرّم شد و خداوند باران را بر آنان نازل کرد و در همین رابطه است سخن خداوند عزّوجلّ که می‌فرماید: وای قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهید، آنگاه بر آستان او توبه کنید تا باران را پی‌درپی بر شما فروریزد و بر نیرویتان بیفزاید. و چون گنهکاران رخ برمتابید. (هود/۵۲) امّا مردم قومش همان‌طور که خدای عزّوجلّ حکایت فرموده در جواب گفتند: ای هود، تو برای ما دلیل روشنی نیاورده‌ای و ما به گفتار تو خدایان خویش را ترک نمی‌کنیم و به تو ایمان نمی‌آوریم. (هود/۵۳) و زمانی‌که ایمان نیاوردند، خداوند بادی به نام «صَرصَر» به‌معنای «شدید و سرد» به‌سوی آن‌ها فرستاد که در سوره‌ی قمر بیان می‌کند: قوم عاد [هود (علیه السلام) را] دروغگو انگاشتند پس [بنگر که] عذاب و بیم‌دادن من چگونه بود؟ ما بر آن‌ها باد سرد و سخت را در روزی پیوسته شوم فرستادیم. (قمر/۱۸) و در سوره‌ی حاقّه حکایت کرده و فرموده است: و امّا عاد، به بادی سرد و سخت و از حد گذشته هلاک شدند که آن را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان گماشت. (الحاقه/۷۶) امام (علیه السلام) فرمود: «ماه، هفت شب و هشت روز در برج زحل شوم بود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۹۶
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۵۰/ القمی، ج۱، ص۳۲۸/ نور الثقلین/ البرهان
۱ -۲
(هود/ ۵۰) 
الباقر (علیه السلام) - الرِّیحُ الْعَقِیمُ تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا یَخْرُجُ مِنْهَا شَیْءٌ قَطُّ إِلَّا عَلَی قَوْمِ عَادٍ حِینَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَأَمَرَ الْخُزَّانَ أَنْ یُخْرِجُوا مِنْهَا مِثْلَ سَعَهًِْ الْخَاتَمِ فَعَصَتْ عَلَی الْخَزَنَهًِْ فَخَرَجَ مِنْهَا مِثْلَ مِقْدَارِ مَنْخِرِ الثَّوْرِ تَغَیُّظاً مِنْهَا عَلَی قَوْمِ عَادٍ فَضَجَّ الْخَزَنَهًُْ إِلَی اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ وَ قَالُوا یَا رَبَّنَا إِنَّهَا قَدْ عَتَتْ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ یَهْلِکَ مَنْ لَمْ یَعْصِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَ عُمَّارِ بِلَادِکَ فَبَعَثَ اللَّهُ جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) فَرَدَّهَا بِجَنَاحِهِ وَ قَالَ لَهَا اخْرُجِی عَلَی مَا أُمِرْتِ بِهِ فَرَجَعَتْ وَ خَرَجَتْ عَلَی مَا أُمِرَتْ بِهِ فَأَهْلَکَتْ قَوْمَ عَادٍ وَ مَنْ کَانَ بِحَضْرَتِهِم. 
امام باقر (علیه السلام) - باد عقیم. (ذاریات/۴۱) از زیر زمین‌های هفت‌گانه بیرون می‌آید. تاکنون جز برای قوم عاد که خداوند بر آنان خشم گرفت، از زمین‌های هفتگانه، چیزی بیرون نیامده است. خداوند به نگهبانان دستور داد که از آن باد به‌اندازه‌ی پهنای یک انگشتر درآورند، امّا آن باد، سر از اطاعت نگهبانان پیچید و نافرمانی ‍‎کرد و به‌جهت شدّت خشمی که بر قوم عاد گرفته بود، به‌اندازه‌ی سوراخ بینی گاوی بیرون آمد. نگهبانان به‌درگاه خداوند تضرّع کردند و گفتند: «پروردگارا! این باد بر ما عصیان می‌کند و می‌ترسیم بی‌گناهانِ خلق تو و آبادگران زمین تو را هلاک گرداند». پس پروردگار متعال جبرئیل را مأمور نمود؛ تا آن باد را با بال خود به همان مکانی که بود، برگرداند و به او گفت: «همان کاری را انجام بده که به آن مأمور شدی». پس آن باد بازگشت و کاری که به آن مأمور بود، انجام داد و قوم عاد و کسانی که در کنار آنان بودند را هلاک گردانید. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۹۸
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۵۰/ القمی، ج۱، ص۳۲۸/ نور الثقلین/ البرهان
۱ -۳
(هود/ ۵۰) 
السّجّاد (علیه السلام) - أَتَی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَی {عَلَی} عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ أَنْتَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُوکَ قَتَلَ الْمُؤْمِنِینَ فَبَکَی عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ ثُمَّ مَسَحَ 
وَجْهَهُ {وَ} قَالَ وَیْلَکَ وَ بِمَا قَطَعْتَ عَلَی أَبِی أَنَّهُ قَتَلَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ بِقَوْلِهِ إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَیْنَا فَقَاتَلْنَاهُمْ عَلَی بَغْیِهِمْ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ إِنِّی أَقْرَأُ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ {قَوْلَ اللَّهِ} وَ إِلی عادٍ أَخاهُمْ هُوداً وَ إِلی مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَیْباً وَ إِلی ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قَالَ بَلَی قَالَ کَانَ أَخَاهُمْ فِی عَشِیرَتِهِمْ أَوْ فِی دِینِهِمْ قَالَ فِی عَشِیرَتِهِمْ {ثُمَ} قَالَ فَرَّجْتَ عَنِّی فَرَّجَ اللَّهُ عَنْک. 
امام سجاد (علیه السلام) - مردی از اهالی شام خدمت امام زین‌العابدین (علیه السلام) رسید و عرض کرد: «تو علیّ‌بن‌حسین (علیه السلام) هستی»؟ فرمود: «آری»! عرض کرد: «پدر تو بود که مؤمنان را می‌کشت»؟ علیّ‌بن‌حسین (علیه السلام) گریه کرد و سپس چشمانش را پاک کرد و فرمود: «وای بر تو! چطور ادّعا می‌کنی که پدرم مؤمنان را کشت»؟! عرض کرد: «خود ایشان فرموده است که: برادران ما به ما ستم کردند، ما نیز به خاطر ظلم آن‌ها با آنان جنگیدیم». امام (علیه السلام) فرمود: «آیا تاکنون قرآن خوانده‌ای»؟ گفت: «آری قرآن می‌خوانم»! فرمود: «آیا این کلام خدا را نشنیده‌ای که می‌فرماید: به‌سوی قوم عاد، برادرشان هود را فرستادیم. (هود/۵۰) به‌سوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. (هود/۸۴)، به‌سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم. (هود/۶۱) گفت: «آری شنیده‌ام»! امام (علیه السلام) فرمود: «اینکه قرآن می‌فرماید «برادرشان»! یعنی برادر واقعی آنان بودند یا برادر دینی آنان»؟ گفت: «[برادر دینی و هم‌کیش نبودند بلکه] فقط برادری آنان از لحاظ قومی و خانوادگی بوده، سپس گفت: «مشکل [و سؤال] مرا حل نمودی، خداوند مشکلات تو را حل کند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۶۹۸
فرات الکوفی، ص۱۹۲/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۱، «و الی مدین أخاهم شعیبا» محذوف
آیه یا قَوْمِ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِیَ إِلاَّ عَلَی الَّذی فَطَرَنی أَ فَلا تَعْقِلُونَ [51]
ای قوم من! من از شما برای این [رسالت]، پاداشی نمی‌طلبم؛ پاداشِ من، تنها برکسی است که مرا آفریده است؛ آیا نمی‌اندیشید؟ 
۱
(هود/ ۵۱) 
الرّضا (علیه السلام) - حَضَرَ الرِّضَا (علیه السلام) مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ بِمَرْوَ وَ قَدِ اجْتَمَعَ فِی مَجْلِسِهِ جَمَاعَهًٌْ مِنْ عُلَمَاءِ… فقَالَ الْمَأْمُونُ هَلْ فَضَّلَ اللَّهُ الْعِتْرَهًَْ عَلَی سَائِرِ النَّاسِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَبَانَ فَضْلَ الْعِتْرَهًِْ عَلَی سَائِرِ النَّاسِ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفی آدم وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمِینَ ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ… قَالَتِ الْعُلَمَاءُ فَأَخْبِرْنَا هَلْ فَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَی الِاصْطِفَاءَ فِی الْکِتَابِ فَقَالَ الرِّضَا (علیه السلام) فَسَّرَ الِاصْطِفَاءَ فِی الظَّاهِرِ سِوَی الْبَاطِنِ فِی اثْنَیْ عَشَرَ مَوْطِناً وَ مَوْضِعاً… وَ اما الْآیَهًُْ السَّادِسَهًُْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی وَ هَذِهِ خُصُوصِیَّهًٌْ لِلنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ خُصُوصِیَّهًٌْ لِلْآلِ دُونَ غَیْرِهِمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَکَی فِی ذِکْرِ نُوحٍ (علیه السلام) فِی کِتَابِهِ یا قَوْمِ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مالًا إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَی اللهِ وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ لکِنِّی أَراکُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ وَ حَکَی عَزَّوَجَلَّ عَنْ هُودٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَی الَّذِی فَطَرَنِی أَ فَلا تَعْقِلُونَ وَ قَالَ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) قُلْ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی وَ لَمْ یَفْرِضِ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ إِلَّا وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا یَرْتَدُّونَ عَنِ الدِّینِ أَبَداً وَ لَا یَرْجِعُونَ إِلَی ضَلَالٍ أَبَداً وَ أُخْرَی أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ وَادّاً لِلرَّجُلِ فَیَکُونُ بَعْضُ أَهْلِ بَیْتِهِ عَدُوّاً لَهُ فَلَا یَسْلَمُ لَهُ قَلْبُ الرَّجُلِ فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ لَا یَکُونَ فِی قَلْبِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلَی الْمُؤْمِنِینَ شَیْءٌ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مَوَدَّهًَْ ذَوِی الْقُرْبَی… وَ مَا بَعَثَ 
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ نَبِیّاً إِلَّا أَوْحَی إِلَیْهِ أَنْ لَا یَسْأَلَ قَوْمَهُ أَجْراً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یُوَفِّیهِ أَجْرَ الْأَنْبِیَاءِ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) فَرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَوَدَّهًَْ قَرَابَتِهِ عَلَی‌أُمَّتِهِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَجْعَلَ أَجْرَهُ فِیهِمْ لِیَوَدُّوهُ فِی قَرَابَتِهِ بِمَعْرِفَهًِْ فَضْلِهِمُ الَّذِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُمْ فَإِنَّ الْمَوَدَّهًَْ إِنَّمَا تَکُونُ عَلَی قَدْرِ مَعْرِفَهًِْ الْفَضْلِ. 
امام رضا (علیه السلام) - امام رضا (علیه السلام) در مجلسی که مأمون در مرو برگزار کرده بود و جمعی از دانشمندان عراق و خراسان جمع بودند حاضر شد. مأمون گفت: «آیا خداوند عترت را بر سایر مردم فضیلت بخشیده است»؟ [امام (علیه السلام)] فرمود: «خداوند برتری عترت بر مردم را در کتاب خود، آشکارا بیان کرده است». آنجا که فرموده: خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد: فرزندانی بودند، برخی از نسل برخی دیگر پدید آمده‌اند. (آل عمران/۳۳). علماء گفتند: «آیا خداوند در قرآن الِاصْطِفَاءَ را تفسیر نموده است»؟ فرمود: «خداوند الِاصْطِفَاءَ را در دوازده مورد از قرآن آشکارا تفسیر نموده؛ [که این تعداد] غیر از آن مواردی است در باطن قرآن است… و آیه‌ی ششم؛ بگو: بر این رسالت مزدی از شما، جز دوست داشتن خویشاوندان، نمی‌خواهم. (شوری/۲۳) این امتیاز تا روز قیامت مخصوص پیامبر (صلی الله علیه و آله) و مربوط به خاندان اوست نه دیگران». چون خداوند در مورد نوح (علیه السلام) در قرآن می‌فرماید: یا قَوْمِ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مالًا إِنْ أَجرِیَ إِلَّا عَلَی اللهِ وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ لکِنِّی أَراکُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ و از هود (علیه السلام) نقل می‌کند که گفت: ای قوم من، در برابر رسالتم از شما مزدی نمی‌طلبم. مزد من تنها با آن کسی است که مرا آفریده است. چرا از روی خرد نمی‌اندیشید؟ (هود/۵) ولی خداوند به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: بگو از شما پاداشی جز مودّت و دوستی با خویشاوندانم را خواستار نیستم. (شوری/۲۳) و خداوند این مودّت و محبّت به آن‌ها را واجب نمود چون می‌دانست آن‌ها هرگز از دین بر نمی‌گردند. و گمراهی را اختیار نخواهند نمود. دلیل دیگر اینکه؛ گاهی شخصی یک نفر را دوست دارد، امّا با بعضی از افراد خانواده‌ی او دشمن است؛ دراین‌صورت دل آن مرد که مورد محبّت این شخص است، امّا با بعضی از اهل بیتش (دشمن است، با او صاف نمی‌شود. و خداوند با این درخواست [به دوستی افراد خانواده‌ی پیامبر (صلی الله علیه و آله)] خواست که دل پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسبت به مؤمنانی که او را دوست دارند صاف بگرداند لذا دوست‌داشتن خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) را واجب کرد… خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر آنکه به او وحی نمود که از قومش در این قبال، اجری درخواست نکند امّا در خصوص حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) خداوند دوستی خاندان او را بر امّتش واجب کرد و اجر و مزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) را در این امر قرارداد تا به بهانه‌ی دوستی آنان به خاطر نزدیکی ایشان با پیامبر (صلی الله علیه و آله)، به برتری آنان آشنایی پیدا کنند، خداوند اعتراف به برتری آن‌ها را واجب کرده است بنابراین میزان محبّت مردم به آنان به قدر اعتراف و آشنایی مردم به برتری آنان است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۰۰
بحار الأنوار، ج۲۵، ص۲۲۳/ الأمالی للصدوق، ص۵۲۷/ بشارهًْ المصطفی، ص۲۳۱
آیه وَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلی قُوَّتِکُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمینَ [52]
وای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به‌سوی او باز گردید، تا باران را پی‌درپی بر شما بفرستد؛ و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید. و گنهکارانه، روی [از حق] برنتابید». 
۱
(هود/ ۵۲) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - إِنَّ عَاداً کَانَتْ بِلَادُهُمْ فِی الْبَادِیَهًِْ مِنَ الشُّقُوقِ إِلَی الْأَجْفَرِ أَرْبَعَهًَْ مَنَازِلَ وَ کَانَ لَهُمْ زَرْعٌ وَ نَخْلٌ کَثِیرٌ وَ لَهُمْ أَعْمَارٌ طَوِیلَهًٌْ وَ أَجْسَامٌ طَوِیلَهًٌْ فَعَبَدُوا الْأَصْنَامَ وَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ هُوداً (علیه السلام) یَدْعُوهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ خَلْعِ الْأَنْدَادِ فَأَبَوْا وَ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهُودٍ وَ آذَوْهُ فَکَفَّ السَّمَاءُ عَنْهُمْ سَبْعَ سِنِینَ حَتَّی قُحِطُوا وَ کَانَ هُودٌ (علیه السلام) زَرَّاعاً وَ کَانَ یَسْقِی الزَّرْعَ فَجَاءَ قَوْمٌ إِلَی بَابِهِ یُرِیدُونَهُ فَخَرَجَتْ عَلَیْهِمُ امْرَأَتُهُ شَمْطَاءَ عَوْرَاءَ فَقَالَتْ مَنْ أَنْتُمْ فَقَالُوا نَحْنُ مِنْ بِلَادِ کَذَا وَ کَذَا أَجْدَبَتْ بِلَادُنَا فَجِئْنَا إِلَی هُودٍ (علیه السلام) نَسْأَلُهُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ لَنَا حَتَّی تُمْطَرَ وَ تُخْصِبَ بِلَادُنَا فَقَالَتْ لَوِ اسْتُجِیبَ لِهُودٍ (علیه السلام) لَدَعَا لِنَفْسِهِ فَقَدِ احْتَرَقَ زَرْعُهُ لِقِلَّهًِْ الْمَاءِ قَالُوا فَأَیْنَ هُوَ قَالَتْ هُوَ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَجَاءُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا یَا نَبِیَّ اللَّهِ قَدْ أَجْدَبَتْ بِلَادُنَا وَ لَمْ نُمْطَرْ فَاسْأَلِ اللَّهَ أَنْ تُخْصِبَ بِلَادُنَا وَ نُمْطَرَ فَتَهَیَّأَ لِلصَّلَاهًِْ وَ صَلَّی وَ دَعَا لَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ ارْجِعُوا فَقَدْ أُمْطِرْتُمْ فَأَخْصَبَتْ بِلَادُکُمْ فَقَالُوا یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّا رَأَیْنَا عَجَباً قَالَ وَ مَا رَأَیْتُمْ قَالُوا رَأَیْنَا فِی مَنْزِلِکَ امْرَأَهًًْ شَمْطَاءَ عَوْرَاءَ قَالَتْ لَنَا مَنْ أَنْتُمْ وَ مَنْ تُرِیدُونَ قُلْنَا جِئْنَا إِلَی نَبِیِّ اللَّهِ هُودٍ (علیه السلام) لِیَدْعُوَ اللَّهَ لَنَا فَنُمْطَرَ فَقَالَتْ لَوْ کَانَ هُودٌ (علیه السلام) دَاعِیاً لَدَعَا لِنَفْسِهِ فَإِنَّ زَرْعَهُ قَدِ احْتَرَقَ فَقَالَ هُودٌ (علیه السلام) ذَاکَ امْرَأَتِی وَ أَنَا أَدْعُو اللَّهَ لَهَا بِطُولِ الْبَقَاءِ فَقَالُوا فَکَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مُؤْمِناً إِلَّا وَ لَهُ عَدُوٌّ یُؤْذِیهِ وَ هِیَ عَدُوَّتِی فَلَأَنْ یَکُونَ عَدُوِّی مِمَّنْ أَمْلِکُهُ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَکُونَ عَدُوِّی مِمَّنْ یَمْلِکُنِی فَبَقِیَ هُودٌ (علیه السلام) فِی قَوْمِهِ
یَدْعُوهُمْ إِلَی اللَّهِ وَ یَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَهًِْ الْأَصْنَامِ حَتَّی تُخْصِبَ بِلَادُهُمْ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ 
عَلَیْهِمُ الْمَطَرَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ وَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّماءَ 
عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلی قُوَّتِکُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ فَقَالُوا کَمَا حَکَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ یا هُودُ ما 
جِئْتَنا بِبَیِّنَةٍ وَ ما نَحْنُ بِتارِکِی آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِکَ وَ ما نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِینَ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ فَلَمَّا لَمْ یُؤْمِنُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الرِّیحَ الصَّرْصَرَ یَعْنِی الْبَارِدَهًَْ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - سرزمین‌های قوم «عاد» در بیابان بود، به‌اندازه‌ی چهار منزل از شقوق تا اجفر (منزلی در راه مکّه) بود. و آن‌ها دارای کشت و زرع و درختان خرمای فراوانی بودند و عمری طولانی و قامت‌هایی بلند داشتند؛ و بت‌ها را می‌پرستیدند. خداوند هود (علیه السلام) را بر آن‌ها مبعوث کرد و او آن‌ها را به‌سوی تسلیم‌شدن و توحید دعوت نمود؛ ولی آن‌ها امتناع ورزیده و به هود (علیه السلام) ایمان نیاوردند و او را اذیّت کردند؛ بنابراین آسمان تا هفت‌سال بر آن‌ها نبارید، تا اینکه دچار قحطی شدند. هود (علیه السلام) کشاورز بود و کشت خود را آبیاری می‌کرد، گروهی به در خانه‌ی او آمدند تا او را ببینند، همسرش که زنی سپید موی و دارای کجی چشم بود، بیرون آمد و گفت: «شما کیستید»؟ گفتند: «ما مردم فلان شهر هستیم، سرزمین‌های ما خشک شده است؛ به‌سوی هود (علیه السلام) آمده‌ایم تا از او بخواهیم به درگاه خداوند برای ما دعا کند تا باران ببارد و سرزمین‌های ما سرسبز شود». همسر هود (علیه السلام) گفت: «اگر دعای هود (علیه السلام) مستجاب بود برای خودش دعا می‌کرد؛ زراعتش از کمی آب سوخته است». گفتند: «او کجاست»؟ همسرش گفت: «او در فلان مکان است». آن‌ها به نزد هود (علیه السلام) آمدند و گفتند: «ای پیامبر خدا! سرزمین‌های ما خشک شده و بارانی نمی‌بارد، تو از خداوند بخواه که سرزمین‌های ما سرسبز شود و باران ببارد»! هود (علیه السلام) آماده‌ی نماز شد و نماز خواند و برای آن‌ها دعا کرده و فرمود: «برگردید که باران بر شما بارید و سرزمین‌هایتان سرسبز شد». گفتند: «ای پیامبرخدا! ما چیز عجیبی‌دیدیم». [هود (علیه السلام)] فرمود: «چه دیدید»؟ گفتند: «در خانه‌ی تو زنی سپید موی و دارای کجی چشم دیدیم که به ما گفت: «شما کیستید و چه کسی را می‌خواهید»؟ گفتیم: «ما به‌سوی پیامبر خدا هود (علیه السلام) آمده‌ایم تا به درگاه الهی برای ما دعا کند و باران ببارد». [آن زن] گفت: «اگر هود (علیه السلام) دعاکننده بود، برای خودش دعا می‌کرد؛ چون زراعت خودش سوخته است». هود (علیه السلام) فرمود: «او همسر من است و من از خداوند طول عمر او را می‌خواهم». گفتند: «چگونه چنین چیزی ممکن است»؟ هود (علیه السلام) فرمود: «خداوند برای هر مؤمنی دشمنی آفریده که وی را آزار می‌دهد و این زن دشمن من است و دشمنی که در اختیار من باشد، بهتر است از دشمنی که من در اختیار او باشم»! هود (علیه السلام) [سال‌ها] در میان قومش ماند و آن‌ها را به‌سوی خدا دعوت و از عبادت بت‌ها نهی می‌کرد؛ تا دوباره سرزمین‌هایشان سبز و خرّم شد و خداوند باران را بر آنان نازل کرد و در همین رابطه است سخن خداوند عزّوجلّ که می‌فرماید: وَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلی قُوَّتِکُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ امّا مردم قومش همان‌طور که خدای عزّوجلّ حکایت فرموده در جواب گفتند: ای هود، تو برای ما دلیل روشنی نیاورده‌ای و ما به گفتار تو خدایان خویش را ترک نمی‌کنیم و به تو ایمان نمی‌آوریم. (هود/۵۳) و زمانی‌که ایمان نیاوردند، خداوند بادی به نام «صَرصَر» به‌معنای «شدید و سرد» به‌سوی آن‌ها فرستاد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۰۲
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۵۰/ القمی، ج۱، ص۳۲۸
۲
(هود/ ۵۲) 
علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ اذْکُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَ الْأَحْقَافُ مِنْ بِلَادِ عَادٍ مِنَ الشُّقُوقِ إِلَی الْأَجْفَرِ وَ هِیَ أَرْبَعَهًُْ مَنَازِلَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی قَالَ أَمَرَ الْمُعْتَصِمُ أَنْ یُحْفَرَ بِالْبَطَایِنَهًِْ {بِالْبَطَانِیَهًِْ} بِئْرٌ فَحَفَرُوا ثَلَاثَ مِائَهًِْ قَامَهًٍْ فَلَمْ یَظْهَرِ الْمَاءُ فَتَرَکَهُ وَ لَمْ یَحْفِرْهُ فَلَمَّا وُلِّیَ الْمُتَوَکِّلُ أَمَرَ أَنْ یُحْفَرَ ذَلِکَ الْبِئْرُ أَبَداً حَتَّی یَبْلُغَ الْمَاءَ فَحَفَرُوا حَتَّی وَضَعُوا فِی کُلِّ مِائَهًِْ قَامَهًٍْ بَکَرَهًًْ حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی صَخْرَهًٍْ فَضَرَبُوهَا بِالْمِعْوَلِ فَانْکَسَرَتْ فَخَرَجَ عَلَیْهِمْ مِنْهَا رِیحٌ بَارِدَهًٌْ فَمَاتَ مَنْ کَانَ بِقُرْبِهَا فَأَخْبَرُوا الْمُتَوَکِّلَ بِذَلِکَ فَلَمْ یَعْلَمْ مَا ذَاکَ فَقَالُوا سَلِ ابْنَ الرِّضَا (علیه السلام) عَنْ ذَلِکَ وَ هُوَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیُّ (علیه السلام) فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) تِلْکَ بِلَادُ الْأَحْقَافِ وَ هُمْ قَوْمُ عَادٍ الَّذِینَ أَهْلَکَهُمُ اللَّهُ بِالرِّیحِ الصَّرْصَرِ ثُمَّ حَکَی اللَّهُ قَوْلَ قَوْمِ عَادٍ قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَأْفِکَنا أَیْ تُزِیلَنَا بِکَذِبِکَ عَمَّا کَانَ یَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا مِنَ الْعَذَابِ إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ وَ کَانَ نَبِیُّهُمْ هُوداً (علیه السلام) وَ کَانَتْ بِلَادُهُمْ کَثِیرَهًَْ الْخَیْرِ خِصْبَهًًْ فَحَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَطَرَ سَبْعَ سِنِینَ حَتَّی أَجْدَبُوا وَ ذَهَبَ خَیْرُهُمْ مِنْ بِلَادِهِمْ وَ کَانَ هُودٌ (علیه السلام) یَقُولُ لَهُمْ مَا حَکَی اللَّهُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ فَلَمْ یُؤْمِنُوا وَ عَتَوْا فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی هُود (علیه السلام) أَنَّهُ یَأْتِیهِمُ الْعَذَابُ فِی وَقْتِ کَذَا وَ کَذَا رِیحٌ فِیهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - سرگذشت هود] برادر قوم عاد را یاد کن، آن زمان‌که قومش را در سرزمین احقاف بیم داد. (احقاف/۲۱) «احقاف» از سرزمین‌های قوم عاد است که چهار منزل از شقوق (منزلی در راه مکّه) تا اجفر است. پدرم برایم نقل کرده است که معتصم عبّاسی امر کرد که در «بطانیه» چاهی حفر کنند. بنابراین به‌اندازه‌ی سیصد قامت [یک انسان] کندند و پایین رفتند ولی آب یافت نشد. پس کندن آن را رها کردند تا وقتی که متوکّل به خلافت رسید و فرمان داد که آن چاه، آن‌قدر کنده شود تا به آب برسد. آن را کندند و در هر صد قامت قرقره و تسمه نصب کردند؛ تا به سنگی رسیدند و با کلنگ به آن ضربه زدند تا شکست؛ از میان آن سنگ باد سردی بر آنان وزید که هرکس در نزد آن [سنگ] بود، هلاک‌شد». این امر را به متوکّل خبر دادند و او ندانست که آن چیست! گفتند: «این مطلب را از ابن‌الرضا (علیه السلام)؛ که او ابوالحسن علیّ‌بن‌محمّد عسکری (علیه السلام) است، بپرس». [متوکّل] به او نامه نوشت و از این مطلب سؤال کرد. امام هادی (علیه السلام) فرمود: «آنجا سرزمین احقاف است و آن‌ها قوم عاد هستند که خداوند آنان را به‌وسیله‌ی باد تند و سردی هلاک کرد». خداوند هنگام حکایت سخن قوم عاد می‌فرماید: گفتند: آیا آمده‌ای تا ما را از خدایانمان رویگردان سازی؟ اگر راست می‌گویی، هرچه به ما وعده داده‌ای بیاور. (احقاف/ ۲۲) و پیامبر ایشان هود (علیه السلام) بود و شهرهایی آباد و با برکت داشتند، [لیکن به علّت عصیانی که نمودند] خداوند تا هفت‌سال بارش باران را از ایشان منع کرد و آنان دچار خشکسالی‌شدند و خیر و برکت از سرزمین‌هایشان رفت. هود (علیه السلام) آنچه خدا در قرآن حکایت کرده بود به آن‌ها می‌گفت: اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلی قُوَّتِکُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ ولی آن‌ها ایمان‌نیاورده و سرپیچی‌کردند. تا اینکه خداوند به هود (علیه السلام) وحی نمود که عذاب در فلان وقت نازل خواهد شد؛ تندبادی است [وحشتناک] که عذاب دردناکی در آن است! (احقاف/۲۴) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۰۴
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۵۳/ القمی، ج۲، ص۲۹۸
۳
(هود/ ۵۲) 
الحسن (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ وَفَدَ عَلَی مُعَاوِیَهًَْ فَلَمَّا خَرَجَ تَبِعَهُ بَعْضُ حُجَّابِهِ وَ قَالَ إِنِّی رَجُلٌ ذُو مَالٍ وَ لَا یُولَدُ لِی فَعَلِّمْنِی شَیْئاً لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی وَلَداً فَقَالَ عَلَیْکَ بِالِاسْتِغْفَارِ فَکَانَ یُکْثِرُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ حَتَّی رُبَّمَا اسْتَغْفَرَ فِی الْیَوْمِ سَبْعَمِائَهًِْ مَرَّهًٍْ فَوُلِدَ لَهُ عَشَرَهًُْ بَنِینَ فَبَلَغَ ذَلِکَ مُعَاوِیَهًَْ فَقَالَ هَلَّا سَأَلْتَهُ مِمَّ قَالَ ذَلِکَ (فَعَادَ إِلَیْهِ) فَوَفَدَهُ وَفْدَهًًْ أُخْرَی فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِی قِصَّهًِْ هُودٍ (علیه السلام) وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلی قُوَّتِکُمْ وَ فِی قِصَّهًِْ نُوحٍ (علیه السلام) وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ. 
امام حسن (علیه السلام) - روزی حسن‌بن‌علی (علیه السلام) نزد معاویه رفت و وقتی بازگشت، یکی از دربانان معاویه به‌دنبال حضرت راه افتاد و گفت: «من مردی پولدارم که بچّه‌دار نمی‌شوم، چیزی به من بیاموز که خداوند به من فرزندی دهد». امام (علیه السلام) فرمود: «بسیار استغفار کن»! وی بسیار استغفار می‌کرد. که گاهی به روزی هفتصدبار می‌رسید و ده پسر برایش متولّد شد. این خبر به معاویه رسید، به مرد گفت: «چرا از او نپرسیدی که این سخن را از کجا گفته است»؟ باری دیگر که امام (علیه السلام) به معاویه وارد شد مرد همان سؤال را از او کرد، امام (علیه السلام) فرمود: «مگر گفته‌ی قرآن را نشنیدی که در داستان هود (علیه السلام) گوید: وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلی قُوَّتِکُمْ و در قصّه‌ی نوح (علیه السلام) گوید: و شما را به اموال و فرزندان مدد کند. (نوح/۱۲). 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۰۴
وسایل الشیعهًْ، ج۲۱، ص۳۷۲/ المصباح للکفعمی، ص۱۶۵/ مکارم الأخلاق، ص۲۲۶
آیه قالُوا یا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَیِّنَةٍ وَ ما نَحْنُ بِتارِکی آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِکَ وَ ما نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنینَ [53]
گفتند: «ای هود! تو دلیل روشنی برای ما نیاورده‌ای و ما خدایان خود را به خاطر گفتار تو، رها نخواهیم کرد! و ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم». 
۱
(هود/ ۵۳) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَبَقِیَ هُودٌ (علیه السلام) فِی قَوْمِهِ یَدْعُوهُمْ إِلَی اللَّهِ وَ یَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَهًِْ الْأَصْنَامِ حَتَّی تُخْصِبَ بِلَادُهُمْ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الْمَطَرَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ وَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلی قُوَّتِکُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ فَقَالُوا کَمَا حَکَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ یا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَیِّنَةٍ وَ ما نَحْنُ بِتارِکِی آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِکَ وَ ما نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِینَ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ فَلَمَّا لَمْ یُؤْمِنُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الرِّیحَ الصَّرْصَرَ یَعْنِی الْبَارِدَهًَْ وَ هُوَ قَوْلُهُ فِی سُورَهًِْ الْقَمَرِ کَذَّبَتْ عادٌ فَکَیْفَ کانَ عَذابِی وَ نُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِیحاً صَرْصَراً فِی یَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ حَکَی فِی سُورَهًِْ الْحَاقَّهًِْ فَقَالَ وَ أَمَّا عادٌ فَأُهْلِکُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عاتِیَةٍ سَخَّرَها عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَةَ أَیَّامٍ حسوماً قَالَ کَانَ الْقَمَرُ مَنْحُوساً بِزُحَلَ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَهًَْ أَیَّامٍ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - هود (علیه السلام) [سال‌ها] در میان قومش ماند و آن‌ها را به‌سوی خدا دعوت و از عبادت بت‌ها نهی می‌کرد؛ تا دوباره سرزمین‌هایشان سبز و خرّم شد و خداوند باران را بر آنان نازل کرد و در همین رابطه است سخن خداوند عزّوجلّ که می‌فرماید: وای قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهید، آنگاه بر آستان او توبه کنید تا باران را پی‌درپی بر شما فروریزد و بر نیرویتان بیفزاید. و چون گنهکاران رخ برمتابید. (هود/۵۲) امّا مردم قومش همان‌طور که خدای عزّوجلّ حکایت فرموده در جواب گفتند: ای هود، تو برای ما دلیل روشنی نیاورده‌ای و ما به گفتار تو خدایان خویش را ترک نمی‌کنیم و به تو ایمان نمی‌آوریم. (هود/۵۳) و زمانی‌که ایمان نیاوردند، خداوند بادی به نام «صَرصَر» به‌معنای «شدید و سرد» به‌سوی آن‌ها فرستاد که در سوره‌ی قمر بیان می‌کند: قوم عاد [هود را] دروغگو انگاشتند پس [بنگر که] عذاب و بیم‌دادن من چگونه بود؟ ما بر آن‌ها باد سرد و سخت را در روزی پیوسته شوم فرستادیم. (قمر/۱۸) و در سوره‌ی حاقّه حکایت کرده و فرموده است: و امّا عاد، به بادی سرد و سخت و از حد گذشته هلاک شدند که آن را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان گماشت. (الحاقه/۷۶) امام (علیه السلام) فرمود: «ماه، هفت شب و هشت روز در برج زحل شوم بود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۰۶
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۵۰/ القمی، ج۱، ص۳۲۸
آیه إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَراکَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّی أُشْهِدُ اللهَ وَ اشْهَدُوا أَنِّی بَری‌ءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ [54]
ما (درباره‌ی تو) فقط می‌گوییم: بعضی از خدایان ما، به تو زیان رسانده (و عقلت را ربوده) اند! » (هود) گفت: «من خدا را به شهادت می‌طلبم، شما نیز گواه باشید که من بیزارم از آنچه شریک (خدا) قرار می‌دهید. 
آیه مِنْ دُونِهِ فَکیدُونی جَمیعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ [55]
از آنچه غیر او (می‌پرستید)! حال که چنین است، همگی برای من نقشه بکشید؛ و مرا مهلت ندهید! (اما بدانید کاری از دست شما ساخته نیست! 
آیه إِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَی اللهِ رَبِّی وَ رَبِّکُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِناصِیَتِها إِنَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُسْتَقیمٍ [56]
من، بر خدای یگانه که پروردگار من و شماست، توکّل کرده‌ام. هر جنبنده‌ای در قبضه‌ی قدرت [توأم با عدالت] اوست؛ زیرا پروردگار من بر صراط مستقیم است. 
۱
(هود/ ۵۶) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَن أبی‌مَعْمَرٍ السَّعدی قال: قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ إِنَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ یَعْنِی أَنَّهُ عَلَی حَقٍّ یَجْزِی بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً وَ بِالسَّیِّئِ سَیِّئاً وَ یَعْفُو عَمَّنْ یَشَاءُ وَ یَغْفِرُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی. 
امام علی (علیه السلام) - ابومعمر سعدی می‌گوید: در تفسیر آیه: إِنَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ؛ امام علی (علیه السلام) فرمود: «[یعنی] خداوند در کیفر و پاداش بر طریقه‌ی حق است. نیکوکار را پاداش نیک و مجرم و بدکار را کیفر خواهد داد». و از هرکس که بخواهد، صرف‌نظر نموده و عفو می‌فرماید، خداوند [از هر عیبی] منزّه و متعالی است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۰۶
بحار الأنوار، ج۶، ص۷/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۱/ نور الثقلین/ البرهان
۲
(هود/ ۵۶) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - ابْنُ وَهْبَانَ وَ الْفَتَّاکُ فَمَضَیْنَا بِغَابَهًٍْ فَإِذَا بِأَسَدٍ بَارَکَ فِی الطَّرِیقِ وَ أَشْبَالُهُ خَلْفَهُ فَلَوَیْتُ بِدَابَّتِی لِأَرْجِعَ فَقَالَ (علیه السلام) إِلَی أَیْنَ اقْدِمْ یَا جُوَیْرِیَهًُْ‌بْنُ‌مُسْهِرٍ إِنَّمَا هُوَ کَلْبُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِیَتِها الْآیَهًَْ فَإِذَا بِالْأَسَدِ قَدْ أَقْبَلَ نَحْوَهُ یُبَصْبِصُ بِذَنَبِهِ وَ هُوَ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَالْمؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ. 
امام علی (علیه السلام) - ابن‌وهبان و فتّاک می‌گویند: «از جنگلی عبور می‌کردیم که ناگهان دیدیم شیری در راه ایستاده و بچّه‌هایش هم پشت‌سرش هستند؛ مرکبم را چرخاندم تا برگردم که امام (علیه السلام) فرمود: «کجا؟ ای جویریهًْ‌بن‌مُسهر برو جلو! این فقط سگ خدا است». سپس فرمود: «ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِیَتِها إِنَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ ناگهان شیر به طرفش آمد. درحالی‌که دُمش را تکان می‌داد و می‌گفت: «سلام و رحمت و برکات خدا بر توای امیرمؤمنان (علیه السلام)! ای پسر عموی رسول خدا (صلی الله علیه و آله)»! 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۰۶
بحار الأنوار، ج۴۱، ص۲۴۲/ المناقب، ج۲، ص۳۰۳/ الصراط المستقیم، ج۱، ص۹۵، «بتفاوت یسیر» 
آیه فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُکُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَیْکُمْ وَ یَسْتَخْلِفُ رَبِّی قَوْماً غَیْرَکُمْ وَ لا تَضُرُّونَهُ شَیْئاً إِنَّ رَبِّی عَلی کُلِّ شَیْ‌ءٍ حَفیظٌ [57]
پس اگر روی برگردانید، من رسالتی را که مأمور بودم به شما رساندم؛ و پروردگارم گروه دیگری را جانشین شما می‌کند؛ و شما کمترین ضرری به او نمی‌رسانید؛ پروردگارم حافظ و نگاهبان هر چیز است! »
آیه وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا هُوداً وَ الَّذینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ نَجَّیْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلیظٍ [58]
و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، «هود» و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، به رحمت خود نجات دادیم؛ و آن‌ها را از عذاب شدید، رهایی بخشیدیم! 
آیه وَ تِلْکَ عادٌ جَحَدُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ کُلِّ جَبَّارٍ عَنیدٍ [59]
و این قوم «عاد» بودند که آیات پروردگارشان را انکار کردند؛ و از اطاعت پیامبرنش سر برتافتند؛ و از فرمان هر ستمگر حق ستیز، پیروی کردند! 
۱
(هود/ ۵۹) 
الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ فِی النَّارِ لَنَاراً تَتَعَوَّذُ مِنْهَا أَهْلُ النَّارِ مَا خُلِقَتْ إِلَّا لِکُلِّ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ لِکُلِّ شَیْطانٍ مَرِیدٍ وَ لِ کُلِّ مُتَکَبِّرٍ لا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسابِ وَ کُلِّ نَاصِبٍ لآِلِ مُحَمَّدٍ (وَ قَالَ إِنَّ أَهْوَنَ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ لَرَجُلٌ فِی ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ عَلَیْهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ وَ شِرَاکَانِ مِنْ نَارٍ یَغْلِی مِنْهَا دِمَاغُهُ کَمَا یَغْلِی الْمِرْجَلُ مَا یَرَی أَنَّ فِی النَّارِ أَحَداً أَشَدَّ عَذَاباً مِنْهُ وَ مَا فِی النَّارِ أَحَدٌ أَهْوَنُ عَذَاباً مِنْهُ. 
امام صادق (علیه السلام) - در جهنّم، آتشی است که اهل جهنّم از آن [به خدا] پناه می‌برند. این آتش، برای هر متکبّری که به روز حساب ایمان نمی‌آورد! . (غافر/۲۷) و و هر دشمن آل محمّد (آفریده شده است… آسان‌ترین عذاب در روز قیامت برای مردی است که در آتش اندکی است و دو کفش و دو بند کفش از آتش دارد، که از [شدّت گرمای] آن مغز سرش می‌جوشد، همچنان‌که دیگ می‌جوشد و عذاب خودش را از همه شدیدتر می‌بیند. درحالی‌که هیچ‌کس در جهنّم، کمتر از او عذاب ندارد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۰۸
بحار الأنوار، ج۸، ص۲۹۵
آیه [0]
آنان، در این دنیا و روز قیامت، لعنت (و نام ننگینی) به دنبال دارند! بدانید قوم «عاد» نسبت به پروردگارشان کفر ورزیدند! دور باد «عاد» قوم هود (از رحمت خدا، و خیر و سعادت)! 
آیه وَ إِلی ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فی‌ها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی قَریبٌ مُجیبٌ [61]
و به‌سوی قوم «ثمود»، برادرشان «صالح» را فرستادیم؛ گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که هیچ معبودی جز او برای شما نیست! اوست که شما را از زمین آفرید؛ و آبادکردن آن را به شما سپرد! از او آمرزش بطلبید، سپس به‌سوی او باز گردید، که پروردگارم [به بندگان خود] نزدیک، و اجابت‌کننده [خواسته‌هاى آن‌ها] است». 
و به‌سوی قوم «ثمود»، برادرشان «صالح» را فرستادیم؛ گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که هیچ معبودی جز او برای شما نیست» 
۱ -۱
(هود/ ۶۱) 
علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ إِلی ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِی‌ها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی قَرِیبٌ مُجِیبٌ إِلَی قَوْلِهِ وَ إِنَّنا لَفِی شَکٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَیْهِ مُرِیبٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بَعَثَ صَالِحاً (علیه السلام) إِلَی ثَمُودَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَهًَْ سَنَهًًْ لَا یُجِیبُونَهُ إِلَی خَیْرٍ وَ کَانَ لَهُمْ سَبْعُونَ صَنَماً یَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ مِنْهُمْ قَالَ لَهُمْ یَا قَوْمِ بُعِثْتُ إِلَیْکُمْ وَ أَنَا ابْنُ سِتَّ عَشْرَهًَْ سَنَهًًْ وَ قَدْ بَلَغْتُ عِشْرِینَ وَ مِائَهًَْ سَنَهًٍْ وَ أَنَا أَعْرِضُ عَلَیْکُمْ أَمْرَیْنِ إِنْ شِئْتُمْ فَاسْأَلُونِی حَتَّی أَسْأَلَ إِلَهِی فَیُجِیبَکُمْ وَ إِنْ شِئْتُمْ سَأَلْتُ آلِهَتَکُمْ فَإِنْ أَجَابَتْنِی خَرَجْتُ عَنْکُمْ فَقَالُوا أَنْصَفْتَ فَأَمْهِلْنَا فَأَقْبَلُوا یَتَعَبَّدُونَ ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ وَ یَتَمَسَّحُونَ الْأَصْنَامَ وَ یَذْبَحُونَ لَهَا وَ أَخْرَجُوهَا إِلَی سَفْحِ الْجَبَلِ وَ أَقْبَلُوا یَتَضَرَّعُونَ إِلَیْهَا فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الثَّالِثِ قَالَ لَهُمْ صَالِحٌ (علیه السلام) قَدْ طَالَ هَذَا الْأَمْرُ فَقَالُوا لَهُ سَلْ مَا شِئْتَ فَدَنَا إِلَی أَکْبَرِ صَنَمٍ لَهُمْ فَقَالَ لَهُ مَا اسْمُکَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَقَالَ لَهُمْ مَا لَهُ لَا یُجِیبُنِی قَالُوا لَهُ تَنَحَّ عَنْهُ فَتَنَحَّی عَنْهُ فَأَقْبَلُوا إِلَیْهِ یَتَضَرَّعُونَ وَ وَضَعُوا عَلَی رُءُوسِهِمُ التُّرَابَ وَ ضَجُّوا وَ قَالُوا فَضَحْتَنَا وَ نَکَسْتَ رُءُوسَنَا فَقَالَ صَالِحٌ (علیه السلام) قَدْ ذَهَبَ النَّهَارُ فَقَالُوا سَلْهُ فَدَنَا مِنْهُ فَکَلَّمَهُ فَلَمْ یُجِبْهُ فَبَکَوْا وَ تَضَرَّعُوا حَتَّی فَعَلُوا ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ یُجِبْهُ بِشَیْءٍ فَقَالُوا إِنَّ هَذَا لَا یُجِیبُکَ وَ لَکِنَّا نَسْأَلُ إِلَهَکَ فَقَالَ لَهُمْ سَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَالُوا سَلْهُ أَنْ یُخْرِجَ لَنَا مِنْ هَذَا الْجَبَلِ نَاقَهًًْ حَمْرَاءَ شَقْرَاءَ عُشَرَاءَ أَیْ حَامِلَهًًْ تَضْرِبُ مَنْکِبَیْهَا طَرَفَیِ الْجَبَلَیْنِ وَ تُلْقِی فَصِیلَهَا مِنْ سَاعَتِهَا وَ تُدِرُّ لَبَنَهَا فَقَالَ صَالِحٌ (علیه السلام) إِنَّ الَّذِی سَأَلْتُمُونِی عِنْدِی عَظِیمٌ وَ عِنْدَ اللَّهِ هَیِّنٌ فَقَامَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَجَدَ وَ تَضَرَّعَ إِلَی اللَّهِ فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّی تَصَدَّعَ الْجَبَلُ وَ سَمِعُوا لَهُ دَوِیّاً شَدِیداً فَزِعُوا مِنْهُ وَ کَادُوا أَنْ یَمُوتُوا مِنْهُ فَطَلَعَ رَأْسُ النَّاقَهًِْ وَ هِیَ تَجْتَرُّ فَلَمَّا خَرَجَتْ أَلْقَتْ فَصِیلَهَا وَ دَرَّتْ بِلَبَنِهَا فَبُهِتُوا وَ قَالُوا قَدْ عَلِمْنَا یَا صَالِحُ (علیه السلام) أَنَّ رَبَّکَ أَعَزُّ وَ أَقْدَرُ مِنْ آلِهَتِنَا الَّتِی نَعْبُدُهَا وَ کَانَ لِقَرْیَتِهِمْ مَاءٌ وَ هِیَ الْحِجْرُ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ کَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِینَ فَقَالَ لَهُمْ صَالِحٌ (علیه السلام) لِهَذِهِ النَّاقَهًِْ شِرْبٌ أَیْ تَشْرَبُ مَاءَکُمْ یَوْماً وَ تُدِرُّ لَبَنَهَا عَلَیْکُمْ یَوْماً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ لَها شِرْبٌ وَ لَکُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذابُ یَوْمٍ عَظِیمٍ فَکَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ یَوْماً وَ إِذَا کَانَ مِنَ الْغَدِ وَقَفَتْ وَسَطَ قَرْیَتِهِمْ فَلَا یَبْقَی فِی الْقَرْیَهًِْ أَحَدٌ إِلَّا حَلَبَ مِنْهَا حَاجَتَهُ وَ کَانَ فِیهِمْ تِسْعَهًٌْ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ کَمَا ذَکَرَ اللَّهُ فِی سُورَهًِْ النَّمْلِ وَ کانَ فِی الْمَدِینَهًِْ تِسْعَهًُْ رَهْطٍ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ لا یُصْلِحُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَهًَْ وَ رَمَوْهَا حَتَّی قَتَلُوهَا وَ قَتَلُوا الْفَصِیلَ فَلَمَّا عَقَرُوا النَّاقَهًَْ قَالُوا لِصَالِحٍ (علیه السلام) ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ قَالَ صَالِحٌ (علیه السلام) تَمَتَّعُوا فِی دارِکُمْ ثَلاثَهًَْ أَیَّامٍ ذلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ وَ عَلَامَهًُْ هَلَاکِکُمْ أَنَّهُ تَبْیَضُّ وُجُوهُکُمْ غَداً وَ تَحْمَرُّ بَعْدَ غَدٍ وَ تَسْوَدُّ یَوْمَ الثَّالِثِ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ نَظَرُوا إِلَی وُجُوهِهِمْ قَدِ ابْیَضَّتْ مِثْلَ الْقُطْنِ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الثَّانِی احْمَرَّتْ مِثْلَ الدَّمِ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الثَّالِثِ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ صَیْحَهًًْ وَ زَلْزَلَهًًْ فَهَلَکُوا وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دارِهِمْ جاثِمِینَ فَمَا تَخَلَّصَ مِنْهُمْ غَیْرُ صَالِحٍ وَ قَوْمٌ مُسْتَضْعَفِینَ مُؤْمِنِینَ وَ هُوَ قَوْلُهُ فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا صالِحاً وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ مِنْ خِزْیِ یَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیزُ وَ أَخَذَ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیارِهِمْ جاثِمِینَ کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِی‌ها أَلا إِنَّ ثَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ إِلی ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِی‌ها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی قَرِیبٌ مُجِیبٌ؛ خدای تبارک‌وتعالی، صالح (علیه السلام) را در سن شانزده‌سالگی به‌سوی قوم ثمود مبعوث کرد؛ ولی در هیچ کار خیری دعوت او را قبول نکردند، آن‌ها هفتاد بت داشتند که به‌جای خدا آن‌ها را می‌پرستیدند. وقتی‌که صالح (علیه السلام) این بت‌پرستی را از آن‌ها دید، به آن‌ها گفت: «ای قوم! من در سن شانزده سالگی به‌سوی شما مبعوث شدم و اکنون به صدوبیست سالگی رسیده‌ام؛ من دو پیشنهاد دارم؛ اگر می‌خواهید از من چیزی بخواهید که از خدای خود بخواهم تا برای شما اجابت کند و یا اگر می‌خواهید چیزی از خدایان شما می‌خواهم؛ اگر به من جواب دادند از میان شما بیرون می‌روم». گفتند: «سخن منصفانه‌ای است؛ پس به ما مهلت بده»! سه روز عبادت کردند و به آن‌ها (بت‌هایشان) [به نیّت تبرّک] دست مالیدند و برایشان قربانی کردند و آن‌ها را به‌سوی دامنه‌ی کوه بردند و در برابر آنان به تضرّع و ناله پرداختند. وقتی روز سوّم شد، صالح (علیه السلام) به آن‌ها گفت: «کار شما طولانی شد». گفتند: «آنچه می‌خواهی بپرس»! صالح (علیه السلام) به بزرگ‌ترین بت آنان نزدیک شد و به او گفت: «اسمت چیست»؟ جواب نداد. به آن‌ها گفت: «این چرا جواب مرا نمی‌دهد»؟ گفتند: «از آن فاصله بگیر»! با گریه‌وزاری رو به بت‌ها آورده و خاک بر سرشان ریختند؛ ضجّه و ناله زده و گفتند: «آبروی ما را بردی و ما را سرافکنده کردی». صالح (علیه السلام) فرمود: «روز تمام شد»! گفتند: «از او بپرس»! به آن بت نزدیک شد و با آن حرف زد، ولی جوابش را نداد. پس گریه‌وزاری کردند و سه‌بار این کار را تکرار کردند ولی جوابش را نداد. گفتند: «این جوابت را نمی‌دهد؛ ولی حالا ما از خدای تو درخواست می‌کنیم». به آن‌ها گفت: «هرچه می‌خواهید سؤال کنید». گفتند: «از او بخواه! از این کوه، مادّه شتر سرخ مایل به زردی که آبستن‌باشد، بیرون بیاورد درحالی‌که [از شدّت بزرگی] شانه‌هایش را به دو طرف کوه می‌زند، بچّه‌اش را در همین ساعت بزاید و شیرش فراوان و روان باشد». صالح (علیه السلام) فرمود: «آنچه از من خواستید، برای من کاری بزرگ و سخت است و پیش خدا آسان است». برخاست و دو رکعت نماز خواند؛ سپس سجده نمود و به‌سوی خدا گریه‌وزاری نمود؛ سرش را بلند نکرده بود که کوه شکافت و صدای بلندی شنیدند و از آن ترسیدند و نزدیک بود در اثر آن بمیرند. سر ماده شتر درحالی‌که نشخوار می‌کرد، بیرون آمد و وقتی از کوه خارج شد، بچّه‌اش را زایید و شیر از خود روان ساخت. پس مبهوت شدند و گفتند: «ای صالح (علیه السلام)! پروردگار تو از خدایانی که ما می‌پرستیم، عزیزتر و قدرتمندتر است». شهر آن‌ها آبی داشت و آن [درحال جوشیدن از] سنگی بود که خدای تعالی در کتابش، بیان فرموده است: اصحاب حجر [قوم ثمود] پیامبران را تکذیب کردند! (حجر/۸۰) صالح (علیه السلام) به آن‌ها گفت: «این مادّه شتر، یک روز آب شما را می‌خورد و یک روز به شما شیر می‌دهد». و این [سخن صالح (علیه السلام) تفسیر] سخن خدای عزّوجلّ است: برای او سهمی [از آب قریه]، و برای شما سهم روز معیّنی است! کمترین آزاری به آن نرسانید، که عذاب روزی بزرگ شما را فرا خواهد گرفت! (شعراء/۱۵۵) یک روز آبشان را می‌خورد و روز بعد، وسط روستا می‌ایستاد و هیچ‌کس نمی‌ماند، مگر آنکه به میزان حاجتش از آن شیر می‌دوشید و همچنان‌که خداوند در سوره‌ی نمل فرموده است، در میان آن‌ها نه نفر از رئیسانشان بودند: و در آن شهر، نه گروه بودند که در زمین فساد می‌کردند و اصلاح نمی‌کردند. (نحل/۴۸) که ناقه را پی‌کرده و افکندند. تا آن را کشته و بچّه‌اش را [نیز] کشتند و وقتی مادّه‌شتر را پی‌کردند به صالح (علیه السلام) گفتند: اگر از راستگویانی٬ آنچه به ما وعده می‌دهی، بیاور. (اعراف/۷۰) صالح (علیه السلام) فرمود: سه روز در خانه‌های خود از زندگی برخوردار شوید و این وعده‌ای است عاری از دروغ. (هود/۶۵) سپس به آن‌ها فرمود: «نشانه‌ی هلاکت شما این است که فردا صورت‌های شما سفید می‌شود و پس فردا سرخ می‌شود و در روز سوّم سیاه می‌شود». وقتی فردا شد، دیدند صورت‌هایشان مثل پنبه سفید شده است، در روز دوّم صورت‌هایشان مثل خون، سرخ و در روز سوّم، سیاه شد. خداوند بر آنان صدا و زلزله‌ای فرستاد؛ و نابود شدند و این سخن خدای تعالی است: سرانجام زمین‌لرزه آن‌ها را فراگرفت و صبحگاهان، [تنها] جسم بی‌جانشان در خانه‌هاشان باقی مانده بود. (اعراف/۷۸) از میان آن‌ها غیر از صالح (علیه السلام) و گروهی مؤمن مستضعف، کسی نجات نیافت و همین است سخن خدا: فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا صالِحاً وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ مِنْ خِزْیِ یَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیزُ وَ أَخَذَ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیارِهِمْ جاثِمِینَ کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِی‌ها أَلا إِنَّ ثَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۰۸
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۸۳/ البرهان، بتفاوتٍ
۱ -۲
(هود/ ۶۱) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ… قَال (علیه السلام) … مَا أَهْلَکَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ قَوْماً قَطُّ حَتَّی یَبْعَثَ إِلَیْهِمْ قَبْلَ ذَلِکَ الرُّسُلَ فَیَحْتَجُّوا عَلَیْهِمْ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ صَالِحاً (علیه السلام) فَدَعَاهُمْ إِلَی اللَّهِ فَلَمْ یُجِیبُوا وَ عَتَوْا عَلَیْهِ وَ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّی تُخْرِجَ لَنَا مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَهًِْ نَاقَهًًْ عُشَرَاءَ وَ کَانَتِ الصَّخْرَهًُْ یُعَظِّمُونَهَا وَ یَعْبُدُونَهَا وَ یُذَبِّحُونَ عِنْدَهَا فِی رَأْسِ کُلِّ سَنَهًٍْ وَ یَجْتَمِعُونَ عِنْدَهَا فَقَالُوا لَهُ إِنْ کُنْتَ کَمَا تَزْعُمُ نَبِیّاً رَسُولًا فَادْعُ لَنَا إِلَهَکَ حَتَّی تُخْرَجَ لَنَا مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَهًِْ الصَّمَّاءِ نَاقَهًٌْ عُشَرَاءُ فَأَخْرَجَهَا اللَّهُ کَمَا طَلَبُوا مِنْهُ ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَیْهِ أَنْ یَا صَالِحُ (علیه السلام) قُلْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِهَذِهِ النَّاقَهًِْ {مِنَ الْمَاءِ} شِرْبَ یَوْمٍ وَ لَکُمْ شِرْبَ یَوْمٍ وَ کَانَتِ النَّاقَهًُْ إِذَا کَانَ یَوْمُ شِرْبِهَا شَرِبَتِ الْمَاءَ ذَلِکَ الْیَوْمَ فَیَحْلُبُونَهَا فَلَا یَبْقَی صَغِیرٌ وَ لَا کَبِیرٌ إِلَّا شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا یَوْمَهُمْ ذَلِکَ فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ وَ أَصْبَحُوا غَدَوْا إِلَی مَائِهِمْ فَشَرِبُوا مِنْهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ لَمْ تَشْرَبِ النَّاقَهًُْ ذَلِکَ الْیَوْمَ فَمَکَثُوا بِذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَوْا عَلَی اللَّهِ وَ مَشَی بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ وَ قَالُوا اعْقِرُوا هَذِهِ النَّاقَهًَْ وَ اسْتَرِیحُوا مِنْهَا لَا نَرْضَی أَنْ یَکُونَ لَنَا شِرْبُ یَوْمٍ وَ لَهَا شِرْبُ یَوْمٍ ثُمَّ قَالُوا مَنِ الَّذِی یَلِی قَتْلَهَا وَ نَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا مَا أَحَبَّ فَجَاءَهُمْ رَجُلٌ أَحْمَرُ أَشْقَرُ أَزْرَقُ وَلَدُ زِنًی لَا یُعْرَفُ لَهُ أَبٌ یُقَالُ لَهُ قُدَارٌ شَقِیٌّ مِنَ الْأَشْقِیَاءِ مَشْئُومٌ عَلَیْهِمْ فَجَعَلُوا لَهُ جُعْلًا فَلَمَّا تَوَجَّهَتِ النَّاقَهًُْ إِلَی الْمَاءِ الَّذِی کَانَتْ تَرِدُهُ تَرَکَهَا حَتَّی شَرِبَتِ الْمَاءَ وَ أَقْبَلَتْ رَاجِعَهًًْ فَقَعَدَ لَهَا فِی طَرِیقِهَا فَضَرَبَهَا بِالسَّیْفِ ضَرْبَهًًْ فَلَمْ تَعْمَلْ شَیْئاً فَضَرَبَهَا ضَرْبَهًًْ أُخْرَی فَقَتَلَهَا وَ 
خَرَّتْ إِلَی الْأَرْضِ عَلَی جَنْبِهَا وَ هَرَبَ فَصِیلُهَا حَتَّی صَعِدَ إِلَی الْجَبَلِ فَرَغَی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَی السَّمَاءِ وَ أَقْبَلَ قَوْمُ صَالِحٍ (علیه السلام) فَلَمْ یَبْقَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا شَرِکَهُ فِی ضَرْبَتِهِ وَ اقْتَسَمُوا لَحْمَهَا فِیمَا بَیْنَهُمْ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ صَغِیرٌ وَ لَا کَبِیرٌ إِلَّا أَکَلَ مِنْهَا فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ صَالِحٌ (علیه السلام) أَقْبَلَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ یَا قَوْمِ مَا دَعَاکُمْ إِلَی مَا صَنَعْتُمْ أَ عَصَیْتُمْ رَبَّکُمْ فَأَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی صَالِحٍ (علیه السلام) أَنَّ قَوْمَکَ قَدْ طَغَوْا وَ بَغَوْا وَ قَتَلُوا نَاقَهًًْ بَعَثْتُهَا إِلَیْهِمْ حُجَّهًًْ عَلَیْهِمْ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِمْ فِیهَا ضَرَرٌ وَ کَانَ لَهُمْ مِنْهَا أَعْظَمُ الْمَنْفَعَهًِْ فَقُلْ لَهُمْ إِنِّی مُرْسِلٌ عَلَیْکُمْ عَذَابِی إِلَی ثَلَاثَهًِْ أَیَّامٍ فَإِنْ هُمْ تَابُوا وَ رَجَعُوا قَبِلْتُ تَوْبَتَهُمْ وَ صَدَدْتُ عَنْهُمْ وَ إِنْ هُمْ لَمْ یَتُوبُوا وَ لَمْ یَرْجِعُوا بَعَثْتُ عَلَیْهِمْ عَذَابِی فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ فَأَتَاهُمْ صَالِحٌ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُمْ یَا قَوْمِ إِنِّی رَسُولُ رَبِّکُمْ إِلَیْکُمْ وَ هُوَ یَقُولُ لَکُمْ إِنْ أَنْتُمْ تُبْتُمْ وَ رَجَعْتُمْ وَ اسْتَغْفَرْتُمْ غَفَرْتُ لَکُمْ وَ تُبْتُ عَلَیْکُمْ فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ ذَلِکَ کَانُوا أَعْتَی مَا کَانُوا وَ أَخْبَثَ وَ قَالُوا یا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ کُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ {الصَّادِقِینَ} قَالَ یَا قَوْمِ إِنَّکُمْ تُصْبِحُونَ غَداً وَ وُجُوهُکُمْ مُصْفَرَّهًٌْ وَ الْیَوْمَ الثَّانِیَ وُجُوهُکُمْ مُحْمَرَّهًٌْ وَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ وُجُوهُکُمْ مُسْوَدَّهًٌْ فَلَمَّا أَنْ کَانَ أَوَّلُ یَوْمٍ أَصْبَحُوا وَ وُجُوهُهُمْ مُصْفَرَّهًٌْ فَمَشَی بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ وَ قَالُوا قَدْ جَاءَکُمْ مَا قَالَ لَکُمْ صَالِحٌ (علیه السلام) فَقَالَ الْعُتَاهًُْ مِنْهُمْ لَا نَسْمَعُ قَوْلَ صَالِح (علیه السلام)ٍ وَ لَا نَقْبَلُ قَوْلَهُ وَ إِنْ کَانَ عَظِیماً فَلَمَّا کَانَ الْیَوْمُ الثَّانِی أَصْبَحَتْ وُجُوهُهُمْ مُحْمَرَّهًًْ فَمَشَی بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ فَقَالُوا یَا قَوْمِ قَدْ جَاءَکُمْ مَا قَالَ لَکُمْ صَالِحٌ (علیه السلام) فَقَالَ الْعُتَاهًُْ مِنْهُمْ لَوْ أُهْلِکْنَا جَمِیعاً مَا سَمِعْنَا قَوْلَ صَالِحٍ (علیه السلام) وَ لَا تَرَکْنَا آلِهَتَنَا الَّتِی کَانَ آبَاؤُنَا یَعْبُدُونَهَا وَ لَمْ یَتُوبُوا وَ لَمْ یَرْجِعُوا فَلَمَّا کَانَ الْیَوْمُ الثَّالِثُ أَصْبَحُوا وَ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّهًٌْ فَمَشَی بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ وَ قَالُوا یَا قَوْمِ أَتَاکُمْ مَا قَالَ لَکُمْ صَالِحٌ (علیه السلام) فَقَالَ الْعُتَاهًُْ مِنْهُمْ قَدْ أَتَانَا مَا قَالَ لَنَا صَالِحٌ (علیه السلام) فَلَمَّا کَانَ نِصْفُ اللَّیْلِ أَتَاهُمْ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَصَرَخَ بِهِمْ صَرْخَهًًْ خَرَقَتْ تِلْکَ الصَّرْخَهًُْ أَسْمَاعَهُمْ وَ فَلَقَتْ قُلُوبَهُمْ وَ صَدَعَتْ أَکْبَادَهُمْ وَ قَدْ کَانُوا فِی تِلْکَ الثَّلَاثَهًِْ الْأَیَّامِ قَدْ تَحَنَّطُوا وَ تَکَفَّنُوا وَ عَلِمُوا أَنَّ الْعَذَابَ نَازِلٌ بِهِمْ فَمَاتُوا أَجْمَعُونَ فِی طَرْفَهًِْ عَیْنٍ صَغِیرُهُمْ وَ کَبِیرُهُمْ فَلَمْ یَبْقَ لَهُمْ نَاعِقَهًٌْ وَ لَا رَاغِیَهًٌْ وَ لَا شَیْءٌ إِلَّا أَهْلَکَهُ اللَّهُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیَارِهِمْ وَ مَضَاجِعِهِمْ مَوْتَی أَجْمَعِینَ ثُمَّ أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مَعَ الصَّیْحَهًِْ النَّارَ مِنَ السَّمَاءِ فَأَحْرَقَتْهُمْ أَجْمَعِینَ. 
امام صادق (علیه السلام) - خداوند هرگز قومی را هلاک نمی‌کند، مگر آنکه قبل از آن، پیامبری را در میان آن‌ها برانگیزد تا با آنان اتمام حجّت کند. بنابراین صالح (علیه السلام) را در میان قومش برگزید و او آن‌ها را به‌سوی خداوند دعوت کرد؛ امّا آنان دعوت او را اجابت نکردند و از آن سرپیچی کردند و به او گفتند: «هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، مگر آنکه از داخل این صخره، شتری حامله بیرون آوری». قوم صالح (علیه السلام) آن صخره را احترام کرده، آن را می‌پرستیدند. آغاز هر سال در پای آن قربانی می‌کردند و دور هم جمع می‌شدند. به صالح (علیه السلام) گفتند: اگر همان‌طوری که ادّعا می‌کنی پیامبر و رسول خدا هستی، از خدایت بخواه که برای ما از دل این صخره‌ی عظیم و خشک، شتری حامله بیرون آور! خداوند نیز با همان اوصافی که آن‌ها درخواست کرده بودند، شتر را بیرون آورد. سپس خداوند تبارک‌وتعالی به صالح (علیه السلام) وحی فرمود: «ای صالح (علیه السلام)! به قومت بگو: خداوند مقرّر فرموده، که یک روز این شتر از آب چشمه بنوشد و یک روز شما از آن بنوشید». وقتی نوبت شتر می‌شد تا آب بنوشد، همه روز را آب می‌نوشید و قوم صالح (علیه السلام) شیر او را می‌دوشیدند. در آن روز، کوچک و بزرگ از شیر شتر می‌آشامیدند. روز بعد، مردم سرچشمه می‌رفتند و از آب آن می‌آشامیدند و شتر در آن روز از آب نمی‌نوشید و تا زمانی‌که خداوند اراده‌کرد، اوضاع به همین منوال بود. سپس آنان از فرمان خدا سرپیچی کردند و باهم به رایزنی پرداخته و گفتند: «این شتر را پِی‌کنید و از شرّش خلاص شوید. ما دوست نداریم یک روز آبشخور از آنِ ما باشد و دیگر روز از آنِ شتر». بعد گفتند: «هرکسی مسؤولیّت کشتن شتر را بپذیرد، ما بابت آن هرچقدر مزد بطلبد، به او خواهیم پرداخت». مردی سرخ‌روی، بور و چشم آبی، زنازاده، بی‌اصل و نسب، که «قُدار» نام داشت، از بدبختان روزگار بود و برای قومش بدیُمن بوده و نحسی می‌آورد، این مسؤولیت را پذیرفت و قوم صالح (علیه السلام) نیز اجر و مزدی برای او تعیین کردند. هنگامی‌که شتر به‌سمت چشمه‌ای که آب از آن می‌نوشید، می‌رفت. آن مرد اجازه داد تا آب بیاشامد و به هنگام بازگشت شتر، بین راه در کمین او نشست و با شمشیرش ضربه‌ای به او زد، که کاری نبود و عمل نکرد. سپس ضربه‌ی دیگری به شتر زد و آن را کشت. شتر از پهلو به زمین افتاد و بچّه‌اش گریخت و از کوه بالا رفت و سه‌بار به‌سوی آسمان ضجّه زد. قوم صالح (علیه السلام) آمدند و همگان ضربه‌ای به آن شتر وارد ساختند و بعد گوشتش را بین خود تقسیم کردند و کوچک و بزرگ از آن خوردند. وقتی صالح (علیه السلام) متوجّه این موضوع شد، نزد آنان آمد و گفت: «ای قوم! چرا این کار را کردید؟! آیا از فرمان خدا سرپیچی نمودید»؟ خداوند تبارک‌وتعالی به صالح (علیه السلام) وحی کرد: «قوم تو طغیان کرده، به ستم برخاستند و شتری را که من به‌عنوان دلیل و حجّت برایشان فرستاده بودم و برای آنان ضرری نداشته و بیشترین سود را به آنان می‌رساند، کشتند. پس به آنان بگو تا سه روز دیگر عذاب را بر آنان فرومی‌فرستم، اگر توبه کرده و برگردند، توبه‌ی آنان را قبول می‌کنم و عذاب را باز می‌دارم و اگر توبه نکنند و بازنگردند، عذاب را در روز سوّم بر آنان فرود خواهم آورد». صالح (علیه السلام) نزد آنان آمده به آن‌ها گفت: «ای مردم! من پیامبر خدا هستم که بر شما مبعوث شده‌ام». خداوند می‌فرماید: «اگر توبه کنید و برگردید و طلب آمرزش کنید، شما را می‌بخشم و توبه‌ی شما را می‌پذیرم». وقتی صالح (علیه السلام) این خبر را با آنان در میان گذاشت، آن‌ها بیش از پیش متمرّد و پلید گشتند و گفتند: ای صالح! اگر راست می‌گویی، آنچه را که به ما وعده می‌دهی، عملی کن. (اعراف/۷۰) صالح (علیه السلام) فرمود: «ای مردم! فردا وقتی از خواب برخیزید، چهره‌هایتان زرد می‌شود و در روز دوّم، سرخ می‌گردد و روز سوّم سیاه می‌شود». همین‌که صبح روز اوّل فرارسید، چهره‌ی آنان زرد شد و نزد یکدیگر می‌رفتند و به هم می‌گفتند: «آنچه که صالح (علیه السلام) می‌گفت بر سرتان آمد». امّا سرکشان قوم می‌گفتند: «سخنان صالح (علیه السلام) را نمی‌شنویم و گفتار او را باور نداریم، هرچند که بزرگ باشد». با فرارسیدن روز دوّم، روی آنان سرخ شد و نزد یکدیگر رفته و گفتند: «ای جماعت! آنچه صالح (علیه السلام) می‌گفت بر سرتان آمد». امّا عصیانگران گفتند: «اگر همه‌ی ما هم کشته شویم، حرف¬های صالح (علیه السلام) را قبول نداریم و دست از عبادت خدایانی که پدرانمان آن‌ها را می‌پرستیدند، برنمی‌داریم». بنابراین آنان توبه نکرده و بازنگشتند و هنگامی‌که روز سوّم از راه رسید، چهره‌هایشان سیاه شد و نزد یکدیگر رفته و گفتند: «ای مردم! آنچه که صالح (علیه السلام) می‌گفت بر سرتان آمده است». تمرّدکنندگان و عصیانگران [نیز اعتراف کرده و] گفتند: «آنچه که صالح (علیه السلام) می‌گفت بر سرمان آمده است». به هنگام نیمه شب، جبرئیل به سراغ آنان رفت و چنان بر سر آنان فریاد کشید که پرده‌ی گوش آن‌ها دریده شد و دلشان را شکافت و جگرشان را پاره کرد. آن مردم در طول آن سه‌روز می‌دانستند که عذاب، نازل خواهد شد؛ بنابراین از قبل، حنوط کرده و کفن خود را آماده کرده بودند. در یک چشم‌برهم‌زدن، همگی آنان از کوچک و بزرگ، هلاک شدند. همه‌ی حیوانات آنان نیز اعم از پرنده و چرنده به هلاکت رسیدند. آنان در سرزمین و خوابگاه‌های خود مردند. سپس خداوند، همراه با بانگی هولناک، آتشی را از آسمان بر آنان فروفرستاد و همه‌ی آن‌ها را سوزاند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۱۲
الکافی، ج۸، ص۱۸۷/ البرهان
۱ -۳
(هود/ ۶۱) 
السّجّاد (علیه السلام) - أَتَی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَی {عَلَی} عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ أَنْتَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُوکَ قَتَلَ الْمُؤْمِنِینَ فَبَکَی عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ {وَ} قَالَ وَیْلَکَ وَ بِمَا قَطَعْتَ عَلَی أَبِی أَنَّهُ قَتَلَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ بِقَوْلِهِ إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَیْنَا فَقَاتَلْنَاهُمْ عَلَی بَغْیِهِمْ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ إِنِّی أَقْرَأُ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ {قَوْلَ اللَّهِ} وَ إِلی عادٍ أَخاهُمْ هُوداً وَ إِلی مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَیْباً وَ إِلی ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قَالَ بَلَی قَالَ کَانَ أَخَاهُمْ فِی عَشِیرَتِهِمْ أَوْ فِی دِینِهِمْ قَالَ فِی عَشِیرَتِهِمْ {ثُمَ} قَالَ فَرَّجْتَ عَنِّی فَرَّجَ اللَّهُ عَنْک. 
امام سجاد (علیه السلام) - مردی از اهالی شام خدمت امام زین‌العابدین (علیه السلام) رسید و عرض کرد: «تو علیّ‌بن‌حسین (علیه السلام) هستی»؟ فرمود: «آری»! عرض کرد: «پدر تو بود که مؤمنان را می‌کشت»؟ علیّ‌بن‌حسین (علیه السلام) گریه کرد و سپس چشمانش را پاک کرد و فرمود: «وای بر تو! چطور ادّعا می‌کنی که پدرم مؤمنان را کشت»؟! عرض کرد: «خود ایشان فرموده است که: برادران ما به ما ستم کردند، ما نیز به خاطر ظلم آن‌ها با آنان جنگیدیم». امام (علیه السلام) فرمود: «آیا تاکنون قرآن خوانده‌ای»؟ گفت: «آری قرآن می‌خوانم»! فرمود: «آیا این کلام خدا را نشنیده‌ای که می‌فرماید: به‌سوی قوم عاد، برادرشان هود را فرستادیم. (هود/۵۰)، به‌سوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. (هود/۸۴)، به‌سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم. (هود/۶۱)». گفت: «آری شنیده‌ام»! امام (علیه السلام) فرمود: «اینکه قرآن می‌فرماید «برادرشان»! یعنی برادر واقعی آنان بودند یا برادر دینی آنان»؟ گفت: «[برادر دینی و هم‌کیش نبودند بلکه] فقط برادری آنان از لحاظ قومی و خانوادگی بوده»، سپس گفت: «مشکل [و سؤال] مرا حل نمودی، خداوند مشکلات تو را حل کند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۱۶
فرات الکوفی، ص۱۹۲/ البرهان، بتفاوتٍ
۱ -۴
(هود/ ۶۱) 
السّجّاد (علیه السلام) - إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ (صلی الله علیه و آله) کَانَ فِی مَسْجِدِ الْحَرَامِ جَالِساً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهًِْ: قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام): إِنَّ إِخْوَانَنَا بَغَوْا عَلَیْنَا. فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ (علیه السلام): یَا عَبْدَ اللَّهِ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ وَ إِلَی عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً فَأَهْلَکَ اللَّهُ عَاداً وَ أَنْجَی هُوداً (علیه السلام) وَ إِلَی ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً فَأَهْلَکَ اللَّهُ ثَمُوداً وَ أَنْجَی صَالِحاً (علیه السلام). 
امام سجاد (علیه السلام) - امام زین‌العابدین (علیه السلام) در مسجدالحرام نشسته بود که فردی از اهالی کوفه به او گفت: «آیا علی (علیه السلام) گفته است: برادرانمان به ما ستم کردند»؟ امام زین‌العابدین (علیه السلام) به او فرمود: «ای بنده‌ی خدا! آیا این آیه را در کتاب خدا نخوانده‌ای که فرمود: و بر قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. (هود/۵۰) و خداوند قوم عاد را هلاک کرد و هود (علیه السلام) را نجات داد و یا آیه: و بر قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. (هود/۶۱) را نشنیده‌ای که خداوند قوم ثمود را نابود گردانید و حضرت صالح (علیه السلام) را نجات‌داد»؟! 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۱۶
العیاشی، ج۲، ص۱۵۱/ البرهان
اوست که شما را از زمین آفرید؛ و آبادکردن آن را به شما سپرد
۲ -۱
(هود/ ۶۱) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَنَّ مَعَایِشَ الْخَلْقِ خَمْسَهًٌْ الْإِمَارَهًُْ وَ الْعِمَارَهًُْ وَ التِّجَارَهًُْ وَ الْإِجَارَهًُْ وَ الصَّدَقَاتُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا وَجْهُ الْعِمَارَهًِْ فَقَوْلُهُ تَعَالَی هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِی‌ها فَأَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُمْ بِالْعِمَارَهًِْ لِیَکُونَ ذَلِکَ سَبَباً لِمَعَایِشِهِمْ بِمَا یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحَبِّ وَ الثَّمَرَاتِ وَ مَا شَاکَلَ ذَلِکَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَایِشَ لِلْخَلْقِ. 
امام علی (علیه السلام) - وسایل زندگی مردم پنج‌چیز است: حکومت، آبادکردن، تجارت، اجاره و صدقات. و در شرح معنای «آبادکردن» سخن خداوند متعال است هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِی‌ها خدای سبحان [با این آیه] ما را آگاه ساخت که مردمان را به آبادکردن فرمان داده‌است، تا دانه، میوه و نظایر آن‌ها که از زمین بیرون می‌آید، از چیزهایی که خدا آن‌ها را روزی بندگان خود قرار داده است، وسیله‌ی معاش آنان باشد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۱۶
وسایل الشیعهًْ، ج۱۹، ص۳۵/ بحار الأنوار، ج۹۰، ص۴۷ / مستدرک الوسایل، ج۱۳، ص۶۵
آیه قَالُواْ یَاصَالِحُ قَدْ کُنتَ فِینَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَ تَنْهَئنَا أَن نَّعْبُدَ مَا یَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا وَ إِنَّنَا لَفِی شَکٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَیْهِ مُرِیبٍ [62]
گفتند: «ای صالح! تو پیش از این، مایه امید ما بودی! آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان می‌پرستیدند، نهی می‌کنی؟! در حالی که ما، در مورد آنچه به‌سوی آن دعوتمان می‌کنی، در شک و تردید هستیم!» 
آیه قَالَ یَقَوْمِ أَ رَءَیْتُمْ إِن کُنتُ عَلیَ بَیِّنَةٍ مِّن رَّبّیِ وَ ءَاتَئنی مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن یَنصُرُنی مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَیْتُهُ فَمَا تَزِیدُونَنی غَیرَْ تَخْسِیر [63]
گفت: «ای قوم! اگر من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم، و رحمتی از جانب خود به من داده باشد (می‌توانم از ابلاغ رسالت او سرپیچی کنم)؟! اگر من نافرمانی او کنم، چه کسی می‌تواند مرا در برابر وی یاری دهد؟! پس، (سخنان) شما، جز اطمینان به زیانکار بودنتان، چیزی بر من نمی‌افزاید! 
آیه وَ یا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَکُمْ آیَةً فَذَرُوها تَأْکُلْ فی أَرْضِ اللهِ وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذابٌ قَریبٌ [64]
ای قوم من! این «ناقه» از سوی خداوند برای شما معجزه‌ای است؛ بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود؛ و هیچ‌گونه آزاری به آن نرسانید، که به‌زودی عذاب [خدا] شما را خواهد گرفت! 
۱
(هود/ ۶۴) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَأْتِی عَلَی النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَقْتٌ مَا فِیهِ رَاکِبٌ إِلَّا نَحْنُ أَرْبَعَهًٌْ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ‌بْنُ‌عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّهُ فِدَاکَ أَبِی وَ أُمِّی مَنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَهًُْ قَالَ أَنَا عَلَی الْبُرَاقِ وَ أَخِی صَالِحٌ (علیه السلام) عَلَی نَاقَةِ اللهِ الَّتِی عَقَرَهَا قَوْمُهُ وَ عَمِّی حَمْزَهًُْ أَسَدُ اللَّهِ وَ أَسَدُ رَسُولِهِ عَلَی نَاقَتِیَ الْعَضْبَاءِ وَ أَخِی عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) عَلَی نَاقَهًٍْ مِنْ نُوقِ الْجَنَّهًِْ مُدَبَّجَهًَْ الْجَنْبَیْنِ عَلَیْهِ حُلَّتَانِ خَضْرَاوَانِ مِنْ کِسْوَهًِْ الرَّحْمَنِ عَلَی رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ نُورٍ لِذَلِکَ التَّاجِ سَبْعُونَ رُکْناً عَلَی کُلِّ رُکْنٍ یَاقُوتَهًٌْ حَمْرَاءُ تُضِیءُ لِلرَّاکِبِ مَسِیرَهًَْ ثَلَاثَهًِْ أَیَّامٍ وَ بِیَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ یُنَادِی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌرَسُولُ اللَّهِ (علیه السلام) فَیَقُولُ الْخَلَائِقُ مَنْ هَذَا مَلَکٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ أَوْ حَامِلُ عَرْشٍ فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنْ بَطْنِ الْعَرْشِ لَیْسَ بِمَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ لَا نَبِیٍّ مُرْسَلٍ وَ لَا حَامِلِ عَرْشٍ هَذَا عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَصِیُّ رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِین. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - در روز قیامت زمانی بر مردم سپری می‌شود، که در آن جز ما چهار تن، کسی سواره نیست. عموی پیامبر، عبّاس‌بن‌عبدالمطلب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) عرض کرد: «پدر و مادرم به فدایت باد! آن چهار تن کیستند»؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «من بر براق و برادرم صالح (علیه السلام) بر نَاقَةِ اللهِ، که آن را پی‌کردند، عمویم حمزه (رحمة الله علیه)، شیر خدا و شیر پیامبرش، بر ناقه‌ی من، عضباء (ماده شتری که گوشش پاره شده باشد، اسم شتر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود)، سوار خواهد بود و برادرم علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) بر ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت سوار خواهد شد که دو طرف آن با ابریشم آراسته شده و بر آن، دو جامه‌ی سبز که از لباس‌هایی [از طرف] خدای رحمان است؛ بر روی سرش تاجی از نور قرار دارد، که آن تاج هفتاد پایه دارد و بر هر پایه‌ای یاقوت سرخی است که مسیر سه روز را بر سوارش روشن می‌کند. و در دستانش پرچم حمد قرار دارد و ندا می‌کند: «لااله‌الّاالله، محمّدرسول‌الله». مردم می‌گویند: «این شخص کیست؟ فرشته‌ی مقرّب، یا پیامبری مرسل و یا حامل عرش‌الهی است»؟ در آن حال منادی از درون عرش‌الهی ندا می‌کند: «نه فرشته‌ی مقرّب، نه پیامبر مرسل و نه حامل عرش است. این علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام)، جانشین پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله)، خدایی که پرودگار جهانیان‌است و امیرمؤمنان و رهبر سپیدرویان است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۱۸
الإمالی، ص۲۵۸
آیه فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فی دارِکُمْ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ ذلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ [65]
سرانجام، ناقه را پی کردند و [صالح به آن‌ها] گفت: «[مهلت شما تمام شد]! سه روز در خانه‌هایتان بهره‌مند گردید؛ [و بعد از آن، عذاب الهى فراخواهد رسید]؛ این وعده‌ای است که دروغ نخواهد بود». 
سرانجام، ناقه را پی کردند
۱ -۱
(هود/ ۶۵) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَخْبِرْنِی عَنْ یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ تَطَیُّرِنَا مِنْهُ وَ ثِقْلِهِ وَ أَیُّ أَرْبِعَاءَ هُوَ قَالَ آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِی الشَّهْرِ وَ هُوَ الْمُحَاقُ وَ فِیهِ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیلَ (علیه السلام) أَخَاهُ… وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عُقِرَتِ النَّاقَهًُْ. 
امام علی (علیه السلام) - گفته شد: «ای امیرالمؤمنین (علیه السلام)! ما را از آن روز چهارشنبه‌ی‍ خاص و نحسی و سنگینی آن روز مطّلع کن که کدام چهارشنبه است»؟ فرمود: «چهارشنبه‌ی آخر ماه است که هلال ماه ناپیدا می‌شود و در آن چهارشنبه قابیل برادرش هابیل (علیه السلام) را کشت… و روز چهارشنبه شتر [صالح (علیه السلام)] را پی‌کردند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۱۸
بحار الأنوار، ج۱۰، ص۸۱ / نور الثقلین
و [صالح به آن‌ها] گفت: «[مهلت شما تمام شد]! سه روز در خانه‌هایتان بهره‌مند گردید
۲ -۱
(هود/ ۶۵) 
الهادی (علیه السلام) - عن الحسین‌بن‌محمد: لَمَّا حَبَسَ الْمُتَوَکِّلُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) وَ دَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ‌بْنِ کِرْکِرَ قَالَ أَبُوالْحَسَنِ (علیه السلام) أَنَا أَکْرَمُ عَلَی اللَّهِ مِنْ نَاقَهًِْ صَالِحٍ (علیه السلام) تَمَتَّعُوا فِی دارِکُمْ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ ذلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ أَطْلَقَهُ وَ اعْتَذَرَ إِلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ وَثَبَ عَلَیْهِ یاغز {بَاغِزٌ} وَ تامش وَ معطون فَقَتَلُوهُ وَ أَقْعَدُوا الْمُنْتَصِرَ وَلَدَهُ خَلِیفَهًًْ. 
امام هادی (علیه السلام) - حسین‌بن‌محمّد می‌گوید: وقتی متوکّل امام هادی (علیه السلام) را زندانی کرد و او را به علیّ‌بن‌کِرکِر سپرد، امام هادی (علیه السلام) فرمود: «من پیش خدا با ارزش‌تر از شتر صالح (علیه السلام) هستم؛ تَمَتَّعُوا فِی دارِکُمْ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ ذلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ». [بنابراین] وقتی فردا شد او را آزاد کرد و از او معذرت‌خواهی کرد و وقتی روز سوّم شد [سه‌نفر از ترکان به نام‌های] «باغز» و «تامش» و «معطون» بر او شوریده، او را کشتند و پسرش منتصر را به‌جای او نشاندند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۱۸
بحار الأنوار، ج۵۰، ص۲۰۴
۲ -۲
(هود/ ۶۵) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - سَأَلَ حِبْرٌ مِنَ الْیَهُودِ: أَخْبِرْنِی مَا الْوَاحِدُ وَ الِاثْنَانِ وَ مَا الثَّلَاثَهًُْ؟ … قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام): وَ أَمَّا الْوَاحِدُ فَاللَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ الِاثْنَانِ آدَمُ (علیه السلام) وَ حَوَّاءُ (سلام الله علیها). وَ الثَّلَاثَهًُْ فَالْأَیَّامُ الَّتِی وَعَدَ اللَّهُ زَکَرِیَّا أَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ سَوِیّاً وَ إِنْ شِئْتَ فَالْأَیَّامُ الَّتِی وَعَدَ اللَّهُ قَوْمَ صَالِحٍ (علیه السلام) فَقالَ تَمَتَّعُوا فِی دارِکُمْ ثَلاثَةَ أَیَّام. 
امام علی (علیه السلام) - شخصی یهودی از امام (علیه السلام) پرسید: خبر بده! «یک» چیست؟ «دو» چیست؟ «سه» چیست؟ … علی (علیه السلام) فرمود: امّا «یک»، خدا یکی است و شریکی ندارد. «دو» آدم (علیه السلام) و حوّا (سلام الله علیها) است. «سه» روزهایی است که خدا به زکریّا (علیه السلام) وعده داده بود؛ نشان تو این است که سه شب و سه روز با مردم سخن نگویی بی‌هیچ آسیبی. (مریم/۱۰)؛ و اگر می‌خواهی، عدد سه را معادل «سه» روزی که خدا به قوم صالح (علیه السلام) وعده داده بود، بدان‌که فرمود: فَقالَ تَمَتَّعُوا فِی دارِکُمْ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۲۰
التحصین لابن طاوس، ص۶۴۳
۲ -۳
(هود/ ۶۵) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَیُّهَا النَّاسُ لَا تَسْأَلُوا نَبِیَّکُمْ الْآیَاتِ هَؤُلَاءِ قَوْمُ صَالِحٍ (علیه السلام) سَأَلُوا نَبِیَّهُمْ أَنْ یَبْعَثَ لَهُمُ النَّاقَهًَْ فَکَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ فَتَشْرَبُ مَائَهُمْ یَوْمَ وُرُودِهَا وَ یَحْلُبُونَ مِنْ لَبَنِهَا مِثْلُ الَّذِی کَانُوا یَشْرَبُونَ مِنْ مَائِهَا یَوْمَ غِبِّهَا فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَقَالَ: تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَذَلِکَ وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ غَیْرُ مَکْذُوبٍ ثُمَّ جَاءَتْهُمْ الصَّیْحَهًُْ فَأَهْلَکَ اللَّهُ مَنْ کَانَ فِی مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلًا کَانَ فِی حَرَمِ اللَّهِ فَمَنَعَهُ حَرَمُ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَی یُقَالُ لَهُ أَبُو زَعَالٍ. قِیلَ: یَا رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله) مَنْ أَبُو زَعَالٍ؟ قَالَ: أَبُو ثَقِیفٍ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) -ای مردم! از پیامبرتان چنین معجزاتی نخواهید، آنان قوم صالح (علیه السلام) بودند که از پیامبرشان خواستند تا مادّه شتری برایشان [از کوه] برانگیزد. آن مادّه شتر از این راه وسیع میان دو کوه می‌گذشت و در روزی که نوبت آب خوردنش بود آبشان را می‌خورد و به همان اندازه، یک روز در میان که از آب چشمه می‌خوردند، شیرش را می‌دوشیدند. آن‌ها از فرمان پروردگارشان سرباز زدند، فَقالَ تَمَتَّعُوا فِی دارِکُمْ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ. پس این وعده‌ای از طرف خداست که دروغ نخواهد بود. سپس صیحه (بانگ) آسمانی آمد و خدا همه‌ی آن‌ها را در مشرق و مغرب زمین هلاک کرد؛ مگر مردی را که در حرم خدا بود و حرم خدا او را از عذاب خداوند متعال باز داشت که به او ابوزعال گفته می‌شد. گفته شد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! ابوزعال کیست»؟ فرمود: «ابوثقیف است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۲۰
نور الثقلین
این وعده‌ای است که دروغ نخواهد بود
۳ -۱
(هود/ ۶۵) 
المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - خَرَجَ تَوْقِیعٌ مِنَ النَّاحِیَهًِْ الْمُقَدَّسَهًِْ إِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّهَ بِنَا إِلَی اللَّهِ تَعَالَی وَ إِلَیْنَا فَقُولُوا کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی سَلَامٌ عَلَی آلِ یس… السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْعَلَمُ الْمَنْصُوبُ وَ الْعِلْمُ الْمَصْبُوبُ وَ الْغَوْثُ وَ الرَّحْمَهًُْ الْوَاسِعَهًُْ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ. 
امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - نامه‌ای به امضای امام (علیه السلام) از ناحیه‌ی مقدّسه آمده است که؛ وقتی خواستید به‌واسطه‌ی ما به خداوند متعال و به ما توجّه پیدا کنید، همان‌طوری که خدای تعالی فرموده است بگویید: «سلام بر آل یاسین! … سلام بر تو باد! ای پرچم نصب شده! [برای هدایت] و دانش‌ریزان، یاری و رحمت فراوان و این وعده‌ای است که دروغ نخواهد بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۲۰
بحار الأنوار، ج۵۳، ص۱۷۱
آیه فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا صالِحاً وَ الَّذینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ مِنْ خِزْیِ یَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزیزُ [66]
و هنگامی‌که فرمان [مجازات] ما فرارسید، صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، به رحمت خود [از آن عذاب] و از رسوایی آن روز، رهایی بخشیدیم؛ چراکه پروردگارت توانا و شکست ناپذیر است. 
و هنگامی‌که فرمان [مجازات] ما فرارسید، صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، به رحمت خود [از آن عذاب] و از رسوایی آن روز، رهایی بخشیدیم
۱ -۱
(هود/ ۶۶) 
الصّادق (علیه السلام) - عن أبی‌بصیر عن أبی‌عبد الله (علیه السلام) حدیث طویل یذکر فیه قصهًْ صالح (علیه السلام) و قومه: قَالَ یَا قَوْمِ إِنَّکُمْ تُصْبِحُونَ غَداً وَ وُجُوهُکُمْ مُصْفَرَّهًٌْ وَ الْیَوْمَ الثَّانِیَ وُجُوهُکُمْ مُحْمَرَّهًٌْ وَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ وُجُوهُکُمْ مُسْوَدَّهًٌْ فَلَمَّا أَنْ کَانَ أَوَّلُ یَوْمٍ أَصْبَحُوا وَ وُجُوهُهُمْ مُصْفَرَّهًٌْ فَمَشَی بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ وَ قَالُوا قَدْ جَاءَکُمْ مَا قَالَ لَکُمْ صَالِحٌ (علیه السلام) فَقَالَ الْعُتَاهًُْ مِنْهُمْ لَا نَسْمَعُ قَوْلَ صَالِحٍ (علیه السلام) وَ لَا نَقْبَلُ قَوْلَهُ وَ إِنْ کَانَ عَظِیماً فَلَمَّا کَانَ الْیَوْمُ الثَّانِی أَصْبَحَتْ وُجُوهُهُمْ مُحْمَرَّهًًْ فَمَشَی بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ فَقَالُوا یَا قَوْمِ قَدْ جَاءَکُمْ مَا قَالَ لَکُمْ صَالِحٌ فَقَالَ الْعُتَاهًُْ مِنْهُمْ لَوْ أُهْلِکْنَا جَمِیعاً مَا سَمِعْنَا قَوْلَ صَالِحٍ (علیه السلام) وَ لَا تَرَکْنَا آلِهَتَنَا الَّتِی کَانَ آبَاؤُنَا یَعْبُدُونَهَا وَ لَمْ یَتُوبُوا وَ لَمْ یَرْجِعُوا فَلَمَّا کَانَ الْیَوْمُ الثَّالِثُ أَصْبَحُوا وَ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّهًٌْ فَمَشَی بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ وَ قَالُوا یَا قَوْمِ أَتَاکُمْ مَا قَالَ لَکُمْ صَالِحٌ (علیه السلام) فَقَالَ الْعُتَاهًُْ مِنْهُمْ قَدْ أَتَانَا مَا قَالَ لَنَا صَالِحٌ (علیه السلام) فَلَمَّا کَانَ نِصْفُ اللَّیْلِ أَتَاهُمْ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَصَرَخَ بِهِمْ صَرْخَهًًْ خَرَقَتْ تِلْکَ الصَّرْخَهًُْ أَسْمَاعَهُمْ وَ فَلَقَتْ قُلُوبَهُمْ وَ صَدَعَتْ أَکْبَادَهُمْ وَ قَدْ کَانُوا فِی تِلْکَ الثَّلَاثَهًِْ الْأَیَّامِ قَدْ تَحَنَّطُوا وَ تَکَفَّنُوا وَ عَلِمُوا أَنَّ الْعَذَابَ نَازِلٌ بِهِمْ فَمَاتُوا أَجْمَعُونَ فِی طَرْفَهًِْ عَیْنٍ صَغِیرُهُمْ وَ کَبِیرُهُمْ فَلَمْ یَبْقَ لَهُمْ نَاعِقَهًٌْ وَ لَا رَاغِیَهًٌْ وَ لَا شَیْءٌ إِلَّا أَهْلَکَهُ اللَّهُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیَارِهِمْ وَ مَضَاجِعِهِمْ مَوْتَی أَجْمَعِینَ ثُمَّ أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مَعَ الصَّیْحَهًِْ النَّارَ مِنَ السَّمَاءِ فَأَحْرَقَتْهُمْ أَجْمَعِین. 
امام صادق (علیه السلام) - ابوبصیر از امام صادق (علیه السلام) حدیثی طولانی را نقل می‌کند که در آن قصّه‌ی صالح و قومش آمده است. صالح (علیه السلام) فرمود: «ای مردم! فردا وقتی از خواب برخیزید، چهره‌هایتان زرد می‌شود و در روز دوّم، سرخ می‌گردد و روز سوّم سیاه می‌شود». همین‌که صبح روز اوّل فرارسید، چهره‌ی آنان زرد شد و نزد یکدیگر می‌رفتند و به هم می‌گفتند: «آنچه که صالح (علیه السلام) می‌گفت بر سرتان آمد». امّا سرکشان قوم می‌گفتند: «سخنان صالح (علیه السلام) را نمی‌شنویم و گفتار او را باور نداریم، هرچند که بزرگ باشد». با فرارسیدن روز دوّم، روی آنان سرخ شد و نزد یکدیگر رفته و گفتند: «ای جماعت! آنچه صالح (علیه السلام) می‌گفت بر سرتان آمد». امّا عصیانگران گفتند: «اگر همه‌ی ما هم کشته شویم، حرف¬های صالح (علیه السلام) را قبول نداریم و دست از عبادت خدایانی که پدرانمان آن‌ها را می‌پرستیدند، برنمی‌داریم». بنابراین آنان توبه نکرده و بازنگشتند و هنگامی‌که روز سوّم از راه رسید، چهره‌هایشان سیاه شد و نزد یکدیگر رفته و گفتند: «ای مردم! آنچه که صالح (علیه السلام) می‌گفت بر سرتان آمده است». تمرّدکنندگان و عصیانگران [نیز اعتراف کرده و] گفتند: «آنچه که صالح (علیه السلام) می‌گفت بر سرمان آمده است». به هنگام نیمه‌شب، جبرئیل به سراغ آنان رفت و چنان بر سر آنان فریاد کشید که پرده‌ی گوش آن‌ها دریده شد و دلشان را شکافت و جگرشان را پاره کرد. آن مردم در طول آن سه‌روز می‌دانستند که عذاب، نازل خواهد شد؛ بنابراین از قبل، حنوط کرده و کفن خود را آماده کرده بودند. در یک چشم‌برهم‌زدن، همگی آنان از کوچک و بزرگ، هلاک شدند. همه‌ی حیوانات آنان نیز اعم از پرنده و چرنده به هلاکت رسیدند. آنان در سرزمین و خوابگاه‌های خود مردند. سپس خداوند، همراه با بانگی هولناک، آتشی را از آسمان بر آنان فروفرستاد و همه‌ی آن‌ها را سوزاند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۲۲
الکافی، ج۸، ص۱۸۸ / نور الثقلین
پروردگارت توانا و شکست ناپذیر است
۲ -۱
(هود/ ۶۶) 
الجواد (علیه السلام) - عن محمدبن‌ابی‌عبدالله رفعه الی ابی‌هاشم‌الجعفری: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌جَعْفَرٍ الثَّانِی (علیه السلام) فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَهُ أَسْمَاءٌ وَ صِفَاتٌ فِی کِتَابِهِ وَ أَسْمَاؤُهُ وَ صِفَاتُهُ هِیَ هُوَ فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) إِنَّ لِهَذَا الْکَلَامِ وَجْهَیْنِ الی قوله و کَذَلِکَ سَمَّیْنَا رَبَّنَا قَوِیّاً لَا بِقُوَّهًِْ الْبَطْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ وَ لَوْ کَانَتْ قُوَّتُهُ قُوَّهًَْ الْبَطْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ لَوَقَعَ التَّشْبِیهُ وَ لَاحْتَمَلَ الزِّیَادَهًَْ وَ مَا احْتَمَلَ الزِّیَادَهًَْ احْتَمَلَ النُّقْصَانَ وَ مَا کَانَ نَاقِصاً کَانَ غَیْرَ قَدِیمٍ وَ مَا کَانَ غَیْرَ قَدِیمٍ کَانَ عَاجِزاً. 
امام جواد (علیه السلام) - در حدیثی مرفوع از ابوهاشم جعفری آمده است: نزد امام جواد (علیه السلام) بودم که مردی از او پرسید: «مرا از پروردگار تبارک‌وتعالی آگاه کن! او اسم‌ها و صفت‌هایی در کتابش دارد، آیا اسم‌ها و صفاتش، خود او هستند»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «این کلام دارای دو معنی است. … و همچنین پروردگار خود را قوی می‌نامیم؛ امّا نه آن قدرت نیرویی که در بین مخلوقات معروف است؛ که اگر قوّت خدا، همان قدرت نیروی معروف در بین مخلوقات بود، قطعاً تشبیه [میان مخلوقات و خالق] رخ می‌داد و زیادشدن نیرویش ممکن بود و هر چیزی که زیادشدن آن ممکن‌باشد، کم‌شدن و ناقص‌بودن آن هم امکان دارد و هر چیزی ناقص باشد، قدیم نیست و هر چیزی قدیم نباشد، عاجز است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۲۲
نور الثقلین
آیه وَ أَخَذَ الَّذینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَأَصْبَحُوا فی دِیارِهِمْ جاثِمینَ [67]
و کسانی را که ستم کرده بودند، صیحه [مرگبار آسمانى] فروگرفت؛ و بامدادان در خانه‌هایشان به روی افتاده و مرده بودند. 
۱
(هود/ ۶۷) 
الباقر (علیه السلام) - قَوْلُهُ تَقاسَمُوا بِالله أَیْ تَحَالَفُوا لَنُبَیِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَنَحْلِفَنَّ لِوَلِیِّهِ مِنْهُمْ ما شَهِدْنا مَهْلِکَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ یَقُولُ لَنَفْعَلَنَّ فَأَتَوْا صَالِحاً (علیه السلام) لَیْلًا لِیَقْتُلُوهُ وَ عِنْدَ صَالِحٍ (علیه السلام) مَلَائِکَهًٌْ یَحْرُسُونَهُ فَلَمَّا أَتَوْهُ قَاتَلَتْهُمُ الْمَلَائِکَهًُْ فِی دَارِ صَالِحٍ (علیه السلام) رَجْماً بِالْحِجَارَهًِْ فَأَصْبَحُوا فِی دَارِهِ مُقَتَّلِینَ وَ أَخَذَتْ قَوْمَهُ الرَّجْفَهًُْ فَأَصْبَحُوا فِی دِیارِهِمْ جاثِمِینَ. 
امام باقر (علیه السلام) - منظور از کلام خداوند متعال: بیایید قسم یاد کنید به خدا. (نمل/۴۹) [یعنی] قسم یاد کردند. و که بر او [صالح] و خانواده‌اش شبیخون می‌زنیم [و آن‌ها را به قتل می‌رسانیم] سپس به ولیّ دم او. ما هرگز از هلاکت خانواده او خبر نداشتیم. و در این گفتار خود صادق هستیم! . (نمل/۴۹) [یعنی] قطعاً انجام می‌دهیم… هنگام شب به‌سوی صالح (علیه السلام) آمدند تا او را بکشند، درحالی‌که نزد صالح (علیه السلام) فرشتگانی بودند که از او محافظت می‌کردند. وقتی به‌سوی صالح (علیه السلام) آمدند، ملائکه در خانه‌ی صالح (علیه السلام)، با پرتاب‌کردن سنگ با آن‌ها جنگیدند و آن‌ها در خانه‌ی صالح (علیه السلام) کشته شدند و زمین لرزه قومش را فراگرفت؛ فَأَصْبَحُوا فِی دِیارِهِمْ جاثِمِینَ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۲۴
بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۸۰
آیه کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فی‌ها أَلا إِنَّ ثَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ [68]
آن‌چنان که گویی هرگز ساکن آن دیار نبودند! بدانید قوم ثمود، پروردگارشان را انکار کردند! دور باد قوم ثمود (از رحمت پروردگار)! 
آیه وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنیذٍ [69]
فرستادگان ما (فرشتگان) برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: «سلام»! [او نیز] گفت: «سلام»! و چندان درنگ نکرد که گوساله بریانی [براى آن‌ها] آورد. 
فرستادگان ما
۱ -۱
(هود/ ۶۹) 
الصّادق (علیه السلام) - کَانُوا أربَعَهًًْ. 
امام صادق (علیه السلام) - آن ملائکه چهار نفر بودند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۲۴
الصافی، ج۲، ص۴۵۹
با بشارت
۲ -۱
(هود/ ۶۹) 
الباقر (علیه السلام) - أَنَّ هَذِهِ الْبِشَارَهًَْ کَانَتْ بِإِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) مِنْ هَاجَرَ (سلام الله علیها). 
امام باقر (علیه السلام) - مژده‌ی آن ملائکه به ابراهیم (علیه السلام)، مژده‌ی ولادت اسماعیل (علیه السلام) از هاجر بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۲۴
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۸۸
فرستادگان ما فرشتگان) برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: «سلام»! [او نیز] گفت: «سلام»! و چندان درنگ نکرد که گوساله بریانی [برای آن‌ها] آورد
۳ -۱
(هود/ ۶۹) 
الباقر (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ کَانَ إِذَا أَرَادَ عَذَابَ قوم لوط (علیه السلام) أَدْرَکَتْهُ مَوَدَّهًُْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ خُلَّتُهُ وَ مَحَبَّهًُْ لُوطٍ (علیه السلام) فَیُرَاقِبُهُمْ فَیُؤَخِّرُ عَذَابَهُمْ فَلَمَّا اشْتَدَّ أَسَفُ اللَّهِ عَلَی قوم لوط (علیه السلام) وَ قَدَّرَ عَذَابَهُمْ وَ قَضَی أَنْ یُعَوِّضَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) مِنْ عَذَابِ قوم لوط (علیه السلام) بِغُلَامٍ عَلِیمٍ فَیُسَلِّیَ بِهِ مُصَابَهُ بِهَلَاکِ قوم لوط (علیه السلام) فَبَعَثَ اللَّهُ رُسُلًا إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) یُبَشِّرُونَهُ بِإِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) فَدَخَلُوا عَلَیْهِ لَیْلًا فَفَزِعَ مِنْهُمْ وَ خَافَ أَنْ یَکُونُوا سُرَّاقاً فَلَمَّا رَأَتْهُ الرُّسُلُ فَزِعاً مَذْعُوراً قَالُوا سَلاماً قالَ سَلَامٌ إِنَّا مِنْکُمْ وَجِلُونَ قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ نُبَشِّرُکَ بِغُلامٍ عَلِیمٍ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ الْغُلَامُ الْعَلِیمُ هُوَ إِسْمَاعِیلُ (علیه السلام) مِنْ هَاجَرَ (سلام الله علیها) فَ قالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فَما خَطْبُکُمْ بَعْدَ الْبِشَارَهًِْ قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلی قَوْمٍ مُجْرِمِینَ قوم لوط (علیه السلام) إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْماً فَاسِقِینَ لِنُنْذِرَهُمْ عَذَابَ رَبِّ الْعَالَمِینَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) فَ قالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) لِلرُّسُلِ إِنَّ فِی‌ها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِی‌ها لَنُنَجِّیَنَّهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِینَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِینَ قَالَ فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ قالُوا بَلْ جِئْناکَ بِما کانُوا فِیهِ قَوْمُکَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ یَمْتَرُونَ وَ أَتَیْناکَ بِالْحَقِّ لِنُنْذِرَ قَوْمَکَ الْعَذَابَ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ یَا لُوطُ (علیه السلام) إِذَا مَضَی لَکَ مِنْ یَوْمِکَ هَذَا سَبْعَهًُْ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیهَا بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ إِذَا مَضَی نِصْفُ اللَّیْلِ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَکَ إِنَّهُ مُصِیبُها ما أَصابَهُمْ وَ امْضُوا فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ حَیْثُ تُؤْمَرُونَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَقَضَوْا ذَلِکَ الْأَمْرَ إِلَی لُوطٍ (علیه السلام) أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الثَّامِنِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رُسُلًا إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) یُبَشِّرُونَهُ بِإِسْحَاقَ (علیه السلام) وَ یُعَزُّونَهُ بِهَلَاکِ قوم لوط (علیه السلام) وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ یَعْنِی زَکِیّاً مَشْوِیّاً نَضِیجاً فَلَمَّا رَأی إِبْرَاهِیمُ أَیْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلی قوم لوط وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَبَشَّرُوهَا بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ فَضَحِکَتْ یَعْنِی فَتَعَجَّبَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ قالَتْ یا وَیْلَتی أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلِی شَیْخاً إِنَّ هذا لَشَیْءٌ عَجِیبٌ قالُوا أَ تَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَلَمَّا جَاءَتْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) الْبِشَارَهًُْ بِإِسْحَاقَ (علیه السلام) وَ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ أَقْبَلَ یُنَاجِی رَبَّهُ فِی قوم لوط (علیه السلام) وَ یَسْأَلُهُ کَشْفَ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ یا إِبْراهِیمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّکَ وَ إِنَّهُمْ آتِیهِمْ عَذَابِی بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِکَ مَحْتُوماً غَیْرُ مَرْدُودٍ. 
امام باقر (علیه السلام) - هرگاه خدای عزّوجلّ می‌خواست قوم لوط را عذاب کند، مودّت و دوستی ابراهیم (علیه السلام) و محبّت لوط (علیه السلام) باعث می‌شد که از آن‌ها مراقبت نموده عذابشان را تأخیر اندازد. هنگامی‌که غضب خدا بر قوم لوط (علیه السلام) شدید شد، پیک‌هایی به‌سوی ابراهیم (علیه السلام) فرستاد و عذاب قوم لوط (علیه السلام) را مقدّر فرمود و در عوضِِ عذاب قوم لوط (علیه السلام)، جوانی دانا به ابراهیم (علیه السلام) داد و با دادن آن، مصیبتش را در مورد نابودی قوم لوط (علیه السلام) تسلّی بخشید. فرستادگان الهی، ابراهیم (علیه السلام) را به تولّد اسماعیل (علیه السلام) بشارت دادند و وقتی هنگام شب پیش او آمدند، وحشت کرد و ترسید که دزد باشند. فرستادگان الهی وقتی او را وحشت‌زده و بیمناک دیدند؛ گفتند: سلام. ابراهیم گفت: ما از شما می‌ترسیم. گفتند: نترس، ما تو را به پسری دانا بشارت می‌دهیم. (حجر/۵۳۵۲) امام باقر (علیه السلام) فرمود: «[منظور از] غُلَامُ الْعَلِیمُ؛ اسماعیل (علیه السلام)، فرزند هاجر بود». ابراهیم (علیه السلام) گفت: «بعد از بشارت، مأموریت شما چیست»؟ گفتند: «ما به‌سوی قومی گنهکار (قوم لوط) مأموریت یافته‌ایم. (حجر/۵۸) تا آن‌ها را از عذاب پروردگار جهانیان بترسانیم». امام‌باقر (علیه السلام) فرمود: «ابراهیم (علیه السلام) به فرستادگان فرمود: در این آبادی لوط است»! گفتند: «ما به کسانی که در آن هستند آگاه‌تریم! او و خانواده‌اش [همه] را نجات می‌دهیم، جز همسرش که در میان قوم [گنهکار] باقی خواهد ماند. (عنکبوت/۳۲) امام (علیه السلام) فرمود: هنگامی‌که فرستادگان [خدا] به سراغ خاندان لوط آمدند، [لوط] گفت: شما گروهی ناشناسی هستید»! . گفتند: «ما همان چیزی را برای تو آورده‌ایم که قوم تو در آن تردید داشتند. (حجر/۶۳۶۱) ما مأمور عذاب‌الهی هستیم و واقعیّت مسلّمی را برای تو آورده‌ایم، تا قوم تو را از عذاب بترسانیم؛ و ما راست می‌گوییم! . (حجر/۶۴) پس شبانه خانواده‌ات را حرکت بده؛ ای لوط (علیه السلام)! وقتی از این لحظه هفت شبانه‌روز سپری شد خانواده‌ات را از اینجا ببر! بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ؛ وقتی که شب از نیمه گذشت. و هیچ‌یک از شما پشت سرش را نگاه نکند مگر همسرت، که او هم به همان بلایی که آن‌ها گرفتار می‌شوند، گرفتار خواهد شد! . (هود/۸۱) و در آن شب به آنجا که فرمانتان دهند بروید. (حجر/۶۵) امام‌باقر (علیه السلام) فرمود: «و به لوط (علیه السلام) این موضوع را خبردادند؛ که صبحگاهان، همه‌ی آن‌ها ریشه‌کن خواهند شد. (حجر/۶۶)». امام باقر (علیه السلام) فرمود: «در طلوع فجر روز هشتم، خدای عزّوجلّ پیک‌هایی به‌سوی ابراهیم (علیه السلام) فرستاد که او را به اسحاق (علیه السلام) بشارت دهند و به خاطر هلاک قوم لوط (علیه السلام) او را تسلّی دهند و این بیان، [تفسیر] سخن خداوند متعال است: وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ منظور از، «حنیذ» ذبح شده و بریان و پخته شده است». و چون دید که بدان دست نمی‌یازند، آنان را ناخوش داشت و در دل از آن‌ها بیمناک شد. گفتند: مترس، ما بر قوم لوط فرستاده شده‌ایم. زنش که ایستاده بود. پس او را به اسحاق و از پس اسحاق به یعقوب مژده دادند. (هود/۷۲-۷۰) فَضَحِکَتْ؛ امّا همسر ابراهیم (علیه السلام) خندید، یعنی از سخنانشان تعجّب کرد. زن گفت: وای بر من، آیا در این پیرزالی می‌زایم و این شوهر من نیز پیر است؟! این چیز عجیبی است. گفتند: آیا از فرمان خدا تعجّب می‌کنی؟ رحمت و برکات خدا بر شما اهل این خانه ارزانی باد. او ستودنی و بزرگوار است. (هود/۷۳۷۲) امام باقر (علیه السلام) فرمود: «هنگامی‌که بشارت تولّد اسحاق (علیه السلام) به ابراهیم (علیه السلام) رسید و ترس او فرونشست، به راز و نیاز با پروردگارش در مورد قوم لوط (علیه السلام) روی آورد و برطرف‌شدن بلا از آن‌ها را از خدا خواست. پس خدای عزّوجلّ فرمود: ای ابراهیم! از این (درخواست) صرف‌نظر کن، که فرمان پروردگارت فرا رسیده. (هود/۷۶) و عذاب من امروز بعد از طلوع آفتاب، حتما به سراغ آن‌ها می‌آید و برگشت ندارد. (هود/۷۶) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۲۴
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۴۹/ علل الشرایع، ج۲، ص۵۵۰، «قال فلما جاء آل لوط المرسلون… مقطوع مصبحین» محذوف/ نور الثقلین
۳ -۲
(هود/ ۶۹) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - لَمَّا أَلْقَی نُمْرُودُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی النَّارِ فَجَعَلَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً بَقِیَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) مَعَ نُمْرُودَ وَ خَافَ نُمْرُودُ مِنْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) اخْرُجْ عَنْ بِلَادِی وَ لَا تُسَاکِنِّی فِیهَا… فَحَمَلَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) سَارَهًْ (سلام الله علیها) وَ هَاجَرَ (سلام الله علیها) فَنَزَلُوا الْبَادِیَهًَْ عَلَی مَمَرِّ طَرِیقِ الْیَمَنِ وَ الشَّامِ وَ جَمِیعِ الدُّنْیَا فَکَانَ یَمُرُّ بِهِ النَّاسُ فَیَدْعُوهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ قَدْ کَانَ شَاعَ خَبَرُهُ فِی الدُّنْیَا أَنَّ الْمَلِکَ أَلْقَاهُ فِی النَّارِ فَلَمْ یَحْتَرِقْ وَ کَانُوا یَقُولُونَ لَهُ لَا تُخَالِفْ دِیْنَ الْمَلِکِ فَإِنَّ الْمَلِکَ یَقْتُلُ مَنْ خَالَفَهُ وَ کَانَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) کُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ یُضِیفُهُ وَ کَانَ عَلَی سَبْعَهًِْ فَرَاسِخَ مِنْهُ بِلَادٌ عَامِرَهًٌْ کَثِیرُ الشَّجَرِ وَ النَّبَاتِ وَ الْخَیْرِ وَ کَانَ الطَّرِیقُ عَلَیْهَا وَ کَانَ کُلُّ مَنْ یَمُرُّ بِتِلْکَ الْبِلَادِ یَتَنَاوَلُ مِنْ ثِمَارِهِمْ وَ زُرُوعِهِمْ فَجَزِعُوا مِنْ ذَلِکَ فَجَاءَهُمْ إِبْلِیسُ فِی صُورَهًِْ شَیْخٍ فَقَالَ لَهُمْ أَدُلُّکُمْ عَلَی مَا إِنْ فَعَلْتُمُوهُ لَمْ یَمُرَّ بِکُمْ أَحَدٌ فَقَالُوا مَا هُوَ فَقَالَ مَنْ مَرَّ بِکُمْ فَانْکِحُوهُ فِی دُبُرِهِ وَ اسْلُبُوهُ ثِیَابَهُ ثُمَّ تَصَوَّرَ لَهُمْ إِبْلِیسُ فِی صُورَهًِْ أَمْرَدَ أَحْسَنَ مَا یَکُونُ مِنَ الشَّبَابِ فَجَاءَهُمْ فَوَثَبُوا عَلَیْهِ فَفَجَرُوا بِهِ کَمَا أَمَرَهُمْ فَاسْتَطَابُوهُ فَکَانُوا یَفْعَلُونَهُ بِالرِّجَالِ فَاسْتَغْنَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ فَشَکَا النَّاسُ ذَلِکَ إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ لُوطاً (علیه السلام) یُحَذِّرُهُمْ وَ یُنْذِرُهُمْ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَی لُوطٍ (علیه السلام) قَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا ابْنُ خَالِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) الَّذیِ أَلْقَاهُ الْمَلِکُ فِی النَّارِ فَلَمْ یَحْتَرِقْ وَ جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ هُوَ بِالْقُرْبِ مِنْکُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَفْعَلُوا هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ یُهْلِکُکُمْ فَلَمْ یَجْسُرُوا عَلَیْهِ وَ خَافُوهُ وَ کَفُّوا عَنْهُ وَ کَانَ لُوطٌ (علیه السلام) کُلَّمَا مَرَّ بِهِ رَجُلٌ یُرِیدُونَهُ بِسُوءٍ خَلَّصَهُ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَ تَزَوَّجَ لُوطٌ (علیه السلام) فِیهِمْ وَ وُلِدَ لَهُ بَنَاتٌ فَلَمَّا طَالَ ذَلِکَ عَلَی لُوطٍ (علیه السلام) وَ لَمْ یَقْبَلُوا مِنْهُ قَالُوا لَهُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یا لُوطُ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِینَ أَیْ لَنَرْجُمَنَّکَ وَ لَنُخْرِجَنَّکَ فَدَعَا عَلَیْهِمْ لُوطٌ (علیه السلام) فَبَیْنَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) قَاعِدٌ فِی مَوْضِعِهِ الَّذِی کَانَ فِیهِ وَ قَدْ کَانَ أَضَافَ قَوْماً وَ خَرَجُوا وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ شَیْءٌ فَنَظَرَ إِلَی أَرْبَعَهًِْ نَفَرٍ قَدْ وَقَفُوا عَلَیْهِ لَا یُشْبِهُونَ النَّاسَ فَقالُوا سَلاماً فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) سَلَامٌ فَجَاءَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) إِلَی سَارَهًْ (سلام الله علیها) فَقَالَ لَهَا قَدْ جَاءَنِی أَضْیَافٌ لَا یُشْبِهُونَ النَّاسَ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا هَذَا الْعِجْلُ فَذَبَحَهُ وَ شَوَاهُ وَ حَمَلَهُ إِلَیْهِمْ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ فَلَمَّا رَأی أَیْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً وَ جَاءَتْ سَارَهًْ (سلام الله علیها) فِی جَمَاعَهًٍْ مَعَهَا فَقَالَتْ لَهُمْ مَا لَکُمْ تَمْتَنِعُونَ مِنْ طَعَامِ خَلِیلِ اللَّهِ فَقالُوا لِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) لا تَوْجَلْ أَیْ لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلی قوم لوط فَفَزِعَتْ سَارَهًْ (سلام الله علیها) وَ ضَحِکَتْ أَیْ حَاضَتْ وَ قَدْ کَانَ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا مُنْذُ دَهْرٍ طَوِیلٍ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ فَوَضَعَتْ یَدَهَا عَلَی وَجْهِهَا فَ قالَتْ یا وَیْلَتی أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلِی شَیْخاً إِنَّ هذا لَشَیْءٌ عَجِیبٌ فَقَالَ لَهَا جبرئیل (علیه السلام) أَ تَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِیمَ الرَّوْعُ وَ جاءَتْهُ الْبُشْری بِإِسْحَاقَ (علیه السلام) أَقْبَلَ یُجَادِلُ کَمَا قَالَ اللَّهُ یُجادِلُنا فِی قوم لوط إِنَّ إِبْراهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) لِجبرئیل (علیه السلام) بِمَا ذَا أُرْسِلْتَ قَالَ بِهَلَاکِ قوم لوط (علیه السلام) فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) إِنَّ فِی‌ها لُوطاً قَالَ جبرئیل (علیه السلام) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِی‌ها لَنُنَجِّیَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ کانَتْ مِنَ الْغابِرِینَ قَالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) یَا جبرئیل (علیه السلام) إِنْ کَانَ فِی الْمَدِینَهًِْ مِائَهًُْ رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ یُهْلِکُهُمُ اللَّهُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهِمْ خَمْسِینَ {خَمْسُونَ} قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهِمْ عَشْرَهًٌْ قَالَ لَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ فِیهِمْ وَاحِدٌ قَالَ لَا وَ هُوَ قَوْلُهُ فَما وَجَدْنا فِی‌ها غَیْرَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) یَا جبرئیل (علیه السلام) رَاجِعْ رَبَّکَ فِیهِمْ فَأَوْحَی اللَّهُ کَلَمْحِ الْبَصَرِ یا إِبْراهِیمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّکَ وَ إِنَّهُمْ آتِیهِمْ عَذابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَوَقَفُوا عَلَی لُوطٍ (علیه السلام) فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ هُوَ یَسْقِی زَرْعَهُ فَقَالَ لَهُمْ لُوطٌ (علیه السلام) مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أَبْنَاءُ السَّبِیلِ أَضِفْنَا اللَّیْلَهًَْ فَقَالَ لَهُمْ یَا قَوْمِ إِنَّ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْیَهًِْ قَوْمُ سُوءٍ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ أَهْلَکَهُمُ یَنْکِحُونَ الرِّجَالَ وَ یَأْخُذُونَ الْأَمْوَالَ فَقَالُوا فَقَدْ أَبْطَأْنَا فَأَضِفْنَا فَجَاءَ لُوطٌ (علیه السلام) إِلَی أَهْلِهِ وَ کَانَتْ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهَا إِنَّهُ قَدْ أَتَانِی أَضْیَافٌ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهًِْ فَاکْتُمِی عَلَیْهِمْ حَتَّی أَعْفُوَ عَنْکِ إِلَی هَذَا الْوَقْتِ قَالَتْ أَفْعَلُ وَ کَانَتِ الْعَلَامَهًُْ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ قَوْمِهَا إِذَا کَانَ عِنْدَ لُوطٍ (علیه السلام) أَضْیَافٌ بِالنَّهَارِ تُدَخِّنُ فَوْقَ السَّطْحِ وَ إِذَا کَانَ بِاللَّیْلِ تُوقِدُ النَّارَ فَلَمَّا دَخَلَ جبرئیل (علیه السلام) وَ الْمَلَائِکَهًُْ مَعَهُ بَیْتَ لُوطٍ (علیه السلام) وَثَبَتِ امْرَأَتُهُ
عَلَی السَّطْحِ فَأَوْقَدَتْ نَاراً فَعَلِمُوا أَهْلُ الْقَرْیَهًِْ وَ أَقْبَلُوا إِلَیْهِ مِنْ کُلِّ نَاحِیَهًٍْ کَمَا حَکَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ جاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ أَیْ یُسْرِعُونَ وَ یَعْدُونَ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی بَابِ
الْبَیْتِ قالُوا یَا لُوطُ (علیه السلام) أَ وَ لَمْ نَنْهَکَ عَنِ الْعالَمِینَ فَقَالَ لَهُمْ کَمَا
حَکَی اللَّهُ هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَ لا تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی أَ لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وقتی نمرود، ابراهیم (علیه السلام) را در آتش انداخت و خداوند آتش را بر او سرد و سلامت قرارداد، ابراهیم (علیه السلام) [در همان شهر] با نمرود باقی ماند، نمرود از ابراهیم (علیه السلام) ترسید و گفت: «ای ابراهیم! از سرزمین من بیرون رو و با من در آن ساکن نشو»! ابراهیم (علیه السلام)، ساره و هاجر را با خود برد و در صحرایی که در مسیر مواصلاتی یمن و شام با باقی نقاط دنیا قرار داشت، ساکن شد. مردم از آن مسیر عبور می‌کردند و او آن‌ها را به اسلام دعوت می‌کرد و [این درحالی بود که] در دنیا داستانش مشهور شده بود، که پادشاه او را در آتش انداخته و نسوخته است. [مردم] به او می‌گفتند: «با دین پادشاه مخالفت نکن چون پادشاه، هرکس را که با او مخالفت کند، می‌کشد». ابراهیم (علیه السلام)، هرکس را که نزدش می‌آمد مهمان می‌کرد. در فاصله‌ی هفت‌فرسخی از محلّ سکونت ابراهیم (علیه السلام) سرزمین‌های آباد، با برکت و درختان و گیاهان بسیار بود که در مسیر عبور مردم بود و هرکسی از آن سرزمین می‌گذشت، از میوه‌ها و زراعت‌هایشان استفاده می‌کرد. ساکنان آن شهر از این کار ترسیدند [که نکند این رفت‌وآمدها و دست‌بردن به میوه‌ی درختانشان به آنان ضرر بزند] و شیطان به‌صورت پیرمردی پیش آن‌ها آمده و به آن‌ها گفت: «شما را به چیزی راهنمایی می‌کنم که اگر انجام دهید، هیچ‌کس از پیش شما عبور نمی‌کند [تا مزاحم شما شوند]». گفتند: «آن کار چیست»؟ گفت: «هرکس از راه شما عبور کرد، از پشت با او نزدیکی کنید و لباس‌هایش را در بیاورید». سپس ابلیس در شکلی زیباتر از یک جوان زیبا که هنوز ریش در نیاورد. برای آن‌ها ظاهر شد و به‌سوی آن‌ها آمد، آن‌ها بر او پریدند و همان‌طوری که به آن‌ها دستور داده بود با او عمل زشت انجام دادند، از این عمل خوششان آمد و این کار را با مردان انجام می‌دادند؛ در نتیجه [برای ارضای نیازهای جنسی] مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کردند. مردم از این موضوع به ابراهیم (علیه السلام) شکایت کردند. ابراهیم (علیه السلام)، لوط (علیه السلام) را به‌سوی آن‌ها فرستاد، تا آن‌ها را برحذر داشته و بترساند. وقتی آنان لوط (علیه السلام) را دیدند، گفتند: «تو کیستی»؟ گفت: «من پسر دایی ابراهیم (علیه السلام) هستم که پادشاه او را در آتش انداخت ولی نسوخت، خدا آتش را برای او سرد و سلامت قرارداد و او در نزدیکی شماست؛ پس تقوا پیشه کنید و این عمل را انجام ندهید، چون خدا شما را نابود می‌کند». پس بر لوط (علیه السلام) جسارت نکرده، ترسیدند و از او خودداری کردند. هرگاه مردی از پیش لوط (علیه السلام) عبور می‌کرد و مردم قصد بدی به او داشتند، او را از دست آن‌ها نجات می‌داد. لوط (علیه السلام) در میان آن‌ها ازدواج کرد و دخترانی برای او متولّد شد. وقتی این امر برای لوط (علیه السلام) طولانی شد و از او نپذیرفتند به او گفتند: ای لوط! اگر [از این سخنان] دست برنداری، به‌یقین از اخراج‌شدگان خواهی بود! (شعراء/۱۶۷) [یعنی] سنگسارت می‌کنیم و تو را [از شهر] بیرون می‌کنیم». لوط (علیه السلام) بر آنان نفرین کرد. در آن‌هنگام ابراهیم (علیه السلام) در جای خود نشسته بود و از گروهی مهمان پذیرایی می‌کرد، هنگامی‌که مهمانان رفتند دیگر چیزی پیشش نبود. چهار نفر را دید که نزدیک او ایستاده‌اند و شبیه انسان نیستند. به ابراهیم (علیه السلام) سلام کردند؛ ابراهیم (علیه السلام) جواب داد و به‌سوی ساره آمد و به او گفت: «میهمان‌هایی پیش من آمده‌اند که شبیه مردم نیستند». ساره گفت: «نزد ما غیر از این گوساله چیزی نیست». ابراهیم (علیه السلام) آن گوساله را ذبح کرد و بریان‌نمود و نزد آن‌ها آورد. که این سخن خدای عزّوجلّ است: فرستادگان ما (فرشتگان) برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: «سلام»! [او نیز] گفت: «سلام»! و چندان درنگ نکرد که گوساله بریانی [برای آن‌ها] آورد. [امّا] هنگامی‌که دید دست آن‌ها به آن نمی‌رسد [و از آن نمی‌خورند] آن‌ها را ناآشنا [و دشمن] شمرد؛ و از آنان احساس ترس نمود ساره به همراه گروهی آمد و به آن‌ها گفت: «شما را چه شده است که از غذای دوست خدا نمی‌خورید»! به ابراهیم (علیه السلام) گفتند: نترس! . (حجر/۵۳) ما [برای رساندن عذاب] به‌سوی قوم لوط آمده‌ایم، ساره وحشت کرد و ضَحِکَتْ؛ [یعنی]: حائض شد. درحالی‌که زمان زیادی بود که قاعدگی زنانه‌اش برطرف شده بود. (یائسه شده بود) پس خدای عزّوجلّ فرمود: پس او را به اسحاق و از پس اسحاق به یعقوب مژده دادند. (هود/۷۰) پس ساره دستش را بر روی صورتش‌گذاشت و گفت: زن گفت: وای بر من، آیا در این پیرزالی می‌زایم و این شوهر من نیز پیر است؟ این چیز عجیبی است. گفتند: «آیا از فرمان خدا تعجّب می‌کنی»؟ رحمت و برکات خدا بر شما اهل این خانه ارزانی باد. او ستودنی و بزرگوار است. چون وحشت از ابراهیم برفت و او را نوید آمد. (هود/۷۴۷۲) وقتی بشارتِ تولّد اسحاق (علیه السلام) به ابراهیم (علیه السلام) داده شد. همچنان‌که خدا فرموده شروع کرد به مجادله‌کردن، با ما درباره‌ی قوم لوط به مجادله برخاست. ابراهیم بردبار است و رئوف است و فرمانبردار است. (هود/۷۵۷۴) ابراهیم (علیه السلام) به جبرئیل گفت: «برای چه فرستاده شده‌اید»؟ جبرئیل فرمود: «برای هلاکت قوم لوط (علیه السلام)»! ابراهیم (علیه السلام) گفت: در این آبادی لوط است! . (عنکبوت/۳۲) جبرئیل گفت: ما به کسانی که در آن هستند آگاه‌تریم! او و خانواده‌اش را نجات می‌دهیم جز همسرش که در میان قوم [گنهکار] باقی خواهد ماند. (عنکبوت/۳۲) ابراهیم (علیه السلام) فرمود: «ای جبرئیل! اگر در شهری صد مرد از مؤمنان باشد، خدا اهل آن شهر را هلاک می‌کند»؟ گفت: «نه»! فرمود: «اگر بین آن‌ها پنجاه تا باشد»؟ گفت: «نه»! ابراهیم (علیه السلام) فرمود: «اگر در بین آن‌ها ده تا باشد»؟ گفت: «نه»! ابراهیم (علیه السلام) گفت: «اگر بین آن‌ها یک مؤمن باشد، هلاک می‌کند»؟ جبرئیل گفت: «نه! هلاک نمی‌کند». و همین است سخن خدا؛ ولی جز یک خانواده با ایمان در تمام آن‌ها نیافتیم! (ذاریات/۳۶) ابراهیم (علیه السلام) فرمود: «ای جبرئیل! در مورد عذاب آن‌ها به پروردگارت مراجعه کن». خداوند نیز مثل چشم‌به‌هم‌زدن وحی کرد: ای ابراهیم، از این سخن اعراض کن. فرمان پروردگارت فراز آمده است و بر آن‌ها عذابی که هیچ برگشتی ندارد فرود خواهد آمد. (هود/۷۶) پس از نزد ابراهیم (علیه السلام) خارج شدند و در همان‌وقت پیش لوط (علیه السلام) آمدند که کشتزارش را آبیاری می‌کرد. لوط (علیه السلام) به آن‌ها گفت: «شما کیستید»؟ گفتند: «ما مسافریم، امشب ما را مهمان کن». به آن‌ها گفت: «ای قوم! اهل این آبادی قوم بدی هستند، خدا لعنتشان کند و هلاکشان سازد که مردان را همسر می‌گیرند و اموال را غصب می‌کنند». گفتند: «دیر کرده‌ایم [و باید اینجا بمانیم] پس ما را مهمان کن». لوط (علیه السلام) به‌سوی همسرش که از آن بدکاران بود، آمد و به او گفت: «امشب مهمان‌هایی برایم آمده است، پس آن‌ها را مخفی کن تا [خطاهای] تو را تا این مدّت ببخشم». همسرش گفت: «همین‌کار را انجام می‌دهم». علامت و رمزی بین آن زن و قومش بود که هر وقت در روز مهمان‌هایی پیش لوط (علیه السلام) بود، بر پشت‌بام دود درست کند و اگر شب بود، آتش روشن کند. وقتی جبرئیل و ملائکه به همراه او وارد خانه‌ی لوط (علیه السلام) شدند، زنش بر پشت‌بام رفت و آتش روشن کرد، اهل روستا فهمیدند و از هر طرف به‌سوی او آمدند، همچنانکه خدای عزّوجلّ حکایت فرموده است: و قومش شتابان نزد او آمدند. (هود/۷۸) وقتی به در خانه رسیدند، گفتند: «ای لوط (علیه السلام)! مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم [و نگفتیم کسی را به میهمانی نپذیر]؟! (حجر/۷۰) همچنان که خدا حکایت کرده لوط (علیه السلام) به آن‌ها گفت: این‌ها دختران من هستند. برای شما پاکیزه‌ترند. از خدا بترسید و مرا در برابر مهمانانم خجل مکنید. آیا مرد خردمندی در میان شما نیست؟ (هود/۷۸) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۲۸
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۵۳
گوساله بریانی [برای آن‌ها] آورد
۴ -۱
(هود/ ۶۹) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدالله‌بن‌سِنَان: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ قَالَ مَشْوِیّاً نَضِیجا. 
امام صادق (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌سنان گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: «جَاء بِعِجْلٍ حَنِیذٍ؛ یعنی چه»؟ فرمود: «[یعنی] گوساله‌ای کباب شده و خوب پخته شده». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۲
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۷۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۴/ البرهان
آیه فَلَمَّا رَأی أَیْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خیفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلی قوم لوط [70]
[امّا] هنگامی‌که دید دست آن‌ها به آن نمی‌رسد [و از آن نمى‌خورند] آن‌ها را ناآشنا [و دشمن] شمرد؛ و از آنان احساس ترس نمود. به او گفتند: «نترس! ما به‌سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم». 
۱
(هود/ ۷۰) 
الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بَعَثَ أَرْبَعَهًَْ أَمْلَاکٍ فِی إِهْلَاکِ قوم لوط (علیه السلام) جبرئیل (علیه السلام) وَ مِیکَائِیلَ (علیه السلام) وَ إِسْرَافِیلَ (علیه السلام) وَ کَرُوبِیلَ (علیه السلام) فَمَرُّوا بِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ هُمْ مُعْتَمُّونَ فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ فَلَمْ یَعْرِفْهُمْ وَ رَأَی هَیْئَهًًْ حَسَنَهًًْ فَقَالَ لَا یَخْدُمُ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَنَا بِنَفْسِی وَ کَانَ صَاحِبَ ضِیَافَهًٍْ فَشَوَی لَهُمْ عِجْلًا سَمِیناً حَتَّی أَنْضَجَهُ ثُمَّ قَرَّبَهُ إِلَیْهِمْ فَلَمَّا وَضَعَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ رَأی أَیْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ جبرئیل (علیه السلام) حَسَرَ الْعِمَامَهًَْ عَنْ وَجْهِهِ فَعَرَفَهُ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فَقَالَ أَنْتَ هُوَ قَالَ نَعَمْ وَ مَرَّتْ سَارَهًْ (سلام الله علیها) امْرَأَتُهُ فَبَشَّرَهَا بِإِسْحَاقَ (علیه السلام) وَ مِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ (علیه السلام) یَعْقُوبَ (علیه السلام) فَقَالَتْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَأَجَابُوهَا بِمَا فِی الْکِتَابِ فَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) لِمَا ذَا جِئْتُمْ قَالُوا فِی إِهْلَاکِ قوم لوط (علیه السلام). 
امام صادق (علیه السلام) - خدا چهار فرشته، برای هلاک قوم لوط (علیه السلام) فرستاد: جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و کروبیل که عمّامه بسته بودند و بر ابراهیم (علیه السلام) گذر کردند و بر او سلام دادند، ابراهیم (علیه السلام) آن‌ها را نشناخت و آن‌ها را خیلی زیبا دید و فرمود: «خودم باید به آن‌ها خدمت کنم». ابراهیم (علیه السلام) مهمان‌نواز بود. یک گوساله‌ی فربه‌ای برای آن‌ها سر برید، پخت و نزد آن‌ها برد. وقتی غذا را در برابر آن‌ها نهاد و هنگامی‌که دید دست آن‌ها به آن نمی‌رسد [و از آن نمی‌خورند] آن‌ها را ناآشنا [و دشمن] شمرد؛ و از آنان احساس ترس نمود چون جبرئیل این را دید، عمّامه را از روی سرش برداشت و ابراهیم (علیه السلام) او را شناخت، گفت: «تو او هستی»؟! گفت: «آری»! زنش ساره، از آنجا عبور می‌کرد که جبرئیل او را به اسحاق (علیه السلام) و پس از او به یعقوب (علیه السلام) مژده داد، ساره نیز همان کلماتی را که خداوند در قرآن حکایت کرده، گفت و ملائکه نیز همانطور که در قرآن حکایت شده جوابش را دادند. ابراهیم (علیه السلام) گفت: «برای چه آمدید»؟ گفتند: «برای هلاک‌کردن قوم لوط (علیه السلام) آمده‌ایم». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۲
الکافی، ج۵، ص۵۴۶/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۶۸
۲
(هود/ ۷۰) 
الباقر (علیه السلام) - فَلَمَّا رَأَی إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) أَیْدِیَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَهًًْ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَی قَوْمِ لُوطٍ وَ امْرَأَتُهُ قائِمَهًٌْ فَبَشَّرُوهَا بِإِسْحَاقَ وَ مِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ (علیه السلام). 
امام باقر (علیه السلام) - وقتی ابراهیم (علیه السلام) دید که دید دست آن‌ها به آن نمی‌رسد [و از آن نمی‌خورند] آن‌ها را ناآشنا [و دشمن] شمرد؛ و از آنان احساس ترس نمود به او گفتند: «نترس! ما به‌سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم». در آن حال همسر ابراهیم (علیه السلام) (ساره) ایستاده بود که تولّد فرزندی به نام اسحاق (علیه السلام) و سپس فرزندی به نام یعقوب (علیه السلام) را بشارت دادند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۲
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۴۹، «و امرأته قایمهًْ… من وراء اسحاق یعقوب» محذوف/ علل الشرایع، ج۲، ص۵۵۰
۳
(هود/ ۷۰) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَبَیْنَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) قَاعِدٌ فِی مَوْضِعِهِ الَّذِی کَانَ فِیهِ وَ قَدْ کَانَ أَضَافَ قَوْماً وَ خَرَجُوا وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ شَیْءٌ فَنَظَرَ إِلَی أَرْبَعَهًِْ نَفَرٍ قَدْ وَقَفُوا عَلَیْهِ لَا یُشْبِهُونَ النَّاسَ فَقالُوا سَلاماً فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) سَلَامٌ فَجَاءَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) إِلَی سَارَهًْ (سلام الله علیها) فَقَالَ لَهَا قَدْ جَاءَنِی أَضْیَافٌ لَا یُشْبِهُونَ 
النَّاسَ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا هَذَا الْعِجْلُ فَذَبَحَهُ وَ شَوَاهُ وَ حَمَلَهُ إِلَیْهِمْ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ فَلَمَّا رَأی أَیْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً وَ جَاءَتْ سَارَهًْ (سلام الله علیها) فِی جَمَاعَهًٍْ مَعَهَا فَقَالَتْ لَهُمْ مَا لَکُمْ تَمْتَنِعُونَ مِنْ طَعَامِ خَلِیلِ اللَّهِ {فَ} قالُوا لِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) لا تَوْجَلْ أَیْ لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلی قوم لوط فَفَزِعَتْ سَارَهًْ (سلام الله علیها) وَ ضَحِکَتْ أَیْ حَاضَتْ وَ قَدْ کَانَ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا مُنْذُ دَهْرٍ طَوِیلٍ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - هنگامی‌که ابراهیم (علیه السلام) در جای خود نشسته بود و از گروهی مهمان پذیرایی می‌کرد، هنگامی‌که مهمانان رفتند دیگر چیزی پیشش نبود. چهار نفر را دید که نزدیک او ایستاده‌اند و شبیه انسان نیستند. به ابراهیم (علیه السلام) سلام کردند؛ ابراهیم (علیه السلام) جواب داد و به‌سوی ساره آمد و به او گفت: «میهمان‌هایی پیش من آمده‌اند که شبیه مردم نیستند». ساره گفت: «نزد ما غیر از این گوساله چیزی نیست». ابراهیم (علیه السلام) آن گوساله را ذبح کرد و بریان نمود و نزد آن‌ها آورد. که این سخن خدای عزّوجلّ است: وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ بِالْبُشْری قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ فَلَمَّا رَأی أَیْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً ساره به همراه گروهی آمد و به آن‌ها گفت: «شما را چه شده است که از غذای دوست خدا نمی‌خورید»! به ابراهیم (علیه السلام) گفتند: نترس! . (حجر/۵۳) ما [برای رساندن عذاب] به‌سوی قوم لوط آمده‌ایم، ساره وحشت کرد و ضَحِکَتْ؛ [یعنی]: حائض شد. درحالی‌که زمان زیادی بود که قاعدگی زنانه‌اش برطرف شده بود. (یائسه شده بود) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۲
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۵۶
آیه وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ [71]
و همسرش ایستاده بود، [از خوشحالى] خندید؛ پس او را به اسحاق و بعد از اسحاق به یعقوب بشارت دادیم
۱
(هود/ ۷۱) 
الصّادق (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِکَتْ یَعْنِی حَاضَتْ وَ هِیَ یَوْمَئِذٍ ابْنَهًُْ تِسْعِینَ سَنَهًًْ وَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) ابْنُ مِائَهًٍْ وَ عِشْرِینَ سَنَهًًْ قَالَ وَ إِنَّ قَوْمَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) نَظَرُوا إِلَی إِسْحَاقَ (علیه السلام) وَ قَالُوا مَا أَعْجَبَ هَذَا وَ هَذِهِ یَعْنُونَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ سَارًه (سلام الله علیها) أَخَذَا صَبِیّاً وَ قَالَا هَذَا ابْنُنَا یَعْنُونَ إِسْحَاقَ (علیه السلام) فَلَمَّا کَبِرَ لَمْ یُعْرَفْ هَذَا وَ هَذَا لِتَشَابُهِهِمَا حَتَّی صَارَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) یُعْرَفُ بِالشَّیْبِ قَالَ فَثَنَی إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) لِحْیَتَهُ فَرَأَی فِیهَا طَاقَهًًْ بَیْضَاءَ فَقَالَ اللَّهُمَّ مَا هَذَا فَقَالَ وَقَارٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ زِدْنِی وَقَاراً. 
امام صادق (علیه السلام) - وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِکَتْ؛ همسر ابراهیم (علیه السلام) ایستاده بود و خندید یعنی [علّت آن خنده این بود که او] خون حیض دید و او در آن روز زن نودساله بود و ابراهیم (علیه السلام) صدوبیست‌ساله بود. فرمود: «قوم ابراهیم (علیه السلام) به اسحاق (علیه السلام) نگاه کردند و گفتند: «این مرد و این زن چقدر تعجّب آورند، منظورشان ابراهیم (علیه السلام) و ساره بود، بچّه‌ای را گرفته‌اند و می‌گویند: «این پسر ماست». و منظورشان اسحاق (علیه السلام) بود. وقتی اسحاق (علیه السلام) بزرگ شد، به خاطر شباهت زیاد به ابراهیم (علیه السلام)، از هم شناخته نمی‌شدند تا جایی که ابراهیم (علیه السلام) به سن پیری رسید». فرمود: «ابراهیم (علیه السلام)، ریشش را مرتّب کرد و در آن تعدادی موی سفید دید». عرض کرد: «خدایا این چیست»! فرمود: «وقار توست». عرض کرد: «خدایا وقار مرا زیاد کن». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۴
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۱۰/ قصص الأنبیاءللراوندی، ص۱۰۹
۲
(هود/ ۷۱) 
الباقر (علیه السلام) - وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ إِنَّمَا عَنَوْا سَارَهًْ (سلام الله علیها) قَائِمَهًًْ فَبَشَّرُوهَا بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ فَضَحِکَتْ یَعْنِی فَعَجِبَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ. 
امام باقر (علیه السلام) - وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ؛ ساره ایستاده بود که متوجّه او شدند و او را به اسحاق، و بعد از او به یعقوب بشارت‌دادند. فَضَحِکَتْ؛ [یعنی] از سخنشان تعجّب کرد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۴
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۷۰/ البرهان، «بتفاوت» 
۳
(هود/ ۷۱) 
الصّادقین (علی‌ها السلام) - إِنَّ الْمَلَائِکَهًَْ لَمَّا جَاءَتْ فِی هَلَاکِ قوم لوط (علیه السلام) قَالُوا إِنَّا مُهْلِکُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْیَهًِْ قَالَتْ سَارَهًْ (سلام الله علیها) وَ عَجِبْتُ مِنْ قِلَّتِهِمْ وَ کَثْرَهًِْ أَهْلِ الْقَرْیَهًِْ فَقَالَتْ وَ مَنْ یُطِیقُ قوم لوط (علیه السلام) فَبَشَّرُوهَا بِإِسْحاقَ (علیه السلام) وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ (علیه السلام) یَعْقُوبَ (علیه السلام) فَصَکَّتْ وَجْهَها وَ قالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ وَ هِیَ یَوْمَئِذٍ ابْنَهًُْ تِسْعِینَ سَنَهًًْ وَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) یَوْمَئِذٍ ابْنُ عِشْرِینَ وَ مِائَهًِْ سَنَهًٍْ. 
امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) - هنگامی‌که فرشتگان برای هلاک قوم لوط (علیه السلام) آمدند؛ گفتند: ما اهل این قریه را هلاک خواهیم نمود. (عنکبوت/ ۳۱) ساره گفت: «من از کمی آن‌ها و زیادی اهل قریه به شگفت آمدم». لذا گفت: «چه کسی طاقت مقاومت در برابر قوم لوط (علیه السلام) را دارد»! فرشتگان او را به اسحاق (علیه السلام) و بعد از اسحاق (علیه السلام) به یعقوب (علیه السلام) بشارت دادند. ساره خندید [بر روی زد] و گفت: «من پیرزن و نازا هستم». (ذاریات/۲۹)؛ او در آن روز زنی نودساله و ابراهیم (علیه السلام) مردی صدوبیست‌ساله بود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۴
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۶۰
آیه قالَتْ یا وَیْلَتی أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلی شَیْخاً إِنَّ هذا لَشَیْ‌ءٌ عَجیبٌ [72]
گفت: «ای وای بر من! آیا من فرزند می‌آورم درحالی‌که پیرزنم، و این شوهرم پیرمردی است؟! این راستی چیز عجیبی است»! 
۱
(هود/ ۷۲) 
الصّادق (علیه السلام) - عن الفضل‌بن‌أبی‌قرهًْ قال: سمعت أباعبدالله یَقُولُ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) أَنَّهُ سَیُولَدُ لَکَ فَقَالَ لِسَارَهًْ (سلام الله علیها) فَقَالَتْ أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّهَا سَتَلِدُ وَ یُعَذَّبُ أَوْلَادُهَا أَرْبَعَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ بِرَدِّهَا الْکَلَامَ عَلَیَّ قَالَ فَلَمَّا طَالَ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ الْعَذَابُ ضَجُّوا وَ بَکَوْا إِلَی اللَّهِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی وَ هَارُونَ (علی‌ها السلام) یُخَلِّصُهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ فَحَطَّ عَنْهُمْ سَبْعِینَ وَ مِائَهًَْ سَنَهًٍْ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) هَکَذَا أَنْتُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ لَفَرَّجَ اللَّهُ عَنَّا فَأَمَّا إِذْ لَمْ تَکُونُوا فَإِنَّ الْأَمْرَ یَنْتَهِی إِلَی مُنْتَهَاهُ. 
امام صادق (علیه السلام) - فضل‌بن‌ابی قرّهًْ گوید: «از امام صادق (علیه السلام) شنیدم فرمود: «خداوند متعال به ابراهیم (علیه السلام) وحی کرد که تو به‌زودی صاحب فرزندی خواهی شد. ابراهیم (علیه السلام) این موضوع را به ساره خبر داد. ساره گفت: أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ خداوند به ابراهیم (علیه السلام) وحی فرمود که ساره بچّه‌دار خواهد شد، ولی به خاطر پاسخی که وی به خدا داده است، فرزندانش چهارصد سال عذاب می‌کشند. امام (علیه السلام) فرمود: «وقتی مدّت عذاب‌الهی بر فرزندان یعقوب (علیه السلام) به درازا کشید، آن‌ها چهل صبح را به درگاه خداوند ناله و گریه سر دادند و سپس خداوند به موسی و هارون (علی‌ها السلام) وحی‌کرد، که آن‌ها را از شرّ فرعون برهانند؛ بنابراین صدوهفتاد سال از مدّت عذاب‌شان کاست». امام‌صادق (علیه السلام) فرمود: «شما نیز اگر چنین کنید و به درگاه حق تضرّع و زاری کنید، خداوند در کار ما گشایشی قرار می‌دهد. (فرج ما را می‌رساند) امّا اگر چنین نکنید، این دوره، کامل خواهد شد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۶
بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۴۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۴/ البرهان
آیه قالُوا أَ تَعْجَبینَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ حَمیدٌ مَجیدٌ [73]
گفتند: «آیا از فرمان خدا تعجّب می‌کنی؟! این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است؛ چراکه او ستوده و دارای مجد و عظمت است». 
۱
(هود/ ۷۳) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ أبی‌جَعْفَر (علیه السلام): مَرَّ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) لَا تَجَاوَزُوا بِنَا مِثْلَ مَا قَالَتِ الْمَلَائِکَهًُْ لِأَبِینَا إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) إِنَّمَا قَالُوا رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ. 
امام علی (علیه السلام) - امام باقر (علیه السلام) فرمود: «علیّ‎بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) بر گروهی گذر کرد و به آن‌ها سلام داد. آنان در پاسخ سلام او گفتند: «عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ الله وَ بَرَکَاتُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ». امیرالمؤمنین (علیه السلام) به آن‌ها فرمود: «در پاسخ سلام ما، بیش از آنچه ملائکه، خطاب به پدرمان ابراهیم (علیه السلام) گفتند، نگویید». آنان چنین‌گفتند: «رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۶
وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۷۰/ بحار الأنوار، ج۷۳، ص۱۱/ نور الثقلین/ البرهان
آیه فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهیمَ الرَّوْعُ وَ جاءَتْهُ الْبُشْری یُجادِلُنا فی قَوْمِ لُوطٍ [74]
هنگامی‌که ترس ابراهیم فرو نشست، و بشارت به او رسید، درباره‌ی قوم لوط با ما مجادله می‌کرد؛ [و تقاضاى عفو آنان را داشت]. 
۱
(هود/ ۷۴) 
الصّادق (علیه السلام) - فَلَمَّا جَاءَتْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) الْبِشَارَهًُْ بِإِسْحَاقَ (علیه السلام) فَذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ أَقْبَلَ یُنَاجِی رَبَّهُ فِی قوم لوط (علیه السلام). 
امام صادق (علیه السلام) - وقتی به ابراهیم (علیه السلام) بشارت تولّد اسحاق (علیه السلام) داده شد، ترسش فرونشست و شروع به گفتگو با خداوند در مورد قوم لوط (علیه السلام) کرد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۶
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۷۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۲/ علل الشرایع، ج۲، ص۵۵۰/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۴۹
۲
(هود/ ۷۴) 
الصّادق (علیه السلام) - عن أبی یزید الحَمّار عن ابی‌عبدالله (رحمة الله علیه): إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بَعَثَ أَرْبَعَهًَْ أَمْلَاکٍ فِی إِهْلَاکِ قوم لوط (علیه السلام) جبرئیل وَ مِیکَائِیلَ وَ إِسْرَافِیلَ وَ کَرُوبِیلَ (فَمَرُّوا بِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) … فَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) لِمَا ذَا جِئْتُمْ قَالُوا فِی إِهْلَاکِ قوم لوط (علیه السلام) فَقَالَ لَهُمْ إِنْ کَانَ فِیهِمْ مِائَهًٌْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَ تُهْلِکُونَهُمْ فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا خَمْسُونَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا ثَلَاثُونَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا عِشْرُونَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا عَشَرَهًٌْ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا 
خَمْسَهًٌْ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا وَاحِدٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ فِی‌ها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِی‌ها لَنُنَجِّیَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ کانَتْ مِنَ الْغابِرِینَ. 
امام صادق (علیه السلام) - [یزید حمّار از امام صادق (علیه السلام) روایت می‌کند]: خداوند متعال برای نابودکردن قوم لوط (علیه السلام) چهار فرشته به نام‌های جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، و کروبیل فرستاد. آن‌ها بر ابراهیم (علیه السلام) گذر کردند. ابراهیم (علیه السلام) به آن‌ها فرمود: «برای چه آمده‌اید»؟ فرشتگان گفتند: «برای نابودکردن قوم لوط (علیه السلام) آمده‌ایم». ابراهیم (علیه السلام) فرمود: «اگر در میان آن‌ها صد مؤمن یافت شود باز هم آن‌ها را نابود خواهید کرد»؟ جبرئیل فرمود: «خیر»! پرسید: «اگر پنجاه‌نفر باشند چه»؟ گفت: «خیر»! پرسید: «اگر سی‌تن باشند چه»؟ گفت: «خیر»! پرسید: «اگر بیست‌تن باشند چه»؟ گفت: «خیر»! پرسید: «اگر ده‌تن باشند چه»؟ گفت: «خیر»! پرسید: «اگر پنج‌تن باشند چه»؟ گفت: «خیر»! پرسید: «اگر یک‌تن باشد چه»؟ جبرئیل گفت: «خیر»! در این‌هنگام ابراهیم (علیه السلام) گفت: در این آبادی لوط است! گفتند: «ما به کسانی که در آن هستند آگاه‌تریم! او و خانواده‌اش را نجات می‌دهیم جز همسرش که در میان قوم [گنهکار] باقی خواهد ماند. (عنکبوت/۳۲). 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۶
الکافی، ج۵، ص۵۴۶/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۶۸/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۳
۳
(هود/ ۷۴) 
الرّضا (علیه السلام) -ِ اللَّهُمَّ إِنِّی وَجَدْتُ فِی کِتَابِکَ الصَّادِقِ أَنَّکَ مَدَحْتَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَکَ (علیه السلام) عَلَیْهِ السَّلَامُ لَمَّا جَادَلَکَ عَنِ الْکَافِرِینَ فِی قَوْلِکَ جَلَّ جَلَالُکَ یُجادِلُنا فِی قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْراهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ وَ وَجَدْتُکَ قَدْ مَنَعْتَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) نَبِیَّکَ سَیِّدَ الْمُرْسَلِینَ أَنْ یُجَادِلَکَ فِی الْخَائِنِینَ الْآثِمِینَ فَقُلْتَ لَهُ جَلَّ جَلَالُکَ وَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذِینَ یَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ مَنْ کانَ خَوَّاناً أَثِیماً فَعَرَفْتُ عِنْدَ ذَلِکَ أَنَّ الْخِیَانَهًَْ وَ النِّفَاقَ أَعْظَمُ عِنْدَکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ الشِّقَاقِ. 
امام رضا (علیه السلام) - خدایا! من در کتاب راستینت یافتم که تو دوستت ابراهیم (علیه السلام) را به خاطر دفاع از کافران، در این کلامت یُجادِلُنا فِی قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْراهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ مدح کرده‌ای! و در قرآن یافتم که پیامبرت و سرور پیامبران محمّد (صلی الله علیه و آله) را از دفاع از افراد خیانت‌پیشه و گنهکار منع‌کرده‌ای و به او فرمودی: و از آن‌ها که به خود خیانت کردند، دفاع مکن! زیرا خداوند، افراد خیانت‌پیشه گنهکار را دوست ندارد. (نساء/۱۰۷) از تدبّر در این دو آیه فهمیدم، که خیانت و نفاق نزد تو از کفر و دشمنی و مخالفت بدتر است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۸
المجتنی، ص۱۵
آیه إِنَّ إِبْراهیمَ لَحَلیمٌ أَوَّاهٌ مُنیبٌ [75]
چراکه ابراهیم، بردبار و دلسوز و همواره رجوع‌کننده [به‌سوى خدا] بود. 
۱
(هود/ ۷۵) 
الصّادق (علیه السلام) - فِی قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ إِبْراهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ قَالَ دَعَّاءٌ. 
امام صادق (علیه السلام) - در کلام خداوند متعال إِنَّ إِبْراهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ؛ منظور از أَوَّاهٌ بودن ابراهیم (علیه السلام) آن است که بسیار دعاکننده بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۸
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۲/ مستدرک الوسایل، ج۵، ص۱۶۷/ نور الثقلین؛ بتفاوت یسیر/ البرهان
۲
(هود/ ۷۵) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَیْکَ بِالسَّکِینَهًِْ وَ الْوَقَارِ وَ کُنْ سَهْلًا لَیِّناً عَفِیفاً مُسْلِماً تَقِیّاً نَقِیّاً بَارّاً طَاهِراً مُطَهَّراً صَادِقاً خَالِصاً سَلِیماً صَحِیحاً لَبِیباً صَالِحاً صَبُوراً شَکُوراً مُؤْمِناً وَرِعاً عَابِداً زَاهِداً رَحِیماً عَالِماً فَقِیهاً یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ إِبْراهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً وَ الَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیاماً. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - [خطاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) به پسر مسعود]: ای پسر مسعود! بر تو باد به آرامش و وقار و نرمی و آسانی، پاکدامنی، پرهیزکاری، پاکیزگی و نیکوکاری، پاکی و طهارت، راستگویی و اخلاص، سلامت و درست‌بودن، خردمندی و صالح‌بودن، شکیبایی و سپاسگزاری، مؤمن و پارسایی، عبودیّت، زهد، مهربانی و طلب علم و دانشمندبودن که خدای تعالی می‌فرماید: بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین به فروتنی راه می‌روند. و چون جاهلان آنان را مخاطب سازند، به ملایمت سخن گویند. و آنان که شب را در سجده یا در قیام برای پروردگارشان به صبح می‌آورند. (فرقان/۶۴۶۳) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۸
بحار الأنوار، ج۷۴، ص۱۰۹/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۶، «و اذا خاطبهم الجاهلون… و قیاما» محذوف
آیه یا إِبْراهیمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّکَ وَ إِنَّهُمْ آتیهِمْ عَذابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ [76]
[گفتیم]: ای ابراهیم! از این [درخواست] صرف‌نظر کن، که فرمان پروردگارت فرا رسیده؛ و به یقین عذاب بدون بازگشت [الهى] به‌سراغ آن‌ها می‌آید. 
۱
(هود/ ۷۶) 
الباقر (علیه السلام) - فَلَمَّا جَاءَتْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) الْبِشَارَهًُْ بِإِسْحَاقَ (علیه السلام) وَ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ أَقْبَلَ یُنَاجِی رَبَّهُ فِی قوم لوط (علیه السلام) وَ یَسْأَلُهُ کَشْفَ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ یا إِبْراهِیمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّکَ وَ إِنَّهُمْ آتِیهِمْ عَذَابِی بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِکَ مَحْتُوماً غَیْرُ مَرْدُودٍ. 
امام باقر (علیه السلام) - وقتی فرشتگان به ابراهیم (علیه السلام) بشارت اسحاق (علیه السلام) را دادند و وحشت و هراس از دل او رفت، به مناجات با پروردگار پرداخت و از درگاه ربوبی تقاضا نمود که بلا و عذاب را از قوم لوط (علیه السلام) بردارد. خداوند متعال فرمود: ای ابراهیم! از این [درخواست] صرف‌نظر کن، که فرمان پروردگارت فرا رسیده است. و پس از طلوع آفتاب پس از امروزت، عذاب حتمی من خواهد آمد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۳۸
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۴۹/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۷۰/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۷، بتفاوت یسیر
۲
(هود/ ۷۶) 
الصّادقین (علی‌ها السلام) - إِنَّ الْمَلَائِکَهًَْ لَمَّا جَاءَتْ فِی هَلَاکِ قوم لوط (علیه السلام) قَالُوا إِنَّا مُهْلِکُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْیَةِ… فَجَادَلَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) عَنْهُمْ وَ قالَ إِنَّ فِی‌ها لُوطاً قَالَ جبرئیل (علیه السلام) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِی‌ها فَزَادَهُ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) یا إِبْراهِیمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّکَ وَ إِنَّهُمْ آتِیهِمْ عَذابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ. 
امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) - هنگامی‌که فرشتگان برای هلاک قوم لوط (علیه السلام) آمدند گفتند: ما اهل این قریه را هلاک خواهیم نمود. (عنکبوت/۳۱) امّا ابراهیم (علیه السلام) [به قصد رفع عذاب از قوم لوط (علیه السلام)] به مجادله و بحث پرداخت و گفت: در میان آنان لوط زندگی می‌کند. (عنکبوت/۳۲) جبرئیل گفت: ما می‌دانیم که چه کسانی در آن شهر زندگی می‌کنند. (عنکبوت/۳۲) ابراهیم (علیه السلام) بیشتر اصرار کرد امّاای ابراهیم! از این [درخواست] صرف‌نظر کن، که فرمان پروردگارت فرا رسیده؛ و به یقین عذاب بدون بازگشت [الهی] به‌سراغ آن‌ها می‌آید. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۴۰
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۲/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۴، «قطعهًْ منه» محذوف/ البرهان
آیه وَ لَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سی‌ءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قالَ هذا یَوْمٌ عَصیبٌ [77]
و هنگامی‌که فرستادگان ما [فرشتگان عذاب] به سراغ لوط آمدند، از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت: «امروز روز سختی است»! [زیرا آن‌ها را نشناخت و ترسید قوم تبهکار مزاحم آن‌ها شوند]. 
۱
(هود/ ۷۷) 
الباقر (علیه السلام) - عن عمرو عن أبی‌جعفر قال: کَانَ قَوْمُ لُوطٍ (علیه السلام) مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فَطَلَبَهُمْ إِبْلِیسُ الطَّلَبَ الشَّدِیدَ وَ کَانَ مِنْ فَضْلِهِمْ وَ خَیْرَتِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَی الْعَمَلِ خَرَجُوا بِأَجْمَعِهِمْ وَ یَبْقَی النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ فَلَمَّا حَسَدَهُمْ إِبْلِیسُ لِعِبَادَتِهِمْ کَانُوا إِذَا رَجَعُوا خَرَّبَ إِبْلِیسُ مَا یعلمون {یَعْمَلُونَ} قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَعَالَوْا حَتَّی نَرْصُدَ هَذَا الَّذِی یُخَرِّبُ مَتَاعَنَا فَرَصَدُوهُ فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ أَحْسَنُ مَا یَکُونُ مِنَ الْغِلْمَانِ فَقَالُوا أَنْتَ الَّذِی تُخَرِّبُ مَتَاعَنَا مَرَّهًًْ بَعْدَ مَرَّهًٍْ فَقَالَ نَعَمْ فَأَخَذُوهُ فَاجْتَمَعَ رَأْیُهُمْ عَلَی أَنْ یَقْتُلُوهُ فَبَیَّتُوهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ صَاحَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ قَالَ کَانَ أَبِی یُنَوِّمُنِی فِی بَطْنِهِ فَقَالَ لَهُ تَعَالَ فَنَمْ فِی بَطْنِی قَالَ فَلَمْ یَزَلْ یَدْلُکُ الرَّجُلَ حَتَّی عَلَّمَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَأَوَّلًا عَمِلَهُ إِبْلِیسُ وَ الثَّانِیَهًَْ عَمِلَهُ هُوَ ثُمَّ انْسَلَّ فَفَرَّ مِنْهُمْ وَ أَصْبَحُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُخْبِرُ بِمَا فَعَلَ بِالْغُلَامِ وَ یُعَجِّبُهُمْ مِنْهُ شَیْءٌ لَا یَعْرِفُونَهُ فَوَضَعُوا أَیْدِیَهُمْ فِیهِ حَتَّی اکْتَفَی الرِّجَالُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ جَعَلُوا یَرْصُدُونَ مَارَّ الطَّرِیقِ فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّی تَرَکَتْ مَدِینَتَهُمُ النَّاسُ ثُمَّ تَرَکُوا نِسَاءَهُمْ فَأَقْبَلُوا عَلَی الْغِلْمَانِ فَلَمَّا رَأَی إِبْلِیسُ أَنَّهُ قَدْ أَحْکَمَ أَمْرَهُ فِی الرِّجَالِ دَارَ (جاء) إِلَی النِّسَاءِ فَصَیَّرَ نَفْسَه امْرَأَهًًْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِجَالَکُنَّ یَفْعَلُونَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ قُلْنَ نَعَمْ قَدْ رَأَیْنَا ذَلِکَ… وَ کُلَّ ذَلِکَ یَعِظُهُمْ لُوطٌ (علیه السلام) وَ یُوصِیهِمْ… حَتَّی اسْتَغْنَتِ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ فَلَمَّا کَمَلَتْ عَلَیْهِمُ الْحُجَّهًُْ بَعَثَ اللَّهُ
جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) وَ مِیکَائِیلَ (علیه السلام) وَ إِسْرَافِیلَ (علیه السلام) فِی زِیِّ غِلْمَانٍ عَلَیْهِمْ أَقْبِیَهًٌْ فَمَرُّوا بِلُوطٍ (علیه السلام) وَ هُوَ یَحْرِثُ قَالَ أَیْنَ تُرِیدُونَ فَمَا رَأَیْتُ أَجْمَلَ مِنْکُمْ قَطُّ قَالُوا أَرْسَلَنَا سَیِّدُنَا إِلَی رَبِّ هَذِهِ الْمَدِینَهًِْ قَالَ أَ وَ لَمْ یَبْلُغْ سَیِّدَکُمْ مَا یَفْعَلُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَدِینَهًِْ یَا بَنِیَّ إِنَّهُمْ وَ اللَّهِ یَأْخُذُونَ الرِّجَالَ فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّی یَخْرُجَ الدَّمُ فَقَالُوا أَمَرَنَا سَیِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ وَسَطَهَا قَالَ فَلِی إِلَیْکُمْ حَاجَهًٌْ قَالُوا وَ مَا هِیَ قَالَ تَصْبِرُونَ هَاهُنَا إِلَی اخْتِلَاطِ الظِّلَامِ فَجَلَسُوا قَالَ فَبَعَثَ ابْنَتَهُ فَقَالَ جِیئِینِی لَهُمْ بِخُبْزٍ وَ جِیئِینِی لَهُمْ بِمَاءٍ فِی الْقُرْعَهًِْ وَ جِیئِینِی لَهُمْ بِعَبَاءٍ یَتَغَطَّوْنَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَتْ إِلَی الْبَیْتِ أَقْبَلَ الْمَطَرُ وَ امْتَلَأَ الْوَادِی فَقَالَ لُوطٌ (علیه السلام) السَّاعَهًَْ یَذْهَبُ بِالصِّبْیَانِ الْوَادِی قَالَ فَقُومُوا حَتَّی نَمْضِیَ فَجَعَلَ لُوطٌ (علیه السلام) یَمْشِی فِی أَصْلِ الْحَائِطِ وَ جَعَلَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) وَ مِیکَائِیلُ (علیه السلام) وَ إِسْرَافِیلُ (علیه السلام) یَمْشُونَ فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ فَقَالَ یَا بَنِیَّ امْشُوا هَاهُنَا فَقَالُوا أَمَرَنَا سَیِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ فِی وَسَطِهَا وَ کَانَ لُوطٌ یَسْتَغْنِمُ الظَّلَامَ وَ مَرَّ إِبْلِیسُ فَأَخَذَ مِنْ حَجْرِ امْرَأَهًٍْ صَبِیّاً فَطَرَحَهُ فِی الْبِئْرِ فَتَصَایَحَ أَهْلُ الْمَدِینَهًِْ کُلُّهُمْ عَلَی بَابِ لُوطٍ (علیه السلام) فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَی الْغِلْمَانِ فِی مَنْزِلِهِ قَالُوا یَا لُوطُ (علیه السلام) قَدْ دَخَلْتَ فِی عَمَلِنَا فَقَالَ هؤُلاءِ ضَیْفِی فَلا تَفْضَحُونِ فِی ضَیْفِی قَالُوا هُمْ ثَلَاثَهًٌْ خُذْ أَنْتَ وَاحِداً وَ أَعْطِنَا اثْنَیْنِ قَالَ فَأَدْخَلَهُمُ الْحُجْرَهًَْ وَ قَالَ لُوطٌ (علیه السلام) لَوْ أَنَّ لِی أَهْلَ بَیْتٍ یَمْنَعُونَنِی مِنْکُمْ قَالَ وَ تَدَافَعُوا عَلَی الْبَابِ فَکَسَرُوا بَابَ لُوطٍ (علیه السلام) وَ طَرَحُوا لُوطاً (علیه السلام) قَالَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْکَ فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ بَطْحَاءَ فَضَرَبَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَ قَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَعَمِیَ أَهْلُ الْمَدِینَهًِْ کُلُّهُمْ فَقَالَ لَهُمْ لُوطٌ (علیه السلام) یَا رُسُلَ رَبِّی بِمَا أَمَرَکُمْ فِیهِمْ قَالُوا أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَهُمْ بِسِحْرٍ قَالَ فَلِی إِلَیْکُمْ حَاجَهًٌْ قَالُوا وَ مَا حَاجَتُکَ قَالَ تَأْخُذُونَهُمُ السَّاعَهًَْ فَإِنِّی أَخَافُ أَنْ یَبْدُوَ لِرَبِّی فِیهِمْ فَقَالُوا یَا لُوطُ (علیه السلام) إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ لِمَنْ یُرِیدُ أَنْ یَأْخُذَ فَخُذْ أَنْتَ بَنَاتَکَ وَ امْضِ وَ دَعِ امْرَأَتَکَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) رَحِمَ اللَّهُ لُوطاً (علیه السلام) لَمْ یَدْرِ مَنْ مَعَهُ فِی الْحُجْرَهًِْ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ مَنْصُورٌ حِینَ یَقُولُ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ أَیُّ رُکْنٍ أَشَدُّ مِنْ جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) مَعَهُ فِی الْحُجْرَهًِْ قَالَ اللَّهُ 
لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) نَبِیِّهِ وَ ما هِی مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ أَیْ مِنْ ظَالِمِی أُمَّتِکَ أَنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ (علیه السلام) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَنْ أَلَحَّ فِی وَطْءِ الرِّجَالِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَی نَفْسِه. 
امام باقر (علیه السلام) - عمرو از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند: «قوم لوط (علیه السلام) [قبل از آلوده‌شدن به عمل لواط] از بهترین اقوام و مخلوقات خداوند عزّوجلّ بودند، پس ابلیس شدیداً طالب گمراه‌کردن آن‌ها شد و از برتری و نیکی ایشان همین بس که وقتی برای کار خارج می‌شدند، همگی با هم بیرون می‌رفتند و فقط زنان آن‌ها در خانه باقی می‌ماندند، در نتیجه ابلیس مدام دنبال آنان می‌رفت [تا راهی برای گمراهیشان بیابد] و وقتی که از کار برمی‌گشتند، آنچه را که ساخته بودند خراب می‌کرد، پس با یکدیگر گفتند: «ما باید در کمین بنشینیم و ببینیم چه کسی متاع ما را خراب و فاسد می‌کند». به کمین نشستند، دیدند پسر جوان بسیار زیبایی آمد و متاع آن‌ها را خراب کرد، از او پرسیدند: «تو هستی که کار ما را از بین می‌بری»؟ گفت: «بله»! آن‌ها با هم اجتماع کردند، تصمیم برقتل او گرفتند، [امّا برای اینکه بدون محاکمه او را نکشند،] او را در آن شب نزد مردی زندانی کردند، وقتی که شب شد، آن پسر شروع به ناله و فریاد کرد. مرد زندانبان پرسید: «چه شده؟ چرا فریاد می‌زنی»؟ گفت: «من عادت داشتم که روی شکم پدرم می‌خوابیدم و تنها خوابم نمی‌برد». آن مرد گفت: «بیا روی شکم من بخواب». وقتی ابلیس [که خود را به‌صورت آن جوان در آورده بود]، روی شکم آن مرد خوابید، شروع کرد به تماس‌دادن بدن خود با او و در نهایت به او تعلیم داد که چگونه استمناء کند و خودش را ارضاء نماید، در مرحله‌ی دوّم به او تعلیم داد که چگونه عمل لواط را انجام دهد و خود را در اختیار او قرار داد، وقتی صبح شد ابلیس فرار کرد. آن مرد زندانبان به سایر قوم گفت: «که چه عملی با آن جوان انجام داده است». آن‌ها از این عمل غیر متعارف تعجّب کردند، به آن مبادرت کردند و کم‌کم به انجام آن معتاد شدند، تا جایی که [برای ارضای نیاز جنسی] مردان به یکدیگر اکتفاء کردند. در مرحله‌ی بعدی، در راه مسافران کمین کردند و با آن‌ها مرتکب لواط شدند تا آنجا که مردم از ترس، از کنار شهر آن‌ها عبور نمی‌کردند. وقتی که مردان به یک‌دیگر روی‌آوردند و زنان را ترک نمودند، ابلیس وقتی دید که کار مردان تمام است، به‌سراغ زنان رفت، خود را به صورت زن زیبایی درآورد و در مجلسی که زنان جمع بودند، به آن‌ها گفت: «مردان شما با یک‌دیگر دفع شهوت می‌کنند»؟ گفتند: «آری! به‌همین دلیل هم لوط (علیه السلام) آن‌ها را نصیحت می‌کند و از این عمل منع می‌نماید». … زنان هم به یکدیگر مشغول شده و اکتفا کردند. به این‌صورت حجّت بر آن‌ها تمام شد و خداوند عزّوجلّ جبرئیل، میکائیل و اسرافیل را به صورت جوانانی خوشرو که قبا پوشیده بودند به نزد لوط (علیه السلام) فرستاد. لوط (علیه السلام) فرمود: «چه می‌خواهید؟ من تا امروز انسانی به خوشرویی و جمال شما ندیده‌ام». گفتند: «آقای ما، ما را به نزد بزرگ این قوم فرستاده است». لوط (علیه السلام) گفت: «آیا آقای شما به شما از عمل زشت این قوم خبر نداده است»؟ ای پسران من! این قوم مردان را به زور می‌گیرند و با آن‌ها لواط می‌کنند تا آنجا که به خونریزی دچار شوند». آن‌ها گفتند: «آقای ما، به ما دستور داده که از میان این قریه بگذریم». لوط (علیه السلام) گفت: «من از شما درخواستی دارم». گفتند: «چه می‌خواهی»؟ گفت: «همین‎جا منتظر باشید تا وقتی که هوا تاریک شود». پس آن‌ها نشستند، آن وقت لوط (علیه السلام) دخترش را فرستاد تا برای آن‌ها نان و آب و پوشش گرم بیاورد، وقتی که دختر لوط (علیه السلام) به خانه رفت، باران گرفت و آب در دشت جاری شد لوط (علیه السلام) گفت: «برخیزید تا آهسته به منزل برویم». لوط (علیه السلام) آهسته از کنار دیوار شروع به رفتن کرد امّا ملائکه از وسط کوچه می‌رفتند، لوط (علیه السلام) گفت: «فرزندان من از این کنار حرکت کنید». آن‌ها گفتند: «آقای ما به ما دستورداده؛ که از وسط روستا عبور کنیم». لوط (علیه السلام) تاریکی هوا را غنیمت می‌شمرد، در این موقع ابلیس، فرزند کوچکی را که در دامان همسر لوط (علیه السلام) بود، گرفت و او را به داخل چاه پرتاب کرد، از داد و فریاد همسر لوط (علیه السلام) مردم در خانه او اجتماع کردند، وقتی نگاه آن‌ها به آن مردان خوش‌سیما افتاد، گفتند: «ای لوط (علیه السلام)! آیا تو هم همکار ما شده‌ای»؟! لوط (علیه السلام) گفت: «این‌ها مهمانان من هستند مرا مفتضح نسازید». گفتند: «این‌ها سه نفرند، یکی را تو بردار و دو تا را به ما بده»! لوط (علیه السلام) درحالی‌که مهمانان خود را از چنگ آن‌ها نجات‌داده و به داخل خانه می‌فرستاد، گفت: «ای کاش! من خانواده و عشیره‌ای داشتم، که شما را مانع می‌شدند و از من دفاع می‌کردند». در این وقت آن‌ها به در فشار آوردند و آن را شکستند و لوط (علیه السلام) را به گوشه‌ای پرتاب کردند. در این موقع جبرئیل گفت: نترس! ما رسولان پروردگار تو هستیم. اینان، هرگز به تو دست نخواهند یافت. (هود/۸۱) آن وقت جبرئیل کفی از شن برگرفت و آن را به صورت آن‌ها پاشید و گفت: «رویتان سیاه باد»! در آن هنگام تمام اهل شهر کور شدند. وقتی لوط (علیه السلام) آسوده‌خاطر شد فرمود: «ای رسولان پروردگارم! به چه منظوری به اینجا آمده‌اید»؟ گفتند: «آمده‌ایم تا آن‌ها را در سحرگاه مؤاخذه و عذاب کنیم». لوط (علیه السلام) فرمود: «من از شما درخواستی دارم»، گفتند: «چیست»؟ فرمود: «همین الآن عذاب را بر آنان بفرستید که من می‌ترسم تا صبح خداوند عذاب را از آنان بردارد گفتند: موعد آن‌ها صبح است. آیا صبح برای کسی که بخواهد کاری را انجام دهد نزدیک نیست؟ (هود/۸۱) اکنون تو دخترانت را بردار امّا همسرت را رها کن و با خود نبر و از شهر بیرون برو». امام‌باقر (علیه السلام) در اینجا فرمود: «خداوند لوط (علیه السلام) را رحمت کند. اگر می‌دانست که چه کسانی با او در حجره هستند می‌فهمید که او پیروز است و هرگز آرزوی قوّت و رکن شدید نمی‌کرد آنجا که [وقتی درب خانه‌اش را شکستند] گفت: کاش در برابر شما قدرتی می‌داشتم، یا می‌توانستم به تکیه‌گاهی استوار پناه ببرم. (هود/۸۰) چه پشتوانه‌ای محکم‌تر از جبرئیل که در کنار او بود. سپس خدای تعالی به پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: و چنین عذابی از ستمکاران دور نیست. (هود/۸۳) مثل همین عذاب در انتظار ستمکاران امّت توست، یعنی همان کسانی که مرتکب عمل قوم لوط (علیه السلام) می‌شوند». رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «هرکس در لواط با مردان اصرار کند، نمی‌میرد؛ مگر اینکه حتی در لحظه‌ی مرگ نیز مردان را به‌سوی [لواط با] خود بخواند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۴۰
المحاسن، ج۱، ص۱۱۰/ نور الثقلین
۲
(هود/ ۷۷) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَطِیَّهًَْ أَخِی أَبِی‌الْعُرَامِ قَالَ ذَکَرْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) الْمَنْکُوحَ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ لَیْسَ یُبْلِی اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً وَ لَهُ فِیهِ حَاجَهًٌْ إِنَّ فِی أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْکُوسَهًًْ وَ حَیَاءُ أَدْبَارِهِمْ کَحَیَاءِ الْمَرْأَهًِْ قَدْ شَرِکَ فِیهِمُ ابْنٌ لِإِبْلِیسَ یُقَالُ لَهُ زَوَالٌ فَمَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ الرِّجَالِ کَانَ مَنْکُوحاً وَ مَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ النِّسَاءِ کَانَتْ مِنَ الْمَوَارِدِ وَ الْعَامِلُ عَلَی هَذَا مِنَ الرِّجَالِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَهًًْ لَمْ یَتْرُکْهُ وَ هُمْ بَقِیَّهًُْ سَدُومَ أَمَا إِنِّی لَسْتُ أَعْنِی بِهِمْ بَقِیَّتَهُمْ أَنَّهُ وَلَدُهُمْ وَ لَکِنَّهُمْ مِنْ طِینَتِهِمْ قَالَ قُلْتُ سَدُومُ الَّتِی قُلِبَتْ قَالَ هِیَ أَرْبَعُ مَدَائِنَ سَدُومُ وَ صَرِیمُ وَ لَدْمَاءُ وَ عُمَیْرَاءُ قَالَ فَأَتَاهُنَّ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) وَ هُنَّ مَقْلُوعَاتٌ إِلَی تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَهًِْ فَوَضَعَ جَنَاحَهُ تَحْتَ السُّفْلَی مِنْهُنَّ وَ رَفَعَهُنَّ جَمِیعاً حَتَّی سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْیَا نُبَاحَ کِلَابِهِمْ ثُمَّ قَلَبَهَا. 
امام صادق (علیه السلام) - عطیه برادر ابی‌العِرام گوید: «نزد امام صادق (علیه السلام) از مردانی که لواط می‌دهند سخن به میان آوردم، حضرت فرمود: «خداوند کسی را که به او حاجت دارد [در او خیری می‌بیند] به این بلا مبتلا نمی‌سازد. در پشت این مردان رحم‌هایی واژگون است و عورت پشت آن‌ها همچون عورت زنان است. یکی از فرزندان ابلیس به نام «زوال» در [نطفه] ایشان شرکت نموده؛ پس هر مردی که زوال در [نطفه] او شرکت کرده باشد، لواط می‌دهد و هر زنی که زوال در [نطفه] او شرکت نموده باشد همجنس‌باز [و اهل مراودات جنسی] می‌شود و هر مردی که عامل چنین فعلی باشد، وقتی سنّش به چهل رسید، دیگر آن را ترک نمی‌کند. این‌ها از بقایای قوم سدوم (قوم لوط (علیه السلام) ) هستند؛ البتّه مقصودم از این کلام که بقایای آن‌ها هستند، آن نیست که ایشان اولاد سدوم هستند؛ بلکه از جنس و طینت آن‌ها می‌باشند». عرض کردم: «آیا منظور شما سدومی است که واژگون شد»؟ فرمود: «چهار شهر بود که واژگون‌گردید: سدوم، صریم، لدما و عمیرا». جبرئیل به‌سراغشان آمد و درحالی‌که خاک این سرزمین‌ها تا حدود زمین‌هفتم کنده شده بودند، بالش را زیر پایین‌ترین آن‌ها قرارداد و همه‌ی آن‌ها را بلند کرد، تا جایی که اهل آسمان دنیا صدای سگ‌های ایشان را شنیدند؛ سپس آن‌ها را واژگون و سرنگون نمود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۴۴
الکافی، ج۵، ص۵۴۹/ نور الثقلین
آیه وَ جاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَ مِنْ قَبْلُ کانُوا یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ قالَ یا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَ لا تُخْزُونِ فی ضَیْفی أَ لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشیدٌ [78]
قوم او [به قصد مزاحمت میهمانان] به سرعت به سراغ او آمدند، و قبلاً کارهای بد و زشتی انجام می‌دادند، گفت: «ای قوم من! این‌ها دختران منند؛ که برای شما پاکیزه‌ترند؛ [با آن‌ها ازدواج کنید؛ و از زشتکارى چشم بپوشید]. از خدا بترسید؛ و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسازید؛ آیا در میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد؟!» 
۱
(هود/ ۷۸) 
الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی بَعَثَ أَرْبَعَهًَْ أَمْلَاکٍ فِی إِهْلَاکِ قوم لوط (علیه السلام) جبرئیل (علیه السلام) وَ مِیکَائِیلَ (علیه السلام) وَ إِسْرَافِیلَ (علیه السلام) وَ کَرُوبِیلَ (علیه السلام) … فَأَتَوْا لُوطاً (علیه السلام) وَ هُوَ فِی زِرَاعَهًٍْ لَهُ قُرْبَ الْمَدِینَهًِْ فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ وَ هُمْ مُعْتَمُّونَ فَلَمَّا رَآهُمْ رَأَی هَیْئَهًًْ حَسَنَهًًْ عَلَیْهِمْ عَمَائِمُ بِیضٌ وَ ثِیَابٌ بِیضٌ فَقَالَ لَهُمُ الْمَنْزِلَ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَهُمْ وَ مَشَوْا خَلْفَهُ فَنَدِمَ عَلَی عَرْضِهِ عَلَیْهِمُ الْمَنْزِلَ وَ قَالَ أَیَّ شَیْءٍ صَنَعْتُ آتِی بِهِمْ قَوْمِی وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّکُمْ تَأْتُونَ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَ قَدْ قَالَ جبرئیل (علیه السلام) لَا نَعْجَلُ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَشْهَدَ ثَلَاثَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) هَذِهِ وَاحِدَهًٌْ ثُمَّ مَشَی سَاعَهًًْ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّکُمْ تَأْتُونَ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ 
فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) هَذِهِ اثْنَتَانِ ثُمَّ مَضَی فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَدِینَهًِْ الْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّکُمْ تَأْتُونَ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) هَذِهِ ثَالِثَهًٌْ ثُمَّ دَخَلَ وَ دَخَلُوا مَعَهُ فَلَمَّا رَأَتْهُمُ امْرَأَتُهُ رَأَتْ هَیْئَهًًْ حَسَنَهًًْ فَصَعِدَتْ فَوْقَ السَّطْحِ وَ صَعِقَتْ فَلَمْ یَسْمَعُوا فَدَخَّنَتْ فَلَمَّا رَأَوُا الدُّخَانَ أَقْبَلُوا یُهْرَعُونَ إِلَی الْبَابِ فَنَزَلَتْ إِلَیْهِمْ فَقَالَتْ عِنْدَهُ قَوْمٌ مَا رَأَیْتُ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُمْ هَیْئَهًًْ فَجَاءُوا إِلَی الْبَابِ لِیَدْخُلُوهَا فَلَمَّا رَآهُمْ لُوطٌ (علیه السلام) قَامَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ یَا قَوْمِ فَاتَّقُوا اللهَ وَ لا تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی أَ لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ فَقَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ فَدَعَاهُمْ إِلَی الْحَلَالِ فَقَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِی بَنَاتِکَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّکَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیدُ فَقالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) لَوْ یَعْلَمُ أَیُّ قُوَّهًٍْ لَهُ فَکَاثَرُوهُ حَتَّی دَخَلُوا الْبَیْتَ قَالَ فَصَاحَ بِهِ جبرئیل (علیه السلام) یَا لُوطُ (علیه السلام) دَعْهُمْ یَدْخُلُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا أَهْوَی جبرئیل (علیه السلام) بِإِصْبَعِهِ نَحْوَهُمْ فَذَهَبَتْ أَعْیُنُهُمْ وَ هُوَ قَوْلُهُ فَطَمَسْنا أَعْیُنَهُمْ ثُمَّ نَادَی جبرئیل (علیه السلام) فَقَالَ إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْکَ فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَ قَالَ لَهُ جبرئیل (علیه السلام) إِنَّا بُعِثْنَا فِی إِهْلَاکِهِمْ فَقَالَ یَا جبرئیل (علیه السلام) عَجِّلْ فَقَالَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ قَالَ فَأَمَرَهُ فَتَحَمَّلَ وَ مَنْ مَعَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَالَ ثُمَّ اقْتَلَعَهَا جبرئیل (علیه السلام) بِجَنَاحَیْهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ ثُمَّ رَفَعَهَا حَتَّی سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْیَا نُبَاحَ الْکِلَابِ وَ صِیَاحَ الدِّیَکَهًِْ ثُمَّ قَلَبَهَا وَ أَمْطَرَ عَلَیْهَا وَ عَلَی مَنْ حَوْلَ الْمَدِینَهًِْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ. 
امام صادق (علیه السلام) - خداوند متعال برای نابودکردن قوم لوط (علیه السلام) چهار فرشته با نام‌های جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و کروبیل فرستاد. آن‌ها درحالی‌که بر سر عمّامه پیچیده بودند [تا شناخته نشوند] پیش لوط (علیه السلام) رفتند، لوط (علیه السلام) در کنار شهر مشغول کشاورزی بود، ملائکه به او سلام کردند. لوط (علیه السلام) که آن‌ها را در آن وضع و شکل نیکو و عمّامه‌ها و جامه‌های سفید دید به منزلش دعوتشان‌کرد و آن‌ها نیز پذیرفتند. لوط (علیه السلام) جلو افتاد و آن‌ها درپی او به راه افتادند. لوط (علیه السلام) در بین راه از اینکه ایشان را به منزلش خوانده بود پشیمان شد و با خود گفت: «عجب کاری کردم! اینان را به میان قوم خود می‌برم که به خوبی آن‌ها را می‌شناسم». لذا رو به آن‌ها کرد و فرمود: «شما به‌سوی بدترین افراد خلق خدا می‌روید». جبرئیل [پیش‌تر] گفته بود: «ما در عذاب این مردم شتاب نخواهیم کرد؛ تا لوط (علیه السلام) سه‌بار به بدی آن‌ها گواهی دهد». در این‌هنگام جبرئیل گفت: «این یک‌بار». سپس لوط (علیه السلام) به راه افتاد و اندکی از مسافت را که پیمود دوباره بدیشان رو کرد و فرمود: «شما به‌سوی بدترین خلق خدا می‌روید». جبرئیل گفت: «این دوبار». لوط (علیه السلام) به راه افتاد و چون به دروازه‌ی شهر رسید فرمود: «شما به‌سوی بدترین خلایق خدا می‌روید». جبرئیل گفت: «این هم سه‌بار». سپس لوط (علیه السلام) وارد شهر شد و فرشتگان هم همراه او وارد شدند. زن لوط (علیه السلام) که آن‌ها را در آن هیئت زیبا دید. بر بام خانه رفت و فریاد زد ولی قوم لوط (علیه السلام) صدای او را نشنیدند، لذا بر بام، دودی بر پا کرد. و چون مردم، دود را دیدند رو به در خانه لوط (علیه السلام) دویدند، زن لوط (علیه السلام) پایین آمد و گفت: «نزد لوط (علیه السلام) مردمی هستند که من هرگز از آن‌ها زیباتر ندیده‌ام». آن مردم به‌سوی در خانه آمدند، تا به خانه وارد شوند. هنگامی‌که لوط (علیه السلام) آن‌ها را دید به‌سوی آن‌ها رفت و گفت: فَاتَّقُوا اللهَ وَ لا تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی أَ لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ لوط (علیه السلام) به آن‌ها فرمود: هَؤُلَاءِ بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ؛ اینان دختران منند، که برای شما پاکیزه‌ترند. لوط (علیه السلام) آن‌ها را دعوت‌کرد که به طریقی شرعی دفع شهوت کنند. آن‌ها در پاسخ گفتند: تو خود می‌دانی که ما را در دختران تو حقّی و رغبتی نیست و تو می‌دانی که ما چه مقصودی داریم. (هود/ ۷۹) لوط (علیه السلام) گفت: ای کاش! من در برابر شما توانایی داشتم و یا از پشتیبانی استوار برخوردار می‌بودم. (هود/۸۰) جبرئیل گفت: «ای کاش می‌دانست اکنون چه نیرویی‌دارد»! [کم‌کم] بر تعداد افراد آن‌ها افزوده شد؛ تا [به‌زور] به خانه‌ی او ریختند. جبرئیل فریاد زد: «بگذار وارد شوند». چون آن‌ها وارد خانه شدند جبرئیل انگشت خود را به‌سوی آن‌ها گرفت و بینایی از آن‌ها سلب شد. و این همان سخن پروردگار است که فرمود: چشمانشان را کور گردانیدیم. (قمر/۳۷) سپس جبرئیل فریاد برآورد که ما رسولان پروردگار تو هستیم. اینان، هرگز به تو دست نخواهند یافت. چون پاسی از شب بگذرد، خاندان خویش را بیرون ببر. (هود/۸۱) و این‌چنین جبرئیل به لوط (علیه السلام) اعلان کرد، که ما برای نابودکردن آن‌ها آمده‌ایم و او به جبرئیل گفت: «شتاب کنید»! . جبرئیل گفت: وعده‌ی آن‌ها صبحگاه است. آیا صبح نزدیک نیست؟ (هود/۸۱) جبرئیل به او دستور داد تا خود و خانواده‌اش جز همسر خویش را بیرون برد… آنگاه جبرئیل آن شهر را از بن، با دو بال خود از هفتمین طبقه‌ی زمین برکند و آنقدر بالا برد که اهل‌آسمان دنیا بانگ سگان و خروسان آن‌ها را شنیدند. سپس آن شهر را واژگون ساخت و بر آن‌ها و ساکنانی که در حومه‌ی آن شهر بودند بارانی از سنگ‌سجّیل بارید. (هود/۸۲) ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۴۴
الکافی، ج۸، ص۳۲۷/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۶۹؛ بتفاوت
۲
(هود/ ۷۸) 
الصّادقین (علی‌ها السلام) - إِنَّ جبرئیل (علیه السلام) لَمَّا أَتَی لُوطاً (علیه السلام) فِی هَلَاکِ قَوْمِهِ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ وَ جَاءُوا قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ قَامَ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْبَابِ ثُمَّ نَاشَدَهُمْ فَقَالَ اتَّقُوا اللهَ وَ لا تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی قالُوا أَ وَ لَمْ نَنْهَکَ عَنِ الْعالَمِینَ ثُمَّ عَرَضَ عَلَیْهِمْ بَنَاتِهِ نِکَاحاً قالُوا… ما لَنا فِی بَناتِکَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّکَ لَتَعْلَمُ ما نُرِیدُ قَالَ فَمَا مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیْدٌ قَالَ فَأَبَوْا فَقالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ قَالَ وَ جبرئیل (علیه السلام) یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ فَقَالَ لَوْ یَعْلَمُ أَیُّ قُوَّهًٍْ لَهُ ثُمَّ دَعَاهُ فَأَتَاهُ فَفَتَحُوا الْبَابَ وَ دَخَلُوا فَأَشَارَ إِلَیْهِمْ جبرئیل (علیه السلام) بِیَدِهِ فَرَجَعُوا عُمْیَاناً یَلْتَمِسُونَ الْجِدَارَ بِأَیْدِیهِمْ یُعَاهِدُونَ اللَّهَ لَئِنْ أَصْبَحْنَا لَا نَسْتَبْقِی
أَحَداً مِنْ آلِ لُوطٍ (علیه السلام) قَالَ لَمَّا قَالَ جبرئیل (علیه السلام) إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ قَالَ لَهُ لُوطٌ (علیه السلام) یَا جبرئیل (علیه السلام) عَجِّلْ قَالَ نَعَمْ قَالَ یَا جبرئیل (علیه السلام) عَجِّلْ قَالَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ. 
امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) - وقتی جبرئیل برای هلاک قوم لوط (علیه السلام)، نزد لوط آمد و وارد منزل او شدند وَ جاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ؛ ایستاد و دست بر در نهاد و آن‌ها را سوگند داد و گفت: اتَّقُوا اللهَ وَ لا تُخْزُونِ فِی ضَیْفِ؛ گفتند: مگر ما تو را از [میزبانی و حمایت] مردمان باز نداشته بودیم؟ لوط (علیه السلام) دختران خود را به آنان نشان داد تا با آن‌ها ازدواج کنند [و از طریق حلال دفع شهوت کنند]؛ تو خود می‌دانی که ما را در دختران تو حقّی و رغبتی نیست و تو می‌دانی که ما چه مقصودی داریم. (هود/۷۹) لوط (علیه السلام) گفت: «لَیسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیْدٌ امّا آنان سخنان لوط (علیه السلام) را نپذیرفتند. لوط (علیه السلام) گفت: ای کاش! من در برابر شما توانایی داشتم و یا از پشتیبانی استوار برخوردار می‌بودم. (هود/۸۰) جبرئیل به آن‌ها نگاه می‌کرد و گفت: «ای کاش لوط (علیه السلام) می‌دانست چه نیرویی دارد»! سپس جبرئیل لوط (علیه السلام) را خواند و او نزد جبرئیل آمد. قوم لوط (علیه السلام) در را گشوده و داخل خانه شدند. جبرئیل با دست به ایشان اشاره کرد و نابینا شدند و [برای پیداکردن راه و بیرون‌رفتن از منزل] دست به دیوار می‌کشیدند و [از شدّت عصبانیّت] به خدا سوگند می‌خوردند که اگر صبح بدمد یک نفر از خاندان لوط (علیه السلام) را زنده باقی نمی‌گذاریم». در این هنگام جبرئیل گفت: ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. (هود/۸۱)، لوط (علیه السلام) به‌او گفت: «ای جبرئیل! [در هلاک این‌ها] عجله کن»! جبرئیل گفت: بله [چنین می‌کنیم] لوط (علیه السلام) گفت: «ای جبرئیل شتاب کن»! جبرئیل گفت: وعده‌ی آن‌ها صبحگاه است. آیا صبح نزدیک نیست. (هود/۸۱) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۴۶
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۶۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۶، بتفاوت
۳
(هود/ ۷۸) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ لُوطٍ (علیه السلام) هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ قَالَ عَرَضَ عَلَیْهِمُ التَّزْوِیجَ. 
امام صادق (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی سخن لوط (علیه السلام) که گفته است: هَؤُلاء بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ؛ فرمود: به آنان گفته که با زنان ازدواج کنند [و از طریق حلال، دف شهوت کنند]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۴۸
الکافی، ج۵، ص۵۴۸/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۷۰ / بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۷۱/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۶، بتفاوت لفظی»/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۳۳۱/ نور الثقلین/ البرهان
۴
(هود/ ۷۸) 
الرّضا (علیه السلام) - عن عَلِیِّ‌بْنِ‌یَقْطِینٍ وَ مُوسَی‌بْنِ عَبْدِالْمَلِکِ عَنْ رَجُل:ٍ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) عَنْ إِتْیَانِ الرَّجُلِ الْمَرْأَهًَْ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَهًٌْ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَوْلُ لُوطٍ (علیه السلام) هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا یُرِیدُونَ الْفَرْجَ. 
امام رضا (علیه السلام) - علیّ‌بن‌یقطین و موسی‌بن‌عبدالملک از مردی نقل می‌کنند که گفته است: «از امام رضا (علیه السلام) درباره‌ی نزدیکی مرد با زنش از پشت پرسیدم». امام (علیه السلام) فرمود: «یک آیه از کتاب خدا آن را حلال گردانید. همان‌جا که لوط (علیه السلام) گفته است: هَؤُلاء بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ؛ و این درحالی است که لوط (علیه السلام) می‌دانسته قومش خواهان نزدیکی با زنان از ناحیه‌ی فَرج نبوده‌اند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۴۸
تهذیب الأحکام، ج۷، ص۴۱۴/ الإستبصار، ج۳، ص۲۴۳/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۱۴۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۲۳۲/ نور الثقلین/ البرهان
آیه قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فی بَناتِکَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّکَ لَتَعْلَمُ ما نُریدُ [79]
گفتند: «تو که می‌دانی ما تمایلی به دختران تو نداریم؛ و خوب می‌دانی ما چه می‌خواهیم!» 
آیه قالَ لَوْ أَنَّ لی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوی إِلی رُکْنٍ شَدیدٍ [80]
گفت: «[افسوس]! ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم؛ یا پناهگاه نیرومندی در اختیار من بود. [آنگاه مى‌دانستم با شما زشت سیرتان چه کنم]». 
گفت: «[افسوس]! ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم؛ یا پناهگاه نیرومندی در اختیار من بود. [آنگاه می‌دانستم با شما زشت سیرتان چه کنم]» 
۱ -۱
(هود/ ۸۰) 
الباقر (علیه السلام) - رَحِمَ اللَّهُ لُوطاً (علیه السلام) لَوْ یَدْرِی مَنْ مَعَهُ فِی الْحُجْرَهًِْ لَعَلِمَ أَنَّهُ مَنْصُورٌ حَیْثُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ أَیُّ رُکْنٍ أَشَدُّ مِنْ جبرئیل (علیه السلام) مَعَهُ فِی الْحُجْرَهًْ. 
امام باقر (علیه السلام) - خدا لوط (علیه السلام) را رحمت کند، اگر می‌دانست که در اتاق چه کسی همراه اوست بی‌گمان آگاه می‌شد که پیروزی از آن اوست، آنگاه که گفت: لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِید، چه تکیه‌گاهی استوارتر از جبرئیل که همراه او در اتاق بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۴۸
الکافی، ج۵، ص۵۴۴/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۶۴/ ثواب الأعمال، ص۲۶۴/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۱۳۸/ المحاسن، ج۱، ص۱۱۰
۱ -۲
(هود/ ۸۰) 
الصّادق (علیه السلام) - فَجَاءُوا (قوم لوط (علیه السلام) ) إِلَی الْبَابِ لِیَدْخُلُوا بَیْتَه فَلَمَّا رَآهُمْ لُوطٌ (علیه السلام) قَامَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ یَا قَوْمِ فَاتَّقُوا اللهَ وَ لا تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی أَ لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِید وَ قَالَ لَهُمْ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) لَوْ یَعْلَمُ أَیُّ قُوَّهًٍْ لَهُ قَالَ فَکَاثَرُوهُ حَتَّی دَخَلُوا الْبَیْتَ فَصَاحَ بِهِ جبرئیل (علیه السلام) فَقَالَ یَا لُوطُ (علیه السلام) دَعْهُمْ یَدْخُلُوا فَلَمَّا دَخَلُوا أَهْوَی جبرئیل (علیه السلام) بِإِصْبَعِهِ نَحْوَهُمْ فَذَهَبَتْ أَعْیُنُهُمْ. 
امام صادق (علیه السلام) - قوم لوط (علیه السلام) به‌سوی در آمدند؛ تا وارد خانه‌ی لوط (علیه السلام) شوند. وقتی لوط (علیه السلام) آن‌ها را دید، بلند شد و به‌سوی آن‌ها رفت و به آن‌ها فرمود: ای قوم من! فَاتَّقُوا اللهَ وَ لا تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی أَ لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِید و لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ. پس جبرئیل فرمود: «کاش می‌دانست چه نیرویی دارد»! بر در خانه‌ی لوط (علیه السلام) جمع شدند تا وارد خانه شده و جبرئیل لوط را صدا زد و فرمود: «ای لوط (علیه السلام) بگذار وارد شوند»! و چون وارد خانه شدند، جبرئیل انگشت خود را به‌سوی آن‌ها فرود آورد و نابینا شدند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۴۸
الکافی، ج۵، ص۵۴۶/ الکافی، ج۸، ص۳۲۷/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۶۰/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۶۹/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۵
۱ -۳
(هود/ ۸۰) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَجِبْتُ مِنْ أَخِی لُوطٍ (علیه السلام) کَیْفَ قَالَ أَوْ آوِی إِلَی رُکْنٍ شَدِیدٍ وَ هُوَ یَأْوِی إِلَی اللَّهِ تَعَالَی. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - تعجّب می‌کنم از برادرم لوط (علیه السلام) که چگونه گفت: أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ، درحالی‌که پناهگاه او خدای تعالی بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۰
شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۳، ص۲۵۸
۱ -۴
(هود/ ۸۰) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - {روی} أَنَّ أَمِیرَالْمؤْمِنِینَ (علیه السلام) کَانَ جَالِساً فِی بَعْضِ مَجَالِسِهِ بَعْدَ رُجُوعِهِ عَنِ النَّهْرَوَانِ فَجَرَی الْکَلَامُ حَتَّی قِیلَ لِمَ لَا حَارَبْتَ أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ کَمَا حَارَبْتَ طَلْحَهًَْ وَ الزُّبَیْرَ وَ مُعَاوِیَهًَْ. فَقَالَ (علیه السلام) إِنِّی کُنْتُ لَمْ أَزَلْ مَظْلُوماً مُسْتَأْثِراً عَلَی حَقِّی، فَقَامَ إِلَیْهِ أَشْعَثُ‌بْنُ‌قَیْسٍ فَقَالَ یَا أَمِیرَالْمؤْمِنِینَ (علیه السلام) لِمَ لَمْ تَضْرِبْ بِسَیْفِکَ وَ تَطْلُبْ بِحَقِّکَ فَقَالَ یَا أَشْعَثُ قَدْ قُلْتَ قَوْلًا فَاسْمَعِ الْجَوَابَ وَ عِهْ وَ اسْتَشْعِرِ الْحُجَّهًَْ، إِنَّ لِی أُسْوَهًًْ بِسِتَّهًٍْ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ (… وَ ثَانِیهِمْ لُوطٌ (علیه السلام) حَیْثُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّهُ قَالَ هَذَا لِغَیْرِ خَوْفٍ فَقَدْ کَفَرَ، وَ إِلَّا فَالْوَصِیُّ أَعْذَرُ. 
امام علی (علیه السلام) - روایت شده است: امیرالمؤمنین (علیه السلام) بعد از رجوع از [جنگ] نهروان در مجلسی نشسته بود، سخن به اینجا کشیده شد که گفته شد: «چرا همان‌طوری که با طلحه و زبیر و معاویه جنگیدی، با ابوبکر و عمر نجنگیدی»؟ فرمود: «من همیشه مظلوم و حقّم مورد دستبرد دیگران بود». اشعث‌بن‌قیس برخاست و گفت: «ای امیرمؤمنان (علیه السلام)! چرا با شمشیرت نجنگیدی و حقّ خود را نگرفتی»؟! فرمود: «ای اشعث! سخنی گفتی؛ پس جوابش را بشنو و به خاطر بسپار و علّت را درک کن! من شش الگو از پیامبران (دارم. دومین آن‌ها لوط (علیه السلام) است؛ جایی که فرمود: قَالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ؛ [لوط (علیه السلام) قطعاً به خاطر ترس از ضرررساندن آنان به جان خود چنین کرد و] هرکس غیر از این بگوید، حق را انکار کرده، [با این حال که پیامبر خدا، از ترس جانش سکوت می‌کند] اوصیاء پیامبران به این کار مستحق‌تراند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۰
بحار الأنوار، ج۲۹، ص۴۱۷/ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۷۲/ الاحتجاج، ج۱، ص۱۸۹
۱ -۴
(هود/ ۸۰) 
الباقر (علیه السلام) - فَمَا بَالُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَعَدَ عَنْ حَقِّهِ حَیْثُ لَمْ یَجِدْ نَاصِراً أَ وَ لَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فِی قِصَّهًِْ لُوطٍ (علیه السلام) قالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ وَ یَقُولُ فِی حِکَایَهًٍْ عَنْ نُوحٍ (علیه السلام) فَدَعا رَبَّهُ أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ وَ یَقُولُ فِی قِصَّهًِْ مُوسَی (علیه السلام) رَبِّ إِنِّی لا أَمْلِکُ إِلَّا نَفْسِی وَ أَخِی فَافْرُقْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِینَ فَإِذَا کَانَ النَّبِیُّ هَکَذَا فَالْوَصِیُّ أَعْذَرُ. 
امام باقر (علیه السلام) - امیرالمؤمنین (علیه السلام) وقتی یاوری نیافت چه باید می‌کرد جز آنکه، از حق خود صرف‌نظر کرد؟! آیا [کلام] خدا را نشنیده‌ای که در جریان لوط (علیه السلام) می‌فرماید: قالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ و در حکایتی از نوح (علیه السلام) می‌فرماید: او به‌درگاه پروردگار عرضه داشت: من مغلوب [این قوم طغیانگر] شده‌ام، انتقام مرا از آن‌ها بگیر! (قمر/۱۰) و در قصّه‌ی موسی (علیه السلام) می‌فرماید: پروردگارا! من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم، میان ما و این جمعیّت گنهکار، جدایی بیفکن! (مائده/۲۵) بنابراین وقتی پیامبر این‌چنین باشد، وصّی معذورتر است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۰
بحار الأنوار، ج۳۶، ص۳۵۷/ کفایهًْ الأثر، ص۲۴۷
۱ -۵
(هود/ ۸۰) 
الصّادق (علیه السلام) - مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً بَعْدَ لُوطٍ (علیه السلام) إِلَّا فِی عِزٍّ مِنْ قَوْمِه. 
امام صادق (علیه السلام) - خداوند بعد از لوط (علیه السلام) هر پیامبری را که مبعوث گردانید، او را در میان قومش عزیز و ارجمند کرد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۰
القمی، ج۱، ص۳۳۵ / نور الثقلین/ البرهان
قائم
۱
(هود/ ۸۰) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ صَالح عَنْ أبی‌عَبدالله (علیه السلام): فِی قَوْلِهِ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً قَالَ الْقُوَّهًُْ الْقَائِمُ (علیه السلام) وَ الرُّکْنُ الشَّدِیدُ ثَلَاثُمِائَهًٍْ وَ ثَلَاثَهًَْ عَشَرَ. 
امام صادق (علیه السلام) - صالح از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند: «درباره‌ی لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً؛ در این سوره و این آیه از قرآن فرمود: «منظور از قُوَّةً، حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است و منظور از، رُکْن شَدِید؛ سیصدوسیزده تن یاران او می‌باشند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۰
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۵۷/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۵۸/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۷۰، «عشر أصحابه» بدل «عشر» / العیاشی، ج۲، ص۱۵۶/ القمی، ج۱، ص۳۳۵/ نور الثقلین/ البرهان
۲
(هود/ ۸۰) 
الصّادق (علیه السلام) - مَا کَانَ یَقُولُ لُوطٌ (علیه السلام) لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ إِلَّا تَمَنِیّاً لِقُوَّهًِْ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ لَا ذَکَرَ إِلَّا شِدَّهًَْ أَصْحَابِهِ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ یُعْطَی قُوَّهًَْ أَرْبَعِینَ رَجُلًا وَ إِنَّ قَلْبَهُ لَأَشَدُّ مِنْ زُبَرِ الْحَدِیدِ وَ لَوْ مَرُّوا بِجِبَالِ الْحَدِیدِ لَقَطَعُوهَا لَا یَکُفُّونَ سُیُوفَهُمْ حَتَّی یَرْضَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ. 
امام صادق (علیه السلام) - لوط (علیه السلام) جمله لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلَی رُکْنٍ شَدِیدٍ را تنها به این سبب گفته‌است که در آرزوی داشتن توانایی حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بوده و منظورش از رُکْنٍ شَدِیدٍ هم این بوده که آرزوی قدرت و توانایی یاران حضرت را داشته است؛ زیرا هریک از اصحاب امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به‌اندازه‌ی چهل مرد قوی، قدرت دارند و قلب هرکدام از آن‌ها از آهن محکم‌تراست و اگر بر کوه¬ها گذر کنند، کوه¬ها منهدم شده و از هم می‌پاشند [ولی آنان پایدار می‌مانند] و تا وقتی رضای خدای متعال را به دست نیاورند، دست از جهاد بر نمی‌دارند و شمشیرهایشان را در نیام، نمی‌گذارند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۰
بحار الأنوار، ج۵۲، ص۳۲۷/ کمال الدین، ج۲، ص۶۷۳/ نور الثقلین/ البرهان
آیه قالُوا یا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْکَ فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَکَ إِنَّهُ مُصیبُها ما أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَریبٍ [81]
[فرشتگان عذاب] گفتند: «ای لوط! ما فرستادگان پروردگار توایم؛ آن‌ها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد؛ در تاریکی شب، خانواده‌ات را [از این شهر] حرکت ده، و هیچ‌یک از شما پشت‌سرش را نگاه نکند، مگر همسرت، که او هم به همان بلایی که آن‌ها گرفتار می‌شوند، گرفتار خواهد شد. موعد آن‌ها صبح است؛ آیا صبح نزدیک نیست»؟! 
[فرشتگان عذاب] گفتند: «ای لوط! ما فرستادگان پروردگار توایم؛ آن‌ها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد» 
۱ -۱
(هود/ ۸۱) 
الباقر (علیه السلام) - کَانَ قوم لوط (علیه السلام) مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فَطَلَبَهُمْ إِبْلِیسُ الطَّلَبَ الشَّدِیدَ وَ کَانَ مِنْ فَضْلِهِمْ وَ خِیَرَتِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَی الْعَمَلِ خَرَجُوا بِأَجْمَعِهِمْ وَ تَبْقَی النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ فَلَمْ یَزَلْ إِبْلِیسُ یَعْتَادُهُمْ فَکَانُوا إِذَا رَجَعُوا خَرَّبَ إِبْلِیسُ مَا یَعْمَلُونَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَعَالَوْا نَرْصُدْ هَذَا الَّذِی یُخَرِّبُ مَتَاعَنَا فَرَصَدُوهُ فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ أَحْسَنُ مَا یَکُونُ مِنَ الْغِلْمَانِ فَقَالُوا لَهُ أَنْتَ الَّذِی تُخَرِّبُ مَتَاعَنَا مَرَّهًًْ بَعْدَ مَرَّهًٍْ فَاجْتَمَعَ رَأْیُهُمْ عَلَی أَنْ یَقْتُلُوهُ فَبَیَّتُوهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ صَاحَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ فَقَالَ کَانَ أَبِی یُنَوِّمُنِی عَلَی بَطْنِهِ فَقَالَ لَهُ تَعَالَ فَنَمْ عَلَی بَطْنِی قَالَ فَلَمْ یَزَلْ یَدْلُکُ الرَّجُلَ حَتَّی عَلَّمَهُ أَنَّهُ یَفْعَلُ بِنَفْسِهِ فَأَوَّلًا عَلَّمَهُ إِبْلِیسُ وَ الثَّانِیَهًَْ عَلَّمَهُ هُوَ ثُمَّ انْسَلَّ فَفَرَّ مِنْهُمْ وَ أَصْبَحُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُخْبِرُ بِمَا فَعَلَ بِالْغُلَامِ وَ یُعَجِّبُهُمْ مِنْهُ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ فَوَضَعُوا أَیْدِیَهُمْ فِیهِ حَتَّی اکْتَفَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ جَعَلُوا یَرْصُدُونَ مَارَّهًَْ الطَّرِیقِ فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّی تَنَکَّبَ مَدِینَتَهُمُ النَّاسُ ثُمَّ تَرَکُوا نِسَاءَهُمْ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْغِلْمَانِ فَلَمَّا رَأَی أَنَّهُ قَدْ أَحْکَمَ أَمْرَهُ فِی الرِّجَالِ جَاءَ إِلَی النِّسَاءِ فَصَیَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَهًًْ فَقَالَ إِنَّ رِجَالَکُنَّ یَفْعَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قَالُوا نَعَمْ قَدْ رَأَیْنَا ذَلِکَ وَ کُلَّ ذَلِکَ یَعِظُهُمْ لُوطٌ (علیه السلام) وَ یُوصِیهِمْ وَ إِبْلِیسُ یُغْوِیهِمْ حَتَّی اسْتَغْنَی النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ فَلَمَّا کَمَلَتْ عَلَیْهِمُ الْحُجَّهًُْ بَعَثَ اللَّهُ جبرئیل (علیه السلام) وَ مِیکَائِیلَ (علیه السلام) وَ إِسْرَافِیلَ (علیه السلام) فِی زِیِّ غِلْمَانٍ عَلَیْهِمْ أَقْبِیَهًٌْ فَمَرُّوا بِلُوطٍ (علیه السلام) وَ هُوَ یَحْرُثُ فَقَالَ أَیْنَ تُرِیدُونَ مَا رَأَیْتُ أَجْمَلَ مِنْکُمْ قَطُّ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلَنَا سَیِّدُنَا إِلَی رَبِّ هَذِهِ الْمَدِینَهًِْ قَالَ أَ وَ لَمْ یَبْلُغْ سَیِّدَکُمْ مَا یَفْعَلُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَدِینَهًِْ یَا بَنِیَّ إِنَّهُمْ وَ اللَّهِ یَأْخُذُونَ الرِّجَالَ فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتَّی یَخْرُجَ الدَّمُ فَقَالُوا أَمَرَنَا
سَیِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ وَسَطَهَا قَالَ فَلِی إِلَیْکُمْ حَاجَهًٌْ قَالُوا وَ مَا هِیَ قَالَ تَصْبِرُونَ هَاهُنَا إِلَی اخْتِلَاطِ الظَّلَامِ قَالَ فَجَلَسُوا قَالَ فَبَعَثَ ابْنَتَهُ فَقَالَ جِیئِی لَهُمْ بِخُبْزٍ وَ جِیئِی لَهُمْ بِمَاءٍ فِی الْقُرْعَهًِْ وَ جِیئِی لَهُمْ عَبَاءً یَتَغَطَّوْنَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَتِ الِابْنَهًُْ أَقْبَلَ الْمَطَرُ وَ الْوَادِی فَقَالَ لُوطٌ (علیه السلام) السَّاعَهًَْ یَذْهَبُ بِالصِّبْیَانِ الْوَادِی قُومُوا حَتَّی نَمْضِیَ وَ جَعَلَ لُوطٌ (علیه السلام) یَمْشِی فِی أَصْلِ الْحَائِطِ وَ جَعَلَ جبرئیل (علیه السلام) وَ مِیکَائِیلُ (علیه السلام) وَ إِسْرَافِیلُ (علیه السلام) یَمْشُونَ وَسَطَ الطَّرِیقِ فَقَالَ یَا بَنِیَّ امْشُوا هَاهُنَا فَقَالُوا أَمَرَنَا سَیِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ فِی وَسَطِهَا وَ کَانَ لُوطٌ (علیه السلام) یَسْتَغْنِمُ الظَّلَامَ وَ مَرَّ إِبْلِیسُ فَأَخَذَ مِنْ حِجْرِ امْرَأَهًٍْ صَبِیّاً فَطَرَحَهُ فِی الْبِئْرِ فَتَصَایَحَ أَهْلُ الْمَدِینَهًِْ کُلُّهُمْ عَلَی بَابِ لُوطٍ (علیه السلام) فَلَمَّا أَنْ نَظَرُوا إِلَی الْغِلْمَانِ فِی مَنْزِلِ لُوطٍ (علیه السلام) قَالُوا یَا لُوطُ (علیه السلام) قَدْ دَخَلْتَ فِی عَمَلِنَا فَقَالَ هَؤُلَاءِ ضَیْفِی فَلَا تَفْضَحُونِ فِی ضَیْفِی قَالُوا هُمْ ثَلَاثَهًٌْ خُذْ وَاحِداً وَ أَعْطِنَا اثْنَیْنِ قَالَ فَأَدْخَلَهُمُ الْحُجْرَهًَْ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِی أَهْلَ بَیْتٍ یَمْنَعُونِّی مِنْکُمْ قَالَ وَ تَدَافَعُوا عَلَی الْبَابِ وَ کَسَرُوا بَابَ لُوطٍ (علیه السلام) وَ طَرَحُوا لُوطاً (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ جبرئیل (علیه السلام) إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْکَ فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ بَطْحَاءَ فَضَرَبَ بِهَا وُجُوهَهُمْ وَ قَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَعَمِیَ أَهْلُ الْمَدِینَهًِْ کُلُّهُمْ وَ قَالَ لَهُمْ لُوطٌ (علیه السلام) یَا رُسُلَ رَبِّی فَمَا أَمَرَکُمْ رَبِّی فِیهِمْ قَالُوا أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَهُمْ بِالسَّحَرِ قَالَ فَلِی إِلَیْکُمْ حَاجَهًٌْ قَالُوا وَ مَا حَاجَتُکَ قَالَ تَأْخُذُونَهُمُ السَّاعَهًَْ فَإِنِّی أَخَافُ أَنْ یَبْدُوَ لِرَبِّی فِیهِمْ فَقَالُوا یَا لُوطُ (علیه السلام) إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ لِمَنْ یُرِیدُ أَنْ یَأْخُذَ فَخُذْ أَنْتَ بَنَاتِکَ وَ امْضِ وَ دَعِ امْرَأَتَکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) رَحِمَ اللَّهُ لُوطاً (علیه السلام) لَوْ یَدْرِی مَنْ مَعَهُ فِی الْحُجْرَهًِْ لَعَلِمَ أَنَّهُ مَنْصُورٌ حَیْثُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ أَیُّ رُکْنٍ أَشَدُّ مِنْ جبرئیل (علیه السلام) مَعَهُ فِی الْحُجْرَهًِْ. 
امام باقر (علیه السلام) - عمرو از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند: «قوم لوط (علیه السلام) [قبل از آلوده‌شدن به عمل لواط] از بهترین اقوام و مخلوقات خداوند عزّوجلّ بودند، پس ابلیس شدیداً طالب گمراه‌کردن آن‌ها شد و از برتری و نیکی ایشان همین بس که وقتی برای کار خارج می‌شدند، همگی با هم بیرون می‌رفتند و فقط زنان آن‌ها در خانه باقی می‌ماندند، در نتیجه ابلیس مدام دنبال آنان می‌رفت [تا راهی برای گمراهیشان بیابد] و وقتی که از کار برمی‌گشتند، آنچه را که ساخته بودند خراب می‌کرد، پس با یکدیگر گفتند: «ما باید در کمین بنشینیم و ببینیم چه کسی متاع ما را خراب و فاسد می‌کند». به کمین نشستند، دیدند پسر جوان بسیار زیبایی آمد و متاع آن‌ها را خراب کرد، از او پرسیدند: «تو هستی که کار ما را از بین می‌بری»؟ گفت: «بله»! آن‌ها با هم اجتماع کردند، تصمیم برقتل او گرفتند، [امّا برای اینکه بدون محاکمه او را نکشند]، او را در آن شب نزد مردی زندانی کردند، وقتی که شب شد، آن پسر شروع به ناله و فریاد کرد. مرد زندانبان پرسید: «چه شده؟ چرا فریاد می‌زنی»؟ گفت: «من عادت داشتم که روی شکم پدرم می‌خوابیدم و تنها خوابم نمی‌برد». آن مرد گفت: «بیا روی شکم من بخواب». وقتی ابلیس [که خود را به‌صورت آن جوان در آورده بود]، روی شکم آن مرد خوابید، شروع کرد به تماس‌دادن بدن خود با او و در نهایت به او تعلیم داد که چگونه استمناء کند و خودش را ارضاء نماید، در مرحله‌ی دوّم به او تعلیم داد که چگونه عمل لواط را انجام دهد و خود را در اختیار او قرار داد، وقتی صبح شد ابلیس فرار کرد. آن مرد زندانبان به سایر قوم گفت: «که چه عملی با آن جوان انجام داده است». آن‌ها از این عمل غیر متعارف تعجّب کردند، به آن مبادرت کردند و کم‌کم به انجام آن معتاد شدند، تا جایی که [برای ارضای نیاز جنسی] مردان به یکدیگر اکتفاء کردند. در مرحله‌ی بعدی، در راه مسافران کمین کردند و با آن‌ها مرتکب لواط شدند تا آنجا که مردم از ترس، از کنار شهر آن‌ها عبور نمی‌کردند. وقتی که مردان به یک‌دیگر روی آوردند و زنان را ترک نمودند، ابلیس وقتی دید که کار مردان تمام است، به‌سراغ زنان رفت، خود را به صورت زن زیبایی درآورد و در مجلسی که زنان جمع بودند، به آن‌ها گفت: «مردان شما با یک‌دیگر دفع شهوت می‌کنند»؟ گفتند: «آری! به‌همین دلیل هم لوط (علیه السلام) آن‌ها را نصیحت می‌کند و از این عمل منع می‌نماید». آن وقت ابلیس آن‌ها را نیز فریب داد خود را برهنه کرد و به آن‌ها تعلیم داد که با یکدیگر مساحقه نمایند و خود را از مردان بی‌نیاز نمایند. به این ترتیب زنان هم به یکدیگر مشغول شده و اکتفا کردند. به این‌صورت حجّت بر آن‌ها تمام شد و خداوند عزّوجلّ جبرئیل، میکائیل و اسرافیل را به صورت جوانانی خوشرو که قبا پوشیده بودند به نزد لوط (علیه السلام) فرستاد. لوط (علیه السلام) فرمود: «چه می‌خواهید؟ من تا امروز انسانی به خوشرویی و جمال شما ندیده‌ام». گفتند: «آقای ما، ما را به نزد بزرگ این قوم فرستاده است». لوط (علیه السلام) گفت: «آیا آقای شما به شما از عمل زشت این قوم خبر نداده است»؟ ای پسران من! این قوم مردان را به زور می‌گیرند و با آن‌ها لواط می‌کنند تا آنجا که به خونریزی دچار شوند». آن‌ها گفتند: «آقای ما، به ما دستور داده که از میان این قریه بگذریم». لوط (علیه السلام) گفت: «من از شما درخواستی دارم». گفتند: «چه می‌خواهی»؟ گفت: «همین‎جا منتظر باشید تا وقتی که هوا تاریک شود». پس آن‌ها نشستند، آن وقت لوط (علیه السلام) دخترش را فرستاد تا برای آن‌ها نان و آب و پوشش گرم بیاورد، وقتی که دختر لوط (علیه السلام) به خانه رفت، باران گرفت و آب در دشت جاری شد لوط (علیه السلام) گفت: «برخیزید تا آهسته به منزل برویم». لوط (علیه السلام) آهسته از کنار دیوار شروع به رفتن کرد امّا ملائکه از وسط کوچه می‌رفتند، لوط (علیه السلام) گفت: فرزندان من از این کنار حرکت کنید آن‌ها گفتند: «آقای ما به ما دستور داده؛ که از وسط روستا عبور کنیم». لوط (علیه السلام) تاریکی هوا را غنیمت می‌شمرد، در این‌موقع ابلیس، فرزند کوچکی را که در دامان همسر لوط (علیه السلام) بود، گرفت و او را به داخل چاه پرتاب کرد، از داد و فریاد همسر لوط (علیه السلام) مردم در خانه او اجتماع کردند، وقتی نگاه آن‌ها به آن مردان خوش‌سیما افتاد، گفتند: «ای لوط (علیه السلام)! آیا تو هم همکار ما شده‌ای»؟! لوط (علیه السلام) گفت: «این‌ها مهمانان من هستند مرا مفتضح نسازید». گفتند: «این‌ها سه نفرند، یکی را تو بردار و دو تا را به ما بده»! لوط (علیه السلام) درحالی‌که مهمانان خود را از چنگ آن‌ها نجات‌داده و به داخل خانه می‌فرستاد، گفت: «ای کاش! من خانواده و عشیره‌ای داشتم، که شما را مانع می‌شدند و از من دفاع می‌کردند». در این وقت آن‌ها به در فشار آوردند و آن را شکستند و لوط (علیه السلام) را به گوشه‌ای پرتاب کردند. در این موقع جبرئیل گفت: «نترس! ما رسولان پروردگار تو هستیم. اینان، هرگز به تو دست نخواهند یافت. (هود/۸۱) آن وقت جبرئیل کفی از شن برگرفت و آن را به صورت آن‌ها پاشید و گفت: «رویتان سیاه باد»! در آن هنگام تمام اهل شهر کور شدند. وقتی لوط (علیه السلام) آسوده‌خاطر شد فرمود: «ای رسولان پروردگارم! به چه منظوری به اینجا آمده‌اید»؟ گفتند: «آمده‌ایم تا آن‌ها را در سحرگاه مؤاخذه و عذاب کنیم». لوط (علیه السلام) فرمود: «من از شما درخواستی دارم»، گفتند: «چیست»؟ فرمود: «همین الآن عذاب را بر آنان بفرستید که من می‌ترسم تا صبح خداوند عذاب را از آنان بردارد گفتند: موعد آن‌ها صبح‌است. آیا صبح برای کسی که بخواهد کاری را انجام دهد نزدیک نیست؟ (هود/۸۱) اکنون تو دخترانت را بردار امّا همسرت را رها کن و با خود نبر و از شهر بیرون برو». امام باقر (علیه السلام) در اینجا فرمود: «خداوند لوط (علیه السلام) را رحمت کند. اگر می‌دانست که چه کسانی با او در حجره هستند می‌فهمید که او پیروز است و هرگز آرزوی قوّت و رکن شدید نمی‌کرد آنجا که [وقتی درب خانه‌اش را شکستند] گفت: کاش در برابر شما قدرتی می‌داشتم، یا می‌توانستم به تکیه‌گاهی استوار پناه ببرم. (هود/۸۰) چه پشتوانه‌ای محکم‌تر از جبرئیل که در کنار او بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۲
الکافی، ج۵، ص۵۴۴/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۶۴؛ بتفاوت لفظی/ المحاسن، ج۱، ص۱۱۰، بتفاوت لفظی
۱ -۲
(هود/ ۸۱) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَالَ لُوط (علیه السلام) مَنْ أَنْتُمْ قَالَ جبرئیل (علیه السلام) أَنَا جبرئیل فَقَالَ لُوطٌ (علیه السلام) 
بِمَا ذَا أُمِرْتَ قَالَ بِهَلَاکِهِمْ قَالَ السَّاعَهًَْ فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ فَکَسَرُوا الْبَابَ وَ دَخَلُوا الْبَیْتَ فَضَرَبَ جبرئیل (علیه السلام) بِجَنَاحِهِ عَلَی وُجُوهِهِمْ فَطَمَسَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَیْفِهِ فَطَمَسْنا أَعْیُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذابِی وَ نُذُرِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِکَ عَلِمُوا أَنَّهُ قَدْ أَتَاهُمُ الْعَذَابُ فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) لِلُوطٍ (علیه السلام) فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَ اخْرُجْ مِنْ بَیْنِهِمْ أَنْتَ وَ وُلْدُکَ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَکَ إِنَّهُ مُصِیبُها ما أَصابَهُمْ وَ کَانَ فِی قوم لوط (علیه السلام) رَجُلٌ عَالِم فَقَالَ لَهُمْ یَا قَوْمِ قَدْ جَاءَکُمُ الْعَذَابُ الَّذِی کَانَ یَعِدُکُمْ لُوطٌ (علیه السلام) فَاحْرُسُوهُ وَ لَا تَدَعُوهُ یَخْرُجْ مِنْ بَیْنِکُمْ فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِیکُمْ لَا یَأْتِیکُمُ الْعَذَابُ فَاجْتَمَعُوا حَوْلَ دَارِهِ یَحْرُسُونَهُ فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) یَا لُوطُ (علیه السلام) اخْرُجْ مِنْ بَیْنِهِمْ فَقَالَ کَیْفَ أَخْرُجُ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا حَوْلَ دَارِی فَوَضَعَ بَیْنَ یَدَیْهِ عَمُوداً مِنْ نُورٍ فَقَالَ لَهُ اتَّبِعْ هَذَا الْعَمُودَ لَا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ فَخَرَجُوا مِنَ الْقَرْیَهًِْ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ فَالْتَفَتَتِ امْرَأَتُهُ فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَیْهَا صَخْرَهًًْ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ سَارَتِ الْمَلَائِکَهًُْ الْأَرْبَعَهًُْ کُلُّ وَاحِدٍ فِی طَرَفٍ مِنْ قَرْیَتِهِمْ فَقَلَعُوهَا مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ إِلَی تُخُومِ الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعُوهَا فِی الْهَوَاءِ حَتَّی سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ نُبَاحَ الْکِلَابِ وَ صُرَاخَ الدِّیکِ ثُمَّ قَلَبُوهَا عَلَیْهِمْ وَ أَمْطَرَهُمُ اللَّهُ حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - لوط (علیه السلام) فرمود: «شما کیستید»؟ جبرئیل گفت: «من جبرئیل هستم». لوط (علیه السلام) گفت: «به چه کاری مأمور شده‌ای»؟ گفت: «به هلاک کردنشان». لوط (علیه السلام) فرمود: [عجله کن، هم‌اکنون هلاکشان کن]! جبرئیل گفت: إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ. آن‌ها در را شکستند و داخل خانه شدند، جبرئیل با بال‌هایش بر صورتشان زد و آن‌ها را کور کرد، که این سخن خدای عزّوجلّ است: آن‌ها از لوط خواستند میهمانانش را در اختیارشان بگذارد ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم [و گفتیم]: بچشید عذاب و انذارهای مرا! (قمر/۳۷) وقتی چنین دیدند، دانستند که عذاب آمده است. جبرئیل به لوط (علیه السلام) گفت: فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ؛ و تو و فرزندانت از بین آن‌ها خارج شوید، وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَکَ إِنَّهُ مُصِیبُها ما أَصابَهُمْ در بین قوم لوط (علیه السلام) مرد عالمی بود که به آن‌ها گفت: «ای قوم من! عذابی که لوط (علیه السلام) به شما وعده می‌داد آمده است؛ پس مراقب او باشید و نگذارید از بین شما خارج شود؛ چون تا زمانی‌که او در بین شماست، عذاب نمی‌آید». اطراف خانه‌اش جمع شدند و از او مراقبت می‌کردند. جبرئیل فرمود: «ای لوط (علیه السلام)! از میان این‌ها بیرون برو»! لوط (علیه السلام) فرمود: «چگونه بیرون بروم درحالی‌که اطراف خانه‌ی من جمع‌شده‌اند». جبرئیل ستونی از نور روبروی او قرار داد و فرمود: «دنبال این ستون برو! هیچ‌یک از شما پشت‌سرش را نگاه نکند». آنان از زیر زمین از شهر خارج شدند. زنش پشت‌سرش را نگاه کرد؛ در نتیجه خدا سنگی بر سر او فرستاد پس او را کشت. وقتی سپیده‌دم ظاهر شد، هریک از چهار ملائکه به یک طرف روستا رفتند و تا حدود زمین هفتم، آن زمین را کندند، سپس آن را در هوا بلند کردند، تا جایی که اهل آسمان صدای سگ‌ها و خروس‌ها را شنیدند. سپس آن را واژگون‌کردند و خداوند بر آن‌ها بارانی از سنگ فرستاد. بر آن شهر بارانی از سنگ‌هایی از سجّیل، پی‌درپی، فرو باریدیم، که بر آن‌ها نشان پروردگارت بود و چنین عذابی از ستمکاران دور نیست. (هود/۸۲۸۳). 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۴
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۵۸/ القمی، ج۱، ص۳۳۶، «صارت» بدل «سارت» / قصص الأنبیاءللجزایری، ص۱۳۶
۱ -۳
(هود/ ۸۱) 
الصّادقین (علی‌ها السلام) - لَمَّا قَالَ جبرئیل (علیه السلام) إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ قَالَ لَهُ لُوطٌ (علیه السلام) یَا جبرئیل (علیه السلام) عَجِّلْ قَالَ نَعَمْ قَالَ یَا جبرئیل (علیه السلام) عَجِّلْ قَالَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ ثُمَّ قَالَ جبرئیل (علیه السلام) یَا لُوطُ (علیه السلام) اخْرُجْ مِنْهَا أَنْتَ وَ وُلْدُکَ حَتَّی تَبْلُغَ مَوْضِعَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ یَا جبرئیل (علیه السلام) إِنَّ حُمُرِی ضِعَافٌ قَالَ ارْتَحِلْ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَارْتَحَلَ حَتَّی إِذَا کَانَ السَّحَرُ نَزَلَ إِلَیْهَا جبرئیل (علیه السلام) فَأَدْخَلَ جَنَاحَهُ تَحْتَهَا حَتَّی إِذَا اسْتَعْلَتْ قَلَبَهَا عَلَیْهِمْ وَ رَمَی جُدْرَانَ الْمَدِینَهًِْ بِحِجَارَهًٍْ مِنْ سِجِّیلٍ وَ سَمِعَتِ امْرَأَهًُْ لُوطٍ (علیه السلام) الْهَدَّهًَْ فَهَلَکَتْ مِنْهَا. 
امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) - وقتی جبرئیل به لوط (علیه السلام) فرمود: «إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لوط (علیه السلام) به جبرئیل فرمود: «ای جبرئیل در عذاب این قوم شتاب کن»! جبرئیل فرمود: «آری! [چنین می‌کنیم]» لوط (علیه السلام) فرمود: «ای جبرئیل! در عذاب ایشان تعجیل کن»! جبرئیل فرمود: إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ سپس جبرئیل فرمود: «ای لوط (علیه السلام)! خود و فرزندانت از این روستا بیرون روید؛ تا به فلان مکان برسید». لوط (علیه السلام) فرمود: «ای جبرئیل! الاغ‌های سواری من نحیف و ناتوان هستند و نمی‌توانند ما را به سرعت از این قریه به فلان موضع ببرند». جبرئیل فرمود: «وقت را مغتنم شمرده و زود از اینجا بیرون روید». لوط (علیه السلام) با همراهانش از قریه بیرون رفتند، زمان می‌گذشت تا سحر فرارسید، جبرئیل در این‌هنگام به روستای ستمگران فرود آمد و بالش را زیر روستا برد تا آن را از بیخ کَنْد و بلند نمود و سپس شهر را بر اهلش واژگون ساخت و دیوارهای شهر را با سنگ‌هایی از گل سخت‌شده هدف اصابت قرارداد، همسر لوط (علیه السلام) صدای مهیب و هولناکی شنید و به‌سبب آن هلاک شد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۶
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۶۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۶، بتفاوت لفظی/ نور الثقلین
۱ -۴
(هود/ ۸۱) 
الباقر (علیه السلام) - فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ مُنْکَرُونَ قالُوا بَلْ جِئْناکَ بِما کانُوا فِیهِ قَوْمُکَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ یَمْتَرُونَ وَ أَتَیْناکَ بِالْحَقِّ لِنُنْذِرَ قَوْمَکَ الْعَذَابَ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ یَا لُوطُ (علیه السلام) إِذَا مَضَی لَکَ مِنْ یَوْمِکَ هَذَا سَبْعَهًُْ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیهَا بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ إِذَا مَضَی نِصْفُ اللَّیْلِ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَکَ إِنَّهُ مُصِیبُها ما أَصابَهُمْ وَ امْضُوا فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ حَیْثُ تُؤْمَرُونَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَقَضَوْا ذَلِکَ الْأَمْرَ إِلَی لُوطٌ (علیه السلام) أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِین. 
امام باقر (علیه السلام) - وقتی فرشتگان که فرستاده‌ی حق تبارک‌وتعالی بودند بر لوط و خانواده‌اش وارد شدند، لوط به آن‌ها فرمود: «شما اشخاص ناآشنایید و من هیچ شما را نمی‌شناسم». فرشتگان پاسخ دادند: «ما بر انجام وعده عذاب که قوم تو در آن شک و انکار داشتند؛ فرستاده شده‌ایم و به حق و راستی به‌سوی تو آمده‌ایم. (حجر/۶۴۶۱) به تو گوشزد می‌کنیم قوم خود را از عذاب‌الهی بیم بده و آنچه می‌گوییم راست و صدق محض است. (حجر/۶۴۶۵) مأموریم به تو بگوییم: پس از هفت شبانه روز دیگر، تو و جمیع خانواده‌ات جز همسری که داری، نیمه شب از این دیار بیرون روید. و احدی از شما برنگردد و در همان شب بدان‌سو که مأمورید به سرعت روان شوید. (حجر/۶۵)». پس از این گفتگو لوط (علیه السلام) مطمئن شد؛ که چون صبح فرارسد ریشه‌ی آن‌ها برکنده شود (حجر/۶۶) که نسل این گروه در صبح فردا از بین می‌روند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۶
بحار الانوار، ج۱۲، ص۱۴۹/ العیاشی، ج۲، ص۲۴۴
در تاریکی شب، خانواده‌ات را [از این شهر] حرکت ده
۲ -۱
(هود/ ۸۱) 
الصّادق (علیه السلام) - فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ مظلما. 
امام صادق (علیه السلام) - فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ؛ در پاره‌ای از شب تاریک، خانواده‌ات را حرکت ده! 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۸
العیاشی، ج۲، ص۱۵۸/ نور الثقلین/ البرهان
موعد آن‌ها صبح است
۳ -۱
(هود/ ۸۱) 
الصّادق (علیه السلام) - فَلَمَّا رَأَوُا (الناس) الدُّخَانَ جَاءُوا إِلَی الْبَابِ لِیَدْخُلُوا فَلَمَّا رَآهُمْ لُوطٌ (علیه السلام) قَامَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ یَا قَوْمِ فَاتَّقُوا اللهَ… فَکَاثَرُوهُ حَتَّی دَخَلُوا الْبَیْتَ فَصَاحَ بِهِ جبرئیل (علیه السلام) فَقَالَ یَا لُوطُ (علیه السلام) دَعْهُمْ یَدْخُلُوا فَلَمَّا دَخَلُوا أَهْوَی جبرئیل (علیه السلام) بِإِصْبَعِهِ نَحْوَهُمْ فَذَهَبَتْ أَعْیُنُهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَطَمَسْنا عَلَی أَعْیُنَهُمْ ثُمَّ نَادَاهُ جبرئیل (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْکَ فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَ قَالَ لَهُ جبرئیل (علیه السلام) إِنَّا بُعِثْنَا فِی إِهْلَاکِهِمْ فَقَالَ یَا جِبْرِیلُ (علیه السلام) عَجِّلْ فَقَالَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ فَأَمَرَهُ فَیَحْمِلُ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ثُمَّ اقْتَلَعَهَا یَعْنِی الْمَدِینَهًَْ جبرئیل (علیه السلام) بِجَنَاحَیْهِ مِنْ سَبْعَهًِْ أَرَضِینَ ثُمَّ رَفَعَهَا حَتَّی سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْیَا نُبَاحَ الْکِلَابِ وَ صُرَاخَ الدُّیُوکِ ثُمَّ قَلَبَهَا وَ أَمْطَرَ عَلَیْهَا وَ عَلَی مَنْ حَوْلَ الْمَدِینَهًِْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ. 
امام صادق (علیه السلام) - هنگامی‌که مردم، دود را دیدند به‌سوی خانه لوط (علیه السلام) دویدند، زن لوط (علیه السلام) پایین آمد و گفت: «نزد لوط (علیه السلام) مردمی هستند که من هرگز از آن‌ها زیباتر ندیده‌ام». آن مردم به‌سوی در خانه آمدند، تا به خانه وارد شوند. هنگامی‌که لوط (علیه السلام) آن‌ها را دید به‌سوی آن‌ها رفت و گفت: ای جماعت! تقوای خدا در پیش گیرید و مرا در پیش میهمانانم رسوا نکنید! آیا در میان شما خردمندی یافت نمی‌شود؟! لوط (علیه السلام) به آن‌ها فرمود: اینان دختران منند، که برای شما پاکیزه‌ترند. (هود/۷۸) لوط (علیه السلام) آن‌ها را دعوت کرد که به طریقی شرعی دفع شهوت کنند. آن‌ها در پاسخ گفتند: تو خود می‌دانی که ما را در دختران تو حقّی و رغبتی نیست و تو می‌دانی که ما چه مقصودی داریم. (هود/ ۷۹) لوط (علیه السلام) گفت: فَقالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ جبرئیل گفت: «ای کاش می‌دانست اکنون چه نیرویی‌دارد»! [کم‌کم] بر تعداد افراد آن‌ها افزوده شد؛ تا [به‌زور] به خانه‌ی او ریختند. جبرئیل فریاد زد: «بگذار وارد شوند». چون آن‌ها وارد خانه شدند جبرئیل انگشت خود را به‌سوی آن‌ها گرفت و بینایی از آن‌ها سلب شد. و این همان سخن پروردگار است که فرمود: چشمانشان را کور گردانیدیم. (قمر/۳۷) سپس جبرئیل فریاد برآورد که؛ ما رسولان پروردگار تو هستیم. اینان، هرگز به تو دست نخواهند یافت. چون پاسی از شب بگذرد، خاندان خویش را بیرون ببر. (هود/۸۱) و این‌چنین جبرئیل به لوط (علیه السلام) اعلان کرد، که ما برای نابودکردن آن‌ها آمده‌ایم و او به جبرئیل گفت: «شتاب کنید»! . جبرئیل گفت: وعده‌ی آن‌ها صبحگاه است. آیا صبح نزدیک نیست؟ (هود/۸۱) جبرئیل به او دستور داد تا خود و خانواده‌اش جز همسر خویش را بیرون برد… آنگاه جبرئیل آن شهر را از بن، با دو بال خود از هفتمین طبقه‌ی زمین برکند و آنقدر بالا برد که اهل‌آسمان دنیا بانگ سگان و خروسان آن‌ها را شنیدند. سپس آن شهر را واژگون ساخت و بر آن‌ها و ساکنانی که در حومه‌ی آن شهر بودند؛ بارانی از سنگ‌سجّیل بارید. (هود/۸۲). 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۸
الکافی، ج۵، ص۵۴۶/ الکافی، ج۸، ص۳۲۷/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۶۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۳۳۰
آیه فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِیَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ [82]
و هنگامی‌که فرمان ما فرارسید، آن (شهرها) را زیرورو کردیم؛ و بارانی از سنگ به صورت گِل‌های متحجّر متراکم، بر آن‌ها فرو ریختیم. 
۱
(هود/ ۸۲) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌سُلَیْمَانَ عَنْ مَیْمُونٍ الْبَانِ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَقُرِئَ عِنْدَهُ آیَاتٌ مِنْ هُودٍ فَلَمَّا بَلَغَ وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ قَالَ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَی اللِّوَاطِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرْمِیَهُ اللَّهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْکَ الْحِجَارَهًِْ. 
امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌سلیمان از میمون البان نقل می‌کند: نزد امام صادق (علیه السلام) بودم که آیاتی از سوره‌ی هود تلاوت شد. وقتی به آیه: که بر آن‌ها نشان پروردگارت بود و چنین عذابی از ستمکاران دور نیست (هود/۸۳)، رسید امام (علیه السلام) فرمود: «هرکس بمیرد و بر عمل قوم لوط (علیه السلام) (لواط) اصرار داشته باشد، حتماً با همان سنگی که قوم لوط به‌وسیله‌ی آن سنگسار شدند، سنگسارشده و کشته می‌شود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۵۸
الکافی، ج۵، ص۵۴۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۳۳۱/ بحار الأنوار، ج۷۶، ص۷۲/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۸/ نور الثقلین؛ بتفاوت/ البرهان
۲
(هود/ ۸۲) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ یَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا یَسْتَحِلُّ عَمَلَ قوم لوط (علیه السلام) إِلَّا رَمَی اللَّهُ کَبِدَهُ مِنْ تِلْکَ الْحِجَارَهًِْ. 
امام صادق (علیه السلام) - هرکس از دنیا برود و عمل قوم لوط را حلال بشمارد، [و انجام دهد] خداوند با همان سنگ‌هایی که قوم لوط (علیه السلام) را با آن‌ها نابود ساخت، می‌میراند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۰
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۶۰/ القمی، ج۱، ص۳۳۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۵، ص۳۴۳/ نور الثقلین/ البرهان
۳
(هود/ ۸۲) 
الباقر (علیه السلام) - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) سَأَلَ جبرئیل (علیه السلام) کَیْفَ کَانَ مَهْلِکُ قوم لوط (علیه السلام) فَقَالَ إِنَّ قوم لوط (علیه السلام) کَانُوا أَهْلَ قَرْیَهًٍْ لَا یَتَنَظَّفُونَ مِنَ الْغَائِطِ وَ لَا یَتَطَهَّرُونَ مِنَ الْجَنَابَهًِْ بُخَلَاءَ أَشِحَّاءَ عَلَی الطَّعَامِ وَ إِنَّ لُوطاً (علیه السلام) لَبِثَ فِیهِمْ ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ وَ إِنَّمَا کَانَ نَازِلًا عَلَیْهِمْ وَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُمْ وَ لَا عَشِیرَهًَْ لَهُ فِیهِمْ وَ لَا قَوْمَ وَ إِنَّهُ دَعَاهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ إِلَی الْإِیمَانِ وَ اتِّبَاعِهِ وَ نَهَاهُمْ عَنِ الْفَوَاحِشِ وَ حَثَّهُمْ عَلَی طَاعَهًِْ اللَّهِ فَلَمْ یُجِیبُوهُ وَ لَمْ یُطِیعُوهُ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا أَرَادَ عَذَابَهُم ْبَعَثَ إِلَیْهِمْ رُسُلًا مُنْذِرِینَ عُذْراً نُذْراً فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ أَمْرِهِ بَعَثَ إِلَیْهِمْ مَلَائِکَهًًْ لِیُخْرِجُوا مَنْ کَانَ فِی قَرْیَتِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا وَجَدُوا فِی‌ها غَیْرَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَأَخْرَجُوهُمْ مِنْهَا وَ قَالُوا لِلُوطٌ (علیه السلام) أَسْرِ بِأَهْلِکَ مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَهًِْ اللَّیْلَةَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَ لا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ وَ امْضُوا حَیْثُ تُؤْمَرُونَ فَلَمَّا انْتَصَفَ اللَّیْلُ سَارَ لُوطٌ (علیه السلام) بِبَنَاتِهِ وَ تَوَلَّتِ امْرَأَتُهُ مُدْبِرَهًًْ فَانْقَطَعَتْ إِلَی قَوْمِهَا تَسْعَی بِلُوطٍ (علیه السلام) وَ تُخْبِرُهُمْ أَنَّ لُوطاً (علیه السلام) قَدْ سَارَ بِبَنَاتِهِ وَ إِنِّی نُودِیتُ مِنْ تِلْقَاءِ الْعَرْشِ لَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ یَا جبرئیل (علیه السلام) حَقَّ الْقَوْلُ مِنَ اللَّهِ بِحَتْمِ عَذَابِ قوم لوط (علیه السلام) فَاهْبِطْ إِلَی قَرْیَهًِْ قوم لوط (علیه السلام) وَ مَا حَوَتْ فَاقْلَعْهَا مِنْ تَحْتِ سَبْعِ أَرَضِینَ ثُمَّ اعْرُجْ بِهَا إِلَی السَّمَاءِ فَأَوْقِفْهَا حَتَّی یَأْتِیَکَ أَمْرُ الْجَبَّارِ فِی قَلْبِهَا وَ دَعْ مِنْهَا آیَهًًْ بَیِّنَهًًْ مِنْ مَنْزِلِ لُوطٌ (علیه السلام) عِبْرَهًًْ لِلسَّیَّارَهًِْ فَهَبَطْتُ عَلَی أَهْلِ الْقَرْیَهًِْ الظَّالِمِینَ فَضَرَبْتُ بِجَنَاحِیَ الْأَیْمَنِ عَلَی مَا حَوَی عَلَیْهِ شَرْقِیُّهَا وَ ضَرَبْتُ بِجَنَاحِیَ الْأَیْسَرِ عَلَی مَا حَوَی عَلَیْهِ غَرْبِیُّهَا فَاقْتَلَعْتُهَا یَا مُحَمَّدُ مِنْ تَحْتِ سَبْعِ أَرَضِینَ إِلَّا مَنْزِلَ آلِ لُوطٌ (علیه السلام) آیَهًًْ لِلسَّیَّارَهًِْ ثُمَّ عَرَجْتُ بِهَا فِی جَوَافِی جَنَاحِی حَتَّی أَوْقَفْتُهَا حَیْثُ یَسْمَعُ أَهْلُ السَّمَاءِ زُقَاءَ دُیُوکِهَا وَ نُبَاحَ کِلَابِهَا فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ نُودِیتُ مِنْ تِلْقَاءِ الْعَرْشِ یَا جبرئیل (علیه السلام) اقْلِبِ الْقَرْیَهًَْ عَلَی الْقَوْمِ فَقَلَبْتُهَا عَلَیْهِمْ حَتَّی صَارَ 
أَسْفَلُهَا أَعْلَاهَا وَ أَمْطَرَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ حِجارَهًًْ مِنْ سِجِّیلٍ مُسَوَّمَهًًْ عِنْدَ رَبِّکَ وَ ما هِیَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) مِنَ الظَّالِمِینَ مِنْ أُمَّتِکَ بِبَعِیدٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَا جبرئیل (علیه السلام) وَ أَیْنَ کَانَتْ قَرْیَتُهُمْ مِنَ الْبِلَادِ فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) کَانَ مَوْضِعُ قَرْیَتِهِمْ فِی مَوْضِعِ بُحَیْرَهًِْ طَبَرِیَّهًَْ الْیَوْمَ وَ هِیَ فِی نَوَاحِی الشَّامِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَ رَأَیْتُکَ حِینَ قَلَبْتَهَا عَلَیْهِمْ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْأَرَضِینَ وَقَعَتِ الْقَرْیَهًُْ وَ أَهْلُهَا فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) وَقَعَتْ فِیمَا بَیْنَ بَحْرِ الشَّامِ إِلَی مِصْرَ فَصَارَتْ تُلُولًا فِی الْبَحْرِ. 
امام باقر (علیه السلام) - رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از جبرئیل پرسید: «هلاکت قوم لوط به چه کیفیّتی بود»؟ جبرئیل عرض کرد: «قوم لوط از قریه‌ای بودند که مخرج غایطشان را تطهیر نمی‌کرده و غسل جنابت نیز نمی‌نمودند، بخیل بودند و بر طعام حریص بودند». جناب لوط (علیه السلام) سی سال در بین آن‌ها بود، به شهر آنان وارد شد ولی از آن‌ها نبود، عشیره و خویشاوندی در بین آن‌ها نداشت، پیوسته ایشان را به خدا و ایمان به او و پیروی از فرامینش دعوت می‌کرد و از انجام فواحش و قبایح بازشان می‌داشت. آن حضرت قومش را بر طاعت خدا دعوت می‌کرد ولی آن‌ها اجابتش نکرده و از حق‌تعالی اطاعت نمی‌نمودند. و خداوند تبارک‌وتعالی وقتی خواست این قوم را عذاب کند، رسولانی که حجّت و بیم‌دهنده بودند را فرستاد تا آن‌ها را از کردار قبیح و زشتشان باز دارند ولی آن‌ها همچنان به سرکشی و طغیان خود ادامه می‌دادند و چون آن قوم امر و فرمان پروردگار را اطاعت نکرده و از آن سرپیچی نمودند باری‌تعالی فرشتگانی را به‌سوی آن قوم فرستاد؛ تا مؤمنین را از قریه‌ی آن‌ها بیرون‌کنند. امّا آنان در کلّ آن شهر غیر از یک خانواده از مسلمان و مؤمنان، مؤمن دیگری پیدا نکردند. فرشتگان آن خانواده را نیز بیرون برده و به حضرت لوط (علیه السلام) عرضه داشتند. چون پاسی از شب بگذرد، خاندان خود را بیرون ببر. و خود از پی آن‌ها رو و نباید هیچ‌یک از شما به عقب بنگرد. به هرجا که فرمانتان داده‌اند بروید. (حجر/۶۵) چون نیمه شب فرارسید، جناب لوط (علیه السلام) دختران خود را حرکت داد ولی همسرش برگشت و به‌جانب خویشان خود رفت و به آن‌ها خبر داد که لوط (علیه السلام) دخترانش را از قریه خارج کرده است». سپس جبرئیل ادامه داد: «وقتی صبح دمید از ناحیه‌ی عرش الهی به من ندا آمد: «ای جبرئیل! عذاب قوم لوط حتمی شد، پس به نزد این گروه فرود آی و قریه‌ی ایشان و اطراف آن را از زیر هفت زمین برکَن و آن را به آسمان ببر و سپس آن را نگه‌دار؛ تا امر خالق جبّار برسد و به تو فرمان دهد که آن را واژگون نمایی. منتهی باید منزل لوط (علیه السلام) را از جا نکَنی و به منظور عبرت برای عابرین به‌جای بگذاری». من به زمین فرود آمده و خود را به قریه‌ی ستمگران رسانده و سپس بال راست را بر اطراف شرقی آن قریه زده و بعد بال چپ خود را بر مغرب آن زده و شهر را با اطرافش از بیخ کَندم. تنها منزل لوط (علیه السلام) را برای عبرت عابرین باقی گذاشتم، پس از آن شهر را به پشت بال‌هایم نگه‌داشته، به حدّی که اهل آسمان بانگ خروس‌ها و زوزه‌ی سگ‌های شهر را می‌شنیدند. در بامداد و هنگام طلوع آفتاب از عرش الهی به من ندا آمد: «ای جبرئیل! شهر را بر اهلش واژگون نما! من شهر را بر اهلش واژگون‌کرده؛ به‌طوری‌که آن را زیرورو نمودم. بعد حق‌تعالی سنگ‌های بلا که از امر خدا نشاندار و معیّن بود بر سر آن‌ها بارید. البتّه‌ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! این‌گونه بلا و هلاکت نیز از ستمگران امّت تو دور نخواهد بود! رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ای جبرئیل! قریه‌ی آن‌ها در کدام سرزمین بود»؟ جبرئیل عرض کرد: «جای قریه آن‌ها در مکانی از دریاچه‌ای که امروزه طبریّه به آن گفته می‌شود و در نواحی شام می‌باشد قرار داشت». رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به جبرئیل فرمود: «وقتی شهر را بر ایشان واژگون نمودی در کدام نقطه‌ی زمین پایین آمد»؟ جبرئیل عرض کرد: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! بین دریای شام به‌طرف مصر افتاد و مثل تپّه‌هایی در روی سطح آب قرار گرفت». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۰
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۱۵۲/ نور الثقلین
۴
(هود/ ۸۲) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ مَنْضُودٍ یَعْنِی: بَعْضُهَا عَلَی بَعْضٍ مُنَضَّدَهًٌْ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - مَنْضُودٍ؛ [یعنی] بعضی بر روی بعض دیگر به صورت متراکم چیده شده‌است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۲
القمی، ج۱، ص۳۳۶
۵
(هود/ ۸۲) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَمَّا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ (علیه السلام) مَا عَمِلُوا بَکَتِ الْأَرْضُ إِلَی رَبِّهَا حَتَّی بَلَغَتْ دُمُوعُهَا السَّمَاءَ… فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی السَّمَاءِ أَنِ احْصِبِیهِمْ وَ أَوْحَی إِلَی الْأَرْضِ أَنِ اخْسِفِی بِهِم. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - آنگاه که قوم لوط (علیه السلام) آن کار زشت را انجام دادند، زمین به پیشگاه خدا چنان‌گریست که اشک‌هایش به عرش رسید؛ خدای عزّوجلّ نیز به آسمان وحی نمود: «برآنان سنگ ببار! و به زمین وحی نمود که آنان را در خویش فرو ببر»! 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۲
نور الثقلین/ البرهان
آیه مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمینَ بِبَعیدٍ [83]
[سنگ‌هایى] که نزد پروردگارت [براى مجازات گناهکاران] نشانه‌گذاری شده بود؛ و آن [مجازات]، از [سایر] ستمکاران دور نیست. 
۱
(هود/ ۸۳) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ عُمَرَ عَنْ أبی‌جَعْفَر: کَانَ قوم لوط (علیه السلام) مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فَطَلَبَهُمْ إِبْلِیسُ الطَّلَبَ الشَّدِیدَ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفَ عَلَّمَهُمْ أَنْ یَلُوطُوا بِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَوَضَعُوا أَیْدِیَهُمْ فِیهِ حَتَّی اکْتَفَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ جَعَلُوا یَرْصُدُونَ مَارَّهًَْ الطَّرِیقِ فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْغِلْمَانِ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ جبرئیل (علیه السلام) وَ مِیکَائِیلَ (علیه السلام) وَ إِسْرَافِیلَ (علیه السلام) وَ کَیْفَ أَهْلَکَهُمُ اللَّهُ وَ أَنْجَی لُوطاً (علیه السلام) وَ بَنَاتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ مِنْ ظَالِمِی أُمَّتِکَ إِنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ قوم لوط (علیه السلام) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَنْ أَلَحَّ فِی وَطْءِ الرِّجَالِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَی نَفْسِهِ. 
امام باقر (علیه السلام) - عُمر از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند: «قوم لوط (علیه السلام) از بهترین قوم‌هایی بود که خدا خلقشان کرد؛ پس ابلیس به شدّت در طلب گمراه‌کردن آنان بود. سپس بیان نمود که [ابلیس]، چگونه لواط‌کردن با او را به آن‌ها آموخت. تا اینکه فرمود: «در آن عمل وارد شدند؛ تا آنجا که مردها به هم اکتفا کردند. سپس در مسیر رهگذران کمین می‌کردند، با آن‌ها لواط انجام می‌دادند و برای دفع شهوت به جوانان روی آوردند». سپس بیان فرمود: «که چگونه خداوند جبرئیل، میکائیل و اسرافیل را به‌سوی آن‌ها فرستاد و چگونه خدا آن‌ها را هلاک کرد و لوط (علیه السلام) و دخترانش را نجات داد»؟ آنجا که فرمود: «خدای عزّوجلّ به محمّد (صلی الله علیه و آله) فرمود: «وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ». و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «هرکس در لواط با مردان اصرار کند، نمیرد مگر اینکه حتّی در لحظه‌ی مرگ نیز مردان را به‌سوی خود [برای لواط] بخواند» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۲
وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۳۲۹/ ثواب الأعمال، ص۲۶۴/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۱۳۸/ المحاسن، ج۱، ص۱۱۰، «کان قوم لوط افضل… بناته الی ان قال» محذوف
۲
(هود/ ۸۳) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَلَا یَا أَیُّهَا النَّاسُ سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَهًٌْ شَرْقِیَّهًٌْ تَطَأُ فِی خِطَامِهَا بَعْدَ مَوْتٍ وَ حَیَاهًٍْ… وَ لِذَلِکَ آیَاتٌ وَ عَلَامَاتٌ أَوَّلُهُنَّ إِحْصَارُ الْکُوفَهًِْ بِالرَّصَدِ وَ الْخَنْدَقِ وَ تَخْرِیقُ الزَّوَایَا فِی سِکَکِ الْکُوفَهًِْ وَ تَعْطِیلُ الْمَسَاجِدِ أَرْبَعِینَ لَیْلَهًًْ وَ خُرُوجُ السُّفْیَانِیِّ بِرَایَهًٍْ خَضْرَاءَ… وَ یَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ رَاهِبٌ یَسْتَجِیبُ الْإِمَامَ فَیَکُونُ أَوَّلَ النَّصَارَی إِجَابَهًًْ وَ یَهْدِمُ صَوْمَعَتَهُ وَ یَدُقُّ صَلِیبَهَا وَ یَخْرُجُ بِالْمَوَالِی وَ ضُعَفَاءِ النَّاسِ وَ الْخَیْلِ فَیَسِیرُونَ إِلَی النُّخَیْلَهًِْ بِأَعْلَامِ هُدًی فَیَکُونُ مَجْمَعُ النَّاسِ جَمِیعاً مِنَ الْأَرْضِ کُلِّهَا بِالْفَارُوقِ وَ هِیَ مَحَجَّهًُْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ هِیَ مَا بَیْنَ الْبُرْسِ وَ الْفُرَاتِ فَیُقْتَلُ یَوْمَئِذٍ فِیمَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَهًُْ آلَافٍ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَیَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَیَوْمَئِذٍ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَهًِْ فَما زاَلَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصِیداً خامِدِینَ بِالسَّیْفِ وَ تَحْتَ ظِلِّ السَّیْفِ وَ یَخْلُفُ مِنْ بَنِی أَشْهَبَ الزَّاجِرُ اللَّحْظِ فِی أُنَاسٍ مِنْ غَیْرِ أَبِیهِ هُرَّاباً حَتَّی یَأْتُونَ سِبَطْرَی عُوَّذاً بِالشَّجَرِ فَیَوْمَئِذٍ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَهًِْ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ وَ مَسَاکِنُهُمُ الْکُنُوزُ الَّتِی غَنِمُوا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ یَأْتِیهِمْ یَوْمَئِذٍ الْخَسْفُ وَ الْقَذْفُ وَ الْمَسْخُ فَیَوْمَئِذٍ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَهًِْ وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ وَ یُنَادِی مُنَادٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ نَاحِیَهًِْ الْمَشْرِقِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ یَا أَهْلَ الْهُدَی اجْتَمِعُوا وَ یُنَادِی مِنْ نَاحِیَهًِْ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا تَغِیبُ الشَّمْسُ یَا أَهْلَ الْهُدَی اجْتَمِعُوا وَ مِنَ الْغَدِ عِنْدَ الظُّهْرِ بَعْدَ تَکَوُّرِ الشَّمْسِ فَتَکُونُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَهًًْ وَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ یُفَرَّقُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ بِخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ. 
امام علی (علیه السلام) -ای مردم! از من سؤال بپرسید! پیش از آنکه فتنه‌ی مشرق‌زمین [چونان شتری بی‌صاحب] پایش را بالا ببرد (حرکت کند) و مهار خود را پس از آنکه جمعی را کشت و عدّه‌ای را زنده گذاشت، پایمال و لگدکوب نماید [و غیر قابل کنترل شود]… و برای آن (ظهور قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ) نشانه‌ها و علامت‌هایی است که اوّلین آن‌ها محاصره‌کردن کوفه با دیده‌بانان و کندن خندق است و درست‌کردن مخفیگاه‌هایی (سنگرهایی) در راه‌های ورودی کوفه و چهل شب تعطیلی مساجد و خروج سفیانی با پرچمی سبز است. و مردی راهب از اهل نجران خروج می‌کند، دعوت امام را اجابت می‌کند و اوّلین فرد از نصاری در اجابت امام می‌شود و صومعه (عبادتگاه) خود را خراب می‌کند و صلیبش را قطعه‌قطعه می‌کند. با دوستان، پیروان و مردم ضعیف و با اسب خروج می‌کند. با پرچم‌های هدایت به‌سوی نُخیله (محلی در کوفه) حرکت می‌کنند. در آن هنگام اجتماع همه‌ی مردم روی زمین در فاروق که در مسیر رفتن به مزار امیرالمؤمنین (علیه السلام) و بین برس و فرات است. قرار دارد. در آن هنگام بین مشرق و مغرب سه‌هزار یهود و نصاری کشته می‌شود و بعضی بعض دیگر را می‌کشند و آن روز تأویل این آیه است: و هم‌چنان این سخن را تکرار می‌کردند، تا آن‌ها را دروکرده و خاموش ساختیم. (انبیاء/۱۵) با شمشیر و زیر سایه‌ی شمشیر. و در میان قبیله‌ی بنی‌اشهب فردی کاهن و تیزبین جانشین می‌شود که بر مردمی حرام‌زاده حکومت می‌کند، پس فرار کرده و به سِبطری آمده، به درختی پناهنده می‌شوند و در آن‌هنگام تأویل این آیه خواهد بود: هنگامی‌که عذاب ما را احساس کردند، ناگهان پا به فرار گذاشتند! [گفتیم]: فرار نکنید و به زندگی پر ناز و نعمت، و به مسکن‌های پر زرق و برقتان بازگردید! شاید [سائلان بیایند و] از شما تقاضا کنند [شما هم آنان را محروم بازگردانید]! (انبیاء/۱۳۱۲) مسکن‌هایشان، گنج‌هایی است که از اموال مسلمانان به غنیمت برده‌اند و سزای آن در آن روز فرورفتن در زمین، پرتاب‌شدن [سنگ] به آن‌ها و مسخ‌شدن خواهد بود و در آن روز تأویل این آیه خواهد بود: وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ. و در ماه رمضان موقع طلوع آفتاب نداکننده‌ای، از طرف مشرق ندا می‌کند: «ای اهل هدایت جمع شوید»! و بعد از غروب آفتاب از طرف مغرب فریاد می‌کند: «ای اهل هدایت جمع شوید»! و فردای آن روز در وقت ظهر بعد از گرفتن خورشید که سیاه و تاریک خواهد شد [باز چنین فریاد کند] و در روز سوّم با خروج «دَابَّةُ الْأَرْض»، حقّ از باطل جدا شود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۲
بحار الأنوار، ج۵۳، ص۸۳
۳
(هود/ ۸۳) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فِی قَوْلِهِ وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ أَیْ یُسْرِعُونَ وَ یَعْدُونَ. وَ قَالَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی مُسَوَّمَةً أَیْ مَنْقُوطَهًًْ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - در توضیح آیه‌ی وَجَاءهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ؛ فرمود: «منظور از یُهْرَعُونَ؛ شتاب می‌کردند و به‌سوی او می‌دویدند است و امّا معنی، مسومة، «نقطه‌دار» است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۴
البرهان
آیه وَ إِلی مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَیْباً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ وَ لا تَنْقُصُوا الْمِکْیالَ وَ الْمیزانَ إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ وَ إِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ مُحیطٍ [84]
و به‌سوی «مَدْیَن» برادرشان شعیب را فرستادیم؛ گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که جز او، معبودی برای شما نیست. پیمانه و وزن را کم نکنید [و دست به کم فروشى نزنید]. که من خیرخواه شما هستم و از عذاب روز فراگیر، بر شما بیمناکم. 
وبه‌سوی «مَدْیَن» برادرشان شعیب را فرستادیم
۱ -۱
(هود/ ۸۴) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) -کان شُعَیْبٌ (علیه السلام) خَطِیبُ الْأَنْبِیَاء (. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - شعیب (علیه السلام) سخنگوی پیامبران (بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۴
نور الثقلین
۱ -۲
(هود/ ۸۴) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - بَعَثَ اللَّهُ شُعَیْباً (علیه السلام) إِلَی مَدْیَنَ وَ هِیَ قَرْیَهًٌْ عَلَی طَرِیقِ الشَّامِ فَلَمْ یُؤْمِنُوا بِه. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - خداوند شعیب (علیه السلام) را به‌سوی مدین، روستایی در مسیر شام فرستاد، ولی به او ایمان نیاوردند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۴
القمی، ج۱، ص۳۳۷
۱ -۳
(هود/ ۸۴) 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی بَعَثَ شُعَیْباً (علیه السلام) إِلَی قَوْمِهِ وَ کَانَ لَهُمْ مَلِکٌ فَأَصَابَهُ مِنْهُمْ بَلَاءٌ فَلَمَّا رَأَی الْمَلِکُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَصِبُوا أَرْسَلَ إِلَی عُمَّالِهِ فَحَبَسُوا عَلَی النَّاسِ الطَّعَامَ وَ أَغْلَوْا أَسْعَارَهُمْ وَ نَقَصُوا مَکَایِیلَهُمْ وَ مَوَازِینَهُمْ وَ بَخِسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَکَانُوا مُفْسِدِینَ فِی الْأَرْضِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ شُعَیْبٌ (علیه السلام) قَالَ لَهُمْ لا تَنْقُصُوا الْمِکْیالَ وَ الْمِیزانَ إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ وَ إِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ فَأَرْسَلَ الْمَلِکُ إِلَیْهِ بِالْإِنْکَارِ فَقَالَ شُعَیْبٌ (علیه السلام) إِنَّهُ مَنْهِیٌّ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی‌وَ الْوَحْیُ الَّذِی أَوْحَی اللَّهُ إِلَیَّ بِهِ أَنَّ الْمَلِکَ إِذَا کَانَ بِمَنْزِلَتِکَ الَّتِی نَزَلْتَهَا یُنْزِلُ اللَّهُ بِسَاحَتِهِ نَقِمَتَهُ فَلَمَّا سَمِعَ الْمَلِکُ ذَلِکَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْقَرْیَهًِْ فَأَرْسَلَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ سَحَابَهًًْ فَأَظَلَّتْهُمْ فَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ فِی بُیُوتِهِمُ السَّمُومَ وَ فِی طَرِیقِهِمُ الشَّمْسَ الْحَارَّهًَْ وَ فِی الْقَرْیَهًِْ فَجَعَلُوا یَخْرُجُونَ مِنْ بُیُوتِهِمْ وَ یَنْظُرُونَ إِلَی السَّحَابَهًِْ الَّتِی قَدْ أَظَلَّتْهُمْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَانْطَلَقُوا سَرِیعاً کُلُّهُمْ إِلَی أَهْلِ بَیْتٍ کَانُوا یُوفُونَ الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ وَ لَا یَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ فَنَصَحَهُمُ اللَّهُ وَ أَخْرَجَهُمْ مِنْ بَیْنِ الْعُصَاهًِْ ثُمَّ أَرْسَلَ عَلَی أَهْلِ الْقَرْیَهًِْ مِنْ تِلْکَ السَّحَابَهًِْ عَذَاباً وَ نَاراً فَأَهْلَکَتْهُمْ وَ عَاشَ شُعَیْبٌ (علیه السلام) مِائَتَیْنِ وَ اثْنَتَیْنِ وَ أَرْبَعِینَ سَنَهًًْ. 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - خداوند متعال شعیب (علیه السلام) را به‌سوی قومش فرستاد و آن‌ها پادشاهی داشتند که آن‌ها را در بلا و گرفتاری نگه می‌داشت. وقتی پادشاه دید زندگی قومش گشایش پیدا کرده، [پیک‌هایی] به‌سوی کارگزاران خود فرستاد و [طبق دستور شاه] غذا را احتکار کردند [و به مردم نمی‌دادند] و قیمت‌ها را بالا بردند و پیمانه‌ها و وزن‌ها را کم کردند و کم فروشی کردند و از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند و اهل فساد در روی زمین بودند. وقتی شعیب (علیه السلام) این‌طور دید، به آن‌ها فرمود: لا تَنْقُصُوا الْمِکْیالَ وَ الْمِیزانَ إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ وَ إِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ. پادشاه افرادی را برای ردّ سخنان او (شعیب (علیه السلام) ) فرستاد. شعیب (علیه السلام) فرمود: «آن [مواردی که گفتم] در کتاب خدای تعالی نهی شده و وحیی که خدا به من فرستاده، این است که وقتی پادشاه در موقعیّتی که تو هستی، قرار بگیرد خداوند عذابش را در آستانه‌ی خانه‌اش فرود می‌آورد». وقتی پادشاه این سخن را شنید او را از روستا بیرون کرد؛ پس خدا ابری به‌سوی آن‌ها فرستاد که سایه بر آن‌ها انداخت و در خانه‌هایشان بر آن‌ها، عذاب سوزان و نفوذکننده فرستاد و در راه و در روستا خورشید داغ [بر آن‌ها مسلط کرد]. از خانه‌هایشان بیرون آمده و از پایین به ابری بر آن‌ها سایه انداخته بود نگاه می‌کردند؛ همه‌ی آن‌ها سریعاً به‌سوی خانواده‌هایی که پیمانه و وزن را تمام می‌دادند و کم‌فروشی نمی‌کردند، رفتند. خداوند آن‌ها را نصیحت فرمود و آن‌ها را از میان گنهکاران بیرون آورد؛ سپس از آن ابر بر اهل روستا، عذاب و آتشی فرستاد و آن‌ها را هلاک کرد. شعیب (علیه السلام) دویست‌وچهل‌ودو سال زندگی کرد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۶
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۳۸۶/ قصص الأنبیاءللراوندی، ص۱۴۵
۱ -۴
(هود/ ۸۴) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ ذَکَرَ عَزَّوَجَلَّ هَلَاکَ أَهْلِ مَدْیَنَ فَقَالَ وَ إِلَی مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْباً إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ شُعَیْباً (علیه السلام) إِلَی مَدْیَنَ وَ هِیَ قَرْیَهًٌْ عَلَی طَرِیقِ الشَّامِ فَلَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ وَ حَکَی اللَّهُ قَوْلَهُمْ قَالُوا یَا شُعَیْبُ أَ صَلَاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا إِلَی قَوْلِهِ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ قَالَ قَالُوا إِنَّکَ لَأَنْتَ السَّفِیهُ الْجَاهِلُ فَکَنَّی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَوْلَهُمْ فَقَالَ إِنَّکَ لَأَنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ وَ إِنَّمَا أَهْلَکَهُمُ اللَّهُ بِنَقْصِ الْمِکْیَالِ وَ الْمِیزَانِ قَالَ: یَا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ رَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أُخالِفَکُمْ إِلَی مَا أَنْهَاکُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ ثُمَّ ذَکَّرَهُمْ وَ خَوَّفَهُمْ بِمَا نَزَلَ بِالْأُمَمِ الْمَاضِیَهًِْ فَقَالَ یَا قَوْمِ لَا یَجْرِمَنَّکُمْ شِقَاقِی أَنْ یُصِیبَکُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَ مَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْکُمْ بِبَعِیدٍ قَالُوا یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ کَثِیراً مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَاکَ فِینَا ضَعِیفاً وَ قَدْ کَانَ ضَعُفَ بَصَرُهُ وَ لَوْ لَا رَهْطُکَ لَرَجَمْنَاکَ وَ مَا أَنْتَ عَلَیْنَا بِعَزِیزٍ إِلَی قَوْلِهِ إِنِّی مَعَکُمْ رَقِیبٌ أَیِ انْتَظِرُوا فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ صَیْحَهًًْ فَمَاتُوا وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّیْنَا شُعَیْباً وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ 
بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ أَخَذَتِ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِیهَا أَلَا بُعْداً لِمَدْیَنَ کَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - خدای عزّوجلّ [داستان] نابودی اهل مدین را بیان کرده فرمود: وَ إِلیَ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ مَا لَکُم مِّنْ إِلَاهٍ غَیرُْهُ وَ لَا تَنقُصُواْ الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ إِنیِّ أَرَئکُم بخَِیرٍْ وَ إِنیِّ أَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ محُّیط. وَ یَاقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْاْ فیِ الْأَرْضِ مُفْسِدِین؛ خداوند شعیب (علیه السلام) را به‌سوی مدین که شهری در مسیر شام بود فرستاد؛ ولی به او ایمان نیاوردند». خداوند سخنشان را حکایت فرمود: قالُوا یا شُعَیْبُ أَ صَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فیِ أَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُاْ إِنَّکَ لَأَنت الحَلِیمُ الرَّشِیدُ؛ آن‌ها می‌گفتند: تو سفیه و نادان هستی و خدای عزّوجلّ، خطاب إِنَّکَ لَأَنْتَ الحَلِیمُ الرَّشِیدُ را کنایه از سخنان آن‌ها آورد». خداوند آن‌ها را به خاطر کم‌کردن پیمانه و ترازو هلاک کرد. قالَ یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ رَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَ ما أُرِیدُ أَنْ أُخالِفَکُمْ إِلی ما أَنْهاکُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ سپس آنچه بر امّت‌های گذشته فرود آمده را به آن‌ها یادآوری کرد و آن‌ها را از آن ترساند و فرمود: یا قَوْمِ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شِقاقِی أَنْ یُصِیبَکُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَ ما قَوْمُ لُوطٍ مِنْکُمْ بِبَعِیدٍ قالُوا یا شُعَیْبُ ما نَفْقَهُ کَثِیراً مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَراکَ فِینا ضَعِیفاً؛ که ضعفش، ضعف بینایی بود. وَ لَوْ لا رَهْطُکَ لَرَجَمْناکَ وَ ما أَنْتَ عَلَیْنا بِعَزِیزٍ. قَالَ یَقَوْمِ أَ رَهْطِی أَعَزُّ عَلَیْکُم مِّنَ اللهِ وَ اتخَّذْتُمُوهُ وَرَاءَکُمْ ظِهْرِیًّا إِنَّ رَبیِّ بِمَا تَعْمَلُونَ محُیط. وَ یَاقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلیَ مَکاَنَتِکُمْ إِنیِّ عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن یَأْتِیهِ عَذَابٌ یخُزِیهِ وَ مَنْ هُوَ کَاذِبٌ وَ ارْتَقِبُواْ إِنیِّ مَعَکُمْ رَقِیب [یعنی] منتظر باشید؛ پس خداوند صیحه‌ای بر آن‌ها فرستاد و مردند. که این سخن خدا است: وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا شُعَیْباً وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ أَخَذَتِ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیارِهِمْ جاثِمِینَ کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِی‌ها أَلا بُعْداً لِمَدْیَنَ کَما بَعِدَتْ ثَمُودُ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۶
القمی، ج۱، ص۳۳۷/ البرهان، «ثم ذکر عزوجل… فی الارض مفسدین» محذوف/ نور الثقلین
۱ -۵
(هود/ ۸۴) 
السّجّاد (علیه السلام) - أَتَی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَی {عَلَی} عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ أَنْتَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُوکَ قَتَلَ الْمُؤْمِنِینَ فَبَکَی عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ {وَ} قَالَ وَیْلَکَ وَ بِمَا قَطَعْتَ عَلَی أَبِی أَنَّهُ قَتَلَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ بِقَوْلِهِ إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَیْنَا فَقَاتَلْنَاهُمْ عَلَی بَغْیِهِمْ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ إِنِّی أَقْرَأُ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ {قَوْلَ اللَّهِ} وَ إِلی عادٍ أَخاهُمْ هُوداً وَ إِلی مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَیْباً وَ إِلی ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قَالَ بَلَی قَالَ کَانَ أَخَاهُمْ فِی عَشِیرَتِهِمْ أَوْ فِی دِینِهِمْ قَالَ فِی عَشِیرَتِهِمْ {ثُمَ} قَالَ فَرَّجْتَ عَنِّی فَرَّجَ اللَّهُ عَنْک. 
امام سجاد (علیه السلام) - مردی از اهالی شام خدمت امام زین‌العابدین (علیه السلام) رسید و عرض کرد: «تو علیّ‌بن‌حسین (علیه السلام) هستی»؟ فرمود: «آری»! عرض کرد: «پدر تو بود که مؤمنان را می‌کشت»؟ علیّ‌بن‌حسین (علیه السلام) گریه کرد و سپس چشمانش را پاک کرد و فرمود: «وای بر تو! چطور ادّعا می‌کنی که پدرم مؤمنان را کشت»؟! عرض کرد: «خود ایشان فرموده است که: برادران ما به ما ستم کردند، ما نیز به خاطر ظلم آن‌ها با آنان جنگیدیم». امام (علیه السلام) فرمود: «آیا تاکنون قرآن خوانده‌ای»؟ گفت: «آری قرآن می‌خوانم»! فرمود: «آیا این کلام خدا را نشنیده‌ای که می‌فرماید: به‌سوی قوم عاد، برادرشان هود را فرستادیم. (هود/۵۰)، به‌سوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. (هود/۸۴)، به‌سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم. (هود/۶۱)». گفت: «آری شنیده‌ام»! امام (علیه السلام) فرمود: «اینکه قرآن می‌فرماید «برادرشان»! یعنی برادر واقعی آنان بودند یا برادر دینی آنان»؟ گفت: «[برادر دینی و هم‌کیش نبودند بلکه] فقط برادری آنان از لحاظ قومی و خانوادگی بوده»، سپس گفت: «مشکل [و سؤال] مرا حل نمودی، خداوند مشکلات تو را حل کند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۸
فرات الکوفی، ص۱۹۲
پیمانه و وزن را کم نکنید
۲ -۱
(هود/ ۸۴) 
الکاظم (علیه السلام) - عَنْ سَعْدِ‌بْنِ‌سَعْدْ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ یُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ یَبِیعُونَ بِهَا قَالَ أُولَئِکَ الَّذِینَ یَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ. 
امام کاظم (علیه السلام) - سعدبن‌سعد گوید: «از امام کاظم (علیه السلام) در مورد قومی که پیمانه‌ی قفیز را کوچک می‌سازند و با آن می‌فروشند، پرسیدم؛ فرمود: «آن‌ها کسانی هستند که اجناس و اشیاء مردم را کم می‌دهند. [و کم‌فروشی می‌کنند]» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۸
الکافی، ج۵، ص۱۸۴/ نور الثقلین
که من خیرخواه شما هستم
۳ -۱
(هود/ ۸۴) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ یَعْنِی خِصْباً وَ رَخْصَ سِعْر. 
امام علی (علیه السلام) - منظور از إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ؛ این است که من برای شما فراوانی رزق و ارزانی قیمت‌ها را می‌خواهم. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۸
الجعفریات، ص۱۷۹
۳ -۲
(هود/ ۸۴) 
الصّادق (علیه السلام) - عن أَحْمَدُ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أبی‌عَبْدالله (علیه السلام): إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ قَالَ کَانَ سِعْرُهُمْ رَخِیصاً. 
امام صادق (علیه السلام) - در حدیث مرفوعی درباره‌ی آیه‌ی إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ [از امام صادق (علیه السلام) آمده است: قیمت کالاهای آنان پایین بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۸
الکافی، ج۵، ص۱۶۴/ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲۶۸/ بحار الأنوار، ج۱۲، ص۳۸۷/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۹/ نور الثقلین/ البرهان
آیه وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیالَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدینَ [85]
وای قوم من! حق پیمانه و وزن را با عدالت، ادا کنید؛ و از اموال مردم چیزی کم نگذارید؛ و در زمین به فساد نکوشید. 
۱
(هود/ ۸۵) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - خَمْسٌ إِنْ أَدْرَکْتُمُوهُنَّ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْهُنَّ… وَ لَمْ یَنْقُصُوا الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِینَ وَ شِدَّهًِْ الْمَئُونَهًِْ وَ جَوْرِ السُّلْطَان. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - پنج چیز است که اگر به آن گرفتار شدید [از شرّ آن] به خدا پناه ببرید… [کم‌فروشی]، از پیمانه‌ها و ترازوها نکاهید که گرفتار قحطی و خشکسالی و سختی زندگی و ظلم و ستم حاکمان می‌شوید. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۶۸
الکافی، ج۲، ص۳۷۳/ نور الثقلین
۲
(هود/ ۸۵) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ إِذَا طُفِّفَ الْمِکْیَالُ وَ الْمِیزَانُ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِینَ وَ النَّقْص. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - وقتی در پیمانه‌کردن و ترازو، کم داده شود، خداوند آن‌ها را به قحطی و خشکسالی و کم‌شدن محصول گرفتار می‌کند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۰
الکافی، ج۲، ص۳۷۴/ نور الثقلین
۳
(هود/ ۸۵) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِر (رحمة الله علیه) عَنْ أبی‌جَعْفَر (علیه السلام) کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) بِالْکُوفَهًِْ عِنْدَکُمْ یَغْتَدِی کُلَّ یَوْمٍ بُکْرَهًًْ مِنَ الْقَصْرِ فَیَطُوفُ فِی أَسْوَاقِ الْکُوفَهًِْ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ الدِّرَّهًُْ عَلَی عَاتِقِهِ وَ کَانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ کَانَتْ تُسَمَّی السَّبِیبَهًَْ فَیَقِفُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ سُوقٍ فَیُنَادِی یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ (علیه السلام) أَلْقَوْا مَا بِأَیْدِیهِمْ وَ أَرْعَوْا إِلَیْهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ فَیَقُولُ (علیه السلام) قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَهًَْ وَ تَبَرَّکُوا بِالسُّهُولَهًِْ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِینَ وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْیَمِینِ وَ جَانِبُوا الْکَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزَانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ فَیَطُوفُ (علیه السلام) فِی جَمِیعِ أَسْوَاقِ الْکُوفَهًِْ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَقْعُدُ لِلنَّاس. 
امام باقر (علیه السلام) - جابر (رحمة الله علیه) از امام باقر (علیه السلام) روایت می‌کند: امیرالمؤمنین (علیه السلام) در کوفه نزد شما، هر روز صبح از دارالإماره بیرون می‌آمد و در بازارهای کوفه یکی‌یکی دور می‌زد و تازیانه‌ای که دو سر داشت و «سبیبه» نامیده می‌شد بر دوشش بود؛ پس در هر بازاری می‌ایستاد و در میان اهل آن صدا می‌زد: «ای گروه تاجران! از خدای عزّوجلّ بترسید». وقتی صدایش را می‌شنیدند، آنچه در دست داشتند بر زمین‌انداخته و به سخنانش جان و دل می‌سپردند و با گوش‌هایشان می‌شنیدند که می‌فرمود: «طلب خیر از خدا را [بر دادوستد] مقدّم بدارید و با آسان‌گیری در معامله برکت جویید و به خریداران نزدیک شوید (گران نفروشید تا از شما بگریزند) و خود را به زینت حلم و بردباری آرایش دهید و از سوگندخوردن خودداری کنید و از دروغ کناره گیرید و از ستم دوری گزینید و با مظلومان به انصاف رفتار نمایید و به رباخواری نزدیک نشوید وَ أَوْفُواْ الْکَیْلَ وَ الْمِیزَان؛ و پیمانه و وزن را کامل بدهید (کم‌فروشی نکنید). (انعام/۱۵۲)، وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ در تمام بازارهای کوفه دور می‌زد، سپس باز می‌گشت و برای رسیدگی به کارهای مردم می‌نشست. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۰
الکافی، ج۵، ص۱۵۱/ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۶، «المتبایعین» بدل «المبتاعین» / مستدرک الوسایل، ج۱۳، ص۲۴۹؛ «اتقوا الله عزوجل… بآذانهم فیقول (» محذوف/ بحار الأنوار، ج۴۱، ص۱۰۴/ بحار الأنوار، ج۱۰۰، ص۹۴
آیه بَقِیَّةُ اللهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفیظٍ [86]
آنچه [از سرمایه‌هاى حلال]، خداوند برای شما باقی گذارده، برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید. و من، نگهبان شما [و مأمور بر اجبارتان به ایمان] نیستم». 
۱
(هود/ ۸۶) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عُمَربن‌زَاهِر: عَنْ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) یُسَلَّمُ عَلَیْهِ بِإِمْرَهًِْ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَا ذَاکَ اسْمٌ سَمَّی اللَّهُ بِهِ أَمِیرَالْمؤْمِنِینَ (علیه السلام) لَمْ یُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَ لَا یَتَسَمَّی بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا کَافِرٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ یُسَلَّمُ عَلَیْهِ قَالَ یَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّهًَْ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ بَقِیَّتُ اللهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ. 
امام صادق (علیه السلام) - عمربن‌زاهر گوید: مردی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: «[آیا] به امام قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با عنوان امیرمؤمنان سلام می‌کنند»؟ فرمود: «نه! خداوند آن نام را مخصوص امیرالمؤمنین (علیّّبن‌ابی‌طالب (علیه السلام) ) نهاده است، پیش از او کسی به این نام، نامیده نشده و بعد از او هم جز کافر آن نام را برخود نبندد». عرض کردم: «قربانت شوم! پس چگونه بر او سلام کنند»؟ فرمود: می‌گویند: «السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّةَ الله»! سپس این آیه را قرائت فرمود: بَقِیَّةُ الله خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۰
الکافی، ج۱، ص۴۱۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۶۰۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۱۹۱، بتفاوت/ نور الثقلین
۲
(هود/ ۸۶) 
الباقر (علیه السلام) - فَإِذَا خَرَجَ قَائِمُنا (عجل الله تعالی فرجه الشریف) أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَی الْکَعْبَهًِْ وَ اجْتَمَعَ إِلَیْهِ ثَلَاثُمِائَهًٍْ وَ ثَلَاثَهًَْ عَشَرَ رَجُلًا وَ أَوَّلُ مَا یَنْطِقُ بِهِ هَذِهِ الْآیَهًُْ بَقِیَّتُ اللهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ثُمَّ یَقُولُ أَنَا بَقِیَّهًُْ اللَّهِ فِی أَرْضِه. 
امام باقر (علیه السلام) - وقتی قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ما ظهور کند به کعبه تکیه می‌کند و سیصدوسیزده نفر نیز، دور او جمع می‌شوند و اوّلین سخنی که می‌گوید این آیه است: بَقِیَّةُ الله خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ سپس می‌گوید: «من، «بقیّة الله» در روی زمینش هستم». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۰
بحار الأنوار، ج۵۲، ص۱۹۱/ کمال الدین، ج۱، ص۳۳۰/ إعلام الوری، ص۴۶۳/ نور الثقلین؛ بتفاوت یسیر
۳
(هود/ ۸۶) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ أبی‌بَکر خَضرَمی قَالَ: … قَال أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) بِأَعْلَی صَوْتِهِ یَا أَهْلَ الْمَدِینَهًِْ الظَّالِمِ أَهْلُهَا أَنَا بَقِیَّهًُْ اللَّهِ یَقُولُ اللَّهُ بَقِیَّتُ اللهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ. 
امام باقر (علیه السلام) - ابوبکر حضرمی می‌گوید: امام باقر (علیه السلام) با صدای بلند فرمود: «ای مردم شهر شام که اهلش ستمگرند! (نساء/۷۵) من بقیة الله هستم. خداوند می‌فرماید: بَقِیَّةُ اللهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۰
الکافی، ج۱، ص۴۷۱/ المناقب، ج۴، ص۱۸۹/ نور الثقلین
۴
(هود/ ۸۶) 
الباقر (علیه السلام) - عَن الصَّادقِ (علیه السلام) قَالَ: ثُمَّ نَادَی أَبِی (علیه السلام) بِأَعْلَی صَوْتِهِ وَ إِلی مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَیْباً إِلَی قَوْلِهِ بَقِیّةُ اللهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ نَحْنُ وَ اللَّهِ بَقِیَّهًُْ اللَّهِ فِی أَرْضِه. 
امام باقر (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: پدرم با صدای بلند فریاد زد: وَ إِلیَ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَاقَوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ مَا لَکُم مِّنْ إِلَاهٍ غَیرُْهُ وَ لَا تَنقُصُواْ الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ إِنیِّ أَرَئکُم بخِیرٍْ وَ إِنیِّ أَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ محُّیط. وَ یَاقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْاْ فیِ الْأَرْضِ مُفْسِدِین. بَقِیَّتُ اللهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ؛ و فرمود: «به خدا ما در روی زمین، باقی گذارده‌ی خداییم». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۲
الکافی، ج۱، ص۴۷۱/ بحار الأنوار، ج۴۶، ص۳۱۵/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۲۱۲
۵
(هود/ ۸۶) 
العسکری (علیه السلام) - عن احمدبن‌اسحاق قال خرج ابومحمدالحسن‌بن‌علی (علیه السلام) علینا وَ عَلَی عَاتِقِهِ غُلَامٌ کَأَنَّ وَجْهَهُ الْقَمَرُ لَیْلَهًَْ الْبَدْرِ مِنْ أَبْنَاءِ ثَلَاثِ سِنِینَ وَ قَالَ یَا أَحْمَدَ‌بْنَ‌إِسْحَاقَ لَوْ لَا کَرَامَتُکَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی حُجَجِهِ مَا عَرَضْتُ عَلَیْکَ ابْنِی هَذَا إِنَّهُ سَمِیُّ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) … فَنَطَقَ الْغُلَامُ (علیه السلام) بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ فَصِیحٍ فَقَالَ أَنَا بَقِیَّهًُْ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ الْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ فَلَا تَطْلُبْ أَثَراً بَعْدَ عَیْن. 
امام عسکری (علیه السلام) - احمدبن‌اسحاق گوید: «امام حسن‌عسکری (علیه السلام) پیش ما آمد و بر روی شانه‌اش کودکی بود که صورتش مانند ماه تمام می‌درخشید و در حدود سه سال از عمرش می‌گذشت؛ پس [امام (علیه السلام)] فرمود: «ای احمدبن‌اسحاق! اگر شرافت و منزلت تو نزد خدای عزّوجلّ و نزد حجّت‌هایش نبود، هرگز این پسرم را به تو نشان نمی‌دادم، او همنام رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است…». کودک به زبان عربی فصیح سخن گفت: و فرمود: «من بقیّهًْ الله در روی زمینش و انتقام‌گیرنده از دشمنانش هستم». بعد از دیدن حقیقت [با چشمان خودت]، دیگر دنبال آثار و نشانه‌ها [برای اثبات آن نگردد]»! 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۲
کشف الغمهًْ، ج۲، ص۵۲۶ / نور الثقلین
آیه قالُوا یا شُعَیْبُ أَ صَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فی أَمْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّکَ لَأَنْتَ الْحَلیمُ الرَّشیدُ [87]
گفتند: «ای شعیب! آیا نمازت به تو دستور می‌دهد که آنچه را پدرانمان می‌پرستیدند، ترک کنیم؛ یا آنچه را می‌خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟! تو که مرد بردبار و فهمیده‌ای هستی»! 
۱
(هود/ ۸۷) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - بَعَثَ اللَّهُ شُعَیْباً (علیه السلام) إِلَی مَدْیَنَ وَ هِیَ قَرْیَهًٌْ عَلَی طَرِیقِ الشَّامِ فَلَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ وَ حَکَی اللَّهُ قَوْلَهُمْ قالُوا یا شُعَیْبُ أَ صَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا إِلَی قَوْلِهِ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ قَالَ قَالُوا إِنَّکَ لَأَنْتَ السَّفِیهُ الْجَاهِلُ فَحَکَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَوْلَهُمْ إِنَّکَ لَأَنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ وَ إِنَّمَا أَهْلَکَهُمُ اللَّهُ تَعَالَی بِنَقْصِ الْمِکْیَالِ وَ الْمِیزَانِ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - خداوند شعیب (علیه السلام) را به‌سوی مَدْیَن که روستایی در مسیر شام بود فرستاد، ولی به او ایمان نیاوردند. خداوند سخنشان را حکایت فرمود: قالُوا یا شُعَیْبُ أَ صَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فی أَمْوالِنا ما نَشاءُ إِنَّکَ لَأَنْتَ الحَلِیمُ الرَّشِیدُ؛ آن‌ها گفتند: تو سفیه و نادان هستی و خدای عزّوجلّ، إِنَّکَ لَأَنْتَ الحَلِیمُ الرَّشِیدُ؛ را از زبان آنان حکایت کرده خداوند آن‌ها را به خاطر کم‌کردن پیمانه و ترازو هلاک کرد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۲
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۳۸۱/ القمی، ج۱، ص۳۳۷/ نور الثقلین؛ بتفاوت
آیه قالَ یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ رَزَقَنی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَ ما أُریدُ أَنْ أُخالِفَکُمْ إِلی ما أَنْهاکُمْ عَنْهُ إِنْ أُریدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفیقی إِلاَّ بِاللهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنیبُ [88]
گفت: «ای قوم من! به من خبر دهید، اگر دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم و روزی و موهبت نیکویی به من داده باشد، [آیا مى‌توانم برخلاف فرمان او رفتار کنم]؟! من هرگز نمی‌خواهم چیزی که شما را از آن باز می‌دارم، خودم مرتکب شوم. من جز اصلاح، تا آنجا که توانایی دارم، نمی‌خواهم. و توفیق من [در این کار]، جز به [یارى] خدا نیست. تنها بر او توکّل کردم و به‌سوی او باز می‌گردم». 
۱
(هود/ ۸۸) 
الصّادق (علیه السلام) - عن جعفربن‌سلیمان بصری عن الهاشمی: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ ما تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللهِ وَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَکُمْ وَ إِنْ یَخْذُلْکُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِی یَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالَ إِذَا فَعَلَ الْعَبْدُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ مِنَ الطَّاعَهًِْ کَانَ فِعْلُهُ وِفْقاً لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ سُمِّیَ الْعَبْدُ بِهِ مُوَفَّقاً وَ إِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ یَدْخُلَ فِی شَیْءٍ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ فَحَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ تِلْکَ الْمَعْصِیَهًِْ فَتَرَکَهَا کَانَ تَرْکُهُ لَهَا بِتَوْفِیقِ اللَّهِ تَعَالَی وَ مَتَی خُلِّیَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَعْصِیَهًِْ فَلَمْ یَحُلْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا حَتَّی یَرْتَکِبَهَا فَقَدْ خَذَلَهُ وَ لَمْ یَنْصُرْهُ وَ لَمْ یُوَفِّقْهُ. 
امام صادق (علیه السلام) - جعفربن‌سلیمان بصری از هاشمی نقل می‌کند: «از امام صادق (علیه السلام) سؤال کردم: «معنی این تعبیر الهی و آیه‌ی قرآنی چیست؟ وَ مَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللهِ و همچنین فرموده پروردگار متعال: اگر خدا شما را یاری کند، هیچ‌کس بر شما غلبه نخواهد کرد. و اگر شما را خوار دارد، چه کسی از آن پس یاریتان خواهد کرد؟ پس مؤمنان باید که بر خدای توکّل کنند. (آل عمران/۱۶۰) امام (علیه السلام) فرمود: «هر وقت بنده‌ای اوامر و فرامین‌الهی را انجام داده و اطاعت نماید، آن کار او مطابق فرمان خداوند متعال باشد و در این صورت است که چنین بنده‌ای توفیق یافته نامیده می‌شود و هر زمانی‌که چنین بنده‌ای بخواهد معصیت و گناهی را مرتکب شود، پروردگار متعال میان او و آن معصیت‌ها مانعی ایجاد کرده آن بنده نیز مرتکب گناه نشود و آن را ترک کند و بنده با توفیق‌الهی موفّق به ترک گناه گردیده و هر وقتی که خداوند میان بنده و انجام معاصی مانعی ایجاد نکند و بنده را به حال خود واگذار کند تا آن را مرتکب گردد، در این‌صورت خداوند وی را یاوری نکرده و او را نصرت نداده و توفیق را نیز نصیب او نگردانیده است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۲
بحار الأنوار، ج۵، ص۱۹۹/ التوحید، ص۲۴۱/ معانی الأخبار، ص۲۰/ نور الثقلین/ البرهان
آیه وَ یا قَوْمِ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شِقاقی أَنْ یُصیبَکُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَ ما قوم لوط مِنْکُمْ بِبَعیدٍ [89]
وای قوم من! دشمنی و مخالفت با من، سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یاقوم صالح گرفتار شدند، گرفتار شوید. و [سرزمین] قوم لوط از شما چندان دور نیست. 
وای قوم من! دشمنی و مخالفت با من، سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یاقوم صالح گرفتار شدند، گرفتار شوید
۱ -۱
(هود/ ۸۹) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - بَعَثَ اللَّهُ شُعَیْباً (علیه السلام) إِلَی مَدْیَنَ وَ هِیَ قَرْیَهًٌْ عَلَی طَرِیقِ الشَّامِ فَلَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ… ثُمَّ ذَکَّرَهُمْ وَ خَوَّفَهُمْ بِمَا نَزَلَ بِالْأُمَمِ الْمَاضِیَهًِْ فَقَالَ یا قَوْمِ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شِقاقِی أَنْ یُصِیبَکُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَ ما قوم لوط مِنْکُمْ بِبَعِیدٍ قالُوا یا شُعَیْبُ ما نَفْقَهُ کَثِیراً مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَراکَ فِینا ضَعِیفاً. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - خداوند شعیب (علیه السلام) را به‌سوی مدین که روستایی در مسیر شام بود فرستاد، ولی به او ایمان نیاوردند. سپس آنچه بر امّت‌های‌گذشته فرود آمده را به آن‌ها یادآوری کرد و آن‌ها را از آن ترساند و گفت: یا قَوْمِ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شِقاقِی أَنْ یُصِیبَکُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَ ما قَوْمُ لُوطٍ مِنْکُمْ بِبَعِیدٍ. قالُوا یا شُعَیْبُ ما نَفْقَهُ کَثِیراً مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَراکَ فِینا ضَعِیفاً. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۴
القمی، ج۱، ص۳۳۷
و [سرزمین] قوم لوط از شما چندان دور نیست
۲ -۱
(هود/ ۸۹) 
الباقر (علیه السلام) - کَانَ بَیْنَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ هُودٍ (علیه السلام) مِنَ الْأَنْبِیَاءِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ ما قوم لوط مِنْکُمْ بِبَعِید. 
امام باقر (علیه السلام) - میان ابراهیم و هود (علی‌ها السلام) پیامبرانی بودند و این است معنای کلام خدای عزّوجلّ وَ ما قَوْمُ لُوطٍ مِنْکُمْ بِبَعِید. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۴
الکافی، ج۸، ص۱۱۵/ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۴۷/ کمال الدین، ج۱، ص۲۱۶
آیه وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی رَحیمٌ وَدُودٌ [90]
از پروردگار خود، آمرزش بطلبید؛ و به‌سوی او بازگردید؛ که پروردگارم مهربان و دوستدار [بندگان توبه‌کار] است. 
۱
(هود/ ۹۰) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ سَلَّامٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَدَخَلَ عَلَیْهِ حُمْرَانُ‌بْنُ‌أَعْیَنَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْیَاءَ فَلَمَّا هَمَّ حُمْرَانُ بِالْقِیَامِ قَالَ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) … أَنَّا نَأْتِیکَ فَمَا نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِکَ حَتَّی یَرِقَّ قُلُوبُنَا… فَإِذَا صِرْنَا مَعَ النَّاسِ وَ التُّجَّارِ أَحْبَبْنَا الدُّنْیَا… قَالَ أَبُوجَعْفَر (علیه السلام) أَمَا إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالُوا یَا رَسُولَ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) نَخَافُ عَلَیْنَا النِّفَاق… فقال لهم رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) … وَ لَوْ لَا أَنَّکُمْ تُذْنِبُونَ فَتَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً لِکَیْ یُذْنِبُوا ثُمَّ یَسْتَغْفِرُوا فَیَغْفِرَ لَهُمْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مُفَتَّنٌ تَوَّابٌ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ إِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ. وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ. 
امام باقر (علیه السلام) - سَلّام گوید: «در محضر امام باقر (علیه السلام) بودم که حُمران‌بن‌اعین (یکی از شاگردان حضرت) وارد شد و از مسائلی پرسش کرد. از جمله؛ تفاوت حالتشان در حضور امام (علیه السلام) با زمانی‌که مشغول دنیا و زن و فرزند هستند. امام (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله) حدیثی برایشان نقل کرد. که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در جواب یارانش فرموده است]: … اگر شما [به‌سبب اختیار خود] گناه نکنید [تا] بعد استغفار نمایید، خداوند گروهی را مبعوث می‌کند که گناه کنند و بعد استغفار نمایند و مورد آمرزش قرارگیرند، مؤمن دائماً آزمایش می‌شود و بعد توبه می‌کند آیا نشنیده‌ای که خداوند فرموده است: إِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یحِبُّ المُتَطَهِّرِین (بقره/۲۲۲) وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۴
بحار الأنوار، ج۶۷، ص۵۶/ العیاشی، ج۱، ص۱۰۹ / نور الثقلین
۲
(هود/ ۹۰) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - روی: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّهًًْ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ وَ کَذَلِکَ أَهْلُ بَیْتِهِ (وَ صَالِحُ أَصْحَابِهِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ قَالَ وَ قَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنِّی أُذْنِبُ فَمَا أَقُولُ إِذَا تُبْتُ قَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَقَالَ إِنِّی أَتُوبُ ثُمَّ أَعُودُ فَقَالَ کُلَّمَا أَذْنَبْتَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَقَالَ إِذَنْ تَکْثُرَ ذُنُوبِی فَقَالَ عَفْوُ اللَّهِ أَکْثَرُ فَلَا تَزَالُ تَتُوبُ حَتَّی یَکُونَ الشَّیْطَانُ هُوَ الْمَدْحُورَ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - روایت شده است: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در هر روز هفتاد مرتبه به درگاه خداوند استغفار می‌نمود و می‌فرمود: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ». همچنین اهل بیت (او و اصحاب شایسته‌اش چنین سیره‌ای داشتند، خداوند متعال می‌فرماید: «وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْه» مردی به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) عرض کرد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! من مرتکب گناه می‌شوم، هنگامی‌که توبه می‌کنم چه بگویم»؟ حضرت فرمود: «به درگاه خداوند استغفار کن»! عرض کرد: «توبه می‌کنم و امّا دوباره به گناه باز می‌گردم [دراین‌حال چه بگویم]»؟ فرمود: «هر زمان مرتکب گناه شدی از خداوند طلب مغفرت و بخشایش کن»! عرض کرد: «بنابراین گناهان من زیاد می‌شود». حضرت فرمود: «عفو و بخشایش خداوند زیادتر و بیشتر است. پس پیوسته توبه کن تا اینکه شیطان تار و مار و رانده شود». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۶
وسایل الشیعهًْ، ج۱۶، ص۸۱
۳
(هود/ ۹۰) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ فِی نُورِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ الْأَعْظَمُِ… وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَطِیئَهًًْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْه. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - چهار خوی و خصلت در هرکسی باشد، در بزرگترین نور خدا خواهد بود و کسی که وقتی خطایی مرتکب شد، بگوید: أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۶
مستدرک الوسایل، ج۵، ص۳۱۰ / نور الثقلین
آیه قالُوا یا شُعَیْبُ ما نَفْقَهُ کَثیراً مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَراکَ فینا ضَعیفاً وَ لَوْ لا رَهْطُکَ لَرَجَمْناکَ وَ ما أَنْتَ عَلَیْنا بِعَزیزٍ [91]
گفتند: «ای شعیب! بسیاری از آنچه را می‌گویی، ما نمی‌فهمیم؛ و ما تو را در میان خود، ضعیف می‌یابیم؛ و اگر [به خاطر] قبیله‌ی کوچکت نبود، تو را سنگسار می‌کردیم؛ و تو در برابر ما قدرتی نداری». 
۱
(هود/ ۹۱) 
الصّادق (علیه السلام) - إِنَّا لَنَراکَ فِینا ضَعِیفاً قَالَ کَانَ شُعَیْبٌ (علیه السلام) أَعْمَی بِعَیْنِه. 
امام صادق (علیه السلام) - إِنَّا لَنَراکَ فِینا ضَعِیفاً؛ [ضعف شعیب (علیه السلام) آن بود که] چشمش نابینا بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۶
الجعفریات، ص۱۷۹
۲
(هود/ ۹۱) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ إِنَّا لَنَراکَ فِینا ضَعِیفاً وَ قَدْ کَانَ ضَعُفَ بَصَرُه. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - إِنَّا لَنَراکَ فِینا ضَعِیفاً؛ [ضعف شعیب (علیه السلام) آن بود که] چشمانش ضعیف شده بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۶
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۳۸۱/ القمی، ج۱، ص۳۳۷
آیه قوله تعالی: قالَ یا قَوْمِ أَ رَهْطی أَعَزُّ عَلَیْکُمْ مِنَ اللهِ وَ اتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَکُمْ ظِهْرِیًّا إِنَّ رَبِّی بِما تَعْمَلُونَ مُحیطٌ [92]
گفت: «ای قوم! آیا قبیله‌ی کوچک من، نزد شما عزیزتر از خداوند است؟! در حالی که (فرمان) او را پشت سر انداخته‌اید! پروردگارم به آنچه انجام می‌دهید، احاطه دارد (و آگاه است)! 
آیه قوله تعالی: وَ یا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلی مَکانَتِکُمْ إِنِّی عامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتیهِ عَذابٌ یُخْزیهِ وَ مَنْ هُوَ کاذِبٌ وَ ارْتَقِبُوا إِنِّی مَعَکُمْ رَقیبٌ [93]
ای قوم من! هرچه در توان دارید، انجام دهید؛ من هم کار خود را انجام می‌دهم؛ و به‌زودی خواهید دانست چه کسی عذاب رسواکننده به سراغش می‌آید، وچه کسی دروغگوست! شما انتظار بکشید، من هم با شما در انتظارم. 
۱
(هود/ ۹۳) 
الصّادق (علیه السلام) - مَاَحْسَنَ الصَّبْرَ وَ انْتِظَارَ الْفَرَجِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ وَ ارْتَقِبُوا إِنِّی مَعَکُمْ رَقِیبٌ وَ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ فَعَلَیْکُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا یَجِیءُ الْفَرَجُ عَلَی الْیَأْسِ وَ قَدْ کَانَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ أَصْبَرَ مِنْکُم. 
امام صادق (علیه السلام) - صبر و شکیبایی و انتظار فرج چه نیک است! آیا این فرموده‌ی پروردگار متعال را نشنیده‌ای: وَ ارْتَقِبُواْ إِنِّی مَعَکُمْ رَقِیبٌ. و فَانتَظِرُواْ إِنِّی مَعَکُم مِّنَ المُنتَظِرِینَ؛ انتظار بکشید. من نیز با شما منتظر می‌مانم. (یونس/۲۰) بنابراین بر شما باد! بر صبر و شکیبایی؛ زیرا که فرج و گشایش تنها به‌دنبال یأس و ناامیدی می‌آید، و بدانید مردمی که قبل از شما بوده‌اند، از شما شکیباتر و صبورتر بوده‌اند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۶
بحار الأنوار، ج۵۲، ص۱۱۰/ بحار الأنوار، ج۵۲، ص۱۲۹، «و فانتظروا… اصبر منکم» محذوف/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۹، «و فانتظروا… اصبر منکم» محذوف/ کمال الدین، ج۲، ص۶۴۵/ البرهان/ نور الثقلین
۲
(هود/ ۹۳) 
علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ ارْتَقِبُوا أَیِ انْتَظِرُوا فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ صَیْحَهًًْ فَمَاتُوا. 
علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ ارْتَقِبُوا [یعنی] منتظر باشید؛ پس خداوند صیحه‌ای بر آنان فرستاد و مردند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۸
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۳۸۱/ القمی، ج۱، ص۳۳۷
آیه وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا شُعَیْباً وَ الَّذینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ أَخَذَتِ الَّذینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَأَصْبَحُوا فی دِیارِهِمْ جاثِمینَ [94]
و هنگامی‌که فرمان ما فرا رسید، شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، با رحمت خود نجات دادیم؛ و آن‌ها را که ستم کردند، صیحه [مرگبار آسمانى] فرو گرفت؛ و بامدادان در خانه‌هایشان، به رو افتاده و مرده بودند. 
۱
(هود/ ۹۴) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فبعث الله علیهم صیحهًْ فماتوا و هو قوله وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا شُعَیْباً وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ أَخَذَتِ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیارِهِمْ جاثِمِینَ کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِی‌ها أَلا بُعْداً لِمَدْیَنَ کَما بَعِدَتْ ثَمُودُ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - خداوند فریاد و بانگی [آسمانی] بر آنان فرستاد؛ و آنان مردند و این معنی همان سخن‌خدا است؛ وَ لَمَا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا شُعَیْباً وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ أَخَذَتِ الَّذِینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دِیارِهِمْ جاثِمِینَ کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِی‌ها أَلا بُعْداً لِمَدْیَنَ کَما بَعِدَتْ ثَمُودُ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۸
القمی، ج۱، ص۳۳۷
۲
(هود/ ۹۴) 
السّجّاد (علیه السلام) - أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ شُعَیْبٌ النَّبِیُّ (علیه السلام) عَمِلَهُ بِیَدِهِ فَکَانُوا یَکِیلُونَ وَ یُوفُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ بَعْدُ طَفَّفُوا فِی الْمِکْیَالِ وَ بَخِسُوا فِی الْمِیزَانِ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَعُذِّبُوا بِهَا فَأَصْبَحُوا فِی دارِهِمْ جاثِمِینَ. 
امام سجّاد (علیه السلام) - اوّلین کسی که ترازو و پیمانه را بکار بُرد شعیب نبی (علیه السلام) بود، که آن را با دست خود ساخت و مردم هم به‌وسیله‌ی ترازو معاملات خود را انجام می‌دادند، امّا مردم به تدریج [با وسوسه‌ی شیطان] شروع به کم‌فروشی و نقص پیمانه کردند. [وقتی اندرزهای شعیب را نادیده‌گرفتند]، زلزله‌ای سرزمین آن‌ها را فراگرفت و همگی عذاب شدند، فَأَصْبَحُوا فِی دِیارِهِمْ جاثِمِینَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۸
بحار الأنوار، ج۱۲، ص۳۸۲/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۱۱
۳
(هود/ ۹۴) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَذَابُ یَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ کَانَ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ فَبَلَغَنَا - وَ اللهُ أَعْلَمُ- أَنَّهُ أَصَابَهُمْ حَرٌّ وَ هُمْ فِی بُیُوتِهِمْ فَخَرَجُوا یَلْتَمِسُونَ الرَّوْحَ مِنْ قِبَلِ السَّحَابَهًِْ الَّتِی بَعَثَ اللهُ فِیهَا الْعَذَابَ فَلَمَّا غَشِیَتْهُمْ أَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَهًُْ فَأَصْبَحُوا فِی دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ وَ هُمْ قَوْمُ شُعَیْبٍ (علیه السلام). 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - به خدا قسم! در مورد این کلام: عذاب روز سایبان (سایبانی از ابر صاعقه‌خیز)، یقیناً آن عذاب روز بزرگی بود! (شعراء/۱۸۹) اخباری به ما رسیده و می‌دانیم که آن‌ها در خانه‌هایشان بودند که گرفتار گرمای شدیدی شدند؛ در نتیجه بیرون آمده، از سایه‌ی ابری که خدا در آن عذاب فرستاده بود، راحتی و آسایش طلب می‌کردند. وقتی [سایه‌ی] آن ابر آن‌ها را دربرگرفت، صیحه‌ی [آسمانی] آن‌ها را فروگرفت فَأَصْبَحُوا فِی دِیارِهِمْ جاثِمِینَ و آن‌ها قوم شعیب (علیه السلام) بودند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۸
القمی، ج۲، ص۱۲۵
آیه کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فی‌ها أَلا بُعْداً لِمَدْیَنَ کَما بَعِدَتْ ثَمُودُ [95]
آنچنان‌که گویی هرگز ساکن آن [دیار] نبودند! دور باد مَدْیَن [و اهل آن از رحمت خدا]، همان‌گونه که قوم ثمود دور شدند
۱
(هود/ ۹۵) 
الباقر (علیه السلام) - عَن عَبَّاسِ‌بْنِ‌حَریش عَنْ أبی‌جعفر (علیه السلام): سَأَلْت أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ سُورَهًِْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ نُورٌ عِنْدَ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ لَا یُرِیدُونَ حَاجَهًًْ مِنَ السَّمَاءِ وَ لَا مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا ذَکَرُوهَا لِذَلِکَ النُّورِ فَأَتَاهُمْ بِهَا فَإِنَّ مِمَّا ذَکَرَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) مِنَ الْحَوَائِجِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی‌بَکْرإِیَّاکَ أَنْ تَقُول ان رَسُولَ اللَّه (صلی الله علیه و آله) مَیِّت وَ اللَّهِ لَیَأْتِیَنَّکَ فَاتَّقِ اللَّهَ إِذَا جَاءَکَ الشَّیْطَانُ غَیْرَ مُتَمَثِّلٍ بِهِ فَبَعَثَ {فَعَجِبَ} بِهِ أَبُو بَکْرٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَنِی وَ اللَّهِ أَطَعْتُهُ وَ خَرَجْتُ مِمَّا أَنَا فِیهِ قَالَ وَ ذَکَرَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) لِذَلِکَ النُّورِ فَعَرَجَ إِلَی أَرْوَاحِ النَّبِیِّینَ فَإِذَا مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) قَدْ أُلْبِسَ وَجْهَهُ ذَلِکَ النُّورُ وَ أَتَی وَ هُوَ یَقُولُ یَا أَبَا بَکْرٍ آمِنْ بِعَلِیٍّ (علیه السلام) … فَلَمَّا أَخْبَرَ أَبُوبَکْرٍ الْخَبَرَ عُمَرَ قَالَ سَحَرَکَ وَ إِنَّهَا لَفِی بَنِی هَاشِمٍ لَقَدِیمَهًٌْ قَالَ ثُمَّ قَامَا یُخْبِرَانِ النَّاسَ فَمَا دَرَیَا مَا یَقُولَانِ قُلْتُ لِمَا ذَا قَالَ لِأَنَّهُمَا قَدْ نَسِیَاهُ وَ جَاءَ النُّورُ فَأَخْبَرَ عَلِیّاً (علیه السلام) خَبَرَهُمَا فَقَالَ بُعْداً لَهُمَا کَما بَعِدَتْ ثَمُودُ. 
امام باقر (علیه السلام) - عبّاس‌بن‌حریش گوید: از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی سوره‌ی قدر پرسیدم. [ایشان] فرمود: «إِنَّا أَنْزَلْناهُ، نوری‌است در نزد انبیاء و اوصیاء که هر نیازی در آسمان یا زمین داشته باشند؛ به آن نور می‌گویند و او برآورده می‌کند. از جمله مطالبی که امیرالمؤمنین (علیه السلام) به این نور مراجعه کرد، آن بود که روزی به ابوبکر فرمود: [پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) شهید از دنیا رفت]. مبادا بگویی پیامبر (صلی الله علیه و آله) مرده است! به خدا قسم! او را برای تو حاضر می‌کنم. از خدا بترس! وقتی شیطان پیش تو آید بی‌اینکه به شکل او درآید». ابابکر این سخن را به مسخره گرفت و گفت: «اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله) را ببینم به‌خدا قسم! از او اطاعت می‌کنم و دست از خلافت برمی‌دارم». امیرالمؤمنین (علیه السلام) به آن نور امر کرد و او به جانب ارواح پیامبران (رفت. ناگاه حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) درحالی‌که صورتش غرق در نور بود، آمد و فرمود: ابابکر! به علی (علیه السلام) ایمان بیاور وقتی ابابکر جریان را برای عمر تعریف کرد، گفت: «تو را سحر کرده! سحر از قدیم در میان بنی‌هاشم بوده است». از جای برخاستند، با مردم صحبت می‌کردند و نمی‌دانستند چه بگویند. پرسیدم: «به چه جهت؟ [امام باقر (علیه السلام)] فرمود: زیرا فراموش کرده بودند؛ آن نور پیش علی (علیه السلام) آمد و جریان آن دو را نقل کرد». امام (علیه السلام) فرمود: «دور باشند از رحمت خدا! کَما بَعِدَتْ ثَمُودُ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۷۸
بحار الأنوار، ج۲۵، ص۵۱
آیه وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسی بِآیاتِنا وَ سُلْطانٍ مُبینٍ [96]
ما، موسی را با آیات خود و دلیل آشکاری فرستادیم. 
آیه إِلی فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشیدٍ [97]
به‌سوی فرعون و اطرافیانش؛ اما آن‌ها از فرمان فرعون پیروی کردند؛ در حالی که فرمان فرعون، مایه‌ی رشد و نجات نبود! 
آیه یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ [98]
روز قیامت، او در پیشاپیش قومش خواهد بود؛ و [به جاى چشمه‌هاى زلال بهشت] آن‌ها را وارد آتش می‌کند؛ و چه بد آبشخوری است [آتش]، که بر آن وارد می‌شوند! 
۱
(هود/ ۹۸) 
الصادق (علیه السلام) - السَّلَامُ عَلَی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَصِیِّ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) … لَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَالَفَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنِ افْتَرَی عَلَیْکَ وَ غَضَبَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَابَعَ عَلَی قَتْلِکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِکَ فَرَضِیَ بِهِ أَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُمْ بَرَاءٌ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّهًًْ خَالَفَتْکَ وَ أُمَّهًًْ جَحَدَتْ وَلَایَتَکَ أُمَّهًًْ تَظَاهَرَتْ عَلَیْکَ وَ أُمَّهًًْ قَتَلَتْکَ وَ أُمَّهًًْ حَادَتْ عَنْکَ وَ أُمَّهًًْ خَذَلَتْکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. 
امام صادق (علیه السلام) - سلام بر امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) جانشین رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، خدا کسی را که با تو مخالفت کرد لعنت کند. و لعنت خدا بر کسی که به تو ظلم کرد. و لعنت خدا بر کسی که به تو افترا بست. و تو را دشمن داشت. و لعنت خدا بر کسی که تو را کشت. و لعنت خدا بر کسی که برای کشتن تو همکاری کرد. و لعنت خدا بر کسی که پیام کشته‌شدنت به او رسید و به آن خبر راضی شد. من به‌سوی خدا از آن‌ها بیزارم. لعنت خدا بر امّتی که با تو مخالفت کردند و بر امّتی که ولایت تو را انکار کردند و امّتی که علیه تو یکدیگر را یاری کردند. و امّتی که تو را کشتند. و امّتی که از تو دور شدند. و امّتی که تو را تنها گذاشتند. و یاری نکردند. سپاس خدایی را که آتش را جایگاه آن‌ها قرارداد. وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْموْرُود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۰
بحار الأنوار، ج۹۷، ص۳۱۹/ بحار الأنوار، ج۹۷، ص۳۳۹، «بتفاوت لفظی» 
۲
(هود/ ۹۸) 
الصّادق (علیه السلام) - إِذَا أَرَدْتَ الْمَسِیرَ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) … لُعِنَتْ أُمَّهًٌْ خَالَفَتْکُمْ وَ أُمَّهًٌْ جَحَدَتْ وَلَایَتَکُمْ وَ أُمَّهًٌْ تَظَاهَرَتْ عَلَیْکُمْ وَ أُمَّهًٌْ شَهِدَتْ وَ لَمْ تُسْتَشْهَدْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُود. 
امام صادق (علیه السلام) - هنگامی‌که اراده‌کردی به مزار حسین‌بن‌علی (علیه السلام) بروی، [بگو:]… خدا لعنت کند گروهی را که با شما مخالفت نمودند. و لعنت کند جمعی را که ولایت شما را انکار کردند. خدا لعنت کند امّتی را که علیه تو یکدیگر یاری دادند. و لعنت کند، قومی را که در جنگ با شما حاضر شده و نخواستند که در راه شما شهید شوند. حمد و ستایش خدایی را که جهنّم را جایگاهایشان قرار داد. وَ بِئْسَ الْوِرْدُ المَوْرُودُ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۰
بحار الأنوار، ج۹۸، ص۱۸۰
۳
(هود/ ۹۸) 
الباقر (علیه السلام) - قَالَ اللَّهُ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) {إِنَ} عَلِیّاً (علیه السلام) فِی طَبَقَتِکَ فَجَعَلْتُهُ أَفْضَلَ الْوَصِیِّینَ وَ خَیْرَ مُعْتَمَدٍ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ جَعَلْتُهُ أَمِیرَ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ جَعَلْتُهُ إِمَامَ الْمُتَّقِینَ وَ جَعَلْتُهُ ضِیَاءً وَ نُوراً لِلْمُتَوَسِّمِینَ وَ جَعَلْتُهُ صراط {الصِّرَاطَ} الْمُسْتَقِیمَ وَ جَعَلْتُهُ سَبِیلَ الصَّالِحِینَ وَ جَعَلْتُ لِمَنْ عَادَاهُ النَّارَ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُود. 
امام باقر (علیه السلام) - خداوند فرمود: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! علی (علیه السلام) در مرتبه‌ی توست؛ او را برترین وصیّ و بهترین تکیه‌گاه برای مؤمنان امیرمؤمنان و امام متّقیان و روشنایی و نور برای هوشیاران و راه راست (هدایت) و راه (هدایت) صالحان قرار دادم و او را برای کسی که با او دشمنی کند [به منزله‌ی عذاب] آتش قرار دادم. وَ بِئْسَ الْوِرْدُ المَوْرُودُ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۰
فرات الکوفی، ص۱۹۳
آیه وَ أُتْبِعُوا فی هذِهِ لَعْنَةً وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ [99]
آنان در این جهان و روز قیامت، لعنتی به‌دنبال دارند؛ و چه بد عطایی است [لعن و دورى از رحمت خدا]، که نصیب آنان می‌شود. 
۱
(هود/ ۹۹) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فِی هذِهِ لَعْنَةً یَعْنِی الْهَلَاکَ وَ الْغَرَقَ وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ أَیْ رَفَدَهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - منظور از فِی هَذِهِ لَعْنَةً؛ هلاک و نابودی و غرق‌شدن است. وَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ؛ [یعنی] روز قیامت، خداوند متعال عذاب را به آنان می‌بخشد و عطا می‌فرماید. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۲
بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۰۶/ القمی، ج۱، ص۳۳۷/ البرهان
آیه ذلِکَ مِنْ أَنْباءِ الْقُری نَقُصُّهُ عَلَیْکَ مِنْها قائِمٌ وَ حَصیدٌ [100]
این از اخبار شهرها و آبادی‌هاست که ما برای تو شرح می‌دهیم؛ که بعضی [هنوز] برپا هستند، و بعضی درو شده‌اند [و از میان رفته‌اند]. 
۱
(هود/ ۱۰۰) 
الصّادق (علیه السلام) - یَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا یَکُونُ الْحَصِیدُ إِلَّا بِالْحَدِیدِ. 
امام صادق (علیه السلام) -ای ابومحمّد! وسیله‌ی دروکردن حتماً از جنس آهن است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۲
نور الثقلین/ البرهان
۲
(هود/ ۱۰۰) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قال لنبیه (صلی الله علیه و آله) ذلِکَ مِنْ أَنْباءِ الْقُری أی أخبارها نَقُصُّهُ عَلَیْکَ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - خدا به پیامبرش (صلی الله علیه و آله) فرمود: ذلِکَ مِنْ أَنْباءِ الْقُری نَقُصُّهُ عَلَیْکَ؛ [یعنی] از اخبار آن است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۲
القمی، ج۱، ص۳۳۷
آیه وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لکِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتی یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَیْ‌ءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّکَ وَ ما زادُوهُمْ غَیْرَ تَتْبیبٍ [101]
ما به آن‌ها ستم نکردیم؛ بلکه آن‌ها خودشان بر خویشتن ستم روا داشتند؛ و هنگامی‌که فرمان [مجازات] پروردگارت فرا رسید، معبودهایی را که غیر از خدا می‌خواندند، آن‌ها را نجات نبخشیدند؛ وجز بر هلاکت آنان نیفزودند. 
و جز بر هلاکت آنان نیفزودند
۱ -۱
(هود/ ۱۰۱) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - غَیْرَ تَتْبِیبٍ أَیْ غَیْرَ تَخْسِیر. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - غَیْرَ تَتْبِیبٍ [یعنی] غیر از زیان [چیزی بر آنان نیافزود]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۲
بحار الأنوار، ج۱۴، ص۴۵۴، «ما طلمناهم… و مازادوهم» محذوف/ القمی، ج۱، ص۳۳۷
آیه وَ کَذلِکَ أَخْذُ رَبِّکَ إِذا أَخَذَ الْقُری وَ هِیَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلیمٌ شَدیدٌ [102]
و اینچنین است مجازات پروردگار تو، هنگامی‌که [مردم] شهرها و آبادی‌ها را مجازات می‌کند، درحالی‌که آن‌ها ستمکارند! به یقین مجازات او، دردناک و شدید است! 
۱
(هود/ ۱۰۲) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) -َلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) غَدِیرَ خُم قال (صلی الله علیه و آله) فی خطبهًْ طویلهًْ… مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّهُ مَا مِنْ قَرْیَهًٍْ إِلَّا وَ اللَّهُ مُهْلِکُهَا بِتَکْذِیبِهَا وَ کَذَلِکَ یُهْلِکُ الْقُری وَ هِیَ ظالِمَهًٌْ کَمَا ذَکَرَ اللَّهُ تَعَالَی وَ هَذَا إِمَامُکُمْ وَ وَلِیُّکُمْ وَ هُوَ مَوَاعِیدُ اللَّهِ وَ اللَّهُ یَصْدُقُ وَعْدُه. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هنگامی‌که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به غدیر خم رسید در خطبه‌ای طولانی فرمود: «ای مردم! هیچ آبادی‌ای نیست، مگر آنکه خداوند ساکنان آن را به سبب تکذیبی که کردند هلاک می‌کند. آنان ستمگرند و خداوند این‌موضوع را در کتاب خود ذکر فرموده است؛ این علی (علیه السلام) امام و ولیّ شماست، او وعده‌ی خداوند است و خدا وعده‌ی خود را محقّق می‌سازد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۲
بحار الأنوار، ج۳۷، ص۲۱۱
۲
(هود/ ۱۰۲) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا مَا هُوَ مُتَّفِقُ اللَّفْظِ مُخْتَلِفُ الْمَعْنَی قَوْلُهُ وَ سْئَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِی کُنَّا فِی‌ها وَ الْعِیرَ الَّتِی أَقْبَلْنا فِی‌ها وَ إِنَّمَا عَنَی أَهْلَ الْقَرْیَهًِْ وَ أَهْلَ الْعِیرِ وَ قَوْلُهُ وَ کَذلِکَ أَخْذُ رَبِّکَ إِذا أَخَذَ الْقُری وَ هِیَ ظالِمَةٌ یَعْنِی أَهْلَهَا. 
امام علی (علیه السلام) - و از مواردی [در قرآن] که لفظش یکی و معنایش مختلف است، این سخن خدا است: از شهری که در آن بوده‌ایم و از کاروانی که همراهش آمده‌ایم بپرس. (یوسف/۸۲) که منظورش «اهل شهر» و «اهل قافله» است [نه خودِ شهر یا خودِ قافله] و سخنش وَ کَذلِکَ أَخْذُ رَبِّکَ إِذا أَخَذَ الْقُری وَ هِیَ ظالِمَةٌ که منظورش آن است که اهل روستا ظالم بودند. [نه خود روستا]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۲
بحار الأنوار، ج۹۰، ص۳۳
۳
(هود/ ۱۰۲) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَّ اللَّهَ یُمْهِلُ الظَّالِمَ حَتَّی إِذَا أَخَذَهُ لَمْ یُفْلِتْه. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خداوند به ظالم مهلت می‌دهد تا وقتی که او را کیفر دهد [امّا وقتی مهلتش سرآمد] دیگر او را رها نمی‌کند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۴
نور الثقلین
آیه إِنَّ فی ذلِکَ لَآیَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ [103]
در این (سرگذشت پیشینیان)، نشانه‌ای است برای کسی که از عذاب آخرت می‌ترسد؛ همان روزی که مردم در آن جمع آوری می‌شوند، و روزی که همه آن را مشاهده می‌کنند. 
همان روزی که مردم در آن جمع آوری می‌شوند، و روزی که همه آن را مشاهده می‌کنند
۱ -۱
(هود/ ۱۰۳) 
الحسن (علیه السلام) - أَنَّ رَجُلًا قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِینَهًِْ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ یُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ النَّاسُ حَوْلَهُ فَقُلْتُ لَهُ… أَخْبِرْنِی عَنْ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ فَقَالَ نَعَمْ أَمَّا الشَّاهِدُ فَمُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ أَمَّا الْمَشْهُودُ فَیَوْمُ الْقِیَامَهًِْ أَ مَا سَمِعْتَهُ یَقُولُ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ قَالَ تَعَالَی ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ فَسَأَلْتُ من هو فَقَالُوا الْحَسَنُ‌بْنُ‌عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِب (علیه السلام). 
امام حسن (علیه السلام) - مردی گفت: «وارد مسجد مدینه شدم، مردی را دیدم که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) حدیث نقل می‌کند و مردم دورش جمع شده‌اند. به او گفتم: «از معنای شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ [در قرآن] به من خبر بده»! گفت: «بله! شاهد محمّد (صلی الله علیه و آله) و مشهود، روز قیامت است. آیا نشنیده‌ای که خدای تعالی فرموده: ای پیامبر! ما تو را گواه [و شاهد] فرستادیم! (احزاب/۴۵) و فرموده است: ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ پرسیدم: «او کیست»؟ گفتند: «او حسن‌بن علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۴
بحار الأنوار، ج۴۳، ص۳۴۵/ بحار الأنوار، ج۸۶، ص۲۶۳، «والناس حوله… أخبرنی» محذوف/ کشف الغمهًْ، ج۱، ص۵۴۳
۱ -۲
(هود/ ۱۰۳) 
الصّادق (علیه السلام) - فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ قَالَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَهًَْ وَ الْمَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ. 
امام صادق (علیه السلام) - امام در تفسیر آیه‌ی ذَلِکَ یَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَ ذَلِکَ یَوْمٌ مَّشْهُودٌ فرمود: «منظور از روز مشهود، روز عرفه است و مقصود از روز مجموع که مردم در آن جمع می‌گردند، روز قیامت است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۴
بحار الأنوار، ج۷، ص۶۰/ معانی الأخبار، ص۲۹۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۵۴۸/ نور الثقلین/ البرهان
۱ -۳
(هود/ ۱۰۳) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَزِیدَبْنِ‌سَلَّامٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فقَالَ فَأَخْبِرْنِی‌عن الجُمُعَهًْ قَالَ هُوَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ وَ هُوَ یَوْمُ شاهِدٍ وَ مَشْهُود. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - یزیدبن‌سلّام از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پرسید: «مرا از روز جمعه خبر بده»! فرمود: «یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ؛ و آن روزِ شاهِدٌ و مَشْهُود! است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۴
بحار الأنوار، ج۹، ص۳۰۴/ بحار الأنوار، ج۵۷، ص۲۴۶
۱ -۴
(هود/ ۱۰۳) 
الباقر (علیه السلام) - الشَّاهِدُ یَوْمُ عَرَفَهًَْ وَ الْمَشْهُودُ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ. 
امام باقر (علیه السلام) - شاهِدٌ؛ روز عرفه و مَشْهُود؛ روز قیامت است، مگر قرآن نخوانده‌ای که خداوند عزّوجلّ فرموده است: ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۴
بحار الأنوار، ج۷، ص۶۰/ معانی الأخبار، ص۲۹۹/ نور الثقلین
۱ -۵
(هود/ ۱۰۳) 
السّجّاد (علیه السلام) - کَانَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) یَعِظُ النَّاس قال (علیه السلام) … وَ اعْلَمْ یَا ابْنَ آدم (علیه السلام) أَنَّ مِنْ وَرَاءِ هَذَا أَعْظَمَ وَ أَفْظَعَ وَ أَوْجَعَ لِلْقُلُوبِ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ یَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِیهِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ ذَلِکَ یَوْمٌ یُنْفَخُ فِی الصُّور. 
امام سجاد (علیه السلام) - امام سجاد (علیه السلام) در مسجد پیغمبر (صلی الله علیه و آله)، مردم را پند می‌داد. ای پسر آدم! بدان که درپی این دنیا، رویدادی در پیش است بزرگتر، جگر خراش‌تر و دل‌آزارتر که، همان روز رستاخیز است. ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ؛ و خداوند عزّوجلّ در آن گذشتگان و آیندگان را جمع می‌کند، این روزی است که در صور دمیده می‌شود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۴
الکافی، ج۸، ص۷۲/ بحار الأنوار، ج۷، ص۶۰ / بحار الأنوار، ج۷۵، ص۱۴۳/ نور الثقلین
۱ -۶
(هود/ ۱۰۳) 
الصّادقین (علی‌ها السلام) - فِی قَوْلِ اللَّهِ ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ فَذَکَرَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ هُوَ الْیَوْمُ الْمَوْعُودُ. 
امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) - ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ؛ این آیه روز قیامت را بیان کرده و آن روز، «روز موعود» است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۴
بحار الأنوار، ج۷، ص۶۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۵۹/ نور الثقلین
۱ -۷
(هود/ ۱۰۳) 
الباقر (علیه السلام) - فَلَا تَغُرَّنَّکُمُ الدُّنْیَا وَ لَا تَرْکَنُوا إِلَیْهَا فَإِنَّهَا دَارُ غُرُورٍ کَتَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا الْفَنَاءَ فَتَزَوَّدُوا مِنْهَا الَّذِی أَکْرَمَکُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ التَّقْوَی وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ لَا یَصِلُ إِلَی اللَّهِ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ إِلَّا مَا خَلَصَ مِنْهَا وَ لَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ إِلَّا مِنَ الْمُتَّقِینَ وَ قَدْ أَخْبَرَکُمُ اللَّهُ عَنْ مَنَازِلِ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً وَ عَنْ مَنَازِلِ مَنْ کَفَرَ وَ عَمِلَ فِی غَیْرِ سَبِیلِهِ وَ قَالَ ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ، وَ ما نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، یَوْمَ یَأْتِ لا تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ، فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِی‌ها زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ، خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ إِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ، وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّةِ خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذ. 
امام باقر (علیه السلام) -ای مردم! زیورِ زندگیِ دنیا، شما را نفریبد. به این زندگی دل نبندید که دنیا، خانه‌ی فریب است. سرانجام زندگی و سرنوشت همه‌ی اهل دنیا، فنا و نابودی است. از زندگی، توشه‌ی آخرت برگیرید. زاد و توشه‌ی آخرت فقط تقوی و عمل‌صالح است که تنها به‌سبب آن مورد رحمت الهی قرار می‌گیرید، زیرا فقط عمل صالح، اگر خالص و بی‌غش باشد، به درگاه خدا بالا می‌رود و خدا فقط طاعت پرهیزگاران را می‌پذیرد. خداوند شما را از جایگاه مؤمنان و افراد درستکار باخبر ساخته و از جایگاه کافران و کسانی که برای غیر خدا کار می‌کردند، مطلع کرده و فرموده است: ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُود، وَ ما نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، یَوْمَ یَأْتِ لا تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ، فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِی‌ها زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ، خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ إِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ، وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی الجَنَّةِ خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۶
الکافی، ج۳، ص۴۲۲
۱ -۸
(هود/ ۱۰۳) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ أی یَشهَدُ عَلَیهِم الأنبِیَاءُ (وَ الرُّسُلُ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ؛ [یعنی] پیامبران و رسولان (بر آن‌ها (اعمال مردم) شهادت می‌دهند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۶
القمی، ج۱، ص۳۳۷
آیه وَ مَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُود [104]
و ما آن (مجازات) را، جز تا زمان محدودی، تأخیر نمی‌اندازیم! 
آیه یَوْمَ یَأْتِ لا تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعیدٌ [105]
آن روز که [قیامت و زمان مجازات] فرارسد، هیچ‌کس جز به اجازه‌ی او سخن نمی‌گوید؛ گروهی از آن‌ها بدبختند و گروهی سعادتمند. 
۱
(هود/ ۱۰۵) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عن عبدالله‌بن‌سلام: سَأَلْتُ رَسُولَ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی أَ یُعَذِّبُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ خَلْقاً بِلَا حُجَّهًٍْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ قُلْتُ فَأَوْلَادُ الْمُشْرِکِینَ فِی الْجَنَّهًِْ أَمْ فِی النَّارِ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوْلَی بِهِمْ إِنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ… یَأْمُرُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَطْفَالَ الْمُشْرِکِینَ أَنْ یُلْقُوا أَنْفُسَهُمْ فِی تِلْکَ النَّارِ فَمَنْ سَبَقَ لَهُ فِی عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْ یَکُونَ سَعِیداً أَلْقَی نَفْسَهُ فِیهَا فَکَانَتْ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً کَمَا کَانَتْ عَلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ مَنْ سَبَقَ لَهُ فِی عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْ یَکُونَ شَقِیّاً امْتَنَعَ فَلَمْ یُلْقِ نَفْسَهُ فِی النَّارِ فَیَأْمُرُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی النَّارَ فَتَلْتَقِطُهُ لِتَرْکِهِ أَمْرَ اللَّهِ وَ امْتِنَاعِهِ مِنَ الدُّخُولِ فِیهَا فَیَکُونُ تَبَعاً لِآبَائِهِ فِی جَهَنَّمَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِی‌ها زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ إِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّةِ خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عبدالله‌بن‌سلام می‌گوید: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پرسیدم: «آیا پروردگار متعال مردمی را بدون دلیل عذاب خواهد نمود»؟ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «پناه می‌برم به خدای متعال [چنین نیست]». پرسیدم: «بنابراین فرزندان افراد مشرک، در بهشت خواهند بود یا در جهنّم»؟ فرمود: «خداوند به آنان سزاوارتر است. آنگاه که روز قیامت برپا شود… خداوند متعال به کودکان افراد مشرک دستور می‌دهد، که خود را در آن آتش افکنند و هر کدام از آنان که مقرّر شده، خوشبخت باشند، خود را در آن آتش انداخته و آتش بر آنان سرد و خنک می‌شود، همان‌طور که آتش بر ابراهیم (علیه السلام)، سرد و خنک شد. امّا آن دسته از کودکانی که در علم پروردگار، مقرّر شده که بدبخت و سیاه‌روز باشند، خود را در آن آتش نمی‌افکنند؛ بنابراین خداوند به آن آتش فرمان می‌دهد، که آن کودکان را به خاطر تمرّد از دستور الهی و امتناع‌کردن از ورود به آتش برگیرد. و به‌این‌ترتیب، آنان نیز در ورود به جهنّم، پیرو نیاکان خویش خواهند شد. خداوند متعال در این آیه به همین موضوع اشاره فرموده است: فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ، فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُواْ فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِیهَا زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ، خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّکَ إِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ، وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُواْ فَفِی الجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّکَ عَطَاء غَیْرَ مَجْذُوذٍ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۶
التوحید، ص۳۹۰/ البرهان، «تفاوت لفظی» 
آیه فَأَمَّا الَّذینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فی‌ها زَفیرٌ وَ شَهیقٌ [106]
امّا کسانی که بدبخت شدند، در آتشند؛ و برای آنان در آنجا، ناله‌های دردناک و نعره‌های طولانی است. 
۱
(هود/ ۱۰۶) 
الصّادق (علیه السلام) - الْمُفَضَّلِ‌بْنِ‌عُمَرَ قَالَ قلْتُ لسَیِّدِیَ الصَّادِقَ (علیه السلام) … یَا مَوْلَایَ ثُمَّ مَا ذَا یَکُونُ قَالَ یَأْتِی الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بَعْدَ أَنْ یَطَأَ شَرْقَ الْأَرْضِ وَ غَرْبَهَا الْکُوفَهًَْ وَ مَسْجِدَهَا وَ یَهْدِمُ الْمَسْجِدَ الَّذِی بَنَاهُ یَزِیدُ‌بْنُ‌مُعَاوِیَهًَْ لَعَنَهُ اللَّهُ لَمَّا قَتَلَ الْحُسَیْنَ‌بْنَ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ هُوَ مَسْجِدٌ لَیْسَ لِلَّهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ بَنَاهُ قَالَ الْمُفَضَّلُ یَا مَوْلَایَ فَکَمْ تَکُونُ مُدَّهًُْ مُلْکِهِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِی‌ها زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ إِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّةِ خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ وَ الْمَجْذُوذُ الْمَقْطُوعُ أَیْ عَطَاءً غَیْرَ مَقْطُوعٍ عَنْهُمْ بَلْ هُوَ دَائِمٌ أَبَداً وَ مُلْکٌ لَا یَنْفَدُ وَ حُکْمٌ لَا یَنْقَطِعُ وَ أَمْرٌ لَا یَبْطُلُ إِلَّا بِاخْتِیَارِ اللَّهِ وَ مَشِیَّتِهِ وَ إِرَادَتِهِ الَّتِی لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ثُمَّ الْقِیَامَهًُْ. 
امام صادق (علیه السلام) - مفضّل [پس از شنیدن اتّفاقاتی از زمان ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)] از زبان امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: «آقای من! آنگاه چه می‌شود؟ فرمود: «مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بعد از گردش در شرق و غرب به کوفه می‌آید، وارد مسجد کوفه می‌شود و مسجدی را که یزیدبن‌معاویه بعد از شهادت امام حسین (علیه السلام) بنا کرده خراب می‌کند، همان مسجد را که برای خدا ساخته نشده ویران می‌سازد. خدا بانی آن را لعنت کند»! عرض کرد: «آقای من! مدّت حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چند سال است»؟ فرمود: خدا می‌فرماید: فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ، فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِی‌ها زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ، خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ إِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ، وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی الجَنَّةِ خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ که معنای مَجْذُوذٍ یعنی قطع شده، یعنی بخششی که از آن‌ها قطع نمی‌شود بلکه تا ابد این بخشش ادامه دارد و سلطنت او پایان نمی‌پذیرد و حکمرانی او تمام نمی‌شود و دستورات او از بین نمی‌رود مگر به خواست و اراده و مشیّت الهی و آن زمان را کسی نمی‌داند مگر خداوند، سپس قیامت برپا می‌شود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۸
بحار الأنوار، ج۵۳، ص۳۳
آیه خالِدینَ فی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّکَ إِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِما یُریدُ [107]
تا آسمان‌ها و زمین برپاست، جاودانه در آن خواهند ماند؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهد. به یقین پرورگارت آنچه را بخواهد انجام می‌دهد. 
تا آسمان‌ها و زمین برپاست، جاودانه در آن خواهند ماند
۱ -۱
(هود/ ۱۰۷) 
الصّادق (علیه السلام) - عن حمران: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ یَأْتِی عَلَی جَهَنَّمَ حِینٌ یَصْطَفِقُ أَبْوَابُهَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ الْخُلُودُ قُلْتُ خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ فَقَالَ هَذِهِ فِی الَّذِینَ یَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ. 
امام صادق (علیه السلام) - حمران گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «به ما گفته‌اند که روزی خواهد آمد که درِِ جهنّم بسته می‌شود». فرمود: «نه! به خداوند قسم! که جهنّم همیشگی و جاودانه است». عرض کردم: «[پس معنای] خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّکَ چیست»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «این آیه درباره‌ی کسانی است که از آتش جهنّم خارج می‌شوند و بیرون می‌روند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۸
بحار الأنوار، ج۸، ص۳۴۶/ الزهد، ص۹۸، «یصطفی» بدل «یصطفق» / البرهان، «یصفق» بدل «یصطفق» 
۱ -۲
(هود/ ۱۰۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ الثَّوَابَ وَ الْعِقَابَ فِی الدُّنْیَا بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ الْقِیَامَهًِْ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی یَوْمَ یَأْتِ لا تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِی‌ها زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ فَإِذَا قَامَتِ الْقِیَامَهًُْ تُبَدَّلُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ. 
امام علی (علیه السلام) - در ردّ نظر کسانی که ثواب و عذابِ در دنیا را که بعد از مردن و قبل از قیامت است، انکار می‌کنند، خداوند متعال می‌فرماید: یَوْمَ یَأْتِ لا تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ، فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِی‌ها زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ، خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ [و این وقایع مربوط به قبل از قیامت است زیرا] وقتی قیامت برپا شود، آسمان‌ها و زمین دگرگون می‌شود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۸۸
بحار الأنوار، ج۶، ص۲۴۵/ بحار الأنوار، ج۹۰، ص۸۳
۱ -۳
(هود/ ۱۰۷) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ فَهَذَا هُوَ فِی نَارِ الدُّنْیَا قَبْلَ الْقِیَامَهًْ. 
امام علی (علیه السلام) - خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ؛ مربوط به آتش دنیا و قبل از قیامت است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۰
بحار الأنوار، ج۶، ص۲۸۵/ القمی، ج۱، ص۳۳۷
۱ -۴
(هود/ ۱۰۷) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْجَهَنَّمِیِّینَ فَقَالَ کَانَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ یَخْرُجُونَ مِنْهَا فَیُنْتَهَی بِهِمْ إِلَی عَیْنٍ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّهًِْ تُسَمَّی عَیْنَ الْحَیَوَانِ فَیُنْضَحُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَائِهَا فَیَنْبُتُونَ کَمَا یَنْبُتُ الزَّرْعُ لُحُومُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ وَ شُعُورُهُم. 
امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌مسلم گوید: «از امام‌صادق (علیه السلام) درباره‌ی جهنّمیان پرسیدم». ایشان فرمود: «پدرم امام‌باقر (علیه السلام) می‌فرمود: «جهنّمیان از دوزخ بیرون می‌آیند و به چشمه‌ای در در ورودی بهشت که چشمه‌ی زندگی نام دارد، می‌رسند. از آب آن چشمه بر روی بدن افراد پاشیده می‌شود. و همانگونه که محصولات کشاورزی رشد می‌کنند، گوشت و پوست و استخوان‌هایشان بر بدن آن‌ها می‌روید» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۰
الزهد، ص۹۵ / البرهان
۱ -۵
(هود/ ۱۰۷) 
علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - یَوْمَ یَأْتِ لا تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِی‌ها زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ خالِدِینَ فِی‌ها فَهَذَا هُوَ فِی نَارِ الدُّنْیَا قَبْلَ الْقِیَامَهًِْ ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّةِ خالِدِینَ فِی‌ها یَعْنِی فِی جِنَانِ الدُّنْیَا الَّتِی تَنْقُلُ إِلَیْهَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِینَ ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ یَعْنِی غَیْرَ مَقْطُوعٍ مِنْ نَعِیمِ الْآخِرَهًِْ فِی الْجَنَّهًِْ یَکُونُ مُتَّصِلًا بِهِ، وَ هُوَ رَدٌّ عَلَی مَنْ یُنْکِرُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ الثَّوَابَ وَ الْعِقَابَ فِی الدُّنْیَا فِی الْبَرْزَخِ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - تفسیر آیه: یَوْمَ یَأْتِ لاَ تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ، فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُواْ فَفِی النَّارِ لَهُمْ فِیهَا زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ، خَالِدِینَ فِیهَا؛ حکایت آنان است. در آتش دنیا هستند، قبل از آنکه قیامت بر پا شود و تا آسمان‌ها و زمین برپاست. و توضیح آیه‌ی وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُواْ فَفِی الجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیهَا؛ [یعنی] در بهشت‌های دنیوی که روح انسان‌های مؤمن به آنجا منتقل می‌شود». مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّکَ عَطَاء غَیْرَ مَجْذُوذٍ؛ [یعنی] آنان در دنیا برخوردارشده و از نعمت‌های آخرت نیز بهره‌مند خواهند شد. و این نعمت‌های دنیوی به نعمت‌های اخروی پیوند خواهد خورد و قطع نخواهد شد. و این پاسخ آن دسته از منکرانی است که منکر عذاب قبر و ثواب و عقاب دنیا در عالم برزخ، قبل از وقوع روز قیامت‌هستند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۰
البرهان
مگر آنچه پروردگارت بخواهد
۲ -۱
(هود/ ۱۰۷) 
الباقر (علیه السلام) - عن حُمران: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاکَ قَوْلُ اللَّهِ خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ لِأَهْلِ النَّارِ أَ فَرَأَیْتَ قَوْلَهُ لِأَهْلِ الْجَنَّهًِْ خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَهُمْ دُنْیَا فَرَدَّهُمْ وَ مَا شَاءَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ خالِدِینَ فِی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّکَ فَقَالَ هَذِهِ فِی الَّذِینَ یَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ. 
امام باقر (علیه السلام) - حمران گوید: «به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: «فدایت شوم! آیه‌ی خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّکَ؛ درباره‌ی دوزخیان‌است و همچنین خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّکَ؛ درباره‌ی بهشتیان نیز هست، نظر شماچیست»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «بله، اگر خدا بخواهد برای آنان، دنیایی قرار می‌دهد و آنان را به دنیا بازمی‌گرداند، ولی خدا این‌چنین نخواسته است». «سپس در مورد آیه‌ی خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّکَ؛ [در مورد جهنّمیان] از امام (علیه السلام) پرسیدم». امام (علیه السلام) فرمود: «این آیه در مورد کسانی است که از آتش خارج می‌شوند» ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۰
بحار الأنوار، ج۸، ص۳۴۸/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۰/ نور الثقلین/ البرهان
آیه وَ أَمَّا الَّذینَ سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّةِ خالِدینَ فی‌ها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّکَ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ [108]
امّا کسانی که سعادتمند شدند، تا آسمان‌ها و زمین برپاست، جاودانه در بهشت خواهند ماند؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهد. [این] بخششی است قطع نشدنی. 
امّا کسانی که سعادتمند شدند، تا آسمان‌ها و زمین برپاست، جاودانه در بهشت خواهند ماند
۱ -۱
(هود/ ۱۰۸) 
الصّادق (علیه السلام) - عَن مَسْعَدهًْ‌بن‌صَدَقهًْ: قَصَّ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قِصَصَ أَهْلِ الْمِیثَاقِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ وَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ فِی صِفَاتِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ فَمِنْهُمْ مَنْ لَقِیَ اللَّهَ شُهَدَاءَ لِرُسُلِهِ ثُمَّ مَنْ فِی صِفَتِهِمْ حَتَّی بَلَغَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ جَاءَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ اللَّهِ فِی الْفَرِیقَیْنِ جَمِیعاً فَقَالَ الْجَاهِلُ بِعِلْمِ التَّفْسِیرِ إِنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ دَخَلَ الْجَنَّهًَْ وَ النَّارَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْفَرِیقَیْنِ جَمِیعاً یَخْرُجَانِ مِنْهُمَا فَیَبْقَیَانِ فَلَیْسَ فِیهِمَا أَحَدٌ وَ کَذَبُوا بَلْ إِنَّمَا عَنَی بِالِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ وُلْدَ آدم (علیه السلام) کُلَّهُمْ وَ وُلْدَ الْجَانِّ مَعَهُمْ عَلَی الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتُ یُظِلُّهُمْ {تُظِلُّهُمْ} فَهُوَ یَنْقُلُ الْمُؤْمِنِینَ حَتَّی یُخْرِجَهُمْ إِلَی وَلَایَهًِْ الشَّیَاطِینِ وَ هِیَ النَّارُ فَذَلِکَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ فِی أَهْلِ الْجَنَّهًِْ وَ أَهْلِ النَّارِ ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ یَقُولُ فِی الدُّنْیَا وَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَیْسَ بِمُخْرِجٍ أَهْلَ الْجَنَّهًِْ مِنْهَا أَبَداً وَ لَا کُلَّ أَهْلِ النَّارِ مِنْهَا أَبَداً وَ کَیْفَ یَکُونُ ذَلِکَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ خالِدِینَ فِی‌ها أَبَداً لَیْسَ فِیهَا اسْتِثْنَاءٌ وَ کَذَلِکَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) مَنْ دَخَلَ فِی وَلَایَهًِْ آلِ مُحَمَّدٍ (دَخَلَ الْجَنَّهًَْ وَ مَنْ دَخَلَ فِی وَلَایَهًِْ عَدُوِّهِمْ دَخَلَ النَّارَ وَ هَذَا الَّذِی عَنَی اللَّهُ مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ فِی الْخُرُوجِ مِنَ الْجَنَّهًِْ وَ النَّارِ وَ الدُّخُولِ. 
امام صادق (علیه السلام) - مسعدهًْ‌بن‌صدقه گوید: «امام صادق (علیه السلام) داستان بهشتیان و دوزخیانی را که خداوند از ایشان پیمان گرفته، بیان فرمود و در اوصاف بهشتیان فرمود: «برخی از آنان با خداوند دیدار کرده و در محضر او حضور می‌یابند، درحالی‌که گواهان صدق پیامبران خدایند». سپس امام (علیه السلام) اوصاف آنان را ذکر کرد تا به این جمله رسید که: «سپس در بیان پروردگار درباره‌ی بهشتیان و دوزخیان، حرفِ استثناء آمده است، آنکه از علم تفسیر اطّلاعی ندارد و نسبت به آن جاهل است، اظهار داشته است که؛ این ادات استثنا، در بیان پروردگار متعال، درباره‌ی کسی است که وارد بهشت و دوزخ گشته است، چراکه هر دو گروهِ بهشتی و دوزخی، از آنجا خارج می‌شوند. و بهشت و دوزخ، باقی می‌ماند درحالی‌که هیچ‌کس در این دو مکان نیست. امّا برداشت چنین اشخاصی و تفسیر آن‌ها غلط و کذب است و منظور خداوند متعال از این استثنا، آن است که همه‌ی فرزندان آدم (علیه السلام) و فرزندان جنّیان، در این دنیا بر روی زمین هستند و آسمان‌ها بر آنان سایه می‌افکند، و خداست که [به‌اراده‌ی خود مؤمنان] مؤمنان را منتقل می‌کند؛ تا آنکه به ولایت شیاطین یعنی آتش در می‌آورد. و این همان مفهومی است که خداوند درباره‌ی بهشتیان و دوزخیان به آن اشاره فرموده است: مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَرْضُ؛ [یعنی] در این دنیا (نه در روز قیامت). ذات باری‌تعالی هرگز بهشتیان را از بهشت بیرون نمی‌کند، هم‌چنان که هرگز همه‌ی دوزخیان را از دوزخ، خارج نمی‌کند؛ و اصلاَ چگونه چنین چیزی ممکن است درحالی‌که خداوند در قرآن فرموده است: خالِدِینَ فِی‌ها أَبَداً؛ در این آیه‌ی کریمه کسی را استثناء نکرده است. همچنین امام باقر (علیه السلام) فرموده است: «هرکه در ولایت آل محمّد (وارد گردد، داخل بهشت خواهد شد، و هر آن‌کس که در ولایت دشمنان آن‌ها وارد گردد، دوزخی خواهد شد؛ و این همان مفهومی است که خداوند متعال از استثناء در خروج و ورود به بهشت و آتش، قصد کرده است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۲
بحار الأنوار، ج۸، ص۳۴۷/ نور الثقلین و البرهان، فیهما: «ماکثین» بدل «خالدین» 
۱ -۲
(هود/ ۱۰۸) 
الباقر (علیه السلام) - عن ابی‌بصیر عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام): فِی قَوْلِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ قَالَ فِی ذِکْرِ أَهْلِ النَّارِ اسْتَثْنَی وَ لَیْسَ فِی ذِکْرِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ اسْتِثْنَاءٌ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّکَ عَطَاءً غَیْرَ مَجْدُودٍ. 
امام باقر (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: «از امام باقر (علیه السلام) توضیح آیه‌ی فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ را پرسیدم». فرمود: «استثنای این آیه، درباره‌ی دوزخیان است و در ذکر اهل بهشت، استثناء وجود ندارد». وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُواْ فَفِی الجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّکَ عَطَاء غَیْرَ مَجْدُودٍ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۲
بحار الأنوار، ج۸، ص۳۴۹/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۰/ نور الثقلین/ البرهان
مگر آنچه پروردگارت بخواهد
۲ -۱
(هود/ ۱۰۸) 
الرّضا (علیه السلام) - عَن الْحَسَنَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِی یَقُولُ: … قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) یَا سُلَیْمَانُ هَلْ یَعْلَمُ اللَّهُ جَمِیعَ مَا فِی الْجَنَّهًِْ وَ النَّارِ قَالَ سُلَیْمَانُ نَعَمْ قَالَ فَیَکُونُ مَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَّهُ یَکُونُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا کَانَ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُ شَیْءٌ إِلَّا کَانَ أَ یَزِیدُهُمْ أَوْ یَطْوِیهِ عَنْهُمْ قَالَ سُلَیْمَانُ بَلْ یَزِیدُهُمْ قَالَ فَأَرَاهُ فِی قَوْلِکَ قَدْ زَادَهُمْ مَا لَمْ یَکُنْ فِی عِلْمِهِ أَنَّهُ یَکُونُ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَالْمَزِیدُ لَا غَایَهًَْ لَهُ قَالَ فَلَیْسَ یُحِیطُ عِلْمُهُ عِنْدَکُمْ بِمَا یَکُونُ فِیهِمَا إِذَا لَمْ 
یَعْرِفْ غَایَهًَْ ذَلِکَ وَ إِذَا لَمْ یُحِطْ عِلْمُهُ بِمَا یَکُونُ فِیهِمَا لَمْ یَعْلَمْ مَا یَکُونُ فِیهِمَا أَنْ یَکُونَ تَعَالَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً قَالَ سُلَیْمَانُ إِنَّمَا قُلْتُ لَا یَعْلَمُهُ لِأَنَّهُ لَا غَایَهًَْ لِهَذَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَصَفَهُمَا بِالْخُلُودِ وَ کَرِهْنَا أَنْ نَجْعَلَ لَهُمَا انْقِطَاعاً قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) لَیْسَ عِلْمُهُ بِذَلِکَ بِمُوجِبٍ لِانْقِطَاعِهِ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ قَدْ یَعْلَمُ ذَلِکَ ثُمَّ یَزِیدُهُمْ ثُمَّ لَا یَقْطَعُهُ عَنْهُمْ وَ کَذَلِکَ قَالَ عَزَّوَجَلَّ فِی کِتَابِهِ کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَیْرَها لِیَذُوقُوا الْعَذابَ وَ قَالَ لِأَهْلِ الْجَنَّهًِْ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ وَ قَالَ عَزَّوَجَلَّ وَ فاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ فَهُوَ جَلَّ وَ عَزَّ یَعْلَمُ ذَلِکَ وَ لَا یَقْطَعُ عَنْهُمُ الزِّیَادَهًَْ أَ رَأَیْتَ مَا أَکَلَ أَهْلُ الْجَنَّهًِْ وَ مَا شَرِبُوا أَ لَیْسَ یُخْلِفُ مَکَانَهُ قَالَ بَلَی قَالَ أَ فَیَکُونُ یَقْطَعُ ذَلِکَ عَنْهُمْ وَ قَدْ أَخْلَفَ مَکَانَهُ قَالَ سُلَیْمَانُ لَا قَالَ فَکَذَلِکَ کُلَّمَا یَکُونُ فِیهَا إِذَا أَخْلَفَ مَکَانَهُ فَلَیْسَ بِمَقْطُوعٍ عَنْهُمْ قَالَ سُلَیْمَانُ بَلْ یَقْطَعُهُ عَنْهُمْ وَ لَا یَزِیدُهُمْ قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) إِذاً یَبِیدُ مَا فِیهِمَا وَ هَذَا یَا سُلَیْمَانُ إِبْطَالُ الْخُلُودِ وَ خِلَافُ الْکِتَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ لَهُمْ ما یَشاؤُنَ فِی‌ها وَ لَدَیْنا مَزِیدٌ وَ یَقُولُ عَزَّوَجَلَّ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ وَ یَقُولُ عَزَّوَجَلَّ وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِینَ وَ یَقُولُ عَزَّوَجَلَّ خالِدِینَ فِی‌ها أَبَداً وَ یَقُولُ عَزَّوَجَلَّ وَ فاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ فَلَمْ یُحِرْ جَوَاباً. 
امام رضا (علیه السلام) - حسن‌بن‌محمّد نوفلی می‌گوید: «امام رضا (علیه السلام) فرمود: «ای سلیمان! آیا خداوند به تمام آنچه در بهشت و دوزخ است، علم دارد»؟ سلیمان گفت: «بله»! امام (علیه السلام) فرمود: «آیا آنچه را که خداوند می‌داند که در آینده ایجاد خواهد شد، ایجاد می‌شود»؟ گفت: «بله»! امام (علیه السلام) فرمود: «حال اگر موجود شد به‌گونه‌ای که دیگر چیزی باقی نماند، آیا باز هم خداوند می‌تواند چیزهای دیگری به آن‌ها بیفزاید یا از آن‌ها منع کند»؟ سلیمان گفت: «اضافه می‌کند». امام (علیه السلام) فرمود: «بنا بر گفته‌ی تو که خداوند اضافه می‌کند، چیزی به آن‌ها اضافه کرده است که خود نمی‌دانسته ایجاد خواهد شد. [چون فرض بر این بود که تمام آنچه را خدا به وجود آنان در آینده علم داشته، موجود شده است و دیگر چیزی باقی نیست]». سلیمان گفت: «قربانت گردم! اضافه‌کردن غایت و نهایت ندارند». حضرت فرمود: «پس از نظر شما علم خداوند به آنچه در آن‌ها (بهشت و دوزخ) قرار خواهد گرفت احاطه ندارد، چون نهایتی برای آن قابل تصوّر نیست و اگر علم او به آنچه در آن‌ها خواهد بود احاطه نداشته باشد، آنچه را که در آینده در آن‌ها خواهد بود، قبل از وجودشان، نخواهد دانست! خداوند از چنین‌گفته‌ها و عقائدی منزّه و بالاتر است». سلیمان گفت: «اگر گفتم خداوند به آن‌ها علم ندارد، از این‌رو بود که آن‌ها نهایتی ندارند و خود خداوند آن‌ها را به جاودانگی وصف فرموده است و لذا ما نخواستیم پایانی برای آن‌ها قراردهیم». حضرت فرمود: «علم خداوند به آن‌ها باعث نمی‌شود آن‌ها متناهی باشند، زیرا چه‌بسا خداوند به آن‌ها علم دارد، سپس بر آن‌ها می‌افزاید و افزوده‌ها را از آن‌ها قطع نمی‌نماید، و خداوند نیز خود چنین فرموده است: هرگاه پوست تنشان بپزد پوستی دیگرشان دهیم، تا عذاب خدا را بچشند. (نساء/۵۶)، و نیز در مورد بهشتیان فرموده است: عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ. و نیز؛ و میوه‌ای بسیار، که نه منقطع می‌گردد و نه کس را از آن باز دارند. (واقعه/۳۳۳۲) پس خداوند عزّوجلّ این زیادی‌ها را می‌داند و آن را از آنان دریغ نمی‌نماید، آیا آنچه اهل بهشت می‌خورند و می‌آشامند خداوند چیزی جایگزین آن نمی‌کند»؟ گفت: «چرا»! حضرت فرمود: «آیا اکنون که به جای آن خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های مصرف‌شده، چیز جدیدی جایگزین فرموده، آیا عطا خود را قطع کرده است»؟ سلیمان گفت: «نه»! حضرت فرمود: «پس اینچنین است هرآنچه در بهشت باشد و مصرف شود و چیز دیگری را جای آن قرار دهد، این جایگزین شده‌ها از اهل بهشت منقطع نشده است و نخواهد شد». سلیمان گفت: «خوب، اضافات را از آن‌ها دریغ می‌کند و چیز اضافی به آنان نمی‌دهد». حضرت فرمود: «دراین‌صورت آنچه در بهشت و جهنّم است از بین خواهد رفت و تمام خواهد شد. ای سلیمان! این مطلب، برخلاف کتاب خدا و ضدّ خلود و جاودانگی است. زیرا خداوند می‌فرماید: در آنجا هرچه بخواهند هست و بیشتر از آن نزد ما هست. (ق/۳۵) و نیز می‌فرماید: عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ؛ و نیز فرموده است: و از آنجا بیرونشان نرانند. (حجر/۴۸) و می‌فرماید: خالِدِینَ فِی‌ها أَبَداً؛ و نیز فرموده است: وَ فاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ؛ سلیمان جوابی نداشت». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۲
بحار الأنوار، ج۱۰، ص۳۳۲/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۰۳/ التوحید، ص۴۴۶/ عیون أخبار الرضا (ج۱، ص۱۸۴
۲ -۲
(هود/ ۱۰۸) 
الباقر (علیه السلام) - هَاتَانِ الْآیَتَانِ فِی غَیْرِ أَهْلِ الْخُلُودِ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَهًِْ وَ السَّعَادَهًِْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَجْعَلُهُمْ خَارِجِینَ وَ لَا تَزْعُمْ یَا زُرَارَهًُْ أَنِّی أَزْعُمُ ذَلِکَ. 
امام باقر (علیه السلام) - این دو آیه، درباره‌ی غیر اهل خلود (جاودانگی در جهنّم) است؛ بدبختانی [که گرفتار آتش هستند] و خوشبختانی که امید است خداوند آن‌ها را از جهنّم خارج کند. ای زراره! گمان نکنی که من چنین می‌پندارم و ادّعا می‌کنم. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۴
بحار الأنوار، ج۸، ص۳۴۸/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۰/ نور الثقلین، «یجعلهما» بدل «یجعلهم» / البرهان
[این] بخششی است قطع نشدنی
۳ -۱
(هود/ ۱۰۸) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ یَعْنِی غَیْرَ مَقْطُوعٍ مِنْ نَعِیمِ الْآخِرَهًِْ فِی الْجَنَّهًِْ یَکُونُ مُتَّصِلًا بِهِ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذ؛ٍ [یعنی] نعمت‌های دنیوی آن‌ها قطع نمی‌شود بلکه به نعمت‌های آخرت در بهشت متصل می‌شود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۴
بحار الأنوار، ج۶، ص۲۸۵/ القمی، ج۱، ص۳۳۷
۳ -۲
(هود/ ۱۰۸) 
امیرالمومنین (علیه السلام) - لَمَّا نَزَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ أَتَی الْمِقْدَادُ‌بْنُ‌الْأَسْوَدِ الْکِنْدِیُّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا طُوبَی قَالَ 
شَجَرَهًٌْ فِی الْجَنَّهًِْ وَ یَتَفَجَّرُ مِنْ أَصْلِهَا السَّلْسَبِیلُ وَ الرَّحِیقُ وَ الْمَعِینُ فَظِلُّهَا مَجْلِسٌ مِنْ مَجَالِسِ شِیعَهًِْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) یَجْمَعُهُمْ فَبَیْنَمَا هُمْ یَوْماً فِی ظِلِّهَا یَتَحَدَّثُونَ… قَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَقَدْ قَصَّرْتُمْ فِی أَمَانِیِّکُمْ وَ رَضِیتُمْ بِدُونِ مَا یَحِقُّ لَکُمْ فَانْظُرُوا إِلَی مَوَاهِبِ رَبِّکُمْ فَإِذَا بِقُبَابٍ وَ قُصُورٍ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ مِنَ الْیَاقُوتِ الْأَحْمَرِ وَ الْأَخْضَرِ وَ الْأَبْیَضِ وَ الْأَصْفَرِ یَزْهَرُ نُورُهَا فَلَوْ لَا أَنَّهُ مُسَخَّرٌ مُسَخَّدٌ إِذاً لَلَمَعَتِ الْأَبْصَارُ مِنْهَا فَمَا کَانَ مِنْ تِلْکَ الْقُصُورِ مِنَ الْیَاقُوتِ مَفْرُوشٌ بِالسُّنْدُسِ الْأَخْضَرِ وَ مَا کَانَ مِنْهَا مِنَ الْیَاقُوتِ الْأَبْیَضِ فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالرِّیَاطِ الصُّفْرِ مَبْثُوثَهًٌْ بِالزَّبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ وَ الْفِضَّهًِْ الْبَیْضَاءِ وَ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ قَوَاعِدُهَا وَ أَرْکَانُهَا مِنَ الْجَوْهَرِ یُنَوِّرُ مِنْ أَبْوَابِهَا وَ أَعْرَاضِهَا نُورٌ شُعَاعُ الشَّمْسِ عِنْدَهُ مِثْلُ الْکَوْکَبِ الدُّرِّیِّ فِی النَّهَارِ الْمُضِیءِ وَ إِذَا عَلَی بَابِ کُلِّ قَصْرٍ مِنْ تِلْکَ الْقُصُورِ جَنَّتَانِ مُدْهامَّتانِ. فِیهِما مِنْ کُلِّ فاکِهَةٍ زَوْجانِ فَلَمَّا أَرَادُوا الِانْصِرَافَ إِلَی مَنَازِلِهِمْ حُوِّلُوا عَلَی بَرَاذِینَ مِنْ نُورٍ بِأَیْدِی وِلْدَانٍ مُخَلَّدِینَ بِیَدِ کُلِّ وَلِیدٍ مِنْهُمْ حَکَمَهًُْ بِرْذَوْنٍ مِنْ تِلْکَ الْبَرَاذِینِ لُجُمُهَا وَ أَعِنَّتُهَا مِنَ الْفِضَّهًِْ الْبَیْضَاءِ وَ أَثْفَارُهَا مِنَ الْجَوَاهِرِ فَإِذَا دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ وَجَدُوا الْمَلَائِکَهًَْ یُهَنِّئُونَهُمْ بِکَرَامَهًِْ رَبِّهِمْ حَتَّی إِذَا اسْتَقَرَّ قَرَارَهُمْ قِیلَ لَهُمْ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَکُمْ رَبُّکُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ رَبَّنَا رَضِینَا فَارْضَ عَنَّا قَالَ بِرِضَایَ عَنْکُمْ وَ بِحُبِّکُمْ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّی حَلَلْتُمْ دَارِی وَ صَافَحْتُمُ الْمَلَائِکَهًَْ فَهَنِیئاً هَنِیئاً عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ لَیْسَ فِیهِ تَنْغِیصٌ فَعِنْدَهَا قالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِی أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَکُورٌ الَّذِی أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا یَمَسُّنا فِی‌ها نَصَبٌ وَ لا یَمَسُّنا فِی‌ها لُغُوب. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - وقتی آیه‌ی طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ. (رعد/۲۹)، بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نازل شد… مقدادبن‌اسود کندی نزد حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! طُوبی در آیه‌ی شریفه به چه معنی است»؟ فرمود: «درختی است در بهشت که از ریشه‌ی آن درخت، رودهای سلسبیل و رحیق و معین سرچشمه می‌گیرد. و سایه‌ی آن درخت، مجلس شیعیان علیّ‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است که گِرد هم جمع می‌شوند و با هم صحبت می‌کنند». پروردگارشان می‌فرماید: «آرزویتان کوچک بود و به آنچه که کمتر از شایستگی شما بود راضی شدید. هم‌اکنون بخشش‌های پروردگار خود را بنگرید، ناگاه گنبدها و قصرهایی از یاقوت سرخ و سبز و سفید و زرد در نقاط بالایی بهشت می‌بینند که نور آن‌ها می‌درخشد و به‌طوری که اگر این‌طور نبود که آن نور کنترل شده [و از نظر رنگ‌های مختلف آن]، درهم و تودرتو نبود، برق روشنایی آن قصرها دیده‌ها را سفید می‌کرد و می‌برد. آن قصرهایی که از یاقوت است با حریر سبز، فرش‌شده و آنچه که از یاقوت سفید است، فرش یک‌پارچه‌ی نازک زرد دارد و که به زبرجد سبز و نقره سفید و طلای سرخ گسترده شده، پایه‌ها و ستون‌های قصرها از گوهر است، از درها و دیوارهای آن قصرها نوری می‌درخشد، که نور شعاع آفتاب در برابر آن همچون نور ستاره‌ی درخشانی در روز روشن است، در مقابل در هرکدام از این قصرها دو بوستان سرسبز با درخت‌های سربهم‌کشیده، که از شدّت سبزی میل به سیاهی میزند. (الرّحمن/۶۴) و در آن دو بوستان از هر میوه‌ای دو جفت [و دوگونه] وجود دارد. (الرّحمن/۵۲) هرگاه بخواهند به منزل‌های خود بازگردند بر مرکب‌های نیرومندی از نور که [مهار آن‌ها] به دست پسران زیبایی که تا ابد در خدمت آنان‌اند، سوار می‌شوند در دست هرکدام از آن‌ها دهنه‌ی یکی از آن مرکب‌هاست، که مهار و افسار آن از نقره‌ی سفید و طنابی که زیر دم اوست از جواهر است؛ وقتی به منزل‌هایشان وارد می‌شوند، فرشتگان کرامت خداوند را آن‌ها تبریک و تهنیت می‌گویند. تا وقتی در محلّ خود قرار گیرند. آنگاه به آن‌ها گفته می‌شود: «آیا وعده‌ی خدا را درباره‌ی خود درست یافتید»؟ گویند: «بلی! ای پروردگار ما! ما خشنودیم تو نیز از ما خشنود باش». خطاب‌می‌شود به جهت خشنودی از شما و دوستی شما با خاندان پیامبر من به خانه من درآمدید و با فرشته‌ها دست دادید، شما را گوارا باد! گوارا باد! این بخششی قطع‌نشدنی است که هیچ‌گاه کم و کسر نمی‌شود، در این‌هنگام می‌گویند: حمد و ستایش سزاوار خدایی است که اندوه را از ما برد، خدای ما بسیار آمرزنده و قدردان است که به فضل و کرم خویش ما را به خانه‌ی همیشگی وارد کرد خانه‌ای که در آن رنج و خستگی نخواهیم دید. (فاطر/۳۵۳۴) ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۴
بحار الأنوار، ج۶۵، ص۷۳
آیه فَلَا تَکُ فی مِرْیَةٍ مِّمَّا یَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا یَعْبُدُونَ إِلَّا کَمَا یَعْبُدُ ءَابَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِیبهُمْ غَیرَْ مَنقُوصٍ [109]
پس شکّ و تردیدی (در باطل‌بودن) معبودهایی که آن‌ها می‌پرستند، به خود راه مده! آن‌ها همان‌گونه این معبودها را پرستش می‌کنند که پدرانشان قبلاً می‌پرستیدند، و ما نصیب آنان را بی‌کم و کاست خواهیم داد! 
آیه وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ فَاخْتُلِفَ فیهِ وَ لَوْ لا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفی شَکٍّ مِنْهُ مُریبٍ [110]
ما به موسی کتاب آسمانی دادیم؛ سپس در آن اختلاف شد؛ و اگر فرمان پیشین خدا [در زمینه آزمایش و اتمام حجّت بر آن‌ها] نبود، در میان آنان داوری می‌شد. و آن‌ها [هنوز] در شکّی آمیخته با بدگمانی‌اند. 
۱
(هود/ ۱۱۰) 
الباقر (علیه السلام) - وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ فَاخْتُلِفَ فِیهِ قَالَ اخْتَلَفُوا کَمَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأُمَّهًُْ فِی الْکِتَابِ وَ سَیَخْتَلِفُونَ فِی الْکِتَابِ الَّذِی مَعَ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) الَّذِی یَأْتِیهِمْ بِهِ حَتَّی یُنْکِرُهُ نَاسٌ کَثِیرٌ فَیُقَدِّمُهُمْ فَیَضْرِبُ أَعْنَاقَهُم. 
امام باقر (علیه السلام) - وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ فَاخْتُلِفَ فِیهِ فرمود: «همان‌طوری که این امّت (بنی‌اسرائیل) درباره‌ی کتاب خدا اختلاف نمودند [در مورد تورات] اختلاف کردند و در آینده نیز درباره‌ی کتابی که با حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است، اختلاف خواهند کرد. به‌طوری که گروهی منکر آن می‌شوند؛ امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با آن‌ها رودررو خواهد شد و گردن آن‌ها را خواهد زد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۶
الکافی، ج۸، ص۲۸۷/ بحار الأنوار، ج۵۱، ص۶۲/ نور الثقلین
آیه وَ إِنَّ کُلاًّ لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما یَعْمَلُونَ خَبیرٌ [111]
و پروردگارت اعمال هریک را بی‌کم و کاست به آن‌ها خواهد داد؛ زیرا او به آنچه عمل می‌کنند آگاه است. 
۱
(هود/ ۱۱۱) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَولُهُ وَ إِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْ قَالَ فِی القِیَامَهًِْ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - [منظور] در تفسیر آیه‌ی وَ إِنَّ کُلاًّ لَّمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمَالَهُمْ، روز قیامت است. [که جزای کردارشان را به‌طور کامل خواهند دید]. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۸
القمی، ج۱، ص۳۳۷/ البرهان/ نور الثقلین
آیه فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ [112]
پس همان‌گونه که فرمان یافته‌ای، استقامت کن؛ و [همچنین] کسانی که با تو، [به‌سوى خدا] آمده‌اند [باید استقامت کنند]؛ و سرپیچی نکنید، که او آنچه را انجام می‌دهید می‌بیند. 
۱
(هود/ ۱۱۲) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - شَیَّبَتْنِی هُودُ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ قَوْلِهِ فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْت. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - سوره‌ی هود مرا پیر کرد. پرسیدند: «کجای سوره‌ی هود»؟ فرمود: «این سخن خداوند متعال: فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْت». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۸
شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۱، ص۲۱۳
۲
(هود/ ۱۱۲) 
علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) -… قَالَ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ وَ لا تَطْغَوْا أَیْ فِی الدُّنْیَا لَا تَطْغَوا. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - [خداوند] به پیامبرش فرمود: فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَ مَن تَابَ مَعَکَ وَ لاَ تَطْغَوْاْ؛ [یعنی] در دنیا، سرکشی نکنید. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۸
القمی، ج۱، ص۳۳۷/ البرهان/ نور الثقلین
آیه وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ [113]
و بر ستمکاران تکیه ننمایید، که موجب می‌شود آتش شما را فراگیرد؛ و در آن حال، هیچ ولیّ و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت؛ سپس یاری نمی‌شوید. 
و بر ستمکاران تکیه ننمایید، که موجب می‌شود آتش شما را فرا گیرد
۱ -۱
(هود/ ۱۱۳) 
الصّادق (علیه السلام) - هُوَ الرَّجُلُ یَأْتِی السُّلْطَانَ فَیُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَی أَنْ یُدْخِلَ یَدَهُ إِلَی کِیسِهِ فَیُعْطِیَهُ. 
امام صادق (علیه السلام) - منظور حکایت انسانی است که نزد حاکم ستمگر آمده و ماندگاری حاکمیّت او را دوست دارد، به این طمع که حاکم دست در کیسه‌ی پول خود کرده و مقداری پول به وی بدهد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۸
الکافی، ج۵، ص۱۰۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۷، ص۱۸۵/ نور الثقلین/ البرهان
۱ -۲
(هود/ ۱۱۳) 
الصّادقین (علی‌ها السلام) - هُوَ الرَّجُلُ مِنْ شِیعَتِنَا یَعُولُ عَلَی هَؤُلَاءِ الْجَائِرِینَ. 
امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) - منظور، آن دسته از پیروان ما هستند که رزق و روزی‌خور حاکمان جور و ستم شده‌اند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۸
بحار الأنوار، ج۷۲، ص۳۷۴/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۱، «یقول بقول» بدل «یقول علی» / البرهان
۱ -۳
(هود/ ۱۱۳) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَا تَرْکَنَ إِلَی ظَالِمٍ وَ إِنْ کَانَ حَمِیماً قَرِیبا. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - به ستمکار اگرچه از افراد صمیمی و نزدیک تو باشد، تکیه مکن. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۸
نور الثقلین/ بحار الأنوار، ج۲، ص۱۵۵
۱ -۴
(هود/ ۱۱۳) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ تَوَلَّی خُصُومَهًَْ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَ عَلَیْهَا ثُمَّ نَزَلَ بِهِ مَلَکُ الْمَوْتِ قَالَ لَهُ أَبْشِرْ بِلَعْنَهًِْ اللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ وَ قَالَ مَنْ مَدَحَ سُلْطَاناً جَائِراً أَوْ تَخَفَّفَ وَ تَضَعْضَعَ لَهُ طَمَعاً فِیهِ کَانَ قَرِینَهُ فِی النَّارِ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرکس وکیل مدافع فرد ستمکاری شود و یا ستمکاری را در ستم‌کردن یاری کند، آنگاه که فرشته‌ی مرگ بر بالین او سایه گسترد، به او گوید: «مژده باد تو را به لعنت و نفرین خدا و آتش دوزخ، که آن، بسیار سرانجام بدی برای او خواهد بود. و هرکس به امید بهره‌ای که از حاکم ستمکاری به او رسد او را بستاید یا نزد او خود را کوچک و خوار کند، در آتش همدم همان حاکم ستمکار است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۷۹۸
من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۱/ بحار الأنوار، ج۷۳، ص۳۳۲، «من تولی… بیس المصیر» محذوف/ مکارم الأخلاق، ص۴۲۸/ مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۲۵۹، «معوفهًْ» بدل «خصومهًْ» / بحار الأنوار، ج۷۲، ص۳۶۹، «و قال من مدح… فی النار» محذوف/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۷، ص۱۸۳
۱ -۵
(هود/ ۱۱۳) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ وَلِیَ جَائِراً عَلَی جَوْرٍ کَانَ قَرِینَ هَامَانَ فِی جَهَنَّم. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرکس ظالمی را در ظلمش دنباله‌رو باشد، در جهنّم همنشین هامان (وزیر فرعون) خواهد بود. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۰
من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۱/ بحار الأنوار؛ ج۷۳، ص۳۳۲/ الأمالی للصدوق، ص۴۲۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۷، ص۱۸۳
۱ -۶
(هود/ ۱۱۳) 
السّجّاد (علیه السلام) - فَکُونُوا عِبَادَ اللَّهِ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِینَ یَتَفَکَّرُونَ وَ لَا تَرْکَنُوا إِلَی الدُّنْیَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ لَا تَرْکَنُوا إِلَی زَهْرَهًِْ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا رُکُونَ مَنِ اتَّخَذَهَا دَارَ قَرَار. 
امام سجاد (علیه السلام) -ای بنده‌های خدا! از آن مردم باشید؛ که می‌اندیشند. و به دنیا اعتماد نکنید، زیرا خدای عزّوجلّ به محمّد (صلی الله علیه و آله) فرموده است: وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّار، به زیبایی‌های دنیا اعتماد نکنید که دنیا برای کسی که به آن اعتماد می‌کند، جایگاه امنی برای استقرار نیست. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۰
الکافی، ج۸، ص۷۵/ تحف العقول، ص۲۵۲/ مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۴۹، «رکون… دارقرار» محذوف/ نور الثقلین
۱ -۷
(هود/ ۱۱۳) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَهًِْ بَابٍ مِمَّا یَصْلُحُ لِلْمُؤْمِنِ فِی دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ قَالَ (علیه السلام) … مَا بَالُکُمْ قَدْ رَکَنْتُمْ إِلَی الدُّنْیَا وَ رَضِیتُمْ بِالضَّیْمِ وَ فَرَّطْتُمْ فِیمَا فِیهِ عِزُّکُمْ وَ سَعَادَتُکُمْ وَ قُوَّتُکُمْ عَلَی مَنْ بَغَی عَلَیْکُمْ لَا مِنْ رَبِّکُمْ تَسْتَحْیُونَ وَ لَا لِأَنْفُسِکُمْ تَنْظُرُونَ وَ أَنْتُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ تُضَامُونَ وَ لَا تَنْتَبِهُونَ مِنْ رَقْدَتِکُمْ وَ لَا تَنْقَضِی فَتْرَتُکُمْ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَی دِینِکُمْ یَبْلَی وَ أَنْتُمْ فِی غَفْلَهًِْ الدُّنْیَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ ذِکْرُهُ وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ. 
امام علی (علیه السلام) - امیرالمؤمنین (علیه السلام) در یک مجلس به اصحاب خود چهارصد بخش از مصالح‌دین و دنیای مؤمن را آموخت… چه می‌شود شما را که به دنیا اعتماد کرده‌اید، به این ذلّت تن داده‌اید، و در آنچه موجب عزّت، سعادت و قدرت شما در برابر ستمکاران است، کوتاهی می‌کنید! نه از خدا خجالت می‌کشید و نه متوجّه نفع خویش هستید. هر روز دستخوش کم و کاست می‌شوید؛ ولی از خواب [غفلت] بیدار نمی‌گردید، سستی شما پایان‌پذیر نیست. توجّه ندارید که دینتان هر روز کهنه و نخ‌نما می‌شود و شما در غفلت دنیا هستید. خداوند می‌فرماید: وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۰
بحار الأنوار؛ ج۱۰، ص۱۱۲/ بحار الأنوار، ج۶۵، ص۶۱
۱ -۸
(هود/ ۱۱۳) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قال رکون مودهًْ و نصیحهًْ و طاعهًْ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - منظور از «رکون» مودّت، نصیحت و اطاعت‌کردن است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۰
القمی، ج۱، ص۳۳۷/ نور الثقلین/ البرهان
۱ -۹
(هود/ ۱۱۳) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ الْأُمَرَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از امّت من دو دسته هستند که اگر صالح شدند، امّت من صالح می‌شوند و اگر فاسد شدند، امّت من فاسد گردند: یکی حکّام و دیگری علماء. خداوند می‌فرماید: وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۰
إرشادالقلوب، ج۱، ص۷۰
۱ -۱۰
(هود/ ۱۱۳) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عُثمانِ‌بن‌عیسی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبی‌عَبدالله: قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَجْعَلْهَا خُلُوداً وَ لَکِنْ تَمَسُّکُمُ النَّارُ فَلَا تَرْکَنُوا إِلَیْهِمْ. 
امام صادق (علیه السلام) - از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است: در تفسیر آیه‌ی وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ خداوند، مجازات تکیه‌کردن به ظالمان را جاودانگی در آتش قرار نداده‌است، ولی فرموده است در آتش‌افکنده خواهید شد، پس به ظالمان تکیه و اعتماد نکنید. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۰
بحار الأنوار، ج۷۲، ص۳۷۵/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۱/ مستدرک الوسایل، ج۱۳، ص۱۲۲/ نور الثقلین/ البرهان
آیه وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْری لِلذَّاکِرینَ [114]
در دو طرف روز، و اوایل شب، نماز را برپا دار؛ چراکه حسنات، سیّئات [و آثار آن‌ها] را از بین می‌برند؛ این تذکّری است برای کسانی که اهل تذکّرند. 
سبب نزول
۱
(هود/ ۱۱۴) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أن رجلا أتی رسول الله (صلی الله علیه و آله) یذکر له ذنبا أذنبه فانزل الله تعالی فی أمره وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْری لِلذَّاکِرِینَ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - مردی خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و گناهی را که مرتکب شده بود را برای او بیان کرد؛ خدای تعالی در مورد او این آیه را نازل فرمود: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ الحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْری لِلذَّاکِرِینَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۰
شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۲، ص۵۷
در دو طرف روز، و اوایل شب، نماز را برپا دار
۱ -۱
(هود/ ۱۱۴) 
الباقر (علیه السلام) - عن زراره: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَال (علیه السلام) … قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی ذَلِکَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ صَلَاهًُْ الْمَغْرِبِ وَ الْغَدَاهًِْ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ فَهِیَ صَلَاهًُْ الْعِشَاءِ الْآخِرَهًْ. 
امام باقر (علیه السلام) - زراره گوید: «از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی نمازهایی که خداوند واجب کرده است، پرسیدم». فرمود: «خداوند فرموده است: وَ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ؛ که منظور از طرفین، نماز مغرب و نماز صبح است. و وَ زُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ که مقصود، نماز عشاء است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۲
بحار الأنوار، ج۷۹، ص۲۸۲/ بحار الأنوار، ج۷۹، ص۲۸۹/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۱۳۱/ نور الثقلین/ البرهان
۱ -۲
(هود/ ۱۱۴) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرارَهًَْ قال: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الصَّلَاهًِْ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَقُلْتُ فَهَلْ سَمَّاهُنَّ وَ بَیَّنَهُنَّ فِی کِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ دُلُوکُهَا زَوَالُهَا فَفِیمَا بَیْنَ دُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَیَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اللَّیْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَهًُْ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی ذَلِکَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاهًُْ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ وَ هِیَ صَلَاهًُْ الْعِشَاءِ الْآخِرَهًِْ وَ قَالَ تَعَالَی حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی وَ هِیَ صَلَاهًُْ الظُّهْرِ. 
امام باقر (علیه السلام) - زراره گوید: از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی نمازهای واجب پرسیدم و ایشان فرمود: «نمازهای واجب، پنج نماز است که در شب و روز باید اقامه شود». پرسیدم: «آیا خداوند متعال آن‌ها را نام برده و در قرآن آن‌ها را بیان فرموده است»؟ فرمود: «آری! خداوند متعال به پیامبرش (صلی الله علیه و آله) فرموده است: از هنگام زوال خورشید تا آنگاه که تاریکی شب فرا می‌رسد نماز را برپای دار. (اسرا/۷۸) منظور از «دُلوک» خورشید، زوال آن (گذشتن خورشید از مایه‌ی آسمان) است و بین زوال آفتاب تا نیمه‌شب چهار نماز قرار دارد که خداوند متعال همه‌ی آن‌ها را به اسم گفته و زمان آن‌ها را بیان فرموده است». منظور از، غَسَقِ اللَّیْلِ؛ نیمه شب است. سپس خداوند فرمود: و نیز نماز صبحگاه را. و نماز صبحگاه را همگان حاضر شوند. (اسراء/۷۸) و این هم اشاره به پنجمین نماز واجب است. و باز فرموده است: وَ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ؛ که منظور از طرفین، نماز مغرب و نماز صبح است. و وَ زُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ که مقصود، نماز عشاء است و فرمود: نمازها و نماز میانین را پاس دارید. (بقره/۲۳۸) که منظور، نماز ظهر است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۲
الکافی، ج۳، ص۲۷۱/ من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۱۹۵، «و قال تعالی حافظوا… صلاهًْ الظهر» محذوف/ تهذیب الأحکام، ج۲، ص۲۴۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۴، ص۱۰
۱ -۳
(هود/ ۱۱۴) 
الهادی (علیه السلام) - فَأَمَّا أَوْقَاتُ الصَّلَاهًِْ فَهِیَ عِنْدَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ کَمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ وَ هِیَ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَهًًْ فِی سِتَّهًِْ أَوْقَاتٍ أُبَیِّنُهَا لَکُمْ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِی قَوْلِهِ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ وَ طَرَفَاهُ صَلَاهًُْ الْفَجْرِ وَ صَلَاهًُْ الْعَصْرِ وَ التَّزْلِیفُ مِنَ اللَّیْلِ مَا بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ وَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ فَبَیَّنَ صَلَاهًَْ الْفَجْرِ وَ حَدَّ صَلَاهًَْ الظُّهْرِ وَ بَیَّنَ صَلَاهًَْ الْعِشَاءِ الْآخِرَهًِْ لِأَنَّهُ لَا یَضَعُ ثِیَابَهُ لِلنَّوْمِ إِلَّا بَعْدَهَا وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللهِ وَ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَی أَنَّ السَّعْیَ هُوَ إِلَی صَلَاهًِْ الظُّهْرِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَی أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ فَأَکَّدَ بَیَانَ الْوَقْتِ وَ صَلَاهًِْ الْعِشَاءِ مِنْ أَنَّهَا فِی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ هِیَ سَوَادُهُ فَهَذِهِ أَوْقَاتُ الْخَمْسِ الصَّلَوَات. 
امام هادی (علیه السلام) - اوقات نماز نزد ما اهل بیت (همانگونه که خدا بر پیامبرش واجب کرده؛ پنجاه‌ویک رکعت در شش وقت است، که برای شما از کتاب خدای عزّوجلّ بیان می‌کنم؛ در این سخن خدا وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ دو طرف روز، نماز صبح و نماز عصر می‌باشد و زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ نزدیک به اوایل شب، ما بین نماز مغرب و عشاء است و بنابر سخن خدای عزّوجلّ: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بردگان شما، و همچنین کودکانتان که به حدّ بلوغ نرسیده‌اند، در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش‌از نماز صبح، و نیمروز هنگامی‌که لباس‌های [معمولی] خود را بیرون می‌آورید، و بعد از نماز عشاء. (نور/۵۸) نماز صبح و حدود نماز ظهر و نماز عشاء را بیان‌کرده است؛ چون لباس‌های خود را برای خوابیدن بیرون نمی‌آورد، مگر بعد از نماز همچنین خدای تعالی فرموده: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی‌که برای نماز روز جمعه اذان گفته شود، به‌سوی ذکر خدا بشتابید. (جمعه/۹) و مردم اتّفاق‌نظر دارند، که سعی و شتاب به‌سوی نماز ظهر است». سپس خدای تعالی فرمود: نماز را از زوال خورشید (هنگام ظهر) تا نهایت تاریکی شب (نیمه‌شب) بر پا دار. (اسراء/۷۸) پس در بیان وقت نماز و در بیان نماز عشاء که در تاریکی شب است. تأکید نمود این‌ها وقت‌های پنجگانه‌ی نمازها است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۲
مستدرک الوسایل، ج۳، ص۱۲۱
۱ -۴
(هود/ ۱۱۴) 
امیرالمومنین (علیه السلام) - قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) لَیْلَهًَْ أُسْرِیَ بِهِ کَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَهًُْ مَفْرُوضاً عَلَیْهِمْ صَلَاتُهَا فِی کَبِدِ اللَّیْلِ وَ أَنْصَافِ النَّهَارِ وَ هِیَ مِنَ الشَّدَائِدِ الَّتِی کَانَتْ وَ قَدْ رَفَعْتُهَا عَنْ أُمَّتِکَ وَ فَرَضْتُ عَلَیْهِمْ صَلَاتَهُمْ فِی أَطْرَافِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فِی أَوْقَاتِ نَشَاطِهِمْ وَ کَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَهًُْ مَفْرُوضاً عَلَیْهِمْ خَمْسُونَ صَلَاهًًْ فِی خَمْسِینَ وقت {وَقْتاً} وَ هِیَ مِنَ الْآصَارِ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ وَ قَدْ رَفَعْتُهَا عَنْ أُمَّتِکَ ثُمَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی بَیَانِ فَضْلِ أُمَّهًِْ نَبِیِّنَا (صلی الله علیه و آله) إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ عَلَیْهِمْ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی خَمْسَهًِْ أَوْقَاتٍ اثْنَتَانِ بِاللَّیْلِ وَ ثَلَاثٌ بِالنَّهَارِ ثُمَّ جَعَلَ هَذِهِ الْخَمْسَ صَلَوَاتٍ تَعْدِلُ خَمْسِینَ صَلَاهًًْ وَ جَعَلَهَا کَفَّارَهًَْ خَطَایَاهُمْ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ یَقُولُ صَلَاهًُْ الْخَمْسِ تُکَفِّرُ الذُّنُوبَ مَا اجْتَنَبَ الْعَبْدُ الْکَبَائِرَ ثُمَّ قَالَ (علیه السلام) إِنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) رَأَی فِی السَّمَاءِ لَیْلَهًَْ عُرِجَ بِهِ إِلَیْهَا مَلَائِکَهًًْ قِیَاماً وَ رُکُوعاً مُنْذُ خُلِقُوا فَقَالَ یَا جبرئیل (علیه السلام) هَذِهِ هِیَ الْعِبَادَهًُْ فَقَالَ جبرئیل (علیه السلام) یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) فَاسْأَلْ رَبَّکَ أَنْ یُعْطِیَ أُمَّتَکَ الْقُنُوتَ وَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ فِی صَلَاتِهِمْ فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ ذَلِکَ فَأُمَّهًُْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) یَقْتَدُونَ بِالْمَلَائِکَهًِْ الَّذِینَ فِی السَّمَاءِ. 
امیرالمؤمنین (علیه السلام) - خدای تعالی در شبی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) به معراج رفت به او فرمود: «نماز بر امّت‌های گذشته در دل شب و وسط روز واجب بود و این، از کارهای سخت و مشکل بود و این سختی‌ها را از امّت تو برداشتم و بر آنان نماز را در اطراف شب و روز، در اوقات نشاط و شادابی‌شان واجب کردم؛ بر امّت‌های گذشته پنجاه نماز در پنجاه وقت واجب بود و این از مشقّاتی است که بر آنان بود امّا از امّت تو برداشتم». خدای عزّوجلّ در شبانه روز پنج نماز در پنج وقت بر آنان واجب کرد؛ دو نماز در شب و سه نماز در روز؛ و این پنج نماز را معادل پنجاه نماز قرار داد و آن را کفّاره‌ی خطاهایشان قرار داد و خدای عزّوجلّ فرمود: إِنَّ الحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ؛ که می‌فرماید: نمازهای پنجگانه، مادامی که بنده از گناهان کبیره دوری کند، گناهان را می‌پوشاند». سپس فرمود: «پیامبر (صلی الله علیه و آله) در آن شبی که به معراج برده شد، در آسمان، ملائکه‌ای را که از زمان خلقتشان تا آن زمان درحال قیام و رکوع بودند، دید و فرمود: «ای جبرئیل عبادت این است»! جبرئیل گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! از پروردگارت بخواه که به امّت تو در نمازشان قنوت و رکوع و سجود عطا کند». در نتیجه خدوند این‌ها را بر ایشان عطا فرمود؛ بنابرین امّت محمّد (صلی الله علیه و آله) به ملائکه‌ای که در آسمان‌ها هستند، اقتدا می‌کنند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۴
بحار الأنوار، ج۷۹، ص۲۷۴/ مستدرک الوسایل، ج۳، ص۱۳، «صلات‌ها فی کبد… مغروضا علیهم» محذوف و «ثم قال (ان النبی… فی السماء» محذوف
در دو طرف روز، و اوایل شب، نماز را برپا دار؛ چراکه حسنات، سیّئات [و آثار آن‌ها] را از بین می‌برند
۳ -۱
(هود/ ۱۱۴) 
الصّادق (علیه السلام) - فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ قَالَ صَلَاهًُْ الْمُؤْمِنِ بِاللَّیْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ بِالنَّهَارِ. 
امام صادق (علیه السلام) - نمازی که مؤمن در شب اقامه می‌کند، موجب از بین رفتن گناهانی می‌شود که در روز مرتکب شده است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۴
الکافی، ج۳، ص۲۶۶/ من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۴۷۳/ تهذیب الأحکام، ج۲، ص۱۲۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۸، ص۱۴۶/ نور الثقلین/ البرهان
۳ -۲
(هود/ ۱۱۴) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عُثْمَانَ قَالَ کُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ تَحْتَ شَجَرَهًٍْ فَأَخَذَ غُصْناً یَابِساً مِنْهَا فَهَزَّهُ حَتَّی تَحَاتَّتْ وَرَقُهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَا تَسْأَلُنِی لِمَ أَفْعَلُ هَذَا قُلْتُ وَ لِمَ تَفْعَلُهُ قَالَ هَکَذَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَنَا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَهًٍْ فَأَخَذَ مِنْهُ غُصْناً یَابِساً فَهَزَّهُ حَتَّی تَحَاتَّتْ وَرَقُهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَا تَسْأَلُنِی یَا سَلْمَانُ لِمَ أَفْعَلُ هَذَا قُلْتُ وَ لِمَ فَعَلْتَهُ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّی الصَّلَاهًَْ الْخَمْسَ تَحَاتَّتْ خَطَایَاهُ کَمَا تَحَاتَّتْ هَذِهِ الْوَرَقُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهًَْ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ إِلَی آخِرِهَا. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از ابوعثمان نقل شده که گفت: «با سلمان (رحمة الله علیه) زیر درختی بودم که شاخه‌ی خشکی از آن را گرفت و تکان داد تا برگ‌هایش ریخت؛ و گفت: «آیا از من نمی‌پرسی چرا این کار را انجام می‌دهم»؟ گفتم: «برای چه این‌چنین می‌کنی»؟ گفت: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله) این‌چنین کرد؛ من با او زیر درختی بودم که شاخه‌ی خشکی از آن را گرفت و تکان داد تا برگ‌هایش ریخت؛ سپس فرمود: «ای سلمان (رحمة الله علیه)! آیا از من نمی‌پرسی چرا این کار را انجام می‌دهم»؟ عرض کردم: «برای چه انجام دادی»؟ فرمود: «مسلمان وقتی وضو بگیرد و وضو را نیکو انجام دهد و سپس نمازهای پنجگانه را بخواند، گناهانش می‌ریزد، چنانچه این برگ‌ها ریخت. سپس این آیه را خواند: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ الحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْری لِلذَّاکِرِینَ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۴
بحار الأنوار، ج۷۹، ص۳۱۹
۳ -۳
(هود/ ۱۱۴) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أبی‌حمزه الثمالی قال سَمِعتُ احدهما (علی‌ها السلام) یقول: إِنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) أَقْبَلَ عَلَی النَّاسِ فَقَال… سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَقُولُ أَرْجَی آیَهًٍْ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ وَ قَرَأَ الْآیَهًَْ کُلَّهَاوَ قَالَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَقُومُ إِلَی وُضُوئِهِ فَتَسَاقَطُ عَنْ جَوَارِحِهِ الذُّنُوبُ فَإِذَا اسْتَقْبَلَ اللَّهَ بِوَجْهِهِ وَ قَلْبِهِ لَمْ یَنْفَتِلْ عَنْ صَلَاتِهِ وَ عَلَیْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ شَیْءٌ کَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَإِنْ أَصَابَ شَیْئاً بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ کَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ حَتَّی عَدَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) إِنَّمَا مَنْزِلَهًُْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لِأُمَّتِی کَنَهَرٍ جَارٍ عَلَی بَابِ أَحَدِکُمْ فَمَا ظَنَّ أَحَدُکُمْ لَوْ کَانَ فِی جَسَدِهِ دَرَنٌ ثُمَّ اغْتَسَلَ فِی ذَلِکَ النَّهَرِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِی الْیَوْمِ أَ کَانَ یَبْقَی فِی جَسَدِهِ دَرَنٌ فَکَذَلِکَ وَ اللَّهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ لِأُمَّتِی. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابوحمزه ثمالی گفت: «شنیدم یکی از ایشان (علی‌ها السلام) می‌فرماید: علی (علیه السلام) در میان مردم حضور یافت و فرمود: «از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنیدم که می‌فرمود: «امیدبخش‌ترین آیه‌ی قرآن‌کریم، این آیه است وَ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ و تمامی آیه را تلاوت کرده و به من فرمود: ای علی (علیه السلام)! قسم به آن خدایی که مرا به حقّ، بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده، مبعوث گردانید، هرکس به این نیّت که وضو بسازد از جای خویش برخیزد، همه‌ی گناهان او می‌ریزد و آن‌گاه که با دل و روی خویش رو در روی پروردگار بایستد، قبل از آنکه نمازش تمام شود همه‌ی گناهانش بخشوده می‌شود، و همچون نوزاد معصومی می‌شود که از مادر زاییده شده است و اگر در میان دو نماز کار نیکی انجام دهد، اجر و مزد دو چندان ببیند؛ و حضرت ادامه داد تا آنکه نمازهای پنج‌گانه را برشمرد و سپس فرمود: ای علی (علیه السلام)! جایگاه نمازهای پنج‌گانه برای امّت من مثل جوی آبی است که بر در منزل آن‌ها روان‌است. به نظر شما اگر کسی که بدنش چرکین و آلوده است، روزی پنج‌بار در این جوی، خود را بشوید، آیا چرک و آلودگی در بدن او باقی خواهد ماند؟ به خدا قسم! حکایت نمازهای پنج‌گانه برای امّت من نیز چنین است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۶
بحار الأنوار، ج۷۹، ص۲۲۰/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۱/ عوالی اللآلی، ج۲، ص۲۴، «زلفا من الیل… یا علی» محذوف و «مرات فی الیوم» محذوف/ نور الثقلین / البرهان/ مستدرک الوسایل، ج۳، ص۳۹
۳ -۴
(هود/ ۱۱۴) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ الْیَهُودِیُّ فَأَخْبِرْنِی عَمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ أُمَّتَهُ عَلَی سَائِرِ الْأُمَمِ قَالَ (علیه السلام) لَقَدْ فَضَّلَ اللَّهُ أُمَّتَهُ (صلی الله علیه و آله) عَلَی سَائِرِ الْأُمَمِ بِأَشْیَاءَ کَثِیرَهًٍْ… مِنْهَاأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ عَلَیْهِمْ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی خَمْسَهًِْ أَوْقَاتٍ اثْنَتَانِ بِاللَّیْلِ وَ ثَلَاثٌ بِالنَّهَارِ ثُمَّ جَعَلَ هَذِهِ الْخَمْسَ صَلَوَاتٍ تَعْدِلُ خَمْسِینَ صَلَاهًًْ وَ جَعَلَهَا کَفَّارَهًَْ خَطَایَاهُمْ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ یَقُولُ صَلَاهًُْ الْخَمْسِ تُکَفِّرُ الذُّنُوبَ مَا اجْتُنِبَتِ الْکَبَائِرُ. 
امام علی (علیه السلام) - یهودی گفت: «به من خبر بده! از آنچه خدا به‌سبب آن امّت پیامبر (صلی الله علیه و آله) را بر سایر امّت‌ها برتری داد». فرمود: «خداوند امّت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) را به‌وسیله‌ی چیزهای زیادی بر امّت‌های دیگر برتری داد… از جمله اینکه خدای عزّوجلّ در شبانه‌روز پنج نماز در پنج وقت بر آن‌ها واجب کرد؛ دو نماز در شب و سه نماز در روز. سپس این پنج نماز را با پنجاه نماز مساوی قرار داد و آن را کفّاره گناهانشان قرار داد. خدای عزّوجلّ فرمود: إِنَّ الحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ؛ که می‌فرماید: «نماز پنج‌گانه تا زمانی‌که از کبیره‌ها اجتناب شود گناهان را می‌پوشاند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۶
بحار الأنوار، ج۱۶، ص۳۴۷
حسنات، سیّئات [و آثار آن‌ها] را از بین می‌برند
۴ -۱
(هود/ ۱۱۴) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ فَضْلِ‌بن‌عُثْمان المُرادیِّ: سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ لَمْ یَهْلِکْ عَلَی اللَّهِ بَعْدَهُنَّ إِلَّا هَالِکٌ یَهُمُّ الْعَبْدُ بِالْحَسَنَهًِْ فَیَعْمَلُهَا فَإِنْ هُوَ لَمْ یَعْمَلْهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَهًًْ بِحُسْنِ نِیَّتِهِ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْراً وَ یَهُمُّ بِالسَّیِّئَهًِْ أَنْ یَعْمَلَهَا فَإِنْ لَمْ یَعْمَلْهَا لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا أُجِّلَ سَبْعَ سَاعَاتٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْحَسَنَاتِ لِصَاحِبِ السَّیِّئَاتِ وَ هُوَ صَاحِبُ الشِّمَالِ لَا تَعْجَلْ عَسَی أَنْ یُتْبِعَهَا بِحَسَنَهًٍْ تَمْحُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ أَوِ الِاسْتِغْفَارِ فَإِنْ هُوَ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهًِْ الْعَزِیزَ الْحَکِیمَ الْغَفُورَ الرَّحِیمَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ إِنْ مَضَتْ سَبْعُ سَاعَاتٍ وَ لَمْ یُتْبِعْهَا بِحَسَنَهًٍْ وَ اسْتِغْفَارٍ قَالَ صَاحِبُ الْحَسَنَاتِ لِصَاحِبِ السَّیِّئَاتِ اکْتُبْ عَلَی الشَّقِیِّ الْمَحْرُومِ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - فضل‌بن‌عثمان مرادی می‌گوید: «از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: چهار موقعیّت است که اگر شخصی در این چهار موقعیّت قرار بگیرد، متضرّر نخواهد شد، مگر اینکه کسی باشد که باید [بنابر تقدیر الهی] هلاک شود؛ [آن موقعیّت‌ها از این قرار است] اینکه بنده‌ی خدا، قصد انجام کار نیکی را داشته باشد و هرچند آن را انجام ندهد. پروردگار متعال به خاطر نیّت نیک او، حسنه‌ای را برای او به ثبت می‌رساند و اگر به آن عمل کند، پروردگار، ده حسنه برای او می‌نویسد و اگر قصد انجام کار بدی را داشته باشد، اگر آن را انجام ندهد، چیزی به حساب او نوشته نمی‌شود؛ امّا اگر آن را مرتکب شود، ثبت‌کردن آن، هفت‌ساعت به تأخیر می‌افتد و فرشته‌ی موکّل بر انجام کارهای خوب به فرشته‌ی موکّل بر کارهای زشت که در سمت چپ انسان قرار دارد، می‌گوید: «در ثبت آن شتاب مکن، به این امید که به‌دنبال آن کار بد، کار خوبی انجام دهد که موجب محوشدن آن بدی گردد؛ زیرا خداوند متعال فرموده است: إِنَّ الحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ و یا ممکن است آن فرد از خداوند طلب آمرزش‌کند، اگر بگوید: استغفرالله الذی لا اله‌الاهو، عالم الغیب و الشهادهًْ، العزیز الحکیم، الغفور الرحیم، ذاالجلال و الاکرام و اتوب الیه، گناهی برای او نوشته نمی‌شود، ولی اگر از آن زمان هفت ساعت بگذرد و درپی آن کاری خوب انجام ندهد و یا طلب استغفار نکند، فرشته‌ی موکّل بر حسنات به فرشته‌ی موکّل بر سیّئات می‌گوید: کار این بدبختِ محروم را ثبت کن». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۶
الکافی، ج۲، ص۴۲۹/ بحار الأنوار، ج۵، ص۳۲۶، «اوالاستغفار… الشقی المحروم» محذوف/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۶، ص۶۴/ نور الثقلین/ البرهان
۴ -۲
(هود/ ۱۱۴) 
الصّادق (علیه السلام) - عن مفضّل‌بن‌مزید کاتب: دَخَلَ عَلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أُخْرِجَ لِبَنِی هَاشِمٍ جَوَائِزَ فَلَمْ أَعْلَمْ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی رَأْسِی وَ أَنَا مُسْتَخْلٍ فَوَاثَبْتُ إِلَیْهِ وَ سَأَلَنِی عَمَّا أُمِرَ لَهُمْ فَنَاوَلْتُهُ الْکِتَابَ فَقَالَ مَا أَرَی لِإِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) هَاهُنَا شَیْئاً فَقُلْتُ هَذَا الَّذِی خَرَجَ إِلَیْنَا ثُمَّ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ تَرَی مَکَانِی مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَقَالَ لِیَ انْظُرْ مَا أَصَبْتَ بِهِ فَعُدْ {مَا أَصَبْتَ فَعُدْ بِهِ} عَلَی أَصْحَابِکَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ. 
امام صادق (علیه السلام) - مفضّل‌بن‌مزید کاتب می‌گوید: امام صادق (علیه السلام) نزد من آمد و من مأموریّت داشتم که هدایایی را برای بنی‌هاشم از بیت‌المال جدا کنم. مشغول کارم بودم که ناگهان متوجّه شدم امام (علیه السلام) بالای سر من ایستاده است. ما دو نفر در اتاق تنها بودیم پس با شوق به‌سوی ایشان پریدم. امام (علیه السلام) از من پرسید: «چه مأموریّتی درباره‌ی آنان (بنی‌هاشم) به من واگذار شده است». من نامه را به ایشان دادم. امام (علیه السلام) فرمود: «در این نامه هیچ حقّ و حقوقی برای اسماعیل [برادر حضرت] نگاشته نشده است»؟ عرض کردم: «تنها همین اسم‌ها به من داده شده است». سپس از ایشان پرسیدم: «فدایتان گردم! [من در دستگاه این خلفای ظالم کار می‌کنم] همکاری من با این قوم را چگونه می‌بینید و چه نظری دارید»؟ امام (علیه السلام) به من فرمود: «به مالی که به دست می‌آوری دقّت کن و آن را به برادرانت بازگردان؛ زیرا خداوند می‌فرماید: إِنَّ الحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۸
مصادقهًْ الإخوان، ص۳۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۲، ص۲۷/ بحار الأنوار، ج۹۳، ص۲۳۷/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۳/ نور الثقلین، «فناولتهم» بدل «فناولته» / البرهان
۴ -۳
(هود/ ۱۱۴) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سَماعَهًْ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِی أُمَیَّهًَْ وَ هُوَ یَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ یَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ یَحُجُّ لِیُغْفَرَ لَهُ مَا اکْتَسَبَ وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ الْخَطِیئَهًَْ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَهًَْ وَ لَکِنَّ الْحَسَنَهًَْ تَحُطُّ الْخَطِیئَهًَْ ثُمَّ قَالَ إِنْ کَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِیعاً فَلَا یَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ. 
امام صادق (علیه السلام) - سماعه گوید: «از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی مردی پرسیدم که به‌واسطه‌ی کار در دستگاه بنی‌امیّه، مال و ثروتی به دست آورده بود و با آن صدقه می‌داد و صله‌ی رحم خویشاوندان را به‌جا می‌آورد و حج می‌گذارد تا خداوند زشتی رفتاری که مرتکب شده را ببخشد، و [در توجیه کار خود] می‌گفت: إِنَّ الحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ؛ امام صادق (علیه السلام) فرمود: «گناه، گناه دیگر را از بین نمی‌برد، امّا کار نیک، گناهان را از بین‍ می‌برد». سپس فرمود: «اگر مال حلالی مخلوط به مال حرام شود و درهم آمیزد به‌طوری که حلال و حرام از هم شناخته نشود، در این صورت اشکالی نخواهد داشت». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۸
الکافی، ج۵، ص۱۲۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۷، ص۸۸/ بحار الأنوار، ج۹۳، ص۲۳۶/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۲/ مستطرفات السرایر، ص۵۸۹
۴ -۴
(هود/ ۱۱۴) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ إِنِّی عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِینَهًِْ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مِنْ أَیْنَ جِئْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ جِئْتَ مِنْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا لِغَیْرِ مَعَاشٍ تَطْلُبُهُ وَ لَا لِعَمَلِ آخِرَهًٍْ انْظُرْ بِمَا ذَا تَقْطَعُ یَوْمَکَ وَ لَیْلَتَکَ وَ اعْلَمْ أَنَّ مَعَکَ مَلَکاً کَرِیماً مُوَکَّلًا بِکَ یَحْفَظُ عَلَیْکَ مَا تَفْعَلُ وَ یَطَّلِعُ عَلَی سِرِّکَ الَّذِی تُخْفِیهِ مِنَ النَّاسِ فَاسْتَحْیِ وَ لَا تُحَقِّرَنَّ سَیِّئَهًًْ فَإِنَّهَا سَتَسُوؤُکَ یَوْماً وَ لَا تُحَقِّرَنَّ حَسَنَهًًْ وَ إِنْ صَغُرَتْ عِنْدَکَ وَ قَلَّتْ فِی عَیْنِکَ فَإِنَّهَا سَتَسُرُّکَ یَوْماً وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَضَرَّ عَاقِبَهًًْ وَ لَا أَسْرَعَ نَدَامَهًًْ مِنَ الْخَطِیئَهًِْ وَ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَشَدَّ طَلَباً وَ لَا أَسْرَعَ دَرَکاً لِلْخَطِیئَهًِْ مِنَ الْحَسَنَهًِْ أَمَا إِنَّهَا لَتُدْرِکُ الْعَظِیمَ الْقَدِیمَ الْمَنْسِیَّ عِنْدَ عَامِلِهِ فَیَجُدُّ بِهِ
{فَیُجْدِیهِ} وَ یُسْقِطُ وَ یَذْهَبُ بِهِ بَعْدَ إِسَاءَتِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْری لِلذَّاکِرِین. 
امام صادق (علیه السلام) - ابراهیم کرخی می‌گوید: «نزد امام صادق (علیه السلام) بودم که مردی از اهالی مدینه به حضور ایشان آمد، امام صادق (علیه السلام) به او فرمود: «از کجا آمده‌ای»؟ [وی خاموش بود]. امام صادق (علیه السلام) فرمود: «از فلان‌جا و فلان‌جا آمده‌ای، غرضت طلب معاش نیست و قصد [توشه‌برداری برای] آخرت هم نداری، خوب بنگر که روز و شبت را به چه اموری می‌گذرانی و بدان که همراه تو فرشته‌ای است بزرگوار که موکّل توست و آنچه را که انجام می‌دهی، ضبط می‌کند و بر رازی که از مردم پنهان می‌کنی، آگاه است؛ پس شرم کن و هیچ زشتی را کوچک‌نشمار؛ زیرا همین بدی کوچک، روزی باعث ناخرسندی تو خواهد شد و هیچ کار خوبی را کوچک‌نشمار، هرچند که به نظر تو کوچک آید؛ زیرا روزی خواهد آمد و تو را شادمان خواهد کرد. بدان که گناه بدعاقبت‌ترین کار است و به‌زودی اسباب پشیمانی را فراهم می‌کند و کار نیک، بیشترین نیاز انسان و سریع‌ترین دفع‌کننده‌ی آثار گناه است بدان که کار خوب، جبران‌کننده‌ی گناه بزرگ و کهنه و فراموش‌شده‌ای خواهد بود که شخص انجام داده است. این کار خوب، آن گناه را حذف‌کرده و از بین می‌برد و محو می‌سازد؛ البتّه پس از آنکه گناه، آسیب خود را رسانده است. و پروردگار نیز چنین فرموده است: إِنَّ الحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَی لِلذَّاکِرِینَ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۰۸
بحار الأنوار، ج۶۸، ص۱۸۴/ مستدرک الوسایل، ج۱۲، ص۱۵۷/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۲/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۳/ نور الثقلین/ البرهان
۴ -۵
(هود/ ۱۱۴) 
الصّادق (علیه السلام) - لَا یَغُرَّنَّکَ النَّاسُ عَنْ نَفْسِکَ فَإِنَّ الْأَمْرَ یَصِلُ إِلَیْکَ دُونَهُمْ وَ لَا تَقْطَعْ عَنْکَ النَّهَارَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنَّ مَعَکَ مَنْ یَحْفَظُ عَلَیْکَ وَ لَا تَسْتَقِلَّ قَلِیلَ الْخَیْرِ فَإِنَّکَ تَرَاهُ غَداً حَیْثُ یَسُرُّکَ وَ لَا تَسْتَقِلَّ قَلِیلَ الشَّرِّ فَإِنَّکَ تَرَاهُ غَداً حَیْثُ یَسُوؤُکَ وَ أَحْسِنْ فَإِنِّی لَمْ أَرَ شَیْئاً أَشَدَّ طَلَباً وَ لَا أَسْرَعَ دَرَکاً مِنْ حَسَنَهًٍْ لِذَنْبٍ قَدِیمٍ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْری لِلذَّاکِرِینَ. 
امام صادق (علیه السلام) - مردم، تو را درباره‌ی خودت، فریب ندهند؛ زیرا مجازات گناهانت را خودت تحمّل خواهی کرد نه آنان! روز خویش را به فلان کار و فلان‌کار تلف مکن، چرا که کسانی هستند که مراقب کارهای تو هستند. کار نیک انجام بده که انجام هر کار خوبی هرچند کوچک را هرگز کوچک نشمار؛ زیرا فردا همان کار نیک را خواهی دید که موجب خوشحالی و مسرّت تو خواهد شد و هرگز کار زشت و شرارت هرچند کوچک را کوچک نشمار؛ زیرا فردا همان کاری را خواهی دید که باعث ناراحتی و ناخوشایندی تو خواهد شد، کار نیک انجام بده که پروردگار متعال فرموده‌است: إِنَّ الحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَی لِلذَّاکِرِینَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۰
بحار الأنوار، ج۶۹، ص۱۹۷/ بحار الأنوار، ج۶۶، ص۴۰۱/ الاختصاص، ص۲۳۱/ الأمالی للمفید، ص۶۷
۴ -۶
(هود/ ۱۱۴) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌اسْحَاقَ الْهَمَدَانی: لَمَّا وَلَّی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مُحَمَّدَ‌بْنَ‌أَبِی‌بَکْرٍ مِصْرَ کَتَبَ لَهُ کِتَابا فَکَانَ الْکِتَاب… عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ فَإِنَّهَا تَجْمَعُ الْخَیْرَ وَ لَا خَیْرَ غَیْرُهَا وَ یُدْرَکُ بِهَا مِنَ الْخَیْرِ مَا لَا یُدْرَکُ بِغَیْرِهَا مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ خَیْرِ الْآخِرَهًِْ… وَ إِمَّا لِخَیْرِ الْآخِرَهًِْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُکَفِّرُ بِکُلِّ حَسَنَهًٍْ سَیِّئَهًًْ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْری لِلذَّاکِرِینَ حَتَّی إِذَا کَانَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ حُسِبَتْ لَهُمْ حَسَنَاتُهُمْ ثُمَّ أَعْطَاهُمْ بِکُلِّ وَاحِدَهًٍْ عَشْرَ أَمْثَالِهَا إِلَی سَبْعِمِائَهًِْ ضِعْف فَهُوَ الَّذِی یَقُولُ جَزاءً مِنْ رَبِّکَ عَطاءً حِسابا. 
امام علی (علیه السلام) - ابواسحاق همدانی گوید: وقتی امیرالمؤمنین (علیه السلام) محمّدبن‌ابوبکر را حاکم مصر قرار داد، نامه‌ای به او نوشت نامه این بود: بر شما باد به تقوای الهی! که خیر را یک‌جا جمع می‌کند و غیر از آن خیری وجود ندارد. به‌وسیله‌ی آن از خیر دنیا و آخرت چنان خیر و برکتی به دست می‌آید که با غیر آن به دست نمی‌آید. خدای تعالی برای هر نیکی، یک بدی را می‌پوشاند. خدای عزّوجلّ می‌فرماید: إِنَّ الحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْری لِلذَّاکِرِینَ؛ وقتی روز قیامت شود، نیکی‌هایشان برای آن‌ها حساب می‌شود؛ سپس برای هر نیکی ده‌برابر تا هفتصد برابر برای آن‌ها عطا می‌کند و این همان مطلبی است که می‌فرماید: پاداشی‌است از پروردگارت، بخششی حساب‌شده است. (نبأ/۳۶) 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۰
بحار الأنوار، ج۷۴، ص۳۸۷/ الأمالی للطوسی، ص۲۴، «فهو الذی یقول جراء من ربک عطاء حسابا» محذوف/ مستدرک الوسایل، ج۱۲، ص۱۵۸، «علیکم بتقوی… یخیر الآخرهًْ» محذوف/ نور الثقلین
۴ -۷
(هود/ ۱۱۴) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ الْعَبْدَ لَیُذْنِبُ فَیَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّهًَْ قِیلَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ یَکُونُ نُصْبَ عَیْنَیْهِ لَا یَزَالُ یَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَ یَنْدَمُ عَلَیْهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّهًَْ وَ لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْ حَسَنَهًٍْ حَدَثَتْ بَعْدَ ذَنْبٍ قَدِیم إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْری لِلذَّاکِرِینَ. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - بنده گاهی گناه می‌کند ولی وارد بهشت می‌شود، گفته شد: «چطورای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)»!؟ فرمود: «همیشه گناه خود را پیش نظر دارد، دائماً از آن گناه استغفار می‌کند و پشیمان بر آن کردارش می‌باشد. پس خدا او را وارد بهشت می‌کند و من چیزی بهتر از کردار نیکی که بعد از گناه قدیم و پیشین باشد ندیدم [که اثر آن را محو کند] إِنَّ الحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ ذلِکَ ذِکْری لِلذَّاکِرِینَ». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۰
إرشادالقلوب، ج۱، ص۴۶
۴ -۸
(هود/ ۱۱۴) 
الصّادق (علیه السلام) - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ (عَلَیْهِ السَّلَامُ)، مَا الْعِلَّهًُْ أَنْ لَا دِینَ لِهَؤُلَاءِ، وَ لَا عَتْبَ عَلَی هَؤُلَاءِ قَالَ: لِأَنَّ سَیِّئَاتِ الْإِمَامِ الْجَائِرِ تَغْمِرُ حَسَنَاتِ أَوْلِیَائِهِ، وَ حَسَنَاتِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ تَغْمِرُ سَیِّئَاتِ أَوْلِیَائِه. 
امام صادق (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌ابی‌یعفور می‌گوید: «از امام (علیه السلام) پرسیدم: «دلیل اینکه خداوند آن دسته را [پیشوای ظالم] بی‌دین خوانده امّا این دسته [پیروان پیشوایان عادل] را سرزنش نمی‌کند چیست»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «بدی‌های پیشوای ظالم، نیکی‌های پیروانش را می‌پوشاند و نیکی‌های پیشوای عادل، بدی‌های دوستانش را می‌پوشاند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۰
الإمالی، ص۶۳۴
آیه وَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنینَ [115]
و شکیبایی کن، که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد. 
۱
(هود/ ۱۱۵) 
الصّادق (علیه السلام) - وَ أَمَّا فِی الْعِشْرَهًِْ فَدَارِ بِهِمَا {فَدَارِهِمَا} وَ ارْفُقْ بِهِمَا وَ احْتَمِلْ أَذَاهُمَا لِحَقِّ مَا احْتَمَلَا عَنْکَ فِی حَالِ صِغَرِکَ وَ لَا تَقْبِضْ عَلَیْهِمَا فِیمَا قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْکَ مِنَ الْمَأْکُولِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ لَا تَحَوَّلْ بِوَجْهِکَ عَنْهُمَا وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا فَإِنَّهُ مِنَ التَّعْظِیمِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ قُلْ لَهُمَا بِأَحْسَنِ الْقَوْلِ وَ أَلْطَفِهِ فَإِنَّ اللهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ. 
امام صادق (علیه السلام) - امّا در معاشرت با آن‌ها (پدر و مادر) مدارا کن و نرمش داشته باش و آزارشان را به پای زحمتی که در خردسالیت برای تو کشیدند حساب کن [و از آنان بگذر]. از خوراک و جامه‌ای که خدا برایت زیاد گردانیده از آن‌ها دریغ مکن. روی از آن‌ها برنگردان و صدایت را بلندتر از صدای آنان نکن که این احترام به فرمان خداست، هرچه می‌توانی بهتر و مهربان‌تر با آنان سخن بگو. فَإِنَّ اللهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ المُحْسِنِینَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۲
بحار الأنوار، ج۷۱، ص۷۷
۲
(هود/ ۱۱۵) 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فَإِنَّ اللهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ‌ای المصلین. 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فَإِنَّ اللهَ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمحْسِنینَ؛ [یعنی] نمازگزاران. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۲
بحار الأنوار، ج۷۹، ص۳۱۹
آیه فَلَوْ لَا کَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِکُمْ أُوْلُواْ بَقِیَّةٍ یَنهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فی الْأَرْضِ إِلَّا قَلِیلًا مِّمَّنْ أَنجَیْنَا مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِیهِ وَ کاَنُواْ مجْرِمِینَ [116]
چرا در قرون (و اقوام) قبل از شما، دانشمندان صاحب قدرتی نبودند که از فساد در زمین جلوگیری کنند؟! مگر اندکی از آن‌ها، که نجاتشان دادیم! و آنان که ستم می‌کردند، از تنعّم و کامجویی پیروی کردند؛ و گناهکار بودند (و نابود شدند)! 
آیه وَ ما کانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُری بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ [117]
و چنین نبود که پروردگارت آبادی‌ها را به ظلم و ستم نابود کند درحالی‌که اهلش در صدد اصلاح بوده باشند. 
۱
(هود/ ۱۱۷) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ انْصَحِ الْأُمَّهًَْ وَ ارْحَمْهُمْ فَإِذَا کُنْتَ کَذَلِکَ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَی أَهْلِ بَلْدَهًٍْ وَ أَنْتَ فِیهَا وَ أَرَادَ أَنْ یُنْزِلَ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ نَظَرَ إِلَیْکَ فَرَحِمَهُمْ بِکَ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی وَ ما کانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُری بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُون. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - [در خطاب به ابن‌مسعود]: ای ابن‌مسعود! نسبت به مردم، انصاف داشته باش، خیرخواه امّت باش و به آنان رحم کن. اگر چنین کردی وقتی خداوند بر اهالی شهری که تو میان آن‌ها زندگی می‌کنی، خشم گیرد و بخواهد آنان را عذاب کند، به تو نظر می‌افکند و به خاطر تو آنان را مورد رحمت خویش قرار می‌دهد. خداوند متعال فرمود: وَ مَا کَانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُرَی بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۲
بحار الأنوار، ج۷۴، ص۱۱۱/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۷/ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۳۱۰/ البرهان
۲
(هود/ ۱۱۷) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ یُنْصِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - وَ أَهْلُها مُصْلِحُون؛ [یعنی] بعضی با بعض دیگر به عدالت و انصاف رفتار کنند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۲
نور الثقلین
آیه وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفینَ [118]
و اگر پروردگارت می‌خواست، همه‌ی مردم را [به اجبار] امّت واحدی [بدون هیچ‌گونه اختلاف] قرار می‌داد؛ ولی آن‌ها همواره با هم اختلاف دارند؛ 
آیه إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعینَ [119]
مگر کسی را که پروردگارت رحم کند؛ و برای همین [پذیرش رحمت] آن‌ها را آفرید. و وعده‌ی پروردگارت قطعی شده که: دوزخ را از همه [سرکشان و طاغیان] جنّ و انس پُر خواهم کرد. 
و اگر پروردگارت می‌خواست، همه‌ی مردم را [به اجبار] امّت واحدی [بدون هیچ‌گونه اختلاف] قرار می‌داد؛ ولی آن‌ها همواره با هم اختلاف دارند
۱ -۱
(هود/ ۱۱۹) 
الباقر (علیه السلام) - عن ابی‌عبیده الحذاء قال: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الِاسْتِطَاعَهًِْ وَ قَوْلِ النَّاسِ فَقَالَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ یَا أَبَا عُبَیْدَهًَْ النَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِی إِصَابَهًِْ الْقَوْلِ وَ کُلُّهُمْ هَالِکٌ. 
امام باقر (علیه السلام) - ابوعبیده حذاء گوید: از امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی اینکه مردم در افعال خود اختیار دارند یا مجبورند سؤال کردم و اشاره کردم که عقیده‌ی مردم، در این مورد مختلف است. امام (علیه السلام) پس‌از خواندن این آیه‌ی وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ فرمود: «ای اباعبیده! مردم در ادّعای خود، راجع به این مسأله اختلاف دارند امّا همه‌ی آن‌ها در اشتباهند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۴
الکافی، ج۱، ص۴۲۹/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۵۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۳۳/ نور الثقلین، «یا با عبیده» بدل «یا أبا عبیده» / البرهان
۱ -۲
(هود/ ۱۱۹) 
الصّادق (علیه السلام) - سُئِلَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ فَقَالَ کَانُوا أُمَّهًًْ وَاحِدَهًًْ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ لِیَتَّخِذَ عَلَیْهِمُ الْحُجَّهًَْ. 
امام صادق (علیه السلام) - از امام صادق (علیه السلام) راجع به آیه: وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ، سؤال شد؟ حضرت فرمود: «مردم یک امّت بودند و حقّ تعالی انبیاء (را برانگیخت و برای ایشان فرستاد تا حجّت بر آن‌ها تمام باشد». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۴
الکافی، ج۸، ص۳۷۹/ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۱/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۴/ علل الشرایع، ج۱، ص۱۲۰/ نور الثقلین/ البرهان
۱ -۳
(هود/ ۱۱۹) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً أَیْ عَلَی مَذْهَبٍ وَاحِدٍ وَ لَا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَوْ شَاء رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً؛ [یعنی] آنان را [به اجبار] بر یک مذهب یکتا قرار می‌داد. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۴
القمی، ج۱، ص۳۳۷/ البرهان
۱ -۴
(هود/ ۱۱۹) 
السّجّاد (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ‌غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ قَال سَأَلْتُ عَلِیَّ‌بْنَ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ قَالَ عَنَی بِذَلِکَ مَنْ خَالَفَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ وَ کُلُّهُمْ یُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِی دِینِهِم إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ فَأُولَئِکَ أَوْلِیَاؤُنَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ لِذَلِکَ خَلَقَهُمْ مِنَ الطِّینَهًِْ طِیناً. 
امام سجاد (علیه السلام) - عبدالله‌بن‌غالب از پدرش او از مردی روایت می‌کند که گفت: «از حضرت زین‌العابدین (علیه السلام) معنی این آیه وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِین را پرسیدم. فرمود: «منظور، کسانی از این امّت هستند که مخالف هستند که تمام آن‌ها در دین با یکدیگر اختلاف دارند و إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ؛ امّا این دسته، دوستان ما از مؤمنین هستند به همین‌جهت آن‌ها را از طینت پاک آفریده است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۴
بحار الأنوار، ج۲۴، ص۲۰۴/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۴، «الا من رحم ربک… من الطینهًْ طینا» محذوف/ نور الثقلین، «الا من رحم ربک… من الطینهًْ طینا» محذوف
مگر کسی را که پروردگارت رحم کند؛ و برای همین [پذیرش رحمت] آن‌ها را آفرید. و وعده‌ی پروردگارت قطعی شده که: دوزخ را از همه [سرکشان و طاغیان] جنّ و انس پُر خواهم کرد
۲ -۱
(هود/ ۱۱۹) 
الباقر (علیه السلام) - قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ قَالَ هُمْ شِیعَتُنَا وَ لِرَحْمَتِهِ خَلَقَهُم وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ یَقُولُ لِطَاعَهًِْ الْإِمَامِ. 
امام باقر (علیه السلام) - آنان شیعیان ما هستند و خداوند از روی رحمت خویش آنان را آفریده‌است. زیرا می‌فرماید: وَ لِذَلِکَ خَلَقَهُمْ؛ [یعنی] به خاطر اطاعت از امام خلق شده‌اند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۴
الکافی، ج۱، ص۴۲۹/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۵۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۳۳/ نور الثقلین/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۶۷، «و لذلک خلقهم یقول یطاعهًْ الامام» محذوف/ البرهان
۲ -۲
(هود/ ۱۱۹) 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّهُمْ لَا یَخْتَلِفُونَ وَ یَجْتَمِعُونَ عَلَی الْحَقِّ. 
ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّکَ؛ مگر کسی از مؤمنین، که پروردگارت به او رحم کند! که آن‌ها اختلاف نمی‌کنند و دور حق جمع می‌شوند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۴
مرآهًْ العقول، ج۵، ص۱۰۸
۲ -۳
(هود/ ۱۱۹) 
الصّادق (علیه السلام) - یعقوب‌بن‌شعیب قال: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ قَالَ خَلَقَهُمْ لِلْعِبَادَهًِْ قَالَ قُلْتُ وَ قَوْلُهُ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ فَقَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ بَعْدَ تِلْکَ. 
امام صادق (علیه السلام) - یعقوب‌بن‌شعیب گوید: درباره‌ی معنای آیه‌ی وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ؛ پرسیدم که معنای آن چیست؟ فرمود: «آنان را برای عبادت آفریده است». به ایشان عرض کردم: «پس معنی آیه‌ی وَ لاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّکَ وَ لِذَلِکَ خَلَقَهُمْ چیست»؟ فرمود: «این آیات بعد از آن آیات نازل شده است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۶
بحار الأنوار، ج۵، ص۳۱۸/ العیاشی، ج۲، ص۱۶۴/ مستدرک الوسایل، ج۱، ص۱۲۱/ نور الثقلین/ البرهان
۲ -۴
(هود/ ۱۱۹) 
أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) نَسَخَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَّ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ أَیْ لِلرَّحْمَهًِْ خَلَقَهُمْ. 
امام علی (علیه السلام) - این سخن خدای تعالی: من جنّ و انس را نیافریدم، جز برای اینکه عبادتم کنند. (ذاریات/۵۶) این سخن خدای عزّوجلّ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ را نسخ کرد. وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ؛ [یعنی] آن‌ها را برای رحمت آفریده است. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۶
بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۰/ نور الثقلین، «بتفاوت» 
۲ -۵
(هود/ ۱۱۹) 
الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أبِی‌بَصیر قَال: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ قَالَ خَلَقَهُمْ لِیَأْمُرَهُمْ بِالْعِبَادَهًِْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ قَالَ خَلَقَهُمْ لِیَفْعَلُوا مَا یَسْتَوْجِبُونَ بِهِ رَحْمَتَهُ فَیَرْحَمَهُمْ. 
امام صادق (علیه السلام) - ابوبصیر گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی معنی آیه: من جنّ و انس را نیافریدم، جز برای اینکه عبادتم کنند. (ذاریات/۵۶) سؤال کردم و ایشان فرمود: «آنان را آفرید تا به عبادت خود فرمان دهد». [و نیز] درباره‌ی تفسیر آیه‌ی وَ لاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّکَ وَ لِذَلِکَ خَلَقَهُمْ سؤال کردم. ایشان فرمود: «خداوند بندگانی را آفرید تا اعمالی را انجام دهند که مستوجب لطف و رحمت او گردند و سپس رحمت خود را شامل حال آنان کند». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۶
بحار الأنوار، ج۵، ص۳۱۳/ التوحید، ص۴۰۳، «و ما خلقت… بالعبادهًْ» محذوف/ علل الشرایع، ج۱، ص۱۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۱، ص۸۴/ نور الثقلین/ البرهان
۲ -۶
(هود/ ۱۱۹) 
الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ فِی الدِّینِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ یَعْنِی آلَ مُحَمَّد (وَ أَتْبَاعَهُمْ یَقُولُ اللَّهُ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ یَعْنِی أَهْلَ رَحْمَهًٍْ لَا یَخْتَلِفُونَ فِی الدِّین. 
امام باقر (علیه السلام) - وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ آنان پیوسته در امر دین با هم اختلاف دارند. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ؛ مگر آن‌کس که خداوند به او رحم کند و منظور از آنان، خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و پیروان آن‌ها هستند و خداوند می‌فرماید: وَ لِذَلِکَ خَلَقَهُمْ [یعنی] آن‌ها را اهل رحمت خلق کرد که در امر دین با هم اختلافی ندارند. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۶
بحار الأنوار، ج۲۴، ص۲۰۴/ القمی، ج۱، ص۳۳۸/ نور الثقلین/ البرهان
۲ -۷
(هود/ ۱۱۹) 
السّجّاد (علیه السلام) - وَ لَا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ فَأُولئِکَ هُمْ أَوْلِیَاؤُنَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ مِنَ الطِّینَهًِْ الطَّیِّبَهًْ. 
امام سجاد (علیه السلام) - وَ لاَ یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّکَ وَ لِذَلِکَ خَلَقَهُمْ؛ منظور از ایشان، شیعیان مؤمن ما هستند. به همین دلیل خداوند آن‌ها را از گل پاک آفرید. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۶
العیاشی، ج۲، ص۱۶۴
آیه وَ کُلاًّ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَکَ وَ جاءَکَ فی هذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِکْری لِلْمُؤْمِنینَ [120]
ما از سرگذشت‌های همه‌ی پیامبران برای تو شرح می‌دهیم، تا به‌وسیله‌ی آن، قلبت را آرامش بخشیم؛ [و اراده‌ات قوى گردد] و در این [اخبار و سرگذشت‌ها]، برای تو حقّ آمده، و برای مؤمنان موعظه و تذکّری است. 
ما از سرگذشت‌های همه پیامبران برای تو شرح می‌دهیم، تا به‌وسیله‌ی آن، قلبت را آرامش بخشیم؛ [و اراده‌ات قوی گردد]. و در این [اخبار و سرگذشت‌ها]، برای تو حقّ آمده، و برای مؤمنان موعظه و تذکّری است
۱
(هود/ ۱۲۰) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ خَاطَبَ اللَّهُ نَبِیَّهُ فَقَالَ وَ کُلًّا نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ أَیْ أَخْبَارِهِمْ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَکَ وَ جَاءَکَ فِی هذِهِ الْحَقُّ فِی الْقُرْآنِ وَ هَذِهِ السُّورَهًِْ مِنْ أَخْبَارِ الْأَنْبِیَاءِ وَ هَلَاکِ الْأُمَمِ. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - خدا پیامبرش را مخاطب قرار داده و می‌فرماید: وَ کُلًّا نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ؛ [یعنی] اخبار آن‌ها. ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَکَ وَ جاءَکَ فِی هذِهِ الحَقُّ یعنی در قرآن و در این سوره از اخبار پیامبران (و هلاک امّت‌ها برای تو اخباری به حق آمده است». 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۶
القمی، ج۱، ص۳۳۸
آیه وَ قُلْ لِلَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلی مَکانَتِکُمْ إِنَّا عامِلُونَ [121]
و به کسانی که ایمان نمی‌آورند، بگو: «هرچه در توان دارید، انجام دهید؛ ما هم انجام می‌دهیم»! 
آیه وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ [122]
و انتظار بکشید! ما هم منتظریم! 
۱
(هود/ ۱۲۲) 
علیّ‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قُلْ لِلَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلی مَکانَتِکُمْ إِنَّا عامِلُونَ أی نُعَاقِبُکُم. 
علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قُلْ لِلَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلی مَکانَتِکُمْ إِنَّا عامِلُونَ؛ [یعنی شما اکنون کار خود را بکنید ما نیز بعدا] شما را عذاب می‌کنیم. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۸
القمی، ج۱، ص۳۳۸
آیه وَ لِلهِ غَیْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَکَّلْ عَلَیْهِ وَ ما رَبُّکَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [123]
و [آگاهى از] غیب [و اسرار نهانى] آسمان‌ها و زمین، تنها از آن خداست؛ و همه‌ی کارها تنها به او بازگردانده می‌شود؛ پس او را پرستش کن؛ و بر او توکّل نما؛ و پروردگارت از آنچه انجام می‌دهید، هرگز غافل نیست. 
و همه‌ی کارها تنها به او بازگردانده می‌شود
۱ -۱
(هود/ ۱۲۳) 
الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ دَحَاهَا مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَهًِْ ثُمَّ بَسَطَهَا عَلَی الْمَاءِ فَأَحَاطَتْ بِکُلِّ شَیْءٍ فَفَخَرَتِ الْأَرْضُ وَ قَالَتْ أَحَطْتُ بِکُلِّ شَیْءٍ فَمَنْ یَغْلِبُنِی وَ کَانَ فِی کُلِّ أُذُنٍ مِنْ آذَانِ الْحُوتِ سِلْسِلَهًٌْ مِنْ ذَهَبٍ مَقْرُونَهًَْ الطَّرَفِ بِالْعَرْشِ فَأَمَرَ اللَّهُ الْحُوتَ فَتَحَرَّکَتْ فَتَکَفَّأَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا کَمَا تَکَفَّأُ السَّفِینَهًُْ عَلَی مَتْنِ الْمَاءِ قَدِ اشْتَدَّتْ أَمْوَاجُهُ وَ لَمْ تَسْتَطِعِ الْأَرْضُ الِامْتِنَاعَ فَفَخَرَ الْحُوتُ وَ قَالَ غَلَبْتُ الْأَرْضَ الَّتِی أَحَاطَتْ بِکُلِّ شَیْءٍ فَمَنْ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْجِبَالَ فَأَرْسَاهَا وَ ثَقَّلَ الْأَرْضَ بِهَا فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْحُوتُ أَنْ یَتَحَرَّکَ فَفَخَرَتِ الْجِبَالُ وَ قَالَتْ غَلَبْتُ الْحُوتَ الَّذِی غَلَبَ الْأَرْضَ فَمَنْ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْحَدِیدَ فَقُطِعَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهَا دِفَاعٌ وَ لَا امْتِنَاعٌ فَفَخَرَ الْحَدِیدُ وَ قَالَ غَلَبْتُ الْجِبَالَ الَّتِی غَلَبَتِ الْحُوتَ فَمَنْ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ النَّارَ فَأَلَانَتِ الْحَدِیدَ وَ فَرَّقَتْ أَجْزَاءَهُ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الْحَدِیدِ دِفَاعٌ وَ لَا امْتِنَاعٌ فَفَخَرَتِ النَّارُ وَ قَالَتْ غَلَبْتُ الْحَدِیدَ الَّذِی غَلَبَ الْجِبَالَ فَمَنْ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْمَاءَ فَأَطْفَأَ النَّارَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهَا دِفَاعٌ وَ لَا امْتِنَاعٌ فَفَخَرَ الْمَاءُ وَ قَالَ غَلَبْتُ النَّارَ الَّتِی غَلَبَتِ الْحَدِیدَ فَمَنْ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الرِّیحَ فَأَیْبَسَتِ الْمَاءَ فَفَخَرَتِ الرِّیحُ وَ قَالَتْ غَلَبْتُ الْمَاءَ الَّذِی غَلَبَ النَّارَ فَمَنْ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْإِنْسَانَ فَصَرَفَ الرِّیَاحَ عَنْ مَجَارِیهَا بِالْبُنْیَانِ فَفَخَرَ الْإِنْسَانُ وَ قَالَ غَلَبْتُ الرِّیحَ الَّتِی غَلَبَتِ الْمَاءَ فَمَنْ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَلَکَ الْمَوْتِ فَأَمَاتَ الْإِنْسَانَ فَفَخَرَ مَلَکُ الْمَوْتِ وَ قَالَ غَلَبْتُ الْإِنْسَانَ الَّذِی غَلَبَ الرِّیحَ فَمَنْ یَغْلِبُنِی فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَا الْقَهَّارُ الْغَلَّابُ الْوَهَّابُ أَغْلِبُکَ وَ أَغْلِبُ کُلَّ شَیْءٍ فَذَلِکَ قَوْلُهُ إِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّه. 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) - وقتی خدا زمین را آفرید آن را از زیر کعبه پهن کرد و آن را بر آب گسترش داد و به این طریق، زمین به همه چیز احاطه کرد و زمین بر خود بالید و گفت: «همه چیز را فراگرفتم و کیست که به من چیره گردد»؟ . و در هرکدام از گوش‌های ماهی زنجیری بود از طلا، که به عرش بسته بود، خدا به ماهی امر کرد که بجنبد و زمین مانند کشتی طوفان زده بر اهل خود چرخید و نتوانست خودداری کند و ماهی بر خود بالید و گفت: «من بر زمین که همه چیز را فراگرفته بود، چیره شدم و کیست که بر من چیره شود»؟ خدای عزّوجلّ کوه‌ها را آفرید و لنگر آن شدند و زمین سنگین شد ماهی نتوانست آن را بجنباند. و کوه‌ها به خود بالیدند و گفتند: «ما بر ماهی که بر زمین چیره شده بود، چیره شدیم و کیست بر ما چیره شود»؟ خدا آهن را آفرید تا کوه‌ها را ببرد و کوه نتوانست در برابر آن دفاعی و امتناعی بکند آهن به خود بالید و گفت: «بر کوه که بر ماهی چیره شده بود، چیره شدم، چه کسی می‌تواند بر من چیره شود»؟ خدا آتش را آفرید و آهن را نرم‌کرد، اجزایش را از هم پاشید، و آهن نتوانست هیچ دفاع و مقابله‌ای بکند، آتش به خود بالید و گفت: «من به آهن که بر کوه چیره شده بود، چیره شدم و چه کسی می‌تواند بر من چیره شود»؟ خدای عزّوجلّ آب را آفرید و آتش را خاموش کرد و آتش نتوانست هیچ دفاع و مقابله‌ای بکند و آب به خود بالید و گفت: «من به آتش که بر آهن چیره بود، چیره شدم چه کسی می‌تواند بر من چیره شود»؟ پس خدای عزّوجلّ باد را آفرید و آن را خشکانید و گفت: «من بر آبی که بر آتش چیره‌بود، چیره شدم چه کسی بر من چیره شود»؟ و خدا انسان را آفرید و او به کمک بناهایی که ساخت، باد را از مجاری خودشان خارج گردانید. و آدمی هم به خود بالید و گفت: «من بر باد که بر آب چیره بود، چیره شدم چه کسی بر من چیره شود»؟ خدای عزّوجلّ ملک‌الموت را آفرید و او آدمی را میراند، ملک‌الموت به خود بالید و گفت: «من بر آدمی که بر باد چیره بود، چیره شدم چه کسی می‌تواند بر من چیره شود»؟ و خدای عزّوجلّ فرمود: «من قهّار و غالب و بخشنده‌ام، بر تو و بر هرچیزی چیره گردم» و این است سخن خداوند: إِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّه. 
تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۶، ص۸۱۸
بحار الأنوار، ج۵۴، ص۸۷/ الإمام العسکری، ص۱۴۴، «فصرف الریح» بدل «فصرف الریاح»
